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لّوا شخب راعشا :

بی‌اِلتفات عشق

دستی، چنانچه پشت سر این جهان نبود

نبـود آسـمان  بلنـد  بی‌سـتون  سـقف  ایـن 

نمی‌شـکفت گل  او  حضـرت  بی‌التفـات 

نبـود بی‌گمـان  دلـی  آفتـاب  جنـس  از 

نمی‌نشـاند حـوا  گونـه‌ی  بـه  گـر  ا لبخنـد 

کـدان نبـود چیـزی بـه نـام عشـق در ایـن خا

چنیـن را  قصـه  گـر  ا نمی‌نوشـت  زیبـا 

نبـود ایـن داسـتان  در  بـرای سـیب  نقشـی 

گـر، ا قلـم  زلـف  بـه  نمی‌کشـید  دسـتی 

نبـود گهـان  نا از  پـر  سـاده  شـعر‌های  ایـن 

می‌دونـد کوچـه  کمـر  تـا  کـه  ک‌هـا  تا از 

بی‌اِلتفـات عشـق، در ایـن جـا نشـان نبـود

پرنده‌هـا تمـام  می‌شـدند  افسـرده 

نبـود آسـمان  از  ای  زمینـه  گـر  ا پـرواز 

نداشـت پـر  شـوق  گـر  ا آفرینـش  بـوم  در 

نبـود جانمـان  در  آینـه  و  آب  بـه  میلـی 

ک قرن‌هـا گـر بـه سـاحت ایـن خـا ماندیـم ا

چیـزی بـه جـز اطاعـت از آن لامـکان نبـود
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آدمـی؟ می‌کـرد  چـه  گنـاه  همـه  ایـن  بـا 

نبـود جهـان  جـان  رحمـت  بـه  گـر  ا امیـد 

او شـب نمی‌شکسـت آن روز بی‌اشـاره‌ی 

نبـود مهربـان  جهـان  تمـام  بـا  خورشـید 

نمی‌سـرود را  گل  قصیـده‌ی  گـر  ا بـاران 

نبـود باغبـان  در  دلهـره  غیـر  بـه  چیـزی 

نشات نمی‌گرفت جهان از جمال دوست،

احساس، عشق، عاطفه در این میان نبود

خدابخش صفادل
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لّوا شخب راعشا :

خسته از دود و آهن

سـیمان و  آهـن  و  دود  از  خسـته 

گنجشـک دیگـران  دسـت  از  خسـته 

پـر آلـود،  خـون  بال‌هـای  همـان  بـا 

گنجشـک کـران  ایـن  بـه  کشـیده 

را، بالـش  غبـار  می‌تکانـد 

فـواره نـرمِ  بـارانِ  زیـر 

کنـد، تـازه  دوبـاره  وضویـی  تـا 

گنجشـک جهـان  مرغـک  آخریـن 

هـم، او  پرنده‌هـا  دیگـر  مثـل 

دارد عاشـقی  بـال  در  بـال 

اسـت، بسـته  دیگـری  پـرواز  بـه  دل 

گنجشـک آسـمان  ی  رو آن  بـه  دل 

اینجاسـت، واقعـی  معـراج  بـالِ 

اسـت خـوب  پرندگـی  حوالـی،  ایـن 

سـیمرغ، میزبـان  کـه  حوالـی  ایـن 

گنجشـک میهمـان  کـه  حوالـی  ایـن 

نـو، از  می‌سـرود  عطـار  کاش 

را گنبـد  زیـرِ  الطّیـرِ  منطـق 
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کـرد، خواهـد  سـکوت  هدهـد  مثـل 

گنجشـک جـان  قـاف  بـه  پریـدن  تـا 

اسـت، پـرواز  بـرای  ملکوتـی 

کنـدن دل  بـرای  اعتکافـی 

دارد، سـتاره‌ها  مهـر  بـه  سـر 

گنجشـک پرنـدگان  دیگـر  مثـل 

دارد، تـر  شکسـته  بالـی  گرچـه 

دارد تـر  همیشـه  چشـم‌هایی 

نکـرد، گلایـه  زمـان  و  زمیـن  از 

گنجشـک آن  و  ایـن  پیـش  زمـان،  یـک 

اسـت، افطـار  لحظه‌هـای  هـم  بـاز 

شـد جـاری  دوبـاره  اشـک‌هایش 

زد، پـر  دیگـران  بـال  در  بـال 

گنجشـک آشـیان  سـوی  هـم  بـاز 

گـردد، بـر  بـاز  کـه  هوایـی  بـه 

روحانـی لحظه‌هـای  همـان  بـه 

ایـن، از  پیـش  ندبه‌هـای  همـان  بـه 

گنجشـک زبـان  همـان  دل،  همـان  بـه 

موسی عصمتی از مشهد

روسـتای معـدن آق‌دربنـد معـروف بـه معـدن از توابـع شهرسـتان سـرخس کـه دارای منابع سرشـار زغال سـنگ اسـت و اهالی این  	.۱

کار در معـدن روزگار می‌گذراننـد روسـتا از طریـق 

کارخانه جات قرار می‌گیرد کوره‌ها بدست می‌آید و مورد مصرف  یختن زغال‌های خام در  که از ر محصولی ست  	.۲
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لّوا شخب راعشا :

بعد از نماز صبح

صبــح نمــاز  از  بعــد  عالــمِ  نــور  اســت  نــور 

صبــح نمــاز  از  بعــد  آدمِ  خداســت  رنــگ 

فرشــتگان لحــن  بــه  می‌کننــد  تســبیح 

صبــح نمــاز  از  بعــد  زمزمــه  گنجشــک‌های 

گر شکفت و به دل خوش نشست، هست شعری ا

صبــح نمــاز  از  بعــد  مُلهَــم  آیه‌هــای  از 

شــب… نمــاز  آه  گریســتن…  خــون  آهســته 

صبــح… نمــاز  از  بعــد  نم‌نــم  اشــک  تطهیــر… 

بهشــت… پذیرایــی  ســفره‌های  ســجاده… 

صبــح… نمــاز  از  بعــد  مریــم  عطــر  تکثیــر 

بهارخــواب… فتــح  لحظــۀ  خــروش…  جــوش ‌و 

چایــی… نســیم خــوش‌دم بعــد از نمــاز صبــح…

هســت کــه  تــا  باشــیم  مشــغله  کــدام  فکــر 

صبــح؟ نمــاز  از  بعــد  فراهــم  آرامــش 

دعلی بیگی
ّ

علی‌رضا محم
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به نام خدا

تویـی آشـنا  مـرا  کـه  غریبـه‌ام  آن  مـن 

تویـی دوا  را  دلـش  درد  کـه  دیوانـه‌ای 

کبـر و  رنـگ  و  یاینـد  ر همـه ‌اسـیر  اینجـا 

تویـی یـا  بی‌ر مرتبـه‌ی  بلنـد  تنهـا 

حضـور ت 
ّ

لـذ مـرا  شـعر  واژه‌هـای  ای 

تویـی هـوا  و  حـال  و  تنفـس  انگیـزه‌ی 

آن غریـب  سـکوت  درون  شـب  نیمـه  هـم 

تویـی غمـزدا  مـرا  روز  روزهـای  هـم 

رسـیدنت بـرای  اسـت  بهانـه‌  رکعـت 

تویـی ربنـا  ایـن  از  و  رکـوع  ایـن  از  منظـور 

سـکان من به دسـت تو می‌چرخد و همین

تویـی ناخـدا  منـم  گرچـه  ا نشـین  کشـتی 

لایـزال عشـق  یـک  دامـن  بـه  مـی‌روم  مـن 

آسـوده‌ام همیشـه، در ایـن خانـه تـا، تویـی

رحیمه احمدپور
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لّوا شخب راعشا :

شور غزل‌ها

غزل‌هـا شـور  شـده  آغـاز  تـو  نـام  بـا 

ی عسـل‌ها کندو بـا لطـف تو شـیرین شـده 

مشـوش دل‌هـای  آرامـش  تـو  نـام  ای 

خیرالعمل‌هـا علـی  حـی  در  تـو  لطـف  ای 

ایـن شـهر پناهـی تـو مـرا نیسـت در  از  غیـر 

علل‌هـا و  معلـول  پیدایـش  منشـاء  ای 

روزی فقط از لطف تو جوییم و همین بس

ملل‌هـا و  نباتـات  و  حیـوان  رازق  ای 

عشـق و  هنـر  و  علـم  و  اندیشـه  معـدن  ای 

دغل‌هـا مکـر  نرسـد  هرگـز  تـو  مکـر  بـر 

ثریاسـت بـه  تـا  زمیـن  بلنـدای  بـه  کاخـت 

یک پاره‌ی خشت است از این کاخ زحل‌ها

بر صفحه‌ی هسـتی همه جا مُهر تو پیداسـت

کتل‌هـا و  گذرهـا  و  کمرهـا  و  کـوه  بـر 

هـر کـس کـه ندیدَسـت نشـان از تـو در عالم

شـل‌ها و  مانـده  عقـب  و  کراننـد  و  کـوران 

از قـدرت بی‌حـد و حسـابت از شـوکت و 

گسـل‌ها آلـود  عطـش  دهـان  مانـده  وا 
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افتـاد زلزلـه  زبـان  بـه  آمـد  تـو  نـام  تـا 

هبل‌هـا و  لات  افسـونگری  قامـت  بـر 

فرامرز اکبری
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لّوا شخب راعشا :

آیه‌های راز

بـه گـوش مـن فقـط از پرده‌ی حجـاز بخوان

بخـوان نی‌نـواز!  غمگیـن  غریبـه‌ی  بخـوان 

خـدا شـهر  چاوشـان  ‌قـدم  هـم  شـبانه 

گـوش خلـق، شـباهنگ پیشـواز بخـوان بـه 

بـه محکمات، به حبل‌المتین بزن چنگی

بخـوان چاره‌سـاز  عشـق  از  آیـه‌ای  دوبـاره 

یاسـین بـه  میـم،  لام  الـف  سـرِّ  بـه  را  تـو 

فقـط بـه خلـوت شـب آیه‌هـای راز بخـوان

می‌بخشـد یـار  شکسـتیم،  توبـه  هـزار 

بخـوان نیـاز  سـر  از  قـدر  شـب  در  و  بیـا 

کـرد خواهـد  قیـام  شبسـتان  کـه  بگـو  اذان 

بخـوان دعـای سـحر، عاشـقانه بـاز بخـوان

علی اصغر شیری
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لطف جاری

را؟ هسـتی  خـدای  نسـپارم،  دل  چگونـه 

ک عشقی و مستی را! که آفریده، در این خا

امیـد را بـه جهـان شـوق بیکـران داده سـت

گهان داده ست… که آینه را حسّ نا چنان 

کـردی! مبتال  انگـور  بـه  سـیب،  بـه  مـرا 

کـردی! مبتال  شـور  از  پـر  لحظه‌هـای  بـه 

بخشـیدی زلال  حسّـی  آینـه،  و  آب  بـه 

بخشـیدی خیـال  از  نفسـی  واژه‌هـا،  بـه 

می‌افتـد بـاغ  ذهـن  در  تـو  لطـف  نسـیم 

می‌افتـد اتّفـاق  گل  تـن  در  بهـار 

پیونـد می‌زنـی  ک،  خـا و  روشـنی  میـان 

لبخنـد می‌کشـی  غنچـه  لـب  ی  رو مـدام 

می‌گیـری چـراغ  را  ام  شـده  گـم  مسـیر 

می‌گیـری! سـراغ  مـن  از  سـرزده  همیشـه، 

می‌ریـزی بهـار  پیابـی  فصـل  هـزار 

می‌ریـزی! انـار  بختـم  دامـن  ی  رو بـه 

گـر چـه پیرهـن لحظه‌هایـم از شـرم اسـت ا

گـرم اسـت بـه آفتـاب تـو، امـروز، پشـت مـن 
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لّوا شخب راعشا :

می‌افتـم دور  تـو  از  گاه  کـه  ببخـش  مـرا 

می‌افتـم غـرور  دسـت  بـه  خویـش،  دام  بـه 

از ایـن هـزاره‌ی انـدوه سـینه ام تنـگ اسـت

»میـان مـا و رسـیدن هـزار فرسـنگ اسـت«

نبـرم در  بـه  جـان  انـدوه،  هـزاره‌ی  ایـن  از 

کـه بی‌هـوای تـو یـک لحظـه را بـه سـر نبـرم

کـن فراهـم  آرامشـی  مـن  جـان  بـرای 

کـن مـرا ببخـش، دلـم را بـه عشـق محکـم 

می‌بنـدم امیـد  هسـتی  جـاری  لطـف  بـه 

می‌خنـدم! بـاز  انـدوه،  همـه  ایـن  رغـم  بـه 
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خلوت اُنس

آغاز تمنّا

اســت مــن  ژرفــای  دل  در  گم‌شــده‌ای‌  هســتی 

یونسی غرقه در اعماق سویدای من است

جبــروت ســیر  عســرت  از  بســته‌ام  پــر  گرچــه 

اسـت مـن  مصالی  خرابـات  امـن  حـرم 

منّتشــان نکشــم  طبیبــان  عاجزاننــد 

که مسیحایی اگر هست مسیحای من است

ندهــم جــان  غمــش  آغــوشِ  در  امــروز  گــر  ا

شـوق پابوسـیِ او حسـرت فردای من اسـت

کنــد رنجــه  قــدم‌  خورشــید  ‌کــه  ‌اســت  آن  گاهِ 

که شـب قدر من و لیلة‌الإسـرای من اسـت

طــور اشــراقی  خلــوت  از  چیــده‌ام  قبســی 

نفس شعله‌وری در نی و نجوای من است

‌آراســت طبیعــت  خداونــد  دســت  هنــر 

آن ‌همه جذبه که در جلوۀ طوبای من است

من شـهید توام این اول عشـق من و توست

اسـت مـن  تمنّـای  آغـاز  تـو  تماشـای  کـه 

دعلی بیگی
ّ

علی‌رضا محم
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لّوا شخب راعشا :

آن بُعد بی‌نهایت

یا جدا باشــی دلــت تنــگ اســت ماهی! وقتــی از در

کــه بیــن موج‌هــا باشــی گریــه می‌افتــی  بــه ســیل 

منظــر ایــن  از  ابــر  چــون  ببیــن  بالاتــر  و  بــالا  بیــا 

کجــا باشــی! کــه در بحــر فنــا بــودی ولــی می‌شــد 

را آدم  فرزنــدان  کرده‌ســت  زمیــن  نقــش  هــوس 

یــک، شــمس‌الأولیا باشــی هنــر یعنــی در ایــن تار

کبَــر
َ
الأ ــمُ 

َ
العال فیــکَ  وَ  ســماواتی  مافــوق  تــو 

باشــی کبریــا  ناخــدای  تــا  کــن  خویــش  در  ســفر 

محمّــدوار الباقــی  هــو  مُلــک  در  بی‌بــال  بیــا 

باشــی؟ رهــا  بی‌نهایت‌هــا  در  مگــر  نمی‌خواهــی 

یا یک‌نفس ســیر الی الحق کن بــزن دل را بــه در

کربــا باشــی. گــر در  خــدا پیداتــر از نــور اســت ا

دعلی بیگی
ّ

علی‌رضا محم
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خلوت اُنس

آیا شما هم می‌شنیدید این صدا را؟

را صـدا  ایـن  می‌شـنیدید  هـم  شـما  آیـا 

را دعـا  دسـت  تکـراری  یـدن  لرز

بهـاران تکاپـوی  در  فرشـته  شـاید 

را یـا  بی‌ر چشـم‌های  باشـد  کـرده  گـم 

چیـزی بـه جـز آه و تمنّـا دسـت مـن نیسـت

را خـدا  حتـی  مردمـان  ایـن  زدنـد  تهمـت 

گرفتـه یـدن  بار حـس  دوبـاره  چشـمم 

را نینـوا  مـن  آورده‌ام  چـرا  یـادش 

مانـده دشـت  در  کاروان  زنـگ  ک  پـژوا

را صـدا  ایـن  می‌شـنیدید  هـم  شـما  آیـا 

••A  A  

مشـتند یـک  نمونـه‌ی  نـه  کـه  خـروار 

پشـتند یـک  از  گروهـی  زمیـن  مـردان 

دهـم روز  را  امـام  نـرود  یـادت 

کشـتند منتظرانـش  از  جمعیّتـی 

شیما مولایی فرد
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لّوا شخب راعشا :

ای چشمه‌ی جوشنده

ای چشـمه‌ی جوشـنده، از آینه‌هـا سرشـار

بیـدار تویـی  لحظـه  هـر  تبـدارم،  بـاور  در 

فردایـت پهنـه‌ی  در  امـروزم،  شـرمنده‌ی 

بسـیار تـو  وادی  در  حیرانـم،  و  سرگشـته 

من مستم و جوشنده، چون موج خروشنده

نیـزار گسـتره‌ی  بـر  پوینـده،  و  بالنـده 

کـی چالا ز  سرشـار  کـی،  خا دلـک  ایـن  بـا 

آزار دل  و  دلتنگـم  کی،  هوسـنا عیـن  در 

ای جـان رهـا در تـن، ماننـده‌ی پیش از من

یکبار دگر چون من، دسـت از سـر من بردار

علی اکرم‌خانه‌ای
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خلوت اُنس

نیمه‌ی پنهان

مـن در  خیابـان  سـوی  آن  آرامشـی  مانـده 

رگرفتـه سـت چنـان آتـش رقصـان در مـن
ُ
گ

او بـا  تجلـی  طـور  یـک  آتـش  و  عطـش 

مـن در  نیسـتان  شـوق  یـک  تـن  التهـاب 

تـن بـر  یوسـف  حضـرت  از  پیراهنـی  کـرده 

شـده جـاری چـو غزل‌های سـلیمان در من

کـه در بـاغ تنـم آویـزان ایـن دل ایـن شـعله 

گشـته عمـری غـزل حادثـه جنبـان در مـن

بـردارد مـن  هـواداری  بـه  دسـتی  کاش 

که شـد نیمه‌ی پنهـان در من هـم از آنگونـه 

علی اکرم‌خانه‌ای
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لّوا شخب راعشا :

رود پرخروش

شـناوری مـن  در  کـه  خـروش  پـر  رود  ای 

می‌شـد شـبی بـه دیـده‌ی مـن نیـز بگـذری

علـف ایـن  و  یـا  در آسـتانه‌ی  در  حتـی 

زبـاوری فراتـر  و  یاد‌هـا  ز خوشـتر 

اینکـه در حوالـی هـر روز و هـر زمـان کاش 

بگسـتری مجـاور  برج‌هـای  بـه  بالـی 

روبـرو اوراق  در  تـو  بـا  اینکـه  می‌دانـم 

دفتـری بـار  ایـن  تـو  نـام  بـه  می‌کنـم  پـر 

کـه روزی از آن سـوی خوابها مـن دلخوشـم 

بگـذری کمرنـگ  و  کهنـه  مـدار  ایـن  بـر 

یسـتن مـن دلخوشـم بـه فلسـفه‌ی مـرگ و ز

مـن دلخوشـم بـه اینکـه تـو شـعری بیـاوری

من دلخوشم به اینکه تو با »اسم اعظمت«

بـرآوری هـم  مـا  بسـته‌ی  کار  بـه  دسـتی 

شـما از  نیمـه  یـک  نهایـت  از  می‌خوانـم 

مـن دلخوشـم بـه اینکـه تـو آن نیـم دیگـری

علی اکرم‌خانه‌ای
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خلوت اُنس

همسفر

خویشـم یایـی  در دیـده‌ی  همسـفر  مـن 

خویشـم شـیدایی  دل  ایـن  از  آشـفته‌تر 

گریه‌ی پوشـیده به خنده با این همه چون 

خویشـم شـکوفایی  فکـر  در  زده  حیـرت 

دیری‌ست که چون شیخ به همراه چراغی

خویشـم شناسـایی  دنبـال  بـه  لحظـه  هـر 

ایـن ظلمـت ظالـم کـه در  بـر مـن بنمایـان 

خویشـم تماشـایی  سـوی  آن  بـرم  راهـی 

تلاطـم یـای  در بی‌لنگـر  کشـتی  ای 

خویشـم یایـی  در دیـده‌ی  همسـر  مـن 

علی اکرم‌خانه‌ای
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لّوا شخب راعشا :

اوج

باشـم رهـا  خـودم  از  ببـر،  اوج  بـه  مـرا 

باشـم ابرهـا  سـوی  آن  بادبادکـی  چـو 

نقیـض دو  میانـه‌ی  در  ببـر  اوج  بـه  مـرا 

باشـم جـدا  توامـان  زمـان  و  زمیـن  از  کـه 

شـعر در  تغزلـی  چـون  ببـر،  اوج  بـه  مـرا 

باشـم صـدا  خلسـه‌ی  از  منتـزع  خلـوص 

جادویـی شـکیب  ای  ببـر،  اوج  بـه  مـرا 

باشـم آشـنا  تـو  کتـاب  فصـل  فصـل  بـه 

چیـز هـر  از  می‌گریـزم  و  مـی‌روم  خویـش  ز 

باشـم هـوا  لحظـه‌ای  گـر  ا اشـاره  یـک  بـه 

کـه دوسـتت دارم خلاصـه از تـو چـه پنهـان 

باشـم ماجـرا  و  بحـث  ایـن  ادامـه‌ی  گـر  ا

علی اکرم‌خانه‌ای
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خلوت اُنس

لحظه‌های جاودانی

گلـوی غـزل اسـتخوانیَ اسـت کـه در  وقتـی 

اسـت معانـیَ  از  پرشـده‌ای  الفـاظ، ظـرف 

بی‌شـمار نفس‌هـای  ازدحـام  بیـن  در 

کـه دَمـی آسـمانی اسـت یـک آه می‌کشـی 

رود رنـگ  بـه  آبـی  تـو  اشـک‌های  تسـبیح 

اسـت آتش‌فشـانی  شـرارة  از  پـر  قلبـت 

بـاز و  بلنـد  سـیاهت  شـعر  نهـاد  از  دود 

حس می‌کنی وظیفه فقط شـعرخوانی اسـت

پیـر چـروک  صدهـا  تـو  دعـای  گونـة  بـر 

اسـت جوانـی  سـنّ  بـه  تـازه  امیـد،  امـا 

سجاده جاده می‌شود و جان به سمت نور…

کـه غافـل از خبـر »لـن ترانـی« اسـت جانـی 

عرشـیان تماشـای  بـه  مـی‌رود  محـراب 

بـا تـو مـی‌رود و در تـو فانـی اسـت محـراب 

حـس می‌کنـی عـروج خـودت را بـدون بـال

این خوش‌تر از همان که تو هرگز ندانی است

روح حـرای  اطاعـت،  طعـم  شـهود،  شـهد 

اسـت گل‌فشـانی  ـک 
َ
مَل کار  و  ذکـر  تـو  کار 
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لّوا شخب راعشا :

می‌زنـی پرسـه  جنـان  کوچه‌باغ‌هـای  در 

آنجا که »نجمُ و الشجرُ یَسجُدان«ی است

می‌کنـد جلـوه  جلوه‌گـران  خـدای  سـو  هـر 

ی رخ آن یـار جانـی اسـت هـر سـو کـه مـی‌رو

کم نیست چشم و گوش و زبان خدا شدن

دستی شوی که عزت صاحب قرانی است

دنیـا چـه رفتنـی اسـت ز دل‌هـای عارفـان!

اسـت جاودانـی  خاطـره‌ای  اعتـکاف  تـا 

درضا اسدی
ّ

محم
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خلوت اُنس

خاتم سلیمان

بـاز ایمـان  صبـح  گلـوگاه  گرفتـه  نفـس 

بـاز شـهیدان  سـوره‌ی  دمـد  منـاره  از  کـه 

گشـوده خواهـد شـد ی  کتـاب قامـت سـرو

بـاز! بـاران  نبـض  و  توفـان  سـربلندی  بـه 

نفسـت هیبـت  ز  خروشـان،  هژبـر  هال! 

بـاز دوران  روبهـان  کشـان  پـوزه  ک  خـا بـه 

کاخ‌هـای سسـت سـفید یـه‌ی  شکسـته زاو

بـاز! آنـان  روز  تـو  عـزم  ز  گشـته  سـیاه 

شـرف بسـاط  بالیـدن  تـب  در  کـه  تویـی 

بـاز پیمـان  بسـته  تـو  بـال  بـه  مهـر  بسـیط 

شـهر مـردم  بـرای  چیـدی  آینـه  چـراغ 

بـاز ایـران  شـاهدان  دل  شـادباش  بـه 

تنـت لاله‌هـای  و  باشـند  تـو  گـواه  بگـو 

بـاز بهـاران  خفتـه‌ی  خـون  بـه  سـتاره‌های 

اشـتر مالـک  ققنـوس  پـر  از  کـه  غـم  چـه 

بـاز؟! قربـان  عیـد  شـوق  شـود  زاده  هـزار 

چه قسمتی‌ست که از پاره‌های سرخ دلت

بـاز! میـدان  قاسـمان  کنـد  غنچـه  طـواف 
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لّوا شخب راعشا :

تـا یتـون  ز بـه  تـو  عطـر  از  مـی‌وزد  بلـوغ 

بـاز یحـان  ر شالل  ببنـدد  قـدس  نخـل  بـه 

صبـور کوه‌هـای  و  آرام  سـاحل  بـه  بگـو 

بـاز! خراسـان  در  نهفته‌سـت  نـور  راز  کـه 

قسـم به دسـت قلم گشته ات! نگین ظهور

بـاز! سـلیمان  خاتـم  از  می‌کنـد  طلـوع 

مصطفی جلیلیان مصلحی
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خلوت اُنس

این مثنوی نذر شما

دارد دوسـت  »محمّـد«  را  نگاهـت  بانـو! 

دارد دوسـت  بی‌حـد  انـگار  را  خورشـید 

نـدارد ماتـم  او  قلـب  باشـی،  کـه  وقتـی 

نـدارد کـم  چیـزی  هیـچ  تـو  بـا  کـه  یعنـی 

در جـا نمـازت، نقشـی از خورشـید، پنهـان

قـرآن… آیـه  یـک  می‌کنـی  تالوت  وقتـی 

مریـم عطـر  می‌تـراود  تـان  روسـری  از 

در پیشـگاهت، قامـت رنگین‌کمـان، خـم

باشـی« دلگیـر  لحظـه‌ای  نبینـم  »بانـو! 

باشـی… پیـر  گیسـوانت،  ریـز  بـرف  در   *

دارد دوسـت  را  دیدنـت  هـم  خـدا  حتـی 

می‌گـذارد! بهشـتی  سـیب  دامنـت  در 

ایسـتاده کنـارت  در  محمّـد  حـالا 

سـاده و  ک  پـا را  خـدا  می‌گویـد  تسـبیح 

بهشـتی یـاس  ایـن  باشـد  مبـارک  بانـو! 

سرنوشـتی! چـه  را،  تـو  می‌تابـد  ناهیـد   *

آسـمانیت دعـای  نـذر  مثنـوی  ایـن 

مهربانیـت تـا  می‌شـوم  کبوتـر  دارم 
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بی‌کسـی‌ها هجـوم  از  کـن  رهـا  را  مـن 

دلواپسـی‌ها دیوارهـا،  همـه  ایـن  از 

دارد، امیـد  مـن  بخـت  کویـر  تـو  بـا 

ببـارد… بـاران  نفـس  یـک  را  پیراهنـش 

آذر تلـخ  اخم‌هـای  از  غـم  چـه  را  دل 

پـر!! گنجشـک‌ها،  آسـمان لطف‌تـان،  در 

معصومه سادات شاکری

ناهید: ستاره‌ی سعد و خوشبختی 	.۱
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آسمان بانو

باشــد بهتریــن  همیشــه  تــا  دارد  دوســت  برایــش 
باشــد آفریــن  مهــر  خــود،  یاهــای  رؤ مــرد  بــرای 

ــد او را ــو می‌زن کــه هــر چــه خورشــید اســت زان زنــی 
باشــد آفریــن  صــد  لایــق  چشــم‌هایش،  کــه  زنــی 

که شــرمنده اســت از این آســمان بانو! و دستاســی 
کــه بــر دســتان او یــک ذرّه چین باشــد نمــی خواهــد 

قلبــش در  انــدوه  مبــاد  پایــش،  در  خــار  مبــادا! 
ــد! ــین باش ــه نش ــرش، خان ــذارد همس ــر او می‌گ مگ

می‌گیرنــد الهــام  دامنــش  از  اردیبهشــت  هــزار 
باشــد امیرالمؤمنیــن  جــان  در  صبــح  نســیم 

دارد نســبتی  آســمان‌ها  بــا  چــادرش  کــه  کســی 
باشــد! اندوهگیــن  چهــره‌اش  آفتــاب  مبــادا! 

را مــردم  می‌کــرد  دعــا  خــود،  قنــوت  در  همیشــه 
زنــی درد آشــنا، هــم صحبــت روح الامیــن باشــد

مــا شــانه‌های  بــرای  شــد  بارگرانــی  فــدک، 
که روی هر چه رود و هر چه دریا، نقطه چین باشد…

احســاس گونــه‌ی  بــر  انداختــه  گل  اندیشــه  تــب 
ی زمیــن باشــی! مبــادا لحظــه ای شــاعر، قلــم رو

معصومه سادات شاکری
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لّوا شخب راعشا :

 بهار دلداری 

کـه حسـرت پـرواز، در دو بـال سـپید او جـاری سـت مثـل قویـی 
کاری سـت بـا تـو لبخنـد می‌زنم…هـر چنـد زخم‌هـای عمیـق مـن 
انـد شـده  هـم  شـبیه  روزهایـم  تـو،  در  تـو  میله‌هـای  ایـن  بیـن 
سـت تکـراری  همیشـه  شـعرهایم  سـردرگم،  کلاف  یـک  واژه‌هـا 
گذشـت کـه بی‌بهانـه  سـال‌ها هـی بـزرگ تـر شـده ام، سـال‌هایی 
بـی تـو تصویـری از زمسـتانم، زندگـی هـم سـکوت اجبـاری سـت
می‌بارنـد بوسـه  روز،  هـر  صبـح  حـرم،  کبوتـران  را  گنبـدت 
مـن، نشسـته در اوج تنهایـی، دسـت هایـم اسـیر ناچـاری سـت
می‌افتنـد سـجده  بـه  پایـت  پیـش  آلـود،  بغـض  انـار،  باغ‌هـای 
هـر چـه دعبـل دچـار دلتنگـی، حتـم این یـک جنون ادواری سـت
بشـوم رهـا  دردهـا  از  کـه  تـا  را،  دسـتم  بگیـر  مهربانـم! 
قلـم جـاری سـت از  کـه  آقـا، مثـل اشـکی  از دسـت مـی‌روم  دارم 
که بدون تو هیچ اسـت، یک نشـابور! زایرت شـده اسـت شـاعری 
افتخارش سرودن از چشمت، ترس اش از دشنه‌های تا تاری ست…
باشـد خواهـرت  نـام  هـم  کـه  او  باشـی،  او  پنـاه  دارد  چشـم 
خواهش دست‌های معصومه، امشب از آستان تان، یاری ست!!
سـفرند عـازم  کـه  کفش‌هایـی  انـگار،  اسـت  گرفتـه  بـاران  بـاز 
گاهـش بهـار دلـداری سـت!! کـه، قبلـه  مـی روم سـمت سـرزمینی 

معصومه سادات شاکری
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دلخوش به یک چراغ

کبوتران خیالم وقتی 

در اوجِ آسمانِ ضریحت

پرواز می‌کنند،

باید طبیعتاً خبری خوب…

یک اتّفاق سبز بیفتد!

من سال‌هاست

در انزوای خویش

کت نشسته‌ام سا

ی سیم‌های برق کلاغِ رو مانند یک 

مانند آن درخت پیر

کبود. در جنگلی 



41

لّوا شخب راعشا :

مانند هاجرم، جَر جَر جَر

گونه‌ی زردم شناورند… این قطره‌ها، به 

این دختر جوان

در آسمان زندگی‌اش یک ستاره نیست،

در شعرهای او

حرف از بهار و آینه و استعاره نیست.

یک ریز می‌دوم

دنبال چشمه ای.

مانند آن زنم

یک در انزوای یک شب تار

دلخوش به یک چراغ!

در چارچوب آینه

تصویری از ضریح تو را رسم می‌کنم

من درک می‌کنم

اندوه بی‌شمار درختان باغ را

دور از وطن، به غربت خود فکر می‌کنی
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با رنجی از فراق برادر

که جهان وامدار اوست آن هم برادری 

خورشید مهربانی

در دست‌های اوست!

من درک می‌کنم

کهنه را آن زخم 

خانِ زانیان«« در

با چل هزار لشکر جرّار، در نبرد

با این همه

با ضربه‌های خنجر»قُتلغُ«

ک در زیرِ تلّ خا

پیوسته ایستاده‌ای!

پیمان رستگاریِ تو، مُهر می‌شود

مانند رستگاری مولای مان علی.

گفته اند همواره مادران جهان راست 

سوگند!

گرم این چراغ! سوگند می‌خورم به سویِ 
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لّوا شخب راعشا :

هرچند واقفم، به خدا! نیستم زلال

کن اما تو فکر 

نامم شبیه خواهرتوست

در سرزمین خویش چنین مانده ام غریب!

این دست‌های خالی من

مشتاق عطر سیب…

آه! ای چراغدار!

یکیِ مسیر مرا، روشنی بیار! تار

معصومه سادات شاکری

1-خان زنیان:مکانی در هشت فرسخی شیراز. 	.۱

غ خان:قاتل حضرت احمد بن موسی معروف به شاهچراغ علیه السّلام.
ُ
2- قُتل
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عشق

وتنـم جـان  در  یختـه  ر خنکـی  آب  عشـق 

دهنـم در  را  تـو  »هوهـو«یِ  انداختـه  بـاد 

اسـت پُـر  تـو  از  هـوا  انـگار  و  می‌آیـد  بـاد 

بدنـم خطـوط  نشسـتند  تماشـات  بـه 

گل احسـاس تـو را بـاغ یـک عالمـه عطـر از 

پیرهنـم در  یختـه  ر هیجـان  در  هیجـان 

آب در  را  جـان  صـورت  کنـم  تـازه  مـی‌روم 

حـوض پِـی برده به انگیزه‌ی عاشـق شـدنم

رفیـع و  اسـت  بلنـد  آنقـدر  قامتـت  قـد  آه 

کـه مـن از ذوق تـو در سـجده‌ی دلباختنـم

می‌خوانـد غزلـی  مـوذن  بـاد  در  صبـح 

شـدنم طوبـا  آمـاده‌ی  و  مجنونـم  بیـد 

سکینه سلمانی نژاد مهرآبادی
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لّوا شخب راعشا :

اعتکاف

یکـی تار ازدحـامِ  از  خسـته 

بی‌فروغی‌هـا خیـلِ  از  خسـته 

می‌جُسـتم شـاعرانه  خلوتـی 

شـلوغی‌ها از  باشـم  رهـا  کـه 

افـکارم میـانِ  در  گهـان  نا

شـد ‌آذیـن  اشـک  بـه  هایـم  چشـم 

کـردم شـدن  سـبک  خـوبِ  حـسِ 

شـد سـنگین  عجیـب  هایـم  پلـک 

زندانـم میـانِ  دیـدم  خـواب 

بـود جـا  کـم  سـخت  کـه  حصـاری  در 

دیـوارش قـدِ  کـه  حصـاری  در 

بـود ثریـا  تـا  ک  خـا دلِ  از 

بـودم بیکـران  تـرسِ  یـک  گـرمِ 

یخـت ر آسـان  ترسـم  گاه  نـا کـه  تـا 

دیـدم و  شکسـتم  را  خـودم  مـن 

یخـت ر زنـدان  کلِ  دیـوارِ  و  در 

کـردم حـس  تـازه  بـود  آن  از  بعـد 

بُـردم خـودَم  از  اسـت  روز  سـه  کـه 
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خویـش دادنِ  شکسـت  یُمـنِ  بـه  و 

خـوردم مِـی  روز  سـه  حقیقـت  در 

وارانـه بهشـت  باصدایـی 

شـودم
ْ

بُگ چشـم  خلسـه  دل  از 

فهمیـدم کـه  آمـدم  خـودم  بـه 

داوودم… اُمِ  اعمـالِ  غـرقِ 

محسن کاویانی
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لّوا شخب راعشا :

باید فقط شد معتکف در کوی عشق ای دل

شــیطان نمی‌خواهــد ببینــد لحظــه‌ای هــر چنــد، 

هرگــز خــدا  بــا  خلــوت  صهبــای  از  سرمســتت 

کنــده،  آ عشــق  از  دل  بالفطــره  ای  تــو،  امّــا 

هرگــز اعتنــا  نباشــد  خداونــدت  بــر  جــز 

آن،  هــر  مگــر  گــردد  ســر  آســیمه  کــن،  پــرواز 

شــیطان تــو  گیری‌هــای  اوج  بــا  ای  بی‌شــبهه 

جــز،  نباشــد  ســر  در  را  تــو  می‌ببینــد  کــه  وقتــی 

هرگــز اعتــا  در  فقــط  بــودن  تــر  پیگیــر 

بــاش،  یــا  در امــواج  از  پیوســته  تــر  زنــده  ســر 

بــاش مهیّــا  تــر  تلاطــم  پــر  پایکوبــی  در 

یــدن،  ورز عشــق  بــا  کــن  پــرواز  نکــن  پــروا 

هرگــز اشــتها،  کــم  گــرددت  اینکــه  از  زنهــار 

کــه،  وقتــی  اســت  نــور  علــی  نــور  علــی  نــور 

تــر بهــاری  رقصــد  اشــتها  خورشــید  قلــب  در 

جــز،  نــدارد  تعبیــری  کــه  شــیرینی  یــای  رو

هرگــز مبتــا،  جــولان  بــه  گــردد  آســمان  در 

برخیــز،  ســان  خورشــید  شــادابتر  صبحــدم  هــر 

پــوش تــر  گــر  جلــوه  برابــر  صــد  نــوری  جانپــوشِ 
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تکاپوهــا،  آن  هــر  می‌زیبــدت  تــر  رخشــنده 

هرگــز ابتــا،  از  نکــن  پــروا  نکــن،  پــروا 

افکــن،  نظــر  تــر  آفتابــی  رســتخیزی  بــا 

انســان ای  تــو  داری  آزادگــی  عشــق  بنــدِ  در 

زیــرا،  بــا  الا  نجــوی  آنــی  زندگــی  در 

هرگــز بهــا؟  انســان  مگــر  یابــد  بی‌ابتــا 

دارم،  یقیــن  باشــد  نــاروا  اینجــا  در  غیــرت 

بی‌هیــچ ننــگ از قیــد عشــقت جــان نخــواه آزاد،

بــی هیــچ شــک معشــوق‌ها از خــود نمی‌پرســند، 

هرگــز؟ رهــا  را  خــود  چــرا  نمی‌خواهــد  عاشــق 

کــوی عشــق ای دل،  ــد فقــط شــد معتکــف در  بای

ــت ــن دنیاس ــر از او در ای ــه غی ــر چ ــا از ه ــد ره ــا ش ت

خواســت،  نبایــد  را،  او  بجــز  را،  او  بجــز  او  از 

هرگــز ربّنــا؟  از  نخــواه  آنــی  »ربّنــا«  جــز 

هیهــات،  للعجــب،  یــا  بــا؟  از  پــروا  و  مجنــون 

کــه عاشــق نیســت پُــر پرواســت انســان فقــط وقتــی 

انســان،  می‌بــری  ظــن  گــر  ا حیــرت  می‌کنــد  گل 

هرگــز بــا،  از  می‌گریــزد  شــد  گــر  ا عاشــق 

بایــد،  ایــن  اســت  عُشّــاق  کار  محشــر  روز  تــا 

ســازند ور  شــعله  »الا«  بــه  را  »لا«هــا  پیوســته 

بــاری،  انســان عشــقِ حــق،  مــی‌ورزد  گــر  ا نســتوه 

هرگــز لا،  اســت؟  گریــزان  »الا«  مگــر  »لا«  از 
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لّوا شخب راعشا :

کــرد؟  وقتــی تــو می‌خواهــی چنیــن باشــد، چــه بایــد 

هســتیم منتظــر  هــم  ایــن  از  تــر  بی‌نهایــت  تــا 

»آمــد«،  گــر:  ا آیــد  خبــر  دارم  یقیــن  امّــا 

هرگــز »مبتــدا«،  را  »خبــر«  ایــن  نزیبــد  تــو  جــز 

شــک،  نــدارم  لیکــن  منــم،  فانــی  تویــی  باقــی 

آری عشــق((  و  معشــوق  و  عاشــق  ))اتّحــادِ  بــا 

زیــرا،  ام،  باقــی  ترینــم،  فانــی  گــر  ا حتّــی 

هرگــز فنــا،  نمی‌گــردد  معشــوقش  چــو  عاشــق 

یــا ایّهــا العشــق ای همــه هســتی، نثــارت جــان، 

نیســت بســاطم  در  جــان  از  تــر  ناقابــل  چنــد  هــر 

نــه،  نــه،  وگــر  تــن  بــر  زیبــدم  ســر  تــوام  بــا  تــا 

یــک جرعــه هــم، بی‌تــو نمی‌خواهــم بقــا هرگــز

دی
ّ

ابراهیم حاج محم
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پیوند زن »لا« را به »الا« آفتابی تر

تــا وارهــی از هــر چــه غیــر از اوســت، دســت افشــان

تــر آفتابــی  یــا  در امــواج  از  مســت  ســر 

ممتــدّت بی‌خیالی‌هــای  از  بکــش  پــس  پــا 

تــر آفتابــی  اعــا  عــرش  در  کــن  پــرواز 

کــی در ایــن دنیــا؟ چســبیده ای بــر خویشــتن تــا 

دنیــا ایــن  در  طــی  او  تــا  راه  نکــردی  خــود  از 

دنیــا ایــن  در  ی  و بــا  ای  زنــده  و  ای  مــرده  تــو 

تــر آفتابــی  آ،  بــرون  خــود،  از  خیــال  خــوش  ای 

خورشــید شــد با شــب ســتیزی‌های خود خورشــید

گریزی‌هــای خــود خورشــید سرمســت از ظلمــت 

شــد مشــتعل در شــعله تیزی‌هــای خــود خورشــید

تــر آفتابــی  پیــدا  کــرد  را  خــود  کــه  ایــن  تــا 

بــاز جــان،  گــرددت  وا،  زدن  پــر  بــرای  پَــر،  تــا، 

گــرددت جــان، بــاز تــا بی‌خیــال از هــر چــه پــروا، 

بــاز جــان،  گــرددت  خرّمی‌هــا  از  تــا  سرشــار 

تــر آفتابــی  مهیّــا،  آن  هــر  شــوی  بایــد 

وانــگاه بــرون  خــود  از  بــزن  کنــون  ا نبیــن  را  خــود 

وانــگاه جنــون  از  بی‌محابــا  بیــاور  در  ســر 
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یــب المنــون، وانــگاه عــاری ببیــن خــود را ز هــر ر

تــر آفتابــی  تماشــا،  کــن،  تماشــا  را  خــود 

تــا بیهودگی‌هــا  از  بیــزار  ای  بالفطــره 

تــا آلودگی‌هــا  از  پرهیــز  کــن،  پرهیــز 

تــا فرســودگی‌ها  از  جانــت  گــردد  آســوده 

تــر آفتابــی  مصفّــا  یابــی  بــدن  در  جــان 

او بــا  شــدن  او  بــل  مــن،  نــه  مــن  یعنــی  توحیــد 

او، بــا  شــدن  او  معطّــل،  بــی  گسســتن،  خــود  از 

او بــا  شــدن  او  مســجّل  شکســتن‌ها  خــود  بــا 

تــر آفتابــی  »الا«  بــه  را  »لا«  زن  پیونــد 

شــکوفاتر پرپــر  رهــش  در  باشــی  کــه  وقتــی 

شــکوفاتر اخگــر،  دلــت  باشــد  ات  ســینه  در 

شــکوفاتر؟ ســر  کــم  تنــت  بــر  آیــا  می‌زیبــد 

تــر آفتابــی  زلیخــا،  از  بــاش  ور  شــعله  پــس 

کــوی جانــان معتکــف هســتی گــر در  ا ای جــان 

هســتی معتکــف  جــان  از  جانانــت  خلــوت  در 

احســاس کن در خلد رضوان معتکف هســتی

تــر آفتابــی  را  خــدا  جــز  نیابــی  خــود  در 

دی ابراهیم
ّ

حاج محم
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نور علی نور علی نور است

شـار سـر  می‌کنـد  را  آیینه‌هـا 

انگیـز شـور  و  زیبـا  بهجتـی  از 

نـور می‌گـذارد  پـا  فقـط  جـا  هـر 

بیهوده‌سـت تـو  دلواپسـی‌های 

داری یقیـن  وقتـی  را  امـروز 

نـور می‌گـذارد  فـردا  رهـن  در 

امّـا ظلمتیـم  از  بی‌خیـال  مـا 

سـت بی‌طمأنینـه  هسـتی  دهلیـز 

نیسـت مانـدن  زنـده  بـرای  وَجـدی 

گریزانیـم حتّـی  سـایه‌ها  از 

ظلمـت در  بفرسـاییم  بایـد 

نـور می‌گـذارد  تنهـا  کـه  را  مـا 

طوفـان از  داشـت  نبایـد  پـروا 

انگیـز شـور  کِ  آتشـنا عشـقِ  بـا 

کـرد شـکوفا  بایـد  را  امّیـد 



53

لّوا شخب راعشا :

نیسـت ـم 
َ
عال کار  در  آشـفتگی 

را خروشـان  امـواج  جـولان 

نـور می‌گـذارد  یـا  در دوش  بـر 

گردیـد نهـان  پیدایـی  فـرط  از 

شـد آفتابـی  شـکوهی  جـا  هـر 

زاسـت شـگفتی  خودحجابی‌هـا  ایـن 

زود بایـد  کـرد  جویـی  هنگامـه 

بی‌پـروا کـرد  بایـد  پـرواز 

نـور می‌گـذارد  وا  گـر  ا آغـوش 

بی‌تشـویش تشـویش  گـر،  ا مـردی 

خویـش از  غیـر  نـه  امّـا  طلـب  همّـت 

نیـش از  نـوش  پیوسـته  کـن  دریـوزه 

را شـکفتن  دان  غنیمـت  فرصـت 

را سُـفتن  یـد  مروار توفیـق 

نـور می‌گـذارد  یـا  رو صقـعِ  در 

ابلیـس نبسـت  طرفـی  روشـنی  از 

ابلیـس می‌نشسـت  ظلمـت  سـوگ  در 

بـود بینـا  تـو  چشـمان  کـه  وقتـی 
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گردیـدن نـور  یعنـی  اخالص 

آنـی کسـی  بینـد  کجـا  منّـت 

نـور می‌گـذارد  بینـا  چشـم  بـر 

بـاش فرمـان  بـه  آن  هـر  را  خورشـید 

بـاش جـان  آن  بـه  آن  زن  بـدر  تـن  از 

بـاش رنـدان  سـرخیل  تـر  رندانـه 

بـاش گریـزان  بی‌تکاپویـی  از 

انـدازی بـر  را  تیرگی‌هـا  تـا 

نـور می‌گـذارد  مهیّـا  فرصـت 

اسـت شـیطان  ترفنـد  سرگشـتگی 

آنـی آن  از  کـرد  نبایـد  غفلـت 

می‌دانـی کـه  چـون  خاطـر  طیـب  بـا 

افـزا روح  و  ممتـدّ  ای  خلسـه  بـا 

را »نیروانـا«  بـودا  ذهـن  در 

نـور می‌گـذارد  پیـدا«  »پنهـانِ 

عشـق از  ببـر  حـظ  را  ات  شـاری  سـر 

بنشـین حـق  کـوی  اعتـکاف  در 

گلشـن می‌شـود،  برایـت  دنیـا 
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اسـت نـور  علـی  نـور  علـی  نـور 

انسـان‌ها قلـب  میـان  چـون  پـا 

نـور می‌گـذارد  زیبـا  و  گیـرا 

دی
ّ

ابراهیم حاج محم
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حالیا که در حریم قدسِ خلوتِ تو اعتکاف کرده ام

سال‌ها،

تو برای زنده بودنت فقط،

_ نه زندگی _

سر سپرده ای به هر چه هیچ و پوچ بوده است!

_این،

حدیثِ نفسِ من،

و تو،

و او،

به خویش بوده است و هست_

آه، ای سمج‌ترین نگاهِ بی‌خطای آسمان به من،

کدام راه؟ کدام سوی و از  از 

می‌توان به ابتدایِ انتهایِ بیکران رسید؟

که هست جاودان رسید؟ می‌توان به زندگانی ای 

کدام زادِ راه، با 

گفته‌اند، که  می‌توان به شهرِ آرمانی ای 

از قدیم بوده است موطنِ تمامِ عاشقان رسید؟

گر نمی‌توان، چگونه پس، با عطش ا

می‌توان به شهدِ نوش اشتهای شوکران رسید؟
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کدام دژ، از 

کرد و بعد از آن، می‌توان عبور 

می‌توان به قلع و قمع قلعه‌ی »نمی‌توان« رسید؟

آه، ای سمجترین نگاهِ بی‌خطای آسمان به من،

تو، درست دیده ای، درست!

گر، من ا

کرده ام، در این فراخنای عمر خود، درنگ 

با خودم،

که بوده است دشمنم _ کسی  _نه با 

کرده ام! لحظه لحظه جنگ 

که بوده است بی‌اساس، گاه با توهّمی 

کرده ام گربه‌ی ملوسِ جانِ خویش را پلنگ 

وای، وای، وای،

کرده ام؟ صحنه‌ی زلال عمرِ خویش را چگونه رنگ 

آه، ای سمجترین نگاهِ بی‌خطای آسمان به من،

کن؟ گفته ای به من رکوع 

به چشم.

کن؟ که در برابر خدای خود خضوع  گفته ای به من 

به چشم.

کن؟ که در خودت و بر خودت طلوع  گفته ای به من 

به چشم.

لیک، لیک، لیک،
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این همه،

که غافلم جز به اعتنای لحظه لحظه‌ی تو بر منی 

نیست در توان من.

آه، ای سمجترین نگاهِ بی‌خطای آسمان به من،

مُرده ام،

مرا دوباره جان بده

راه را به من نشان بده

از من آنچه خواستی، به من همان بده

ای همه جهانِ من،

ای هماره در صمیم جان من

کرده ام، کوه قاف  که عزم  حالیا 

کرده ام، که در حریم قدسِ خلوتِ تو اعتکاف  حالیا 

کرده ام، کبریاییِ تو را مطاف  که آستان  حالیا 

که بر قصور خویش، حالیا 

کرده ام، اعتراف 

کرده ام، که با خودم مصاف  حالیا 

کرده ام، گر خلاف  که خورده ام تلنگری بزرگ ا حالیا 

جرعه ای به من توان بده،

از من آنچه خواستی، به من همان بده.

دی
ّ

ابراهیم حاج محم
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مهمانی خصوصی

مـی‌روم شـاهانه  میهمانـی  سـوی  مـن 

مـی‌روم ویرانـه  دل  و  خسـته  باحـال 

یختـه ر دام  دلـم،  صیـد  بـرای  دنیـا 

مـی‌روم دانـه  هـر  پـی  طمـع  بـا  کـه  مرغـم 

اسـت گدایـی  کریمـان  کنـار  العمـل  خیـر 

نمـی‌روم اینجـا،  آمـدم  خالـی  دسـت  مـن 

مـی‌رود حبیبانـه  اعتـکاف،  بـه  زاهـد 

مـی‌روم غریبـان  چـه  عاشـقان  مثـل  مـن 

می‌کنـد فـرق  تـو  خصوصـی  مهمانـی 

بعـد از سـه روز، مسـت از ایـن خانـه می‌روم

بـود بسـته  پیلـه  دلـم  بـه  آرزو  و  آمـال 

مـی‌روم پروانـه  و  بـودم  تـو  خانـه  در 

مهدی باقری اتابک
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چشمه و معبود

تـا بغـل رود می‌رسـند کـه  چـون چشـمه‌ها 

می‌رسـند معبـود  محضـر  بـه  بنده‌هـا  ایـن 

مهمانـی‌ات شـروع شـد و مسـت‌های شـهر

می‌رسـند زود  شـان  گدایـی  کاسـه  بـا 

کـه جهـاد  و  تالش  و  کار  میـان  جمعـی 

می‌رسـند بـود  خـدا  نـام  شـهر  هرجـای 

می‌دهـد قـرض  تـو  بـه  عمـر  روز  سـه  تنهـا 

بعد از سـه روز هم به چنان سـود می‌رسـند

تنهـا مسـیر و مقصـد و مقصودشـان تویـی

می‌رسـند مقصـود  بـه  و  کرده‌انـد  تـو  قصـد 

در دستشان کلید بهشت ست و نیمه شب

می‌رسـند جُـود  و  کـرم  پـی  کنـان  گریـه 

مهدی باقری اتابک
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بوی بهشت

بهشــت! بــویِ  زمیــن،  وُ  آســمان‌ها  از  می‌رســد 

می‌رود ســمتِ خوشــی هایِ ســحرگون، سرنوشت!

بــویِ نرگــس، ایــن جهــان را خــوش جهانــی می‌کنــد

می‌کنــد آســمانی  را  زمیــن  احــوالِ  و  حــال 

می‌رســد جهانــی  صلــحِ  پرچــمِ  بــا  نفــر  یــک 

می‌رســد مهربانــی  رازهــای  بــا  نفــر  یــک 

می‌کنــد احیــا  مــرده،  قلب‌هــای  در  را  عشــق 

می‌کنــد یــا  در راهــیِ  را  تشــنه  رودهــای 

می‌شــود رد  او  کــه  هرجــا  از  یــد  می‌رو یاســمن 

ک و جنّــت، رفــت و آمــد می‌شــود بیــنِ اهــلِ خــا

کویــر زلــفِ  وُ  ســر  یِ  رو گل،  تــاجِ  می‌گــذارد 

امیــر عالــم،  همــه  بــر  زهــرا  مهــدیِ  می‌شــود 

همــه بــه  می‌چشــاند  را  واقعــی  عشــقِ  طعــمِ 

فاطمــه؟سها؟ نــگاهِ  بــا  کوثــر  آبِ  از  جرعــه‌ای 

می‌کِشــند آمــد،  کــه  را  روزی  دارنــد  شــعرها 

می‌کِشــند قــد  برج‌هــا،  ارتفــاعِ  تــا  یاس‌هــا 

ســارها هامــان،  شــانه  یِ  رو می‌ســازند  لانــه 

دلدارهــا نغمــه‌ی  بــا  می‌دهــد  گل  گوشــمان، 
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می‌شــوند ل 
ُ
گ وُ  کاغــذ  وُ  نــور  جنــسِ  از  درب‌هــا 

وُ بلبــل می‌شــوند بزمــگاهِ صبــح وُ شــعر وُ شــمع 

کوچــه هــایِ خلــوت از شــرم و حیــا، پُــر می‌شــوند

می‌شــوند چــادر  آغــوشِ  عاشــقِ  هــم  دختــران 

می‌شــود کبوتــر  صحــنِ  گلبانُــوان،  دامــنِ 
می‌شــود۱ مَرمَــر  قلــبِ  در  گوهــری  مــردان،  چشــمِ 

می‌کننــد خــود  ســوژه‌ی  را  وفــا  مستندســازان، 

می‌کننــد تــردّد  وصلــت،  کوچــه‌ی  در  عاشــقان 

می‌رونــد بــالا  فضــل،  درخــتِ  از  نونهــالان 

می‌رونــد بــالا  عقــل،  نهــالِ  از  ســالان  کهنــه 

می‌کننــد هــم  بــه  هدیــه  را  معرفــت  میوه‌هــای 

می‌کننــد دَم  هــا،  قلــب  در  صفــا  وُ  مهــر  چایــیِ 

مــی‌رود غــم  وُ  می‌آیــد  او  کــه  روزی  می‌رســد 

مــی‌رود آدم  اولادِ  ســرِ  از  شــیطان  شــرّ 

نرگس سادات اکرامی

بـه  )اشـاره  یافـت می‌شـود.  و عقیـق  زمـرد  بهایـی چـون  گـران  مرمـر سـفید، سـنگ‌های  قلـب  گاهـی در  بشـر،  یافته‌هـای  طبـق  	.۱

مـردان( ک  پـا چشـم  ارزشـمندی 
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لّوا شخب راعشا :

خوشه‌های زرد گندم

کردم گندم، جست و جو  تو را در لابه لای خوشه‌های زرد 

کـردم بـو  کـرد،  نـوازش  را  مشـامم  کـه  شـکوفه  هـر  بـا  را  تـو 

تـو بـا  مـن  کـه  می‌آمـد  وار  لیلـی  آب،  گام‌هـای  صـدای 

کردم گو  گفت و  روان و دلنشین، زیر درخت بید مجنون، 

کـردی از عشـق لایزالـت، جـوی جانـم را زلال و صـاف، پـر 

کردم برایت هرچه در دل داشتم با ذوق و شوق و شور، رو 

کـه کشـید از مهـر، طـوری  یـم بارهـا دسـتی  صبـا بـر بـرگ رو

کـردم خـو  تـو،  مهـر  پـر  دسـتان  نرمـی  گاه  گاه  لمـس  بـه 

به شـیرینی و شـوری، تلخی و ترشـی، چشـیدم زندگانی را

که بـا داغی عشـق تو، اتـو کردم بـه تنـدی صـاف شـد تایـی 

نرگس سادات اکرامی
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اعتکاف مادرانه

کودکانـم بـا  می‌کنـم  بـازی  صبـح  هـر 

شـادمانم کودکانـم  شـبیه  هـم  مـن 

سـت خانـه  روح  آرامبخـش  موسـیقی 

آشـیانم در  ای  خنـده  جیـک  جیـک  هـر 

باشـد آیینـه  فقـط  بایـد  مـن  الگـوی 

جوانـم بانویـی  و  پرشـور  همسـری  مـن 

می‌آیـد مغـرب  در  یـار  عطـر  روز  هـر 

پـس بی‌جهـت هـم نیسـت مشـتاق اذانـم

ماسـت کاشـانه  قبلـه  قلبـم  محبـوب 

بخوانـم او  سـوی  بـه  را  نمـازم  بایـد 

مـن مـادرم، مـن اعتکافـم پـای سـفره سـت

کودکانـم بـا  غـذا  سـرگرم  کـه  وقتـی 

عاطفه جوشقانیان
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لّوا شخب راعشا :

امانت

تاتویی دلیل شور و حال من

یستن تاتویی دلیل عاشقانه ز

گریستن، تاتویی دلیل من برای خلوت 

بیگمان

سمت و سوی بودنم

محتوای روشن سرودنم

تویی!

یستن، تاتویی دلیل عاشقانه ز

من چگونه

من چه سان

که نقش تو درآن شده است حک، در دلی 

که از زمان بی‌غبار خلقتش در دلی 

با تو داشت وجه مشترک،

عشق‌های بی‌ثبات را امان دهم؟!

باید این دل، این امانت نجیب را بیش از این
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خلوت اُنس

کنم رو به سوی روشنای آسمان 

غیرممکن است

گرفته را که از تو جان  این دلی 

کنم! مأمنی برای عشق دیگران 

زهرا محدثی خراسانی
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لّوا شخب راعشا :

رازهای عارفانه

تکیه‌گاه

یستن، تویی! مهربان‌ترین پناه ز

آنکه تا ابد برای او

گریستن، تویی! سربه سجده دارم و 

ک و جاری مرا آفریدهای وجود پا

چشمهای روشن و بهاری مرا

آفریدهای

که بنگرد چشم دل 

جلوه‌های خلقت تو را

که پی بَرَد درک مثبتی به من سپرده ای 

در برابر شکوه این جهان

ضرورت تو را

آفریدهایزبانکهباعثشکفتناست

که در شکوه نیمه شب آفریده ای زبان دل 

علتِ

گفتن است رازهای عارفانه 

آفریدهای

مرگ را
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این رهیدن به سوی تو

کفتن نجیب برگ را این فروش 

کنار سفره‌ی جهان خلقتت نشسته ام در 

رو به سوی آسمان توست خانه ام

با وجود این همه

که بنده‌ی تو باشم و همین باید این 

گر جز این

سیرایند و روزه طی شود،

چیست روز رستخیز تو بهانه‌ام؟!

زهرا محدثی خراسانی
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لّوا شخب راعشا :

صفای خلوت

صفـای خلـوت یارسـت و لحظـه لحظه راز

نیایـش ملکـوت اسـت وفصـل، فصـل نماز

غرقیـم گل  همچـو  شـرم  عـرق  در  چـه  گـر  ا

چوشـاخه سـوی خـدا می‌بریـم دسـت نیـاز

ایینـه صداقت‌هاسـت کـه  صفـای سـینه 

نـواز بنـده  پـروردگار  ز  سـت  عنایتـی 

نـور طلیعـه  ایـن  در  بختـم  کوکـب  حضـور 

زلال مطلق عشق است و چشمه چشمه راز

سـحرم رسـالت  کـوی  زائـر  کـه  مـرا 

کـن ای طلیعـه نـاز بـه بـاغ عاطفـه مهمـان 

منـم نشـانه  گـر  ا را  حادثه‌هـا  خدنـگ 

پـرواز از  نـدارم  پـروا  و  بالـم  گشـوده 

کـرد پـر  یـش ات  فضـای ذهـن مـرا عطـر رو

اعجـاز کـرد  وازه  تـو  ی  رو گل  زجلوهـی 
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مالل زنـگ  زدود  دل  از  تـو  عشـق  صفـای 

چنانکه دست حقیقت شکست پای مجاز

شرر به هستی، شهلا، بزن که، حافظ، گفت

بسـاز دارو  پـای  بسـوزند  شـمع  چـو  گـرت 

صدیقه صابری
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لّوا شخب راعشا :

به نام الله، آرام بخش

اســت زمــزم  ذرات  زلالــی  از  تــر  آبــی 

اســت فراهــم  برایــم  تــو  از  کــه  آرامشــی 

کنــم پیشــکش  تــا  بــده  ای  دوبــاره  جــان 

اســت کــم  جان‌باختــن  تــو  پــای  پیــش  بــار  یــک 

مــن بی‌قــرار  دل  کــه  مــرا  کــن  آبــاد 

اســت بــم  ویرانــی  تصــور  از  تــر  زخمــی 

مــرا میزنــد  زمیــن  کــه  یانه‌هــا  تاز ایــن 

اســت آدم  و  حــوا  ناسپاســی  میــراث 

شــبی کنــم  خلــوت  تــو  نــگاه  بــا  بگــذار 

اســت عالــم  لــذات  خلاصــه  تــو  چشــمان 

ک بــا چــه  می‌شــود  زبــر  و  زیــر  کــه  گــر  ا دنیــا 

وقتــی دلــم بــه عشــق تــو قرص اســت ومحکم اســت

رســد نمــی  مــا  عاشــقی  پــای  بــه  دســتی 

تــا دســت‌های مــن و تــو ای عشــق بــا هــم اســت

رحیمه احمدپور
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اعتکاف عشق

کــن صــاف  آیینــه  حضــرت  شــبیه  را  دل 

کــن معــاف  را  چــرا  و  چــون  و  نپــرس  چیــزی 

کــه عاشــق یــک رهگــذر شــده اســت کســی  مثــل 

کــن ائتــاف  تــه  و  بی‌ســر  جاده‌هــای  بــا 

صــواب؟ یــا  بــود  بشــر  گنــاه  اولیــن  عشــق 

کــن اعتــراف  ســیب  مزّهــی  بــه  و  شــو  آدم 

مصــر عزیــز  ای  شــدی  مســتطیع  کــه  حــالا 

کــن طــواف  را  پــدر  چشــم‌های  و  برگــرد 

اســت پــر  دلــش  جامــع  مســجد  کــه  روزهــا  ایــن 

کــن اعتــکاف  عشــق  شــبانه  خلــوت  در 

هدایت کارگر شورکی
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لّوا شخب راعشا :

مرا ببر به تماشا )شب قدر(

امشـب آسـمان،  بـر  نیـازی  دسـت  دوبـاره 

امشـب آسـتان  بـر  ارادت،  بـرای  سـری 

بـه چشـم دل، دل عاشـق دوبـاره می‌بینـم

امشـب را، درمیـان جـان،  تـو  حضـور سـبز 

زیبایـی چـه  هـر  تماشـای  بـه  ببـر  مـرا 

امشـب بی‌کـران،  تماشـای  بـه  ببـر  مـرا 

کـن وا مـن  ی  آرزو پـر  و  زبـال  گـره 

بـه دسـت معجـزه، ای یـار مهربان، امشـب

اسـت پـرواز  بلنـد  اوج  بـه  عـروج  شـب 

رنـج بی‌امـان، امشـب از  شـب رهـا شـدن 

بـه حکـم حضـرت خورشـید پـرده بردارنـد

امشـب گهـان  نا آیینـه  خلـوت  راز  ز 

بیـداری سـرود  رهایـی،  شـعر  دوبـاره 

به یاد عشق تو جاری است، بر زبان امشب

مـن هوایـی  دل  ی  رو بـه  گشـوده‌اند 

دری بـه سـوی تـو تـا اوج بی‌نشـان، امشـب

اسـت توفانـی  گریـه  ابـر  از  ام  سـینه  هـوای 

امشـب وارهـان  وغصـه  غـم  زدسـت  مـرا 
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را هجـران  سـال  دیـر  وتـب  تـاب  شـرار 

امشـب فرونشـان  زلالـی،  بـه جرعـه جرعـه 

مهـر سـر  از  نگاهـی  نگاهـم،  انتظـار  در 

امشـب بمـان  آتشـم،  در  دل  بـا  و  بیـا 

مـن شکسـته‌ی  دل  زکار  گشاسـت  گـره 

امشـب بی‌گمـان  تـو،  نـگاه  عطـر  زلال 

قسـم بـه حرمـت ایـن لحظه‌هـای بیـداری!

قسـم بـه حرمـت دل‌هـای عاشـقان امشـب

کـن اجابـت  مـرا،  سـبز  خلـوت  دعـای 

مـرا بخـوان بـه حضـورت مـرا بخوان امشـب

نسترن قدرتی
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لّوا شخب راعشا :

پیرایش یک غزل پیشین

دنیا نشسـته در عطش چشـمه سار توست

توسـت بی‌قـرار  و  منتظـر  همیشـه  از  بیـش 

خورشـید با تمام بزرگی دلش خوش اسـت

درگیـر زلـف شـب شـکن و تاب دار توسـت

می‌رسـد عـرش  تـا  تـو  دلنـواز  آِهنـگ 

توسـت آبشـار  زمزمـه‌ی  ک  خـا گـوش  در 

چشـم تـو سـبز می‌کنـد ایـن دشـت‌های بـاز

توسـت اقتـدار  از  ای  سـایه  بـاغ  ی  رو بـر 

اردی بهشت هم که بیاید دلش خوش است

توسـت جویبـار  لـب  سـروهای  همرنـگ 

سـرمای دی به خانه سردش نشانده است

بـا بهـار توسـت کـه در مخالفـت  کـس  هـر 

گـواه همیـن مصـرع مـن انـد صبـح و غـزل 

توسـت آبـدار  سـخن  عسـل  از  تـر  شـیرین 

کـه بـه مسـتی علـم شـده بـا تـو نشسـته، هـر 

توسـت می‌خوشـگوار  نـوش  جرعـه  انگـور 

زمـان کنـد  بـاور  کـه  نمونـه ای سـت  جابـر 

توسـت کنـار  کـه  آن  می‌شـود  گردنفـراز 
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گردی ات نشست آیینه است آن که به شا

توسـت بی‌غبـار  آینـه‌ی  از  قطعـه‌ای  او 

کـه بـا تـو خوانـد دو رکعت نمـاز ناب فـردی 

ک و دلش همجوار توست عرشی شود به خا

خـود دسـت  بـه  گرفتـی  کلام  سررشـته‌ی 

پیداست هرچه هست در این هشت و چار توست

کـه مرثیـه خـوان باشـم و نشـد می‌خواسـتم 

توسـت سـوگوار  مـن  قصیـده‌ی  غـزل  امـا 

اسـت کربلایـی  تـرت  چشـم  بهـار  وقتـی 

شعری که نوحه خوان نشود شرمسار توست

مـن ناتمـام  و  تـر  شـعر  رسـید  پایـان 

توسـت اختیـار  از  غـزل  ایـن  قبـول  و  رد 

سید علی میری رکن آبادی
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لّوا شخب راعشا :

مسجد قلبم

اســت تماشــایی‌تر  عاشــق  خلــوت  حتــی  تــو  بــا 

اســت یایی‌تــر  رو و  دل‌اَنگیــز  تــو  بــا  زندگی‌هــا 

می‌بُرنــد؟! دل  تــو  مِهــر  از  چطــور  آدم‌هــا  بعضــی 

اســت اهورایی‌تــر  تــو  یــاد  بــه  هســتی  ایــن  وقتــی 

آرامشــم! ای  کــن  مهمــان  مــرا  دیگــر  خلوتــی 

اســت اجرایی‌تــر  لطفــت،  مُهــر  بــه  آرزوهایــم 

شــب ‌اســت هــر  اعتــکاف  حریــم  قلبــم  مســجد 

اســت مســیحایی‌تر  تــو  کنــار  عاشــق  ایــن  روح 

آتشــت میــان  نســوزانی  دارم  آرزو 

اســت تــر  تنهایــی،  انــدوه  از  کــه  را  چشــم‌هایی 

را؛ اشــک  راه  بغــض  و  را  چشــم  راه  اشــک 

یایی‌تــر اســت یایــی چــه در بســته و ایــن قلــب در



78

خلوت اُنس

آی مردم؛ من خدا را دوســت دارم؛ سال‌هاســت…

قلــب مــن از لحظــه‌ی وصلــش؛ تماشــایی‌تر اســت

مطهره عباسیان
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لب بسته‌ایم

کرده‌ایـم لـب بسـته‌ایم و دل بـه سـخن بـاز 

کردیـم آغـاز  تـو  عشـق  شـور  قلـب،  در 

کرده‌ایــم پــرواز  تــو  ســمت  شــوق،  بــال  بــا 

آمدیـم الآیـات  مـدارس  بـه  اینگونـه 

آمدیـم روایـات  و  حدیـث  ی  پایـه‌  بـر 

سـیاه پـاره‌ای  صـد  دل  بـا  بسـته‌ایم  دل 

گنـاه از  بـاری  بـا  تـو  سـمت  یافتیـم  ره 

بی‌پنــاه دل‌هــای  خانــه  توســت،  آغــوش 

آمدیـم و مناجـات  بـا حـس خـوب اشـک 

آمدیـم حاجـات  عرضـه‌ی  بـرای  آری 

تـو زار  حـال  از  گهـم  آ کـه  بیـا  گفتـی 

تـو بیقـرار  دل  شکسـته،  قلـب 

تــو کار  بــه  اینــک  گــره  صــد  اســت  افتــاده 



80

خلوت اُنس

کـرّات آمدیـم گرچـه بـه  کـه  سـمت تببیـن 

آمدیـم مجـازات  عفـو  شـوق  بـه  اینجـا 

مهربانـی‌ات معتکـف  مسـجدیم،  در 

میهمانـی‌ات بـه  آمـده  تیـره  قلـب  ایـن 

آســمانی‌ات و  خــوش  نــام  نشســته  برلــب 

آمدیـم میقـات  بـه  کـه  خسـی  آن  ماییـم 

آمدیـم… مزجـات  بضاعـت  بـا  شـرمنده 

نعیمه آقا نوری
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لّوا شخب راعشا :

چارپاره

ک »انت کهفی حین تعیینی المذاهب« پس چه با

ک آشــنایم چــون توباشــی از اجانــب پــس چــه بــا

ک چون پرستش بوده در من حس غالب، پس چه با

ک تــا تــو در ایــن آزمــون هســتی مراقــب پــس چــه بــا

کــی شــوی محتــاج مــن ــا،  کنــت عــن خلقــی غنی

مــن تــاج  باشــد  اینگونــه  مگــر  پانــه  ســرم  بــر 

کنــد حاصــل شــود معــراج مــن تــو یــاری  دســت 

مــن امــواج  انــد،  تــو  وصــل  پــی  در  و  ســاحلی 

نگــر جانــب  ایــن  بــه  قــدری  المومنیــن،  معــز  یــا 

گــذر در  گناهــم  از  جبــار  کل  مــذل  یــا 

شــر نقــد  در  مــا  هشــتیم  فــرو  را  نســیه  خیــر 

بیشــتر مــا  یــدن  آمرز فکــر  در  ولــی  تــو 

کل عمــر چنــد رکعــت از ســر اخــاص خوانــدی 

عمــر؟ کل  مانــدی  لحظــه  بندگییــک  قــول  ی  رو

عمــر کل  پرانــدی  را  قاصدک‌هــا  کنــارت  از 

کل عمــر هرچــه او قاصــد فرســتاده اســت رانــدی 

بــرو مســجد  بــه  و  آی  بیــرون  میخانــه  دل  از 

بــرو عابــد  عاقــل  پــس  آمــدی  کافــر  مســت 
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بــرو فاســد  منطــق  ای  آمدیــم  مــا  کــه  حــال 

بــرو زاهــد  جــای اخــاص اســت مســجد آی ای 

کــن کیســتی اندیشــه  کــه  در پــی پاســخ بــه ایــن 

کــن معتکــف شــو اندکــی هــم راه مســجد پیشــه 

کــن یشــه  ک ایمــان ر دانهــی معنــی شــو و در خــا

شیشــه هم رهبند شــد ســنگی به چشــم شیشه کن

نیســت بیــش  فریبــی  دنیــا  عارفــان  نــگاه  در 

نیســت بیــش  ســیبی  تــاوان  عاقــان  نــگاه  در 

از فــرازش چــون بگویم؟ چون نشــیبی بیش نیســت

با چنین اوصاف پس، انسان غریبی بیش نیست

یافتــن نشــینی  هــم  باشــد  چــه  غربــت  چارهــی 

یافتــن نازنینــی  دوســتداری  مهربانــی 

یافتــن چنینــی  یــار  همــه  بــر  باشــد  ســخت 

یافتــن نگینــی  گاهــی  ســنگ‌ها  میــان  در 

یافتــم را  بهتریــن  بهترین‌هــا  در  ولــی  مــن 

یافتــم را  نگیــن  اصــل  ســنگ‌ها  میــان  در 

یافتــم را  چنیــن  یافتمیــاری  مــن  یافتــم 

یافتــم را  العالمیــن  الــه  الرحمــه  مرســل 

او چــه میخواهــد بگــو ای عشــق از مــا، یــک قــدم

قــدم دنیایــک  خلــق  تمــام  از  تــو،  و  مــن  از 

قــدم یــک  تنهــا  بــردار  او  راه  در  قــدم  یــک 

قــدم، یــک  بــا  می‌شــود  طــی  ســفر  او  مســیر  در 
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یــم می‌رو کجاهــا  تــا  بــودن  بنــده  مســیر  در 

یــم؟ می‌رو موســی  مثــل  آیــا  خضــر  مســیر  در 

یــم می‌رو فــردا  کــه  را؟  بــارت  امــروز  ای  بســته 

یــم« می‌رو بــالا  و  بالاییــم  ز  »مــا  حقیقــت  در 

ابوالفضل میرزایی
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غزل

کـن کتشـاف  ا و  نگـر  خـودت  هسـتی  در 

کـن طـواف  را  خـدا  و  خلوتـی  بـه  بنشـین 

کار می‌دهـی تـو آخـرش بـه دسـت خـودت 

کـن شمشـیر نفـس را دو سـه روزی غالف 

ای شکسـته  را  نمـا  عیـب  آیینه‌هـای 

کـن ای دل بـه سـنگ بـودن خـود، اعتـراف 

که دسـت برده ای ای دل به دامنش حالا 

کـن اعتـکاف  و  شـو  لطـف  مقیـم  آنجـا 

کـه هسـت او، چـه نیـازی بـه دیگران وقتـی 

دُردی مکش، به صافی می‌سینه صاف کن

یک عمر، نفس گفت و تو هم پیرو اش شدی

کـن یـک بـار هـم نـرو بـه مسـیرش، خالف 

کنـی دل  تکانـی  خانـه  کـه  شـدی  قاطـع 

کـن مصـاف  نفسـت  چندصـورت  دیـو  بـا 

نیسـت ک  خـا بـه  متعلـق  تـو  بـزرگ  روح 

کـن قـاف  سـمت  سـفر  عـزم  وار  سـیمرغ 

ابوالفضل میرزایی
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نیایش

آرام ای  تـازه  یحـان  ر عطـر 

برخاسـت قلـم  دکـه‌ی  لـب  از 

دفتـر مشـوش  و  گیـج  ذهـن 

برخاسـت حـرم  آرامـش  بـه  رو 

انـگار روشـنی  آغـوش  مـن  در 

شـد وا  آسـمان  درهـای  بـه  رو 

زن چشـمک  سـتاره  از  سـبدی 

شـد جـا  ام  خسـته  ابیـات  تـوی 

افتادنـد گلاب  سـیب‌های 

سـجاده نـگاه  از  مـاه  بـه  پـا 

بلـوغ بـرای  دلـم  پرچیـن،  پشـت 

داده چشـمه‌ها  تسـبیح  بـه  دل 

مـن دفتـر  خشـک  مویرگ‌هـای 

کنـد غزلنا ای  قطـره  تشـنه‌ی 

بـاران از  پـر  قبلـه‌ی  ایـن  بـه  رو 

کنـد خا بـر  شکسـته  هایـم  سـجده 



86

خلوت اُنس

پروانـه قـرن  دو  گلویـم  در 

را… پریـدن  تـا  سـت،  بسـته  پیلـه 

بسـته سـر  بغض‌هـای  ایـن  جـوش 

را رسـیدن  مـی‌آورد  تـاب 

می‌خواهـم التیـام  رکعتـی 

را غزلهـا  آتنـا…  ربنـا 

رفـت سـر  شـده  قضـا  بیت‌هـای 

جـا هـر  ام  خسـته  دسـتان  تـوی 

خوشـرنگی حـس  اسـت  وقـت  چنـد 

می‌خنـدد سـینه  ایـوان  لـب 

بهـار شـبیه  کسـی  قلبـم  تـوی 

می‌بنـدد شـکوفه  را  آسـمان 

آرامـی بـه  می‌زنـد  نفـس  او 

می‌چرخـد روزگار  ایـن  چـرخ 

دلـم روز  و  حـال  اسـت  وقـت  چنـد 

می‌چرخـد مـدار  خـوب  سـمت 

رگهایـم بـه  خـون  مثـل  منـی  در 

جریـان در  سـلولهام  تـه 

جانـم در  لحظـه  لحظـه  تپـی  مـی 

ضربـان سـینه‌ام  تـوی  زنـی  مـی 

مادرهـا شـبیه  مهربانـی 

حتـی مـادری  ز  مهربانتـر 
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فروردیـن خـوب  فصـل  دامنـت 

یاهـا در وسـیع  نگاهـت  و 

اسـت شـده  عاشـقت  غافـل  مـن  ایـن 

وبـس دارم  گنـاه  از  ای  تحفـه 

کـن نگاهـم  الرضـا  سـریع  یـا 

بـس و  دارم  سـیاه  رو  دلـی  کـه 

لغـزش از  اسـت  پـر  خطـم  چـوب 

تکـرار هـی  و  اشـتباه  اشـتباه 

سـت افتـاده  رعشـه  بـه  زانوانـم 

بـار هـر  ام  شکسـته  را  توبه‌هـا 

اسـت بـاروت  داغ  انبـار  تنـم 

سـت کافـی  مـن  بـرای  جرقـه  یـک 

گاه نـا شـوم  فشـان  آتـش  مثـل 

سـت؟ کافـی  سـوختن  گفتـه  کسـی  چـه 

الاعلـی ربـی  و  الهـی  یـا 

بـاش پگاهـم  هـر  بخـش  روشـنی 

هـوادارم کسـی  تـو  جـز  نیسـت 

بـاش. پناهـم  آخریـن  اولیـن 

فریبا قیومی زاده
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اگر چه سوخته

شرارخویشـتنیم از  جـان  سـوخته  چـه  گـر  ا

خویشـتنیم تـار  شـام  روشـنی  شـمع  چـو 

انتظـار صبـح وصـال زنـده و در  بـه عشـق 

خویشـتنیم دار  زنـده  شـب  دیـده  یمـن  ز

ی صدق و ارادت به ملک عشق و وفا ز رو

خویشـتنیم شـهریار  ولـی  دوسـت  غالم 

دلبنـد ولـی  ره  طفـل  چنـان  پـای  گریـز 

خویشـتنیم یـار  گیسـوی  حلقـۀ  حلقـه  بـه 

سـیما مـه  یـار  آرای  دل  جمـال  و  مـن 

خویشـتنیم کنـار  در  ولـی  دور  چـه  گـر  ا

نیـاز دسـت  و  خلـق  دامـان  ز  ایـم  کشـیده 

خویشـتنیم پـروردگار  بـه  امیـدوار 

هسـت رحمـت  امیـد  الهـی  پیشـگاه  بـه 

خویشـتنیم غمگسـار  غـم  وادی  بـه  گـر  ا

سـوز دشـمن  بـرق  جـو  قـرآن  آیـه  بحکـم 

خویشـتنیم یـار  و  یم  شـرار خصـم  بجـان 

د نعیمی
ّ

محم
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لاله‌زار خرمشهر

داشــت بایــد  بهــار  ســبز  وســعت  بــه  دلــی 

داشــت بایــد  کنــار  در  را  صاعقــه  ســمند 

شــب در  آســمان  چشــمان  داری  راز  بــه 

داشــت بایــد  مانــدگار  ای  خاطــره  ســینه  بــه 

بــاد معبــر  میــان  شــمعی  شــعله  رقــص  چــو 

داشــت بایــد  یــار  بــه  ســپردن  بــرای  دلــی 

خرمشــهر فتــح  و  خــرداد  ســوم  حدیــث 

داشــت بایــد  افتخــار  از  ســر  بــه  افســری  چــو 

طوفــان ایــن  دارد  تلــخ  ای  تجربــه  چــه  گــر  ا

داشــت بایــد  بهــار  ز  دل  خنــده  امیــد 

آرا( )جهــان  یــل  بــا  هســفری  بــرای 

داشــت بایــد  نثــار  ایــران  وســعت  بــه  دلــی 

دگــر سیاوشــان  فــراوان  خوبهــای  بــه 

داشــت بایــد  کنــار  دنیــا  محبــت  از  دل 

خــدا راه  شــهید  بــا  همقدمــی  بــرای 

داشــت بایــد  ســار  چشــمه  یــک  کــی  پا بــه  دلــی 

چشــمانت غــروب  بــر  بنمــا  تفائلــی 

داشــت بایــد  اعتبــار  ره  توشــه  بــرای 
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خرمشــهر زار  لالــه  از  می‌کنــی  چــو  گــذر 

کش غبار باید داشت. نشین به )سجده( ز خا

علی اکبری - حامد
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نخ قلاب

ای کـه هـر دم می‌کشـی در مـن نـخ قالب را

کـه از چشـم مـن غافـل بگیـری خـواب را تـا 

آذیـن می‌کنـی نـاب  رنگهـای  بـا  را  دشـت 

را نـاب  میوه‌هـای  می‌نشـانی  ختـان  در  بـر 

روز را بـا نـور خورشـیدت درخشـان می‌کنی

می کشانی در دل شب حلقه‌ی مهتاب را

یک طرف دریای شیرین، یک طرف دریای شور

را آب  یـا،  در دو  بیـن  می‌کنـی  مرزبنـدی 

می بری با لطف خود ما را بسوی اعتکاف

گل دسـته و محـراب را در دل مـا می‌کشـی 

اشـک ریـزان مـا به در گاهـت پناه آورده ایم

را گـرداب  اعمالمـان  کشـتی  از  کـن  دور 

از مـدار جـان مـا مهـرت خـودت را بـر مـدار

گـردان بـه اقیانـوس خـود تـالاب را متصـل 

یم ای رحیم اعتـکاف دیگـری در پیـش دار

را خـواب  در  مـردم  مـا  دل  چشـم  کـن  بـاز 

فرامرز اکبری
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گل خوشبوی نبی

باشــی منظــر  آینــه  تــا  خواســته  خــدا  و 

باشــی پیمبــر  یــاس  تریــن  شــکوفنده  تــا 

تــرا جســم  خــودش  نــور  بــا  آمیختــه  هــم  در 

باشــی حیــدر  همســر  و  فاطمــه  شــوی  تــا 

بکشــی قــد  تــا  خواســته  نبــی  گلســتان  در 

باشــی کوثــر  ســوره‌ی  در  و  باشــی  گل  مثــل 

کــه خود خواســته ای عــدل و انصــاف از ایــن بیــش 

باشــی؟ برابــر  دیــده  ســتم  کنیــزان  بــا 

و خــودت…. کین  بــه مســا را  نــان شــبت  بدهــی 

باشــی فراتــر  ایثــار  از  کــه  بنامــم  چــه 

طلبــان قــدرت  کینــه‌ی  پــر  آتــش  از  گاهــی 

باشــی کبوتــر  مثــل  پــر،  ســوخته  در،  پشــت 

طشــت در  ببینــی  گوشــه  جگــر  خــون  از  گاهــی 

باشــی بی‌ســر  لالــه‌ی  از  جگــر  خونیــن  گاه 

ک خــا بــر  ببینــی  مــاه   ِ قلــم  دســتهای 

باشــی پــر  پــر  گلشــن  ســوختن  شــاهد 

غریــب شــام  تــا  قافلــه  ســر  پشــت  ی  بــرو

باشــی صنوبــر  صبــر  ســفر  هــم  مدتــی 
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کــه تــرا هســت رواســت خصلــت و خــوی بهشــتی 

باشــی مکــرّر  عطــر  زمیــن  ی  رو ابــد  تــا 

کــرد مخفــی  تــرا  ک  پــا تــن  ک  خــا دامــن 

باشــی گوهــر  تــو  ک  خــا صــدف  میــان  تــا 

فرامرز اکبری
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پیامبر

انداخــت: او  دل  بــه  نگاهــی  خداونــد  و   …

انداخــت اردو  دامنــه  آن  در  پســندید،  چــون 

ملکــوت و  زمیــن  بیــن  نــو،  پــل  افتتــاح 

انداخــت تکاپــو  بــه  را  نشــین  عــرش  عالمــی 

پوشــید تجلــی  رخــت  دگــر  بــار  یــک  عشــق، 

انداخــت ابــرو  خــط  در  نــو  شــیوه  یــک  حُســن، 

ســرخوش نســیمی  بســت،  بُــن  کوچــه  دل  در 

انداخــت بــو  وشــب  مریــم  گل  عطــر  زد:  چــرخ 

روز آن  کــرد  فــوران  هســتی،  مشــرق  از  نــوری 

انداخــت ســو  ســو  بــه  خورشــید،  چراغانــی  کــه 

صبــح بنــدر  درجهــت  شــب،  شــط  از  عبــور  تــا 

انداخــت پهلــو  اســکله،  ایــن  در  مــاه  کشــتی 

دادنــد عروجــش  لاهــوت،  پــرده  ســرا  بــه 

کــه از خویــش، نگاهــی بــه فراســو انداخــت. آن 

مهدی چناری
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گل مسجد

جداســت اززمیــن  ولــی  نشســته،  گــر  ا ک  خــا بــر 

هواســت از  تــر  جــاری  و  سرشــته  وگل  ســنگ  از 

بــاز و  شــکفت  تجلــی  شــاد  بامــداد  در 

ابتداســت از  انــگار  اش  جلــوه  بامــداد،  هــر 

باغبــان! اســت،  بهــار  وار  خلاصــه  گل،  ایــن 

رهاســت دامنــه  هــر  بــه  نســیم  پــی‌اش  در  ســر 

تــو نــام  بــه  را  مــا  دل  می‌کنــد  مســحور 

ماجراســت آغــاز  تــو  شــوق  کــه  ای  عشــق!  ای 

ایــم شکســته  را  دلــش  گانــه  بچــه  هرچنــد 

هاســت بچــه  ســهم  او،  مادرانــه  دامــان 

گرفته‌ایــم ســراغش  دیــر  و  دور  چــه  گــر  مــا 

ماســت دعــای  در  او،  آســمانی  دســتان 

هرجــا ســری بــه ســجده ات افتــاد، مســجد اســت

کــه جــای تــو شــد، خانــه خداســت. هرخانــه ای 

مهدی چناری
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ده رباعی قرآنی

براساس آیات 109 سوره‌ی بقره و 22 سوره‌ی نور

باشـید خـوش  سـالتان  و  مـاه  و  هفتـه  در 

باشـید خـوش  حالتـان  بـه  مـن  دوری  در 

دل‌شـادم دوسـتان  بـزم  گرمـی  بـا 

پـس غیبـت من حلالتان خوش باشـید…!

براساس آیات 1 سوری همزه و 11 حجرات

را در  ایـن  کنـم‌  رهـا  نکنـد  یـارب 

را بهتـر  مسـلکی  و  راه  بـده  یـادم 

هرگـز بزرگـم  دهـم  نشـان  کـه  آن  تـا 

را… دیگـر  نفـر  یـک  نکنـم  کوچـک 

براساس آیات 18 سوره‌ی لقمان و 83سوره‌ی بقره

نباشـد باطـل  ام  سـجده  خدایـا 

نباشـد گِل  در  مـن  پـای  ‌کـن  کمـک 

روزگاری باراِلاهـا  کـن  کمـک 

نباشـد… دل  شکسـتم  چیـزی  گـر  ا
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 براساس آیات 122 و160 سوره‌ی آل عمران ، 12 و 26 سوره‌ی مائده، 52 سوره‌ی 
توبه، 11 سوره‌ی ابراهیم، 10 سوره‌ی مجادله و 13 سوره‌ی تغابن

منـم دلخسـته  رفیـق  از  و  دشـمن  از 
تنـم نامـرد  تیـغ  جـای  ز  گشـته  پُـر 

کـن یـاری  و  کـن  تو‌عنایتـی  یـارب 
نزنـم… رو  خـودت  غیـرِ  کسـی  بـه  مـن  تـا 

براساس آیه‌ی 34 سوره‌ی فصلت
دلسـردیم خـود  رفیـق  از  و  دشـمن  از 

نامردیـم فقـط  مـا  مَـرد  همـه  باشـد 
می‌گوینـد بـد  گرچـه  ا مـا  سـر  پشـت 

کردیـم تلافـی  حُسنشـان  گفتـن  بـا 

براساس آیه‌ی 8 سوره‌ی ممتحنه
گفتیـم بسـی گریـه  و  و اشـک  بـا هـق هـق 

فریادرسـی نیسـت  کـه  مـا  دوره‌ی  در 
ببُـر تیـغ،  تـو  دسـت  بـه  گـر  ا افتـاد 

کسـی نـانِ  نَبُـر  ولـی  شـد  کـه  هرچیـز 

براساس آیه‌ی 12 سوره‌ی حجرات
می‌خوانـدی ازاو  کاش  اذان  جـای  تـو 

می‌خوانـدی آبـرو  حفـظ  ارزش  از 
ینـت

ّ
والضّآل کشـیدن  جـای  یـا 

می‌خوانـدی!!! تجسسـو((  ))ولا  ذره  یـک 
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براساس آیات 57 سوره‌ی انعام و 12 سوره‌ی حجرات

سرمسـتیم هرکسـی  عیـب  گفتـن  در 

بسـتیم را  اش  توبـه  راه  کـه  آنقـدر 

کردیـم قضـاوت  فقـط  را  همـه  عمـری 

هسـتیم…! خداتـر  نیـز  خـدا  ز  گویـا 

براساس آیات 38 سوره حج، 15 و 19 سوره‌ی نور،

بودیـم جوشـی  همیشـه  دیـن  غـمِ  پشـت 

بودیـم آبروفروشـی  دکـه‌ی  در 

کردن‌هـا خـدا  خـدا  ایـن  در  کاش  ای 

بودیـم!!! پوشـی  اهـل عیـب  هـم  ذره  یـک 

براساس آیه‌ی 53 سوره‌ی زمر

می‌گفتیـم هرکجـا  همیشـه  کاش  ای 

می‌گفتیـم بارهـا  گذشـت،  و  مِهـر  از 

کسـی گناهـانِ  بزرگـیِ  جـای  یـا 

می‌گفتیـم…! خـدا  بخشـش  وسـعتِ  از 

محسن کاویانی
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لّوا شخب راعشا :

زائر

غمگیـن زائـری  ضریحـت  پـای 

بسـته آرزو  دخیـلِ  امشـب 

دسـتاته سـمتِ  امیـدش  چشـمِ 

خسـته  ِ دلواپـس  زائـرِ  ایـن 

داره گلـو  تـو  بغضـی  چـه  ببیـن 

می‌بـاره داره  خیسـش  چشـمای 

می‌شـه؟ قسـمتم  کـی  می‌گفـت:  همـش 

داره اعتقـاد  خواسـتت  بـه  آخـه 

دیگـه اومـده  اینجـا  کـه  حـالا 

برنمـی‌داره ضریحـت  از  دسـت 

هسـتی دلخوشـیش  تمـومِ  آخـه 

بیـداره تـو  بـا  رُ  شـب  تمـوم 

پیشـت از  خالـی  دسـت  نمیـره 

آرزوهاشـی سـبز  صبـح  تـو 

داره انتظـار  تـو  از  همیشـه 

باشـی حاجتـش  فکـر  بـه  خـواد  مـی 
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تـو صحـنِ  کبوترهـای  وقتـی 

بسـتن دل  گلدسـته  و  گنبـد  بـه 

مـردم از  پُرسـیدَ  نبایـد  دیگـه 

هسـتن؟ عاشـقت  چـی  واسـه‌ی  کـه 

شایا تجلی
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لّوا شخب راعشا :

حوض سرشار

نجابـت سـارِ  سـایه  و  تـو 

کهربایـی غربتـی  و  مـن 

ارادت نقره‌فـام  و  مـن 

طلایـی غـرورِ  اون  و  تـو 

سرشـار حـوضِ  همیـن  کنـارِ 

آبـی بغـضِ  همیـن  کنـارِ 

گریـه فانـوسِ  و  اشـک  و  مـن 

التهابـی شـب  ایـن  و  تـو 

گلدسـته‌هایت شـعر  و  مـن 

ایـوان مرطـوب  ک  خـا و  مـن 

صحـن آینـه‌کاریِ  و  مـن 

ایمـان گل‌بـوی  عطـرِ  و  مـن 

بغـض همیـن  کنـارِ  کـن  کمـک 

بیـدار و  خـواب  همیـن  کنـارِ 

باشـم آیینـه  عطـرِ  از  پـر 

سـپیدار التمـاس  از  پـر 
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چشـمم تـوی  آسـمون  گـر  ا

گرفتـه بـارون  پیمانـه  دو 

نگاهـت کبوترپـرانِ 

گرفتـه جـون  مـن  اعمـاق  تـو 

روشـنایی چشـمه‌ی  ای  تـو 

عشـق عرفانـیِ  روح  ای  تـو 

بگیـرم چتـری  کـه  کـن  کمـک 

عشـق بارانـیِ  احسـاسِ  بـر 

بیمـار چـه  هـر  مأمـنِ  ایـن  تـو 

زائـر چـه  هـر  مقصـدِ  ای  تـو 

بخنـده اجابـت  کـن  کمـک 

مسـافر خیـسِ  چشـمای  تـو 

شایا تجلی
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سه روز به آینه نگاه مکن

کـه از دل بلنـد می‌شـود، هـر سـحر برمی‌خیـزم از تـن سـرد و  مثـل آهـی سـوزان 

افسـرده‌ی زمیـن.

باید مثل نی به ناله بپیچم تا با حلاوت درد آشنا شوم.

یا نمی‌شوم. باید سحر را مثل چشمه جاری شوم و الا سپیده دم وصل به در

یا بغلطانی، آخرش سنگ است، باید لطیف بود. سنگ را هر چه در در

قطره،

قطره،

قطره،

یا شوی. تا در

سـه روز پـرواز در ایـن هـوای صـاف، غبارهای بالت را می‌تکانـد. می‌آیی پرواز 

کـه یادت نرود فردوس بریـن جایت بود… یـاد بگیـری 

به تو می‌گوید: »سه روز به آینه نگاه مکن!«

آینه!

غم اسباب و وسایل را به دوش نمی‌کشد

دلش صاف است
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می‌خواهد خودت آینه شوی

مؤمن شوی

کند، خودش را ببیند نه تو را… که به تو نگاه  هر 

که می‌آیی، دیگر خودت نباش! اینجا 
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آمده‌ام از نو بسازی

خانه ات آب و جارو شده منتظر است.

که این روز‌ها سپیدند؛ روسپید از اینجا بر می‌گردم. بیهوده نگفته‌اند 

که من دست خالی برگردم؛ ک و منزهی  آمده ام بگویم پا

که من تنها نیامدم به در خانه ات 

کاروان اشک به اینجا رسیده ام با 

گذاشته ام. که، همه را پشت در  روز اول است 

گدا رسیده درِ خانه، آشناست ولی…

که چگونه خانه‌ات را باید آب و جارو زد!؟ راستی، به خادمان خانه‌ات بگو 

کنم… می‌خواهم دلم را خانه‌ی تو 

کاری‌اش بـا تـو،  گنبـد و گلدسـته هایـش بـا تـو، آینـه  کـردم،  کـه مسـجد  دلـم را 

لاجـورد کاشـی‌اش بـا تـو، طنیـن اذانـش بـا تـو، طاقچه‌هـای پـر از معرفتـش بـا تـو…

کنم، از نو بسازی! آمده‌ام هر چه ساخته ام را خراب 
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دارد دیر می‌شود…

 آنقدر تو را صدا زده‌ام که دلم آیینه کاری شده؛ هر چه می‌خواهم، خودم را در 

دلم نمی‌بینم.

 عطر حضور تو از دهانم به سرم می‌پیچد، هر جای این مسجد را که نشسته‌ام، 

را  تـو  کـه  نـگاه؛ همـه آمده‌انـد  ایـن همـه  تـو خالیسـت در  تـو هسـتی. ولـی جـای 

. ببیننـد

که حوصله‌ی شرح قصه نیست… از همه بریده ام.« »لن ترانی« مگو، 

اهـل خانـه را و عقـل فرزانـه را پشـت در گذاشـتم و آمـدم. ایـن بـال بـالِ پروانـه و 

ایـن دل دیوانـه را بـه سـادگی مگیر.

اصال کسـی حـرف دیوانه‌هـا را جـز به خنـده جواب نمی‌دهد، گیـرم که بگویم 

تـو را دیده ام.

که محو سفره ات باشم. نیامده ام 

صاحبخانه!

دلم را آب و جارو زده ام. روز آخر است…

خودت بیا!

دارد دیر می‌شود…
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سه طلوع

که بیرون می‌آیی، از خانه اش 

کنی. دلت نمی‌آید به این آسودگی بند دلت را وا 

سه طلوع، دلت را بند زده بودی.

که دست می‌دهم، بوی عشق می‌گیرد. با هر 

عطر فروش را می‌خواهد.

من می‌گویم: در دل توست،

من می‌گویم: از خودت هم به تو نزدیک تر است…

وقتی داغ دلت می‌سوزاندت، چشمت را باران می‌زند.

که شدی، چشم هایت را شسته، جور دیگر می‌بینی. آرام 

که دست می‌دهم، سلام صاحب خانه را هم می‌رسانم. به هر 

من می‌گویم: او منتظرست، تا دلت را بتکانی، چشمه از چشم تو جاری کند و

یا بشوی… وصل به در

مهدوی
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دره‌ی عشق…

کوتاه باد کوچه تنهایی برگ، با خیالی از موسیقی  بارانی می‌بارد از سمت 
سیاهی دلگیری، خورشید را اسیر کرده پشت ابر و مندر گوشه‌ایسرد می‌نویسم، باز

اعماق دلم چون دره‌ای بی‌انتها تو را در خود جای داده
گلهای رز قرمز و لاله‌هایی به رنگنور قعر این درهپُر است از 

باغبان زیبای من، دره دلم فدای تو،
اینجـا خانـه ای برایـت سـاخته ام از جنـس بلـور، از جنسـکاغذهای رنگـی و 

کودکانـه ام بادکنک‌هایکـه پـر اسـت از آه‌هـای 
یک به دنبال تو آماده‌ام من در این دره تار

کشانده نور زیبایت مرا به اینجا 
که آمده‌ام، تو نیستی… ولی افسوس الان 

بادکنک‌هـای  درونـم  آه‌هـای  گرمـای  و  قلبمنخشـکیده‌اند  رُز  گلهـای  تـا  بیـا 
نکرده‌انـد پـاره  را  وجـودم 

بیا ای مهربان‌ترین، زیباترین و دوست داشتنی‌ترین صدای سکوت برگ…
دوستت دارم

به اندازه‌ی عمیق‌ترین دره‌ها
کوه‌ها مرتفع‌ترین 

و درخشان‌ترین ستاره‌ها…

نسرین هاب‌زاده
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رهایش کن

یائیست؟! این چه رو

ایتساده در میان شوره‌زاری بی‌انتها

کوچکی در دست. آرام و بی‌صدا، سنگ 

ک ی نشستن در خانه ای نقش بسته بر دل خا سنگی در آرزو

کنان مرا تا آنجا بکشاند. تا لی‌لی 

همه جا آرام است

نیمه شبی‌ست انگار

گونه‌های یخ زده ام را نوازش می‌کند. که  و نسیمی ملایم، 

گرفتن است آن قطعه سنگ آماده به بازی 

و چه مشتاق و به دنبالش باید رفت

از این خانه، به آن خانه

در این لحظه، در آن لحظه

کودکانه چه بی‌حاصل صدایی می‌آید چه 

از آنسوی تپه‌های دوردست

و نگاهم را تا عمق سیاهی می‌کشاند

وهم آور است، آزارم می‌دهد

می هراسم از این حجم ظلمت
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به دنبال جرعه ای نور، نگاهم را به آسمان می‌دوزم

کودکی‌ام ستارها همراهان 

گشوده نوجوانی و شاهدان جوانی‌ام کلید‌های نا

برق‌شان بر نگاهم می‌نشیند، همانجا هستند

کسی را می‌خوانند، شاید مرا در وسعت بی‌انتهای بالای سر انگار 

چه ولوله ای افتاده است امشب در میانشان هیاهوی نور است

که من دارم نبرد نور و ظلمت، نبرد بود و نبود، این چه حال ست 

کی ام و آرزومند روشنای بالای سر پایند زمین خا

که من دارم سنگی مرا می‌خواند این چه حال ست 

کودکانه و من هراسان، مشتاق آسمان به یک بازی، یک بازی 

آسمان

زینب آقا شریعتی
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خلوتی در  آشیانه دل

گسترده شد. یکبار دیگر بساط رحمت الهی در فضای خلوص و بندگی 

سه روز روزهی ایمان، سه روز ذکر فراوان، سه روز انس با قرآن

سه روز صفای درون، سه روز بریده از بیرون

گوشه نشینی عارفانه، سه روز طی طریق در روزهای ناب زندگی. سه روز 

اعتکافِ معتکف، در حریم الهی است؛ سر در مسجد ربانی است

اعتکافِ معتکف روضهی رضوانی است

احرامـی درون مسـجدی اسـت؛ شـبیه وقوفـی در حریـم عرفـات، مشـعر ومنـی 

است.

اعتـکاف رجب، مهیّا شـدن برای سـحرگاه ماه مبـارک رمضان،برای قدرهای 

رمضان، است.

کـه سـکون و حرکـت  اعتـکاف، راز و نیـازی از جنـس سـکون نـه در حرکـت، 

هـردو طریـق عبودیـت اسـت؛

امّا معتکف در اعتکاف، سکون برایش رقم خورده.

اعتکاف، احرامی است

گفتـه و محاسـبه و مراقبـه را بـر خـود  کـه معتکـف، مجادلـه و معاملـه را تـرک 

کـرده اسـت. واجـب 

شـکر  همـه  لسـانش،  وِرد  اسـت،  وسـعدیک  لبیـک  همـه  زبانـش  معتکـف، 

اسـت و ذکـر.
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گلسـتان ایمـان، تقـوی و  گلهـای معنویّـت در  یـش  فصـل اعتـکاف، بهـارِ رو

اسـت. بندگـی 

اعتکاف، پنجرهی خانهی دل، بسوی نور الهی است.

اعتکاف، منزلگاه صیقل دهندهی روح است

کـه سـه روز از دنیـا فاصلـه میگیـرد و بـه عقبـی نزدیـک  و جـان بـرای معتکفـی 

میشود.

بازنگـری  کـه عملکردهـا در ذهـن وفکـر معتکـف،  اعتـکاف فرصتـی اسـت 

میشـود وبررسـی 

و انسـان، در قضـاوت و داوری خـود و نفـس، وجـدان را تبرئـه میکنـد وحـق را 

بـه وجـدان میدهد.

گناه کنده از  اعتکاف، باران رحمت الهی است در دلهای آ

تفضـل  و  فضـل  گـوارای  آب  از  جـان  و  روح  کسـازی  پا و تزکیـه  اعتـکاف، 

. سـت ا خد

و  نفـس  میـدان  در  اسـت  مجاهـدی  معتکـف،  و  اسـت  پیـکار  اعتـکاف، 

کـه سـبزی ایمان  مشـغول رزم بـا دشـمن درون و شـیطان ملعـون. شـیطان، خزانـی 

گنـاه خسـران میبخشـد. را بـه زردی 

ی آور به سادگی،پرهیزکاری  معتکف، خسته از تمام تعلقات مادی است ورو

ورسیدن به آرامش

کردن فکر از افکار شیطانی است. اعتکاف، خالی 

کردن از غفلتهای عارضی اعتکاف، دوری 

سرشـت  جوهرهـی  کـه  اسـت،  الهـی  معرفـت  دروازههـای  بـه  آوردن  ی  رو و 

اسـت. انسـانی 

چـه خـوش اسـت همنـوا شـدن بـا معتکفیـنِ مسـجدِ جامـعِ شـهرمان، هنـگام 
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ام‌داوود خوانـدن

رجـوهُ لِـکُلِّ خَیـر، وَ آمَـنُ سَـخَطَهُ 
َ
وچـه عارفانـه اسـت، خوانـدن دعـای )یـا مَـن أ

کُلّ شَـرّ( بعـد از هـر نمـاز در مـاه رجـب. عِنـدَ 

وجیهه حکمت‌اندیش
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اولین نمازی که خواندم

هوا بوی خدا را می‌داد، بوی عشق و محبت، هوا، هوای بزرگ شدن بود.

کـرده بـود، وقتـی پاییـز طلایـی مـن تـازه  کوچـه را بـاد سـرد پـر  هـوای بلـوغ وقتـی 

از راه رسـیده بـود.

کـه بـا  کـردم بـزرگ شـده ام، وقتـی بـود  کـه احسـاس  یـادم اسـت آن وقـت بـود 

خـدا دوسـت شـدم.

گلاب جانمـاز مـادر و بـوی مشـک و عطـر سـجاده  وقتـی بـرای اولیـن بـار بـوی 

پـدر را فهمیـدم.

کـرد و سـفیدی چـادر مادر  کـه بـرق تسـبیح پـدر بـزرگ چشـمانم را خیـره  وقتـی 

گر شـد. بـزرگ در نظـرم جلـوه 

یا بود شیرین و دست نیافتنی. که می‌کنم آن روز مثل رو فکرش را 

گـر چـه پاییـز بـود ولـی بـوی شـکوفه‌های سـیب و عطـر بهـار نارنـج را می‌شـد 

فهمیـد.

گرچه بهار از راه رسیده بود ولی آوای مستانه بلبل را می‌شد شنید.

آن روز مـن پانـزده سـاله بـودم گرچـه نوجـوان بـودم ولـی دلی داشـتم که می‌شـد 

در آن تمـام حافـظ را گنجانـد.

کرد. می‌شد با آن فرهاد را فهمید و شیرین را صدا 

می‌شـد مجنـون صفتانـه بـه پیـش خـدا رفـت می‌شـد بـه جنـگ اژدهـای پلیـد 

ک خونخـوار رفـت و ضحـا
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می‌شد نوشدارو را به رستم رساند و سهراب را از مرگ نجات داد.

وقتی نوجوانی پانزده ساله بودم…

آن روز را هرگز از یاد نخواهم برد.

آن روز بـا صـدای برگ‌هـای پائیـزی از خـواب بیـدار شـدم و با باران عشـق وضو 

گرفتـم و بـه خـدا اقتدا کردم.

آن روز احساس مجنون را داشتم وقتی به یاد لیلا اولین نمازم را خواندم

گل و آوای بلبل را می‌شنیدیم کاش همه ما همیشه در خزان بوی  اما ای 

و پـرواز صمیمانه‌هـا را احسـاس می‌کردیـم و صداقـت کودکانـه مـان را تـا بـرزخ 

عمـر همـراه می‌بردیم.

کرده‌ایـم و خـزان را بـه جـای بهـار دیـو را بـه  کـه پـرواز را فرامـوش  نـه مثـل امـروز 

گرفتـه ایـم جـای فرشـته 

یم. ک را ندار امروز ما دیگر یارای مقابله با ضحا

یـاد شـیرین فـارغ  از  یـاد لیال نیسـت و فرهـاد  بـه  امـروز دیگـر مجنـون دلمـان 

اسـت.

کرده ایم. کاش دل خوش به رنگ و بو نمی‌کردیم. ما اصل را فراموش  ای 

کاش اولین نماز ما آخرین نماز ما نبود! ای 

علی شریعتی
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ملاقات با خدا

از پشت حباب نازک اشک‌هایم، مناره بزرگترین مسجد را می‌دیدم

که صدها بار در هوای متبرکش تکرار می‌شد و صداقتی را حس می‌کردم 

گرفت دانستم خدا برایم امید پاشیده است، بذر توکل و اعتقاد. دلم آرام 

که ذکر او بر لبانم جاری شد در خلوت نشسته بودم 

کـه مـن یکبـاره از شـور عشـق  و صـدای تپـش رحمانیـش در وجـودم پیچیـد 

گمشـده‌ام می‌گشـتم می‌خواسـتم او را بیابـم و بـا او راز  ضجـه زدم چـون بـه دنبـال 

کـه بهتریـن یـار و محبـوب تریـن مدعـی رفاقـت اسـت. سـجاده ام  کنـم او  و نیـاز 

کـردم و خـودم را بـرای دیـدار آراسـتم. پیـش از ایـن نمیدانسـتم نمـاز عشـق  را پهـن 

اسـت و شـیرین!

سـالها ماننـد یـک درخـت خشـکیده بی‌حـس بـودم تـا اینکـه بـه سـبب عفـو او 

دوبـاره جوان شـدم

کردم کبوتران را در سجاده ام دیدم و با او زمزمه  و پر زدن 

خدای من در نگاهت محو هستم و بی‌تو هیچم و تهی.

کـه فقـط سـخاوت دسـتان تـو زیباسـت و تنهـا تـو می‌توانـی مرا  یافتـم  خدایـا در

بـه سـرزمین سـرخ عشـق ببری

کـه تـو تفسـیر همـه آیینه‌هایـی و معبـود اجیـب  معبـود مـن! در نمـازم یافتـم 

الـداع اذا دعـان. دعـوه 

خدایا برای درک عظمتت به ماه درخشان می‌اندیشم
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کـه هـر صبـح بـا طلوعـش مرا از خـواب غفلـت بیدار  و بـه خورشـید عالـم تـاب 

می‌سـازد خیـره می‌شـوم

که جز تو نشناسم که تو مرا چنان آفریده‌ای  و می‌دانم 

کـه از رحمانیـت و عظمتـت یکـی را برگزینـم فقـط  امـا مـن ایـن تـوان را نـدارم 

کـه نـدا شایسـته توسـت می‌دانـم 

کبر لا اله الله الا الله… کبر الله ا الله ا

یکی‌هاست کردن مردن در تار به راستی! بی‌خدا زندگی 

کردن است. و با او بودن معنای واقعی‌ جریان‌یافتن و زندگی 

گشودی که از بندهای اسارت شیطان را  خوشحالم 

کینه ید و مطهر شدم از غم و  یختم چون مروار و من همواره اشک ر

کـه در خلـوت شـب بـه آن  پـس خدایـا ایـن اشـک هایـم را از مـن مگیـر، چـرا 

نیازمنـدم

خداوندا، ای نازنین دلبر!

کـه همچـون بهمنـی اسـت سـهمگین سـر تـا سـر  گنـاه  از تـو می‌خواهـم مـرا از 

گرفتـه اسـت وجـودم را فـرا 

گردانی. ک  کامی می‌برد پا و با شدت سرمایش مرا به سوی نا

یختـم و بـه درگاه عظمـت  بـار ننشسـته اشـک می‌ر گاهـی بـرای آرزوهـای بـه 

کـه چـرا؟ گلـه و شـکایت می‌کـردم  خـدا 

که عالم است و صلاح امور به دست اوست. که فقط اوست  یافتم  ولی در

کرده ام؟ آیا نماز را به معنای واقعیتش درک 

که هزاران رکعت از نماز هایم خدای را سوگند 

چه نمازی در شلمچه و فکه خواندم

و چه نمازی در صحن امام رضا؟س؟
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کـردم، بـه یـک رکعـت نمـاز رزمنـدگان  و چـه نمـاز جماعتـی در محلـه شـرکت 

خدا نمـی‌ارزد.

کنار بهترین نمازهایم میافتم گر مفهوم تولی و تبری را در  چه می‌شد ا

بارلها آن چه مرا یاد تو می‌اندازد در مسیر زندگیم قرار بده

کـه  توسـت  نـام  ذکـر  بـا  و  نورانـی  تـو  بـا  را  هایـم  خلـوت  کـه  می‌دانـی  خـود  تـو 

کـه تـو  سـکوت لحظه‌هایـم را پـر از شـکوه می‌کنـم پـس تـو نیـاز صـدای مـن را بشـنو 

می‌خوانـم. وجـود  اعمـاق  از  را 

الهی العفو

خدایا همه امیدم تویی

علی شریعتی
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حفید الامام جعفر بن محمّد الصّادق؟سهما؟

یکی سکوت را به بار نشاند. بیشتر خانه‌ها، فقط   چتر شب باز شد و درخت تار

 از نـور آسـمان روشـنند. در ایـن خانه‌هـای ظلمانی، چشـم‌های سـنگین از خواب 

که هیچ‌گاه باز نبودند و برادری در »النّوم أخ الموت1« برای آنان به  گویا   بسته شد 

برابری تبدیل شده. شاید سکوت زمین در سوگ این به ظلمت مرده‌ها باشد.

 ولی بعضی خانه‌ها روشنی آسمان‌هایند. این خانه‌ها میزبان ضیافتی عرشی 

 
ّ

لیـل إل
ّ
هسـتند و میهمانانشـان إجابـت نموده‌انـد دعـوت نامـه إلهـی را در »قـم ال

قلیال2«.

و  کـرده  بی‌نیازشـان  نـاز،  خـوابِ  از  دوسـت،  نـازِ  کـه  هسـتند  کسـانی  اینـان 

کـه در بیـداری جسـتجو می‌کننـد و »الا بذکـر الله تطمئـن  آرامـش را نـه در خـواب، 

القلـوب3« چـراغ راهشـان شـده.

یکـی، چشم‌هایشـان را بینـا نمـوده و بار سـکوت، خـواب را از آن‌ها  درخـت تار

گلسـتان  بیـرون رانـده. صحـرای ظلمانـی مـرده‌گان، بـرای متهجّـدان بـا بیتوتـه در 

داً و قیامـا4« هـم سُـجَّ بِّ ذیـن یَبیتـونَ  لِرَ
ّ
عرفـات إحیـا گشـته، کـه آن‌هاینـد: »و ال

یـان(، تـن را بـه آب حوض حیاط، وضو می‌دهند تا مطلعی باشـد   ایـن )مـاه رو

برای حیاتِ جانشان.

1.	 قال رسول الله )ص(: خواب برادر مرگ است. تفسیر صافی / 3 / ص 233

کمی، برخیز. سوره‌ی مزّمل / 2 2.	 شب را جز 

گاه باشید، تنها با یاد خدا دل‌ها آرامش می‌یابد. سوره‌ی رعد / 28 3.	 آ

که شبانگاه برای پروردگارشان سجده و قیام می‌کنند. سوره‌ی فرقان / 64 کسانی   	.4
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یخته   ماه نیز به درون حوض آمده برای تبرک و براده‌های آبی‌اش، درون حوض ر

که، زائران لیل، صورت‌هاشان می‌درخشد همچو ماه.   است؛ شاید ازاین‌روست 

کـه  کـه شُـعثاً غُبرا1ینـد، أمّـا أنوارشـان عالـم را مبهـوت نـور خـود نمـوده، چـرا  بـا ایـن 

لیـن2. آنـان إقتـداء نموده‌انـد بـه مـولای خویـش ابوتـراب قائـد الغُـرِّ المُحَجَّ

گـوش جـان می‌رسـد. آری مهاجـران  هیاهویـی عجیـب، در ایـن سـکوت، بـه 

کبـر در فضـا طنیـن  گشودنشـان، نـدای الله ا شـب، شـوق پـرواز دارنـد و همـراه بـال 

انـداز می‌شـود. الصّاله معـراج المؤمـن.

کوه‌سـان در  ی سـجّاده‌هایی به جنس آسـمان قامت بسـته‌اند  شـب روان، رو

کنـار خفته‌هـای بی‌کـران و اشـک می‌ریزنـد مثـل بـاران بر کویـر تفتیـده از گناهان.

لیل، قرائت می‌کنند چند نامه از رحمت‌نامه‌ی الهی را و بعد دستی 
ّ
 قائمون بال

 به آسمان می‌برند و دستی بر زمین دارند چرا که هم آسمان مشتاقشان است و هم 

که ذکرهایشان را می‌شمرد. یسمان حبل الله  کب است در ر کوا زمین. این 

گویـا پنجـره‌ای  گریـه‌ی مـادران فرزنـد مـرده را از یـاد بـرده.  سـوز ناله‌هایشـان، 

کـه، نـه فقـط خـوابِ  رو بـه قیامـت بـاز شـده. آن‌چنـان از خـود بی‌خـود شـده‌اند 

لهُـمَّ 
ّ
کـه خـود را نیـز فرامـوش کرده‌انـد و زهـراء؟سها؟ وار بـرای چهـل مؤمـن3 ال  شـیرین 

گویـا بـا ذکـر جـارّ، انسـان بـا دسـت غیـب،  کـه )الجّـار ثُـمَّ الـدّار4(.  أغفِـر می‌گوینـد؛ 

ک آلود و پژمرده 1.	 خا

که از القاب أمیرالمؤمنین علی‌بن‌أبیطالب علیهماالسّلام می‌باشد. 2.	 پیشوای پیشانی سفیدان 

کنـد دعایـش  کـرده سـپس بـرای خویـش دعـا  3.	 امـام صـادق )ص( می‌فرمایـد: هرکـس در دعایـش چهـل نفـر از مؤمنـان را دعـا 

الکافـی / 2 / 509 / ح 5 مسـتجاب می‌شـود. 

 4.	 امام صادق؟س؟: از پدرشان امام باقر؟س؟ نقل می‌فرماید که آن حضرت از امام سجاد؟س؟ و ایشان از فاطمه صغری؟سها؟ از امام 

 حسین؟س؟ از برادرشان امام حسن؟س؟ نقل فرمودند که حضرتش فرمودند: شب جمعه‌ای بود، مادرم فاطمه؟سها؟ را دیدم که در 

 محراب عبادت ایستاده و تا طلوع صبح همواره در رکوع و سجود بود؛ و به گوش خود شنیدم که تنها برای مردان مؤمن و زنان 

یـادی بـر ایشـان می‌نمـود، ولـی یـک دعا هـم برای خـود نکرد.   مؤمنـه دعـا می‌فرمـود و همـه را یـک بـه یـک اسـم بـرده و دعاهـای ز

که برای دیگران دعا نمودی برای خویش دعا نکردی؟ فرمودند فرزندم اوّل همسـایه،  گفتم، مادرجان! آن‌گونه   به آن حضرت 

سپس خویش و أهل‌ خانه. بحار الانوار / ج 43 / 81 و ج 86 / 313
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در دار قرار می‌گیرد.

که  زمان اسـتغفار فرا رسـیده اسـت. این چه سـرّی اسـت در اسـتغفرالله ربّی، 

یان، سـاری می‌سـازد. سـیل اشـک بر سـیمای سـفید رو

یـک گناهان  یای تار نـدا می‌رسـد، ایـن درگـه مـا درگـه ناامیـدی نیسـت و در در

نـور فانـوس، بـا أتـوب الیـه بـرای عبد سوسـو می‌زند.

کنـد بـه روز  هـذا مقـام العائـذ بـک مِـن النّـار. تـن ضعیـف مـن ای خـدا، چـه 

گذرگـه سـزا. گـر بیفتـد بـه  گـذرش ا جـزاء، 

یکـی فـرار نمـودم از ظلـم و سـتم روزانـه،  کـه در تار ای پنـاه بی‌پناهـان، ببیـن 

کـه هـوا روشـن شـود و مـن هنـوز بی‌پنـاه مانـده باشـم از آتش گناه هـر روز. می‌ترسـم 

 زمان العفو فرا رسیده. اقرار به گناه دارم. گناهانی که باعث تغییر نعمت شده، 

کـه در ایـن سـینه‌کش زمانـه، رَمَقَـم را بـه سـر حـدّ ترقـوه‌ام رسـانده و مـرا بـه   گناهانـی 

ید1 به غربت أسفل السّافلین   پرتگاه پوچی مایل کرده. همو که مرا از قرب حبل الور

کـه سـراب را ثمـن حیـات قـرار داده و بهـار را به خـزان فروخته.  کشـانده. گناهانـی 

کـرده؛ بـا این‌کـه فرموده  شـرم‌آورتر از همـه این‌کـه دوسـتی خـدا را بـا شـیطان عـوض 

کُم عَـدُوّ مُبین2(.
َ
ـه ل

َ
یکُـم یـا بنـی آدَمَ أن لاتَعبُدوا الشّـیطانَ إنّ

َ
ـم أعهَـد إل

َ
بـودی: )أل

 تقاضای چشم پوشی از همه را دارم که وعده کردی: )أدعونی أستَجِب لکم3( 

الوعده وفا.

گردنکشـی  کـه یعنـی از  کشـیده‌اند  گـردن را متواضعانـه در برابـر الله  کعیـن،  را

نفسـم بـه سـتوه آمـده‌ام و آن را بـا خـود بـه قربانگاه کشـانده‌ام. آنـان در رکوع کمانی 

کمـان می‌نهنـد تـا در سـجده بـه حضـورش  خـود، تیـر قـرب را بـه هـدف وصـال در 

ید. سوره‌ ق / 16 1.	 و لقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن أقرب إلیه من حبل الور

گردن به او نزدیک‌تریم. که ما از رگ  گاهیم  کاملًا آ کردیم و از وساوس و اندیشه‌های نفس او  و ما انسان را خلق 

ی دشمن آشکار شماست. سوره‌ی یس / 60 که شیطان را مپرستید زیرا و 2.	 ای فرزند آدم مگر با شما عهد نکرده بودم 

کنم. سوره‌ی غافر / 60 3.	 مرا بخوانید تا دعای شما را اجابت 
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که: برسـند 
نزدیکترین زمان بنده به خدا، زمان سجده است.1

کـی که مرز اقلیـم آدم و إبلیس  ک می‌سـایند، خا سـاجدین، پیشـانی را بـه خـا

ک که  ک نـه فقـط بـوی خا گشـت و خشـت جنّـت و دوزخ را سرشـت. أمّـا ایـن خـا

کـه بـه  کهکشـانی  کهکشـان حسـین؟س؟ را می‌دهـد،  ک می‌دهـد. بـوی  بـوی افال

کـه مِهـر  ک کشـانده شـد! ایـن مُهـر، مِهـر حسـین؟س؟ را بـه جبیـن مُهـر می‌کنـد  خـا

که سرنوشـت ماسـت. حسـین؟س؟، نه سـربند 

کرده و در سـجده‌ی  لین را غزل خوان  ک بهشـت حسـین؟س؟، مُحَجَّ بوی خا

آخـرِ خـود بـه یـادِ آخریـن سـجده‌ی حسـین؟س؟، نغمـه‌ی )إلهـی رِضَـم بِقَضائک و 

ک( را بر زبانشـان جـاری نموده. تسـلیماً لِمـرک لامعبـودَ سـوا

ـی، بـا شـهادت بـر وحدانیّت الله )جلّ جلالـه( و نبوت خاتم الأنبیاء؟ص؟ 
ّ
مُصل

کـه پایـان نمـاز، زمان  و صلـوات بـر أهـل البیـت؟سهم؟ در آخـر سالم می‌دهـد. یعنـی 

خداحافظـی نیسـت بلکـه شـروع دوبـاره با تو بودن اسـت.

کـب می‌بـرد و آن‌هـا را در بیـن انگشـتانش بـا ذکـر  کوا کـر، دوبـاره دسـت بـر  ذا

بـه حرکـت درمـی‌آورد. تسـبیحات حضـرت زهـراء؟سها؟ دانـه دانـه 

کـه ایـن ذکـر با این‌که تعقیب اسـت أمّا تأخیر نیسـت و جایگاهش  او می‌دانـد 

که قوام توحید به آن است.  الله، 
ّ

 الله در لا إله ال
ّ

مانند جایگاه إل

 کم‌کم احساس می‌کنم، زنجیرهای گران بندگی شیطان که با گوشت تنم آمیخته 

گسسته می‌شود و »نَفَختُ فیهِ مِن روحی2« و استخوان‌هایم را شکسته، از هم 

 دوباره بر تنم طنین انداز می‌گردد و در وراء این ظلمات، چشمه‌ی عین الحیات 

را یافتم.

کافی / 6 / 269 1.	 امام صادق )ص(: أقرب ما یکون العبد الی الله و هو ساجد. اصول 

2.	 از روح خود به انسان دمیدیم. مراد از روح خود تشرف روح است مثل بیت الله و نه بخشی از خدا. سوره‌ی ص / 72
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گـرم عبـادت، عبـد را در خـود  کـه آغـوش  چـه مبـارک شـبی اسـت ایـن شـب 

فشـرد و او را بـه اقلیـم آدمیّـت، ولایـت نمـود و بـاران شـهاب، خـواب را از او ربـود. 

یک می‌بینند حتّی شـهاب را، چشـم‌هایی که  کـه تار أمّـا چشـم‌هایی نیـز هسـتند 

گرفته‌انـد، تنـگ  گـر می‌درخشـند و صاحبانشـان در آغـوش  بسـته هسـتند حتّـی ا

تنـگ خـواب را و خفته‌انـد ظلمانـی.

و السّلام

ادق
ّ

د مهدی رفیعی بنی‌الص
ّ

سید محم
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خلوت گمشده

 هوای این روزهای دلم مه‌آلود است. حس سنگینی رهایم نمی‌کند، سخت 

دلم بهانه تو را می‌گیرد.

بـوی زمیـن می‌دهـد تنـم، مگـر چقدر دور مانـده‌ام از تو، فقط می‌دانـم آنقدر در 

که پـرواز را از یاد برده‌ام. پیلـه روزمرگـی مانده‌ام 

از هـر  گرفتـه سـاخته، خالـی  زنـگار  از مـن آهنـی  ایـن لحظه‌هـای تکـراری  و 

پـرواز. بـرای  فرصتـی 

روزهاسـت بغضـی غریـب گلویـم را می‌فشـارد، و مـن آشـفته بـه دنبـال گنجـی 

می‌گـردم لبریـز از لحظه‌هـای حضـورت، تـا بشـکنم ایـن بغـض را و سـفره دردهایم 

را برایت بگشـایم.

دیـر زمانـی اسـت حـس خلـوت را از یـاد بـرده‌ام. دیگـر هیـچ جـای زندگـی ام 

شـبیه هیـچ نیسـت.

گرفتـه دلم راهی مسـجد می‌شـوم، زمزمه نیایـش همه جا  بـا خواهش‌هـای غـم 

گرفته مملو از عطر دل‌انگیز آشـنایی اسـت. کرده، مسـجد رنگ نور  را پر 

که همه جا را پوشـانده،  درسـت اسـت این عطر حال وهوای اعتکاف اسـت 

گشـته. و واژگانش زمزمه نمازگذاران 

گل نشسـته، عجیـب نیسـت،  چـه زود غنچـه لبخنـد انتظـار معتکفیـن بـه 

گانـه طلایـی اعتـکاف  کـه روزهـای سـه  بـه گمانـم ایـن همـه شـور بـرای ایـن اسـت 

هـم چـون دالانـی از نـور اسـت بـرای سـرعت گرفتن در بندگی. چه حسـرتی اسـت 



127

ی ادبی‏عهط ق:مو دشخب

گوشـه‌ای دنـج از مسـجد و تداعـی یـادت، بارهـا و بارهـا بـر لحظه‌هـای زندگـی.

کـه در یـادت سـپری می‌شـود و چـه بی‌نصیبم من  چـه پـر برکـت اسـت عمـری 

از ایـن خلـوت عاشـقانه. بـا تمـام دلـم می‌خواهـم حصاری بکشـم بین مـن و آنچه 

غیـر توسـت، امـا مگر می‌شـود.

که این غبار از جنس مادری است. گرفته، هرچند  غبار دنیا چه زود دلم را 

کودکـی  خلوتـگاه  آغوشـم  کـه  چـرا  بیابـم،  را  خلوتـم  نمی‌توانـم  امسـال  آری، 

مـن، آغـوش  گلـدان  در  تازه‌اسـت  نوشـکفته‌ی  کـه  کودکـی  نوپاسـت، 

کار گرفتـه‌ام تـا جوانه‌های تـازه‌اش رو  و بـه حکـم باغبانـی، تمامـی تلاشـم را بـه 

به خورشـید وجودت باشـد.

کـه تـو در وجودم نهـاده‌ای، و  کـه مـادری نور عشـقی اسـت  مگـر جـز ایـن اسـت 

کـرده‌ای که مادر باشـم. بـر مـن مقـدر 

گـر چـه نمی‌توانـم در خانـه‌ات، در میـان تمامـی عاشـقان دل شکسـته‌ات، بـا  ا

تمامـی وجـودم مهمان باشـم.

امـا می‌شـود کمـی دورتـر از هـوای و هـوای مسـجد، در دلم معتکف شـوم، و در 

کودکـم، بزرگـی و مهربانیـت را ایـن بـار خالصانه‌تـر در آغـوش  کودکـی  لحظه‌هـای 

گیرم.

کـن، درونـم را  پـروردگار مـن، مـرا بـه سـوی خـود بخـوان و لبریـز از محبـت خـود 

گـم شـوم،  گـردان. رهایـم مکـن تـا در دغدغه‌هـای مادرانـه‌ام  سـر شـار از نـور ایمـان 

کـن. کودکـم را بـه سـوی خـود هدایـت  مـن و 

زهرا سوری
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شب‌های اشک و توبه

دارم از دسـت مـی‌روم کسـی هسـت بـه فریـاد دل من برسـد؟ تا خـدا راه درازی 

گریزانم را. کـه قدم‌هـای  دارم جـاده‌ای می‌خواهـم 

به در خانه آن دوست برد یک میان بر به حریم بالا.

نکند مرگ مجالم ندهد.

کفافم ندهد! نکند زنده نباشم نرسم! نکند نکند عمر 

گناه شانه‌ام خرد شده از بار 

فرصتی می‌خواهم تا زمین بگذارم.

همه پل‌های پشت سر من ویران است.

راه برگشـتی نیسـت. من ماندم و یک سـال غم در به دری غم خانه به دوشـی 

کـه خـدا نردبانـی  شـانه‌ای می‌خواهـم تـا یـک دل سـیر بگریـم از درد مـن شـنیدم 

دارد.

به بلندای سعادت شبی از این شبها

ی زمین شب می‌نهد رو

که شبی از شب‌ها من شنیدم 

می‌شود یک شبه پیموده ره صد ساله

من پی روزی خود آمده‌ام

ئک تا صبح که ملا من شنیدم 

می‌برند آن بالا
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عطر اندوه بنی آدم را

من به دنبال خودم می‌گردم

شب‌های ایام البیض است آیا؟

شب‌های تسبیح و مناجات و سلام

شب‌های اشک و توبه

شب‌های ویرانی من

شب‌های میهمانی او

شب‌های بیزاری من از دنیا

شب‌های دلجویی او از مهمان

شب‌های ایام البیض است آیا؟

من همان بنده از دوست فراری هستم.

گناه آلوده‌ام من همان چهره غمگین پریشان حالم من همان آدم خاطی و 

شب‌های ایام البیض است آیا؟

کسی می‌گوید شب دراز است و قلندر بیدار؟ چه 

کوتاه است. شب 

این دقایق همگی نایابند لحظه‌ها می‌گذرند

کـه  تـو هنـوز در خوابـی، هـا، مبـادا  و  راه رسـید  از  بزنـی، سـحر  بـر هـم  چشـم 

خـواب! در  قلنـدر  و  اسـت  رسـیده  راه  از  سـحر  تـو،  بـه  بگوینـد 

کند جامه را از تن خود خواهم 

ام داودی می‌پوشم بند بند از نور

ام داودی می‌پوشم همه از جنس عطوفت احسان

شب ایام البیض است امشب تا سحر بیدارم

تا سحر دانه به دانه غم خود می‌بارم
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تا سحر سر به زانوی تو می‌گویم زار تا سحر توبه به درگاه خدا

شب ایام البیض است امشب

گر در شب ایام البیض قدر خود نشناسیم. حیف ا

سید مرتضی محمودزاده
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آغوش تنهایی

نیمه شب‌ها،

مطلـقِ  سـکوتِ  میـان  خیالـم،  بی‌خـوابِ  ِ شـهر  بـاران  نـور  تماشـای  هنـگام 

، ه‌هـا پنجر

کن!… گوشم مدام می‌گفت: بغلم  کنار  کسی 

و  دم  بـرای  شـب  هـوای  از  پـر  و  سـایه‌ها  حضـور  از  بـود  خالـی  امـا  مـن  دور 

دم… بـاز،  و  تکـراری  بازدم‌هـای 

یکی! آسمان را ماه بود و من را تار

کنار می‌زد و چرک را از ذهنِ بیمار می‌شست! روشنایی‌اش لکه‌های ترس را 

ماه را از دور، دور انگشتانم پیچاندم!

کن! ید : بغلم  گوش‌هایم دو اما صدایی سراسیمه پشت 

چشم‌هایم را حوالی این خلوتِ بی‌پاسخ چرخاندم! و صدا تکرار می‌کرد:

کن!… _ نرسیدی! بغلم 

ک!… کجا؟! تیک و تا گذر عمر میآید. اما از  گفتم لابد صدای 

یِ دل دیـوار میـزد. کف دسـتانم را باز کردم. شـکلِ توری  نبـض زمـان انـگار رو

آماده برای شـکار! پنجه می‌کاشـتم دور تصویرش!…
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کشیدم!… رفتنِ عمر را آغوش 

گرچه

کن! او هم چنان میرفت! و صدا می‌گفت: نرسیدی، بغلم 

خسـته از ابهـا مِ هـر لحظـه، لابه لای تیرگیِ چشـم‌های دیـوار، بی‌هوا رد نگاهم 

ی شـعله‌هایِ بیدار شمع لغزید. رو

یک قدم پیشرفتم و صد قدم پسماندم.

گریه می‌کرد! دیوانه بود انگار! شعله‌اش در چشم‌هایم می‌رقصید، 

آغوش می‌خواست؟

گاه جمع شد و از دور پیله ای دور شنیدم! دستانم ناخودآ

کن! کرد: نرسیدی، بغلم  اما صدا پچ پچ 

گاه، پرده‌هـا بـالا رفـت و بـاد از روزنـه همیشـه باز پنجـره صورتم را نـرم نوازش  نـا

کـرد و مـن او را سـفت در بغـل کشـیدم. جایـی ما بیـن بازوانم!

اما ماهی لغزنده بود انگار… یکباره از میان خشکیِ جانم سُرید!

حـال منتظـر بـودم کسـی آرام، بـا صـدای پـچ پچـی، زمزم‌هـای چیزی شـبیه به 

آن؛ تـوی گوشـم بخوانـد: نرسـیدی، بغلـم کن!

دیـدم  شـگفتی  کمـالِ  در  مـن  و  شـتافتند.  طرفـم  بـه  آیینه‌هـا  آن،  از  پیـش 

دسـت‌های مـرا بـه دور خـود و دسـتان تنهایـی را که مرا تنـگ در آغوش گرفته بود!

حـال صـدا چـون بـاد، بـا زمانـی انـدک، در اتاقـک سـرد و خالـیِ ذهنـم پیچیـد 

کـردم! و گفـت: بغلـت 

و مـن اولیـن رسـیدن‌های عمـرم را، در خلـوت شـب‌های خیالـم، بـا بـه آغوش 
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کشـیدن تنهایـی، به آغاز رسـاندم…

تازه آنجا بود فهمیدم؛

مانم هیچ پایانی
ُ
گ که مرا نیست 

کنار خلوت تنهایی‌ام انگار! در 

عارفه مرادی
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حقیقت، همین نزدیکی‌هاست.

سـیاهی،  غلیظ‌تریـن  بـه  منظومه‌هایـش  و  نداشـت  چشـمک‌زن  آسـمانش 

بودنـد. شـده  آمیـزی  رنـگ 

کاش زمیـن و زمینیانـش، خـوش رنـگ تـر جلـوه می‌‌نمودند اما ایـن آرزو در حد 

»کاش« ماند!

یک و حسـرت، شهنشـاه این ملک بی‌فروغ بود. آدمیان جهانش  جهانش تار

سـارق شـده بودند و اشـیا بسـیاری را به یغما بردند؛ مهم‌ترینشـان لبخندش بود. 

بی‌دینـی، گمراهـی، ناسپاسـی و… اطرافیانـش آجـر بـه آجـر دیـوار یـأس را در مقابل 

پنجـره امیدش تشـکیل دادند.

فـرار را بـر قـرار ترجیـح داد! امـا بـه کدامیـن سـوی و دیـار؟! سـقف بـر مردمـان در 

سراسـر گیتی، یکسـان گسـترانیده شـده اسـت.

که شام‌هاش، عطر عاشقی را احساس نمی‌کرد. دیرزمانی بود 

که چشم‌هایش، رخ محبوب را نظاره نمی‌کرد. دیرزمانی بود 

گوش‌هایش، صدای یار را استماع نمی‌کرد. که  دیرزمانی بود 

دلـش خـزان شـده بـود و شـاخه‌های صبـرش، عریـان! سـیل گونـه‌اش روان بود 

و ابرهـای غمـش، پـر باران!

روحش درمانده بود و جسمش از خستگی، لرزان!

را  حقیقـت  نبـود.  یـادش  روزگارش،  حسـاب  آدینـه  دگـر  و  گشـته  غـم  کـوه 

والاتریـن فرشـته خلقـت می‌دانسـت و وصالـش را گرفتـن طنـاب نجـات در عمق 
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می‌پنداشـت! حسـرت  چـاه 

خویشـتن را می‌شـناخت و خویشـتن را نمی‌شـناخت! تفریح می‌کرد و تفریح 

‌نمی‌کـرد! بـا دیگـران بود و با دیگـران نبود!

لـب بـه هـر دور کننـده‌ای زد تـا قلـب مشوّشـش آرام شـود اما دور می‌شـد. با هر 

نااهلـی نشسـت تـا خـود را بی‌خیـال کنـد اما خیـال می‌کرد.

گذشـت…. از هزاران مسـیر، به نهصد و نود و نه بی‌راهه رفت و بزرگراه  سـالها 

اصلـی را طـی نکـرد. لذت‌هـای زودگـذر، زود گذشـتند و تلاطمـش، دگر افسـردگی 

بود.

کجاست؟ کجاست؟ بیمارستان خلقت  کجاست؟ درمان  راه 

ایـن  »در  تابلـوی  بـه  را  چشـمانش  خـدا،  لطـف  دسـت  و  رسـید  فـرا  زمانـش 

اعال  آن حقیقـتِ  را  هـزارم  راه  برگـزار می‌گـردد.«، دوخـت.  »اعتـکاف«  مسـجد، 

نمایانـد. حقیقت‌جـو  بـه  را  حقیقتـش  حقیقـت،  کـرد.  هدیـه 

آن فـرد حقیقت‌جـو و آشـوب قلـب، یـک فـرد نیسـت. هر آنچه »ما« و »انسـان« 

یم، اسـت. روح من، او، آنها، ما، شـما و ایشـانیم. می‌پندار

کـه  آنهـا  و  نمـوده  مخفـی  را  آن  طلـوع  شـهوت،  و  گنـاه  ابرهـای  برخـی،  در 

عـده‌ای  و  دارنـد  زمسـتان  آفتـابِ  تابـشِ  عـده‌ای  اسـت،  آفتابـی  روزگارشـان 

گنـاه، همه‌مـان در‌بـه‌در دنیـال اوییـم و نمی‌دانیـم او،  بـه زنـگار  تابسـتان! بسـته 

کیسـت؟ هـر لحظـه همراه‌مـان اسـت و او را در قلـه قـاف می‌خواهیـم  چیسـت و 

می‌خـورد. رقـم  »اعتـکاف«  در  عبـد،  و  معبـود  همراهـی  اوج  بیابیـم. 

ک می‌کنـد اما برخی  اعتـکاف، بـاران رحمتـی اسـت کـه سـیاهی مادیات را پا

چترشـان را حائـل می‌کنند!

اعتکاف، همان فروشگاه عرضه حقیقت است، مبادا از آن غافل شویم!

یم، طاقـت پیمودن  گـر توان پـرواز ندار اعتـکاف، نردبـان بـام سـعادت اسـت؛ ا
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یم؟! پلـه را هـم ندار

یـم! گاهی حقیقت در مسـجد  همـه مـا در آسـمانمان، سـتاره چشـمک‌زن دار

جامـع شـهرمان در ایـام »اعتـکاف« بـه ما چشـمک می‌زند.

حقیقت، جای دوری نیست! »حقیقت، همین نزدیکی‌هاست.«

د حسین موسوی دولت آبادی
ّ

محم
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اعتکاف یعنی نقط سر خط…

کـت  پا درون  در  را  آن  بنویسـم.  چشـمانم  اشـک  بـا  دلنوشـته‌ای  می‌خواهـم 

صنـدوق  درون  سـپس  و  بچسـبانم  تقـوا  از  تمبـری  یـش  رو بـر  و  بگـذارم  ایمـان 

کنـم تـا شـاید قاصدی غمنامـه‌ام را  اخالص بینـدازم و بـه نشـان آسـمان‌ها پسـت 

برسـاند. خوببی‌هـا  معبـود  همـان  صاحبـش  دسـت  بـه 

کنـون نگاشـته ام متفـاوت اسـت زیـرا  کـه تـا  ایـن دلنامـه بـا تمـام نوشـته‌هایی 

که حضرات معصومین ) علیهم السالم ( نظر  آن را در اعتکاف قلم زده ام باشـد 

کنند، بار خصت از روح مطهر شـهید سـردار بزرگوار اسالم حاج قاسـم سـلیمانی 

و بـا مـدد ایشـان دلنامـه ام را ادامـه می‌دهم!

 خیمه ای در مسجد جامع شهرمان بر پا شده است، معتکفین به این ضیافت 

 عاشقانه و عارفانه دعوت شده‌اند ضیافتی که خود صاحب عرش و فرش مهمانانش 

کـرده اسـت تـا طعـم واقعـی بندگـی را بچشـاند هـر معتکفـی ملجائـی را  را دعـوت 

کریمانه‌ی حضرت حق شـود. بـرای خـود بـر میگزینـد تـا سـه روز میهمان سـفره‌ی 

گوشـه ای دنـج و خلـوت در شبسـتان تنهایـی پنـاه  کولـه بـارم را برمیـدارم، بـه 

گرفتـه و سـر بـر مهـر مِهـر  میبـرم، سـجاده نیـز می‌گشـایم، تسـبیح تربـت بـه دسـت 

بندگـی می‌نهـم و بـا خـدای خویـش چنیـن نجـوا می‌کنـم :
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هـوای ایـن شـهر بـر سـینه تنـگ تـر از تنگـم سـنگینی می‌کنـد و قلبـم را سـخت 

گنـاه همچـون غـل و زنجیـر بـه دسـت و پایـم بسـته شـده، پـرِ پـروازم را  می‌فشـارد، 

گرفتـه اسـت. گرفتـن را از مـن  شکسـته و مجـال رفتـن و اوج 

یشـه دوانیـده و تـار و پـودم را  خـدای مـن! علفهـای هـرز معصیـت در وجـودم ر

گناه، خسـته از دنیا و هرچه غیر توسـت،  کرده اسـت خسـته ام، خسـته از  احاطه 

خسـته ام، خسـته از خویشـتن خویشم….

ک بـر آیینه  کـرده و خروارها خا گـرد و غبـار غفلـت چشـمانم را تـار  معبـود مـن! 

گویـی قلبـم زنـگار بسـته اسـت. لیکـن آمـده ام و امیـدوارم بـه  دلـم نشسـته، اصال 
رحمـت حضـرت دادار.اللهـم إنـی أسـألک باسـمک یـا سـتار، یـا غفار،1

محبـوب مـن! آمـده ام تـا سـه روز وجـودم را میهمان جرعـه ای از مصاحبت تو 

کنـم، آمـده ام تـا تـو را نه، خویشـتن خویـش را پیدا کنیم.

نـت الـرب و انـا المربـوب و هـل یرحم 
ُ
کـه " اّ ای ملجـأ بی‌پناهـان آغـوش بگشـا 

المربـوب الا الرب"2

گـر نبود آسـمان  گـر نبـود دنیـا دنیـا رأفـت تـو دل بـه کـه می‌سـپردم؟ ا پـروردگارا! ا

کهکشـان  کهکشـان  نبـود  گـر  ا کـه طلـب عفـو می‌نمـودم؟  از  تـو   آسـمان رحمـت 

کبیر فراز 65. دعای جوشن  	.1

مناجات حضرت امیر المومنین علی؟س؟ 	.2



139

ی ادبی‏عهط ق:مو دشخب

یـا  یـا در گـر نبـود در کـه میدوختـم؟ ا شـوق وصـال تـو، چشـم بـه فضـل و بخشـش 

نبـود  گـر  ا و غـزل غـزل می‌گریسـتم؟  کـه می‌نهـادم  بـر شـانه‌های  تـو، سـر  محبـت 

کدامیـن سـاقی میدوختـم؟ چـه خـوب  پیالـه پیالـه مِـی عشـقِ تـو چشـم بـه جـام 

کـه تـو را دارم

معلـود مـن! دیـوار بغـض هایـم تـرک بـر مـی‌دارد و بـر سـجاده ام آوار می‌شـود، 

سـر از مهـر بـر مـی‌دارم، دسـتان لرزانـم را ملتمسـانه بـه سـمت آسـمان بلنـد می‌کنم 

و ادامـه می‌دهـم!

کلبـه احـزان دادی تـا بـا تـو غـمِ فـراق  الهـه مهربانـم! حضـرت یعقـوب؟س؟ را 

گمشـده‌اش را بگویـد، حضـرت یوسـف؟س؟ را زنـدان زلیخـا دادی تـا از هـوی و 

کـوه طـور دادی تـا چهل  هـوس بـه تـو پنـاه جویـد، حضـرت موسـی کلیـم الله؟س؟ را 

شـب طعـم واقعـی بندگی را بچشـد، حضرت محمّد مطفـی؟ص؟ را غار حرا دادی 

کوفـه دادی تـا غمهـای  تـا بـا تـو بـه مناجـات بنشـیند، حضـرت علـی؟س؟ را چـاه 

خـود را بـا تـو بگویـد، حضـرت فاطمـه؟سها؟ را بیـت الحـزان دادی تـا در آن اشـک 

گیـرد، حضـرت معصومـه؟سها؟ را بیـت النـور دادی تـا بـا تـو درد  بریـزد و قلبـش آرام 

کـه مـرا نیـز اعتـکاف دادی تـا  کنـد و آرامـش یابـد سـپاس خـدای مـن! سـپاس  دل 

کـه  گیـرم سـپاس  گنـاه بـر زمیـن نهـم و اعمالـم را از سـر  کنـم و بـار  سـه روز عاشـقی 
أنـت أولـی مـن رجـاه 1

کـه وصفـت بـه قلـم نمی‌آیـد، عارفـان در شـناخت  کسـی  ای مـولای مـن ای 

در  عابـدان  و  کمالـت  صفـات  شـناخت  در  متکلمـان  و  جمالـت  صفـات 

صحیفه سجادیه- دعای حضرت بعد از نماز شب، فراز20 	.1
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ستایشـت عاجزنـد، بـه هـر جـا نظـاره می‌کنـم آیـه آیـه خلقـت توسـت، بـه هـر سـو 

یـاب. در مـرا  پـس  می‌یابمـت،  بیشـتر  می‌نگـرم 

گناهـکار؟! مگـر نـه ایـن  بـه راسـتی چـه رازی‌سـت در پـس ایـن دعـوت بنـده 

کـه مـن بنـده ذلیـل و حقیـر تـوام؟! مگر نه این اسـت که تو خـدای رحمان و  اسـت 

کـه تـو خـدای احـد و واحـد منـی؟! رحیـم منـی؟! مگـر نـه ایـن اسـت 

کـه تـو خـدای علیـم و عظیـم منـی؟! مگـر نـه ایـن اسـت که  مگـر نـه ایـن اسـت 

کافـی منی؟! تـو خـدای وافـی و 

کـه تـو خـدای بصیـر و نصیر منی؟! مگـر نه این اسـت که تو  مگـر نـه ایـن اسـت 

خـدای ناظر و سـاتر منی؟!

کـه تـو خـدای ناظـر و سـاتر منـی؟! پس حـال که مـرا خوانده  مگـر نـه ایـن اسـت 

کـه تـو مـولای مهربـان و بنده نـواز منی ای راهـت را بـه مـن نشـان بـده 

ک  گونـه هایـم را پـا دسـتانم را پاییـن مـی‌آورم، صورتـم غـرق در اشـک اسـت، 

چشـمان  می‌کنـم،  بـاز  را  ای  صفحـه  مـی‌دارم،  بـر  را  شـریف  مصحـف  می‌کنـم، 

نـور را می‌یابنـد: کلمـات سراسـر  قـرآن می‌دونـد و  ی صفحـه  خیسـم رو

بسم الله الرحمن الرحیم

والفجر

ولیال عشر

والشفع والوتر

و الیل إذا یسر
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و…1

سوره را تا آخر تلاوت می‌کنم سخنان استاد تفسیرم در ذهنم تداعی می‌شود:

 این سوره‌ی مبارکه مکی است و معروف به سوره‌ی امام حسین؟س؟ می‌باشد 

و…

ی اربعین می‌افتم چه لذتی داشـت قدم  چشـمانم را می‌بنـدم بـه یـاد پیـاده رو

گوشـه، چقـدر زیبـا بـود دیـدن پاهـای تـاول  قـدم راه رفتـن بـرای دیـدن حـرم شـش 

زده‌ی پیـران و جوانـان!

ی اربعیـن بـرای لحظاتـی از جلـوی دیدگانـم عبـور  تمـام صحنه‌هـای پیـاده رو

می‌کنـد.

کاروان‌هـای پیـاده‌ی ایـن جـاده‌ی دلدادگـی روزی در جـاده‌ی ظهـور، پا  کاش 

در رکاب امـام منتظـر، منتظـر امـام باشـند )بـه امیـد آن روز(.

کریمانه ات نشاندی‌ام. که بر سر سفره‌ی  کرم  بارالها! شا

قران مجید، ص 593 	.1
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پلاک 1

شنیدم که کسی گفت: شما به آسمان دعوت شده اید، آن هم برای 3 روز…

ک 1 -  بـه نشـانی: میعـادگاه نیایـش _ بـن بسـت دلتنگـی _ بـاب الوصـال _ پال

خانـه خدا

کوله بارم پر از خالی بود، اما راهی شدم…. نمی‌دانم، آیا می‌پذیرد مرا؟!

گیـن  کـه رسـیدم، نـوای "اَیـن الرّجبیـوُن" فضـا را عطرآ بـه بـن بسـت دلتنگـی 

کـرده بـود!!

گفت: خوش آمدی… کسی  که  خواستم باب الوصال را بکوبم، 

من از مسـیری دور و دراز، از قعر خرابه‌های دل بیرون زده بودم!! می‌خواسـتم 

قـدری از ایـن حصار تنگ دنیایـی فاصله بگیرم!!

با این حال، الهی به امید تو آمدم…

یشـی، بـه امیـد  رو بـه آیینـه‌ی دل، دیـوار منیت‌هـا را می‌شـکنم و بـه شـوق رو

کاروان دلـدادگان می‌شـوم… اسـتجابتی، همسـفر 

کاروان عشـاق، بـذر ایمـان و اراده در  کـه از لحظـه‌ی ورود بـه جمـع  می‌دانـم 

مـن جوانـه می‌زنـد…

بـه  دنیـا  ایـن  از  تـا  ایـم  آمـده  رهیده‌انـد…  تنهایـی  کنـج خانـه  از  اینجـا همـه 

ببندیـم… دل  آسـمان، 

که او همیشه صدایشان می‌زده!!! کسی تنگ شده  اینجا همه دلشان برای 

که آرزوهای بزرگ بندگان را آسان برآورده می‌سازد!! آری، همان 
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که برای هر خیری به او امید دارم(… یا من ارجوه لکل خیر )ای 

حـالا ایـن "مـن" تـازه متولـد شـده از پیلهـی تنهایـی و بی‌معرفتـی، می‌خواهـد 

بـرای رسـیدن بـه آن محبـوب حقیقـی اش، قدمـی جانانـه بـردارد…

آمـدم تـا تنهـای تنهـا، یـک دل سـیر خـدا خـدا کنم! تا من نـاز کنم، نیاز شـوم و 

تـو مثـل همیشـه این بنـده‌ی بی‌معرفت را بنده نـوازی کنی…

راسـتش را بگویـم، در ایـن دنیـا دیگـر بهایـی نـدارم!! آمـده‌ام اینجـا بـه بهانـه 

کنـم. وصـل تـو قیمـت پیـدا 

گیرد به یاد تو… آمده‌ام تا پروانه‌وار دور نور حقیقت بگردم، تا قدری دل آرام 

زیـر  بـه  اینبـار سـر  امـا  گرفتـم،  بـالا  را دسـت  مـن سـراپا تقصیـر همیشـه خـود 

را دسـتم  و  آمـده‌ام 
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بالا گرفته ام تا اجابتم کنی…

ادعونی استجب لکم…

نـوازی… سـه روز در محـراب  بنـده  و  بنـده  سـه روز میهمانـی خـدا، سـه روز 

کـردن… عاشـقی  معشـوق  بـا  عشـق 

کبیـر و  گـرو اشـک‌های ندبـه و نجـوای جوشـن  معتکـف می‌شـویم تـا دل در 

گنـاه بزداییـم… گـرد غبـار  اعمـال امّ‌داوود، قـد و قامتمـان را از 

می‌خواهـم مقیـم خانـه‌ی دلـت شـوم تـا همیشـه‌ی خـدا…. تـا سـه روز غـرق راز 

و نیـاز شـوم، و سـه روز حریـم الهـی را طـواف کنـم…

ی آورم…  گلسـتان تـو رو یـا غفارالذنـوب، می‌خواهـم از آتـش نفسـم برهـم و بـه 

یاب می‌خواهـم از چـاه غفلـت و گمراهـی بیـرون آیـم تـا عزیـز تـو شـوم… پـس مـرا در

یا رفیق من لا رفیق له

شیما کرمانی
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یا هو بمن عصاه حلیم

صدای غرّش آسمان با آن همه هیاهوی، خبر از بارانی می‌‌دهد شدید امّا!

را  رمضـان  و  طـروات  پـر  بهـاری  بـه  مبـدل  را  سـوزان  تابسـتان  کـه  بارانـی  امّـا 

پیونـدی عمیـق می‌‌دهـد بـا رحمـان. و نـدای » عبـاد الرحمـن « در گوشـه گوشـه‌ی 

السـابقون  و   « تجلـی  مهمانـی،  آخـر  روزهـای  در  تـا  می‌‌شـود  انـداز  طنیـن  شـهر 

مـاه شـب چهاردهـم در آسـمانِ رمضـان  المقربـون«، چونـان  اولئـک  السـابقون* 

گـردد؛ از همیشـه نمایـان  تـر  پرفـروغ 

خبر از دعوتی آسمانی، با پیامی به دلِ عشاق!

الی الحبیب…

بنـدگان خـوبِ خـدا، ظـرف دل خـود را در طبـقِ اخالص نهـاده تـا شـاید در 

ایـن بـاران شـدیدِ أرحـم الراحمیـن، قطـره ای در سـبوی آنهـا سـرازیر گشـته و شـاید 

کـوی لیلـی نمایـد. و تو چه  همیـن قطـره ای احسـان، مجنـون را تـا آخـر عمـر سـائل 

می‌دانـی صـدای دل انگیـز قطـرات بـاران بـر پهنـه تشـنه‌ی زمیـن چـه می‌گویـد؟ 

چیـزی شـبیهِ شـکوهِ رسـتگاری مومنـان در » قـد أفلـح المومنـون«، یـا خشـوع برابـر 

تهـم خاشـعون« و یـا پرهیـز از هـر چـه غیـر اوسـت  پـروردگار در »الذیـن هـم فـی صلا

در طنیـنِ » وألذیـن هـم عـن الغومعرضـون«، کـه همـه و همـه نویـد زندگـی بـا مزّه‌ی 

شـیرین بندگـی را می‌دهنـد، زندگـی و بندگـی.!

نـدایِ پـروردگار، مومنـان را بـه مهمانـی خـاص فـرا می‌خوانـد، بـدون چتـر بـه 

کنیـد و عزیمـت  گرمـی را آن را بـا تمـام وجـود حـس  زیـر بـاران بیاییـد تـا لطافـت و 
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کلیـدش  کـه  گویـا بـاب ورود بـه ایـن عرصـه از رحمـت ربّانـی اسـت  بـه مسـجد 

اسـت؛ اسـتغفار 

اسـتغفرالله را می‌گویـم تـا هـر چـه ناخالصـی در ایـن وجـود خسـته جـا خشـک 

گویـی بانـگ رحمـت الهـی بـه صـدا در می‌آیـد  کـرده زائـل شـود و بـا أتـوب الیـه، تـو 

گـرد هـم  و بنـدگان خـوب خـدا در مسـجد بـرای سـلوکی جمعـی بـه سـوی خـدا 

می‌آینـد.

با ورود عاشـقان به مسـجد، خانه‌ی خدا مبدل به آسـمانی پر سـتاره می‌شـود 

کـه هنـگام و در وقـت مناجـات با معبود، در گوشـه گوشـه مسـجد خلوت گزیده، 

بـا جذبـه  کـه  الهـی  از محبـت  آتشـین  چونـان سـتاره می‌درخشـند؛ سـتاره‌هایی 

گشـته‌اند. ربوبـی، شـیفته اش 

کنان  گاران سـا اعتـکاف جلـوه ای از بهشـت موعـود اسـت، ‌مومنـان و رسـتا

ی آنهـا، کلام آنهـا تنهـا ذکر و دعا و غایتشـان رضایـت پروردگار!  آننـد، مسـجد مـأو

ارمغـان بنـده از رضایـت پـروردگار، رضایـت خویـش اسـت و راسـت گفت خدای 

کـه » رضـی الله عنهـم و رضواعنـه«، آری خـدا راضی، بنـده اش راضی  بلنـد مرتبـه 

کـه نـدا داده می‌شـود: » یاأیتهـا النفـس المطمئـه، ارجعـی…«! و آن هنـگام اسـت 

کـه همـگان شـیرینی اش را می‌چشـند در ایـن روزهـای  نهـرِ مصفـای رمضـان 

اعتـکاف دوچنـدان می‌گـردد و شـیرینی مضاعـف بـا فتح بابی عظیم در مسـجد…

 درب باز می‌شود، پله‌ها را آهسته آهسته طی می‌کند انسان تا به اعلی درجه 

 رضـا برسـد، و البتـه » بـل الانسـان علی نفسـه بصیـره«، خودش خـوب می‌داند که 

 تنها با اذن سلطان سریر ارتضا، »علی بن موسی الرضا« به این درگاه وارد می‌شود، 

که در همین عالم دنیا نصیبش می‌شود همان مقام رضاست. شفاعتی 



147

ی ادبی‏عهط ق:مو دشخب

سـر  پشـت  را  منـاره  نهایـی  پله‌هـای  مـوذن  صعـود،  لحظه‌هـای  همیـن  در 

محبـت. و  عبودیـت  بـام  بـه  نیـز  معتکـف  و  می‌رسـد،  بـام  بـه  و  مگـذارد 

کبر ألله ا

کبر، أشهد أن لاإله الّا الله… ألله ا

 رنگین کمانی بر طاق آسمان جوانه می‌‌زند و خبیری می‌دهد از جنس رحمت 

و مغفرت، بشارتی از جنس لطافت و گرمی بخشایشِ بخشنده‌ترینِ بخشنده‌ها!

کـه از پشـت ابرهـا در حـال  یـدن اسـت و آفتابـی  قطراتـی از بـاران در حـال بار

طلـوع اسـت، و پرتوهایـی از جنـس نـور، بـا نـوای » ألیـس الصبـح بقریـب«

و من الله أرجو العافیه

سید مصطفی موسوی
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اشراق در زیر درخت گیلاس

گیلاس نشسته‌ام و باد برگ‌ها را تکان می‌‌دهد من اینجا زیر درخت 

گاهی به صورت وگونه‌هایم می‌‌خورد و برگ 

گویی چیزی را در هوا نوازش می‌‌کنند. یم می‌‌لرزند و  و شاخه‌های روبرو

زنبوری هم سـرگردان می‌‌چرخد و بوی گل سـرخ که دوسـت دارم همه مشـامم 

را پـر می‌‌کند.

و  دفتـرم  ورق  بـاد  لـرزش  بـا  و  را  زیبایی‌هـا  همـه  می‌‌بینـم  و  هسـتم  ومـن 

می‌‌خـورد. تـکان  لباس‌هایـم 

که بازکرده‌ام چقدر زیباست! و شمس الضحی 

و همه چیز اینجا باشکوه و مهربان است

و دلیل لرزش شاخه درخت را نمی‌‌فهمم.

وقـار وسـنگینی شـاید می‌‌توانسـت  آن  بـا  ولـی درخـت  تکانـش می‌دهـد  بـاد 

تـکان نخـورد. ) بـاز دنبـال دلیـل هسـتم (

زیبائـی و شـکوه  اینهمـه  از  و مـن دلـم  او هـم مثـل مـن دلـش می‌‌لـرزد  شـاید 

می‌‌لـرزد…

کیست این؟ این یوسف ثانی است این کیست این؟ این  این 

ایـن بـاغ روحانـی اسـت ایـن یـا بـزم یزدانـی اسـت ایـن؟ این کیسـت ایـن، این 

کیسـت این؟

کیست این؟ ی است این، این  این جان جان افزاست این، یا جنه‌الماو
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یم. جان من و درخت یکی شده‌است و هردو ازاینهمه شوق و زیبائی می‌‌لرز

یامـن؟  دارد  بیشـتری  بـرگ  او  مـن،  یـا  اسـت  بلندتـر  او  یامـن؟  زیباترسـت  او 

اسـت! مـن  دسـت  رگهـای  شـبیه  او  رگبرگهـای 

ک بـر شـرم و  کجـا، ای خـا کجـا، شـوق از  رسـتم مـن از خـوف و رجـا، عشـق از 

حیا

ای مطـرب داود زن، آتـش بـزن بـر رخـت غـم، بـردار بانـگ زیـر و بـم، هنـگام 

ایـن اسـت  سـرخوانی 

که به این زیبائی می‌‌خواند؟ کیست  این 

مسـت و پریشـان توام،موقـوف فرمـان تـوام، اسـحاق و قربـان تـوام، ایـن عیـد 

قربانـی اسـت ایـن

گـرد ایـن، موسـای  یـا  گلهـای سـرخ و زرد ایـن، آشـوب وردآوردایـن، در قعـر در

عمرانـی اسـت ایـن

یـا حکـم دیوانـی اسـت  هـر جسـم را جـان می‌‌کنـد جـان را خـدادان می‌‌کنـد 

ایـن؟

ی، این سیر ربانی است این گر پیش سلطان می‌‌رو

کتـاب بـا بـاد  کتابـم می‌ریزنـد و  گل سـرخ تـاب نمی‌‌آورنـد و وسـط  گلبرگهـای 

می‌‌خـورد. ورق 

کنار رفت، باد شدیدتر می‌‌شود. چادرم 

سلطان میدان ایست این!

گل‌ها دارند تکان می‌‌خورند.

کـن و چیـزی نگـو، ایـن سـر ربانـی  کنـون سـبو، سـجده  آن آب بـاز آمـد بـه جـو، ا

اسـت این!
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کتابرا  کـه نیامـده بودم. می‌خواسـتم ایـن  سـجاده‌ام اینجـا نیسـت، بـرای نمـاز 

کنم بایـد تحویل مـی‌‌دادم. تمـام 

چگونـه بـه سـجده بـروم در باغچـه‌ای؟ همـه عالـم اینجاسـت، چیـز دیگـری 

نیسـت.

ای مطـرب داود زن، آتـش بـزن بـر رخـت غـم، بـردار بانـگ زیـر و بـم، هنـگام 

ایـن اسـت  سـرخوانی 

بسـم الـه‌ای روح البقـا، بسـم الـه‌ای شـیرین لقـا، بسـم الـه‌ای شـمس الضحـی، 

بسـم الـه‌ای عیـن الیقین…

کوچه توپ بازی می‌‌کنند. بچه‌ها در 

شـاید زمـان اینجـا ایسـتاده اسـت، اینجا ابدیت اسـت، همه چیـز وجود دارد، 

همه چیز احسـاس می‌شـود.

کارخود را می‌کند. هیچ چیز بیهوده نیست. هرکسی دارد 

حتی آن زنبور هم برخلاف تصور من سرگردان نمی‌‌چرخد.

کارمـن باشـد که  کار،  کارکـه دارم می‌‌بینـم شـاید بیهوده‌تریـن  از بیـن ایـن همـه 

دارم نظرگالیلـه را در بـاره ابدیـت و آغـاز زمیـن و زمـان در دفتـرم می‌‌نویسـم!

نبـود  لازم  بفهمـم!  را  آن  مـن  کـه  دارد  نیـازی  چـه  جاسـت،  همیـن  ابدیـت 

بگـردم. دنبالـش  درکتـاب 

) در حقیقـت ابـدی مطلـق و هسـتی همیشـگی اسـت که عوالـم وجود را یکی 

پـس از دیگـری بـه وجـود مـی‌آورد و نیسـت و نابود می‌کند بـدون اینکه ذره‌ای

درایـن ایجـاد وانهـدام خسـته شـود و درمانـد! و چـه بسـا سـتارگانی که شـما در 

اقصـی درجـه فضـا می‌‌بینیـد در حالیکـه چنـگال مـرگ درهمانوقـت دیـدن شـما 

کرده وچون از شـما خیلی دوربوده اسـت، امروز شـما نوراورا می‌بینید  اورا معدوم 

کـرده وامروز  کـه پـس ازمیلیونهـا سـال وشـاید قبـل ازخلقـت زمین ازمرکزخـود تابش 



151

ی ادبی‏عهط ق:مو دشخب

به شـما رسـیده اسـت!(

چیـز  هیـچ  اسـت  جـاری  زمـان  در  چیـز  همـه  اسـت.  جـاری  چیـز  همـه 

نمی‌مانـد. چیـز  هیـچ  نمی‌ایسـتد، 

بـه صورتـم می‌خـورد، چندمـاه پیـش از شـدت  کـه الان برگ‌هایـش  درختـی 

یخبنـدان اردبیـل درخـواب هم نمی‌توانسـت ببیند که در بهـار اینهمه برگ  بـرف و

گیالس داشـته باشـد. و 

چـه زمانـی اسـت الان؟ بگـذار بنویسـم تـا یـادم نـرود 18و 14 دقیقـه پنجشـنبه 

18 خـرداد 91

گذشت! تا بخواهم بنویسم یک دقیقه 

کاش می‌‌توانستم قصه آفرینش را از تک تک علف‌ها و برگ‌ها بپرسم.

گل سرخ را بفهمم و از او بپرسم کاش می‌‌توانستم زبان 

کجا خوابیده بود و چه خوابی می‌‌دید در آن زمستان سرد و طولانی اردبیل 

و چگونه توانست آن همه برف و یخ را تاب بیاورد.

کرده‌ام! چرا من زبان هیچ چیز را نمی‌‌دانم؟! چرا همه چیز را فراموش 

کـه در خیـال قاصـدک بـا همـه موجـودات حـرف زدم و حرفهـا و آرزوهـا و  مـن 

حسـرت‌های همـه آنهـا را نوشـتم.

اینجا یک علف بدجوری دارد می‌لرزد.

تـو را  بـاد بسـپاری و او همـه وجـود  بـه  کـه همـه وجـودت را  چقـدر زیباسـت 

بلرزانـد.

باز به پیرانه سر عاشق و دیوانه شد.

شمس الضحی تمام شد و به حافظ خلوت‌نشین رسید

ی من خیلی دلتنگ و لب بسته است. این غنچه روبرو
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بنظر می‌‌رسد شاید او بتواند جواب مرا بدهد.

گل‌هایـش پژمـرده هـم  گل دادنـد و حتـی  گل‌هـای رز همـه روییدنـد و  بقیـه 

شـد.

اما این یکی تنها و بسته اینجا مانده است.

کم است مرغ‌های عشق است. بروم آنها را هم اینجا بیاورم. که  تنها چیزی 

قفس آنهارا به شاخه‌ای آویزان می‌‌کنم.

بنظر می‌رسد باغچه من بسیار روشن است.

کـه وقتـی اینجـا می‌آیـم و سـجاده‌ام را بـاز می‌کنـم،  شـاید بـرای همیـن اسـت 

نمـازم همیشـه بارانـی می‌شـود…

آواز مرغ‌های عشق خیلی بلند شده است.

کافیسـت بـرای حـس زندگـی، بـرای احسـاس  گـوش  فقـط یـک چشـم و یـک 

عشـق و زیبایـی.

برای احساس وجود ابدیت، برای شنیدن صدای حیات، صدای عشق…

بوی حیات همه حیاط را پرکرده اسـت. لبریز می‌شـود روحم از این احسـاس 

لطیف.

کتابم ماند و باید آن را تمام می‌کردم. (  (

گر می‌توانستم همه این زیبایی‌ها را یک جا نگاه دارم. چه می‌شد ا

شـاید مرغ‌هـای عشـق بـا اینکـه درقفـس انـد زیر درخت بـه یاد زمانـی می‌افتند 

کـه در قفـس نبوده‌اند.

درسـت همانطورکـه مـن زیـر این درختان وکنار گل‌های سـرخ و برگ‌های سـبز 

و بـاد لطیفـی که می‌وزد

دور  آن  از  کـه  می‌‌افتـم  بهشـتی  یـاد  بـه  می‌خـورد  وچشـم‌هایم  صـورت  بـه  و 
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شـده‌ام.

کرده‌اند. مرغ‌های معصوم من، باغ خود را فراموش 

شاید هم هیچ وقت درهیچ باغی نبوده‌اند.

کـه مـن آنهـارا بـا قفـس در باغچـه  گویـا بهتریـن زمـان بـرای آنهـا زمانـی اسـت 

می‌گـذارم.

راستی چرا به باغی نمی‌‌روم؟

کسی نشانم نمی‌دهد؟ کرده‌ام را  که فراموش  چرا رنگ‌ها و نورهایی را 

گنجشک بیقرار! دلم تنگ است. تنگ تر از دل یک 

باد نمی‌‌تواند دلتنگی‌های مرا بفهمد.

گل‌های سرخ از دیدن دردهای من عاجزند.

که من زیباترین ترانه‌های عشق را می‌‌دانم! مرغ‌های عشق نمی‌‌دانند 

گل نیست. روشنی او از من است. روشنی باغچه از برگ و 

کرده‌ام. من اینجا را روشن 

که آن را مرئی می‌‌کند. درک و احساس من از زیبائی است 

کس این همه رنگ و نور را نمی‌‌شناخت. گر من نبودم هیچ  ا

کسی این صداها را نمی‌‌شنید. گر من نبودم  ا

که من هستم! خوب است 

که من به زندگی جان می‌‌دهم. خوب است 

که من ظریف‌ترین حرکات و لطیف‌ترین رنگ‌ها را می‌‌بینم. خوب است 

بدون من بهاری نیست.

بهار با من معنا پیدا می‌کند.

زندگی با وجود من جاری می‌‌شود.
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عشق با بودن من متولد می‌‌شود و هستی به شوق وجود من زیبا می‌‌شود.

یند، در بهار متولد می‌‌شوند که در بهار می‌‌رو سلام بر من و همه آن هائی 

و در بهار در زیر درختان به عشق و اشراق می‌‌رسند.

که امید و لبخند و دنیارا به من هدیه می‌دهد. گیلاسی  و سلام بر درخت 

برگ‌ها باز دارند می‌لرزند وگل‌ها نیز…

اما من راز لرزش و بیقراری آنهارا فهمیده‌ام…

فریبا احمدی
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مسافر بارانی کربلا

بی پیر و خسـته خانه تا وسـط حیاط پهن 
َ
ی شـیروانی حَل آفتاب پاییزی از رو

ئلـو خاصـی به آب زُلال حوض کاشـی خانـه بی‌بی‌گندم داده بود. شـده بـود و تلا

کـه  گوشـه ای  کـرده بـود و بـه هـر  حیـاط نقلـی بی‌بی،اصالـت قدیـم را حفـظ 

نـگاه می‌کـردی، منظـره ای چشـم نـواز قـاب چشـمانت را پُـر می‌کـرد.

در برگریـزان زیبـای پاییـزی، تـک درخـت خرمالـوی باغچـه هـم تسـلیم شـده 

بـود و برگهایـش را بـه صحـن حیـاط پیشـکش می‌کـرد. همیـن موقـع بـرگ زردی 

کـه  کـم جانـی  کاشـی افتـاد و بـه نفـس بـاد  چرخـان و رقصـان در آغـوش حـوض 

گرفتـه بـود، بـر تـن سـیمین آب، موجهـای دایـره‌ای  یـدن  گـرگ و میـش سـحر وز از 

گویـی اسـتاد چیـره دسـتی بـر آب پـرگار می‌زنـد. کـه  منظمـی را سـاخت 

کنـار دیـوار بـا وزش  ی طنـاب رخـت  لباسـهای شسـته شـده بی‌بی‌گنـدم رو

یـد، لباسـها اوج بیشـتری می‌گرفتنـد و  بـاد می‌رقصیـد و هرچـه بـاد پرزورتـر می‌وز

کـه آنهـا را بنـد کنـد معلـوم نبود به کـدام گوشـه ای از حیاط پناه  گـر نبـود گیـره ای  ا

می‌بردنـد.

ی  کـه باسـلیقه رو کوزه‌هـای ترشـی و رب و شیشـه‌های آبغـوره بی‌بـی  ردیـف 

کـه  کنـار حیـاط بـه صـف شـده بودنـد، دلشـان قـرص بـه تسـمه ای بـود  طاقچـه 

کمرشـان محکـم شـده بـود و سـنگین بـر جایشـان نشسـته  از دوسـوی طاقچـه بـر 

بودنـد.

کـه از صبـح پشـت ابرهـای  بی‌بی‌گنـدم زیـر نـور خورشـید بی‌رمـق اواخـر پاییـز 
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یـک در میـان، قایـم موشـک بـازی می‌کردنـد بـر تخـت قدیمـی کنار حـوض لمیده 

ی دامنش  کـرده بـود. او سـینی مسـی که مقـداری برنج در آن بـود را رو بـود و پـادراز 

دهانـش  جلـوی  و  برمی‌داشـت  سـینی  از  را  برنج‌هـا  دانـه  دانـه  و  بـود  گذاشـته 

می‌گرفـت و ذکـری می‌خوانـد و بـه کاسـه می‌انداخـت. آخریـن دانه برنـج را جلوی 

دهانـش گرفـت و ذکـرش را خوانـد و در کاسـه گذاشـت، بعد هم دسـتی بـر دانه‌ها 

کشـید و مثـل اینکـه آنهـا را قسـم بدهـد دسـت دیگـرش را به سـوی آسـمان بـالا برد 

کـرد و "آمیـن یـار رب العالمیـن" را موقعـی که دسـتش بر صورتش می‌کشـید  و دعـا 

کرد. زمزمـه 

بی‌بـی خواسـت از جایـش بلنـد شـود امـا پاهایش خواب رفته بود. او با مشـت 

آرام بـر پاهایـش ضربـه زد و اندکـی بعـد بـه زحمـت از لبـه تخت برخاسـت و کاسـه 

یخت. بعد  کنـار باغچـه بـرد و برنجهـا را با احتیاط در ظرف تمیـز باغچه ر برنـج را 

کـرده بـود بـه آسـمان نگاهـی انداخـت و  کمـر راسـت  کـه بـه سـختی  هـم در حالـی 

کـرد و کنار دانه‌ها گذاشـت. پیـرزن میانه  از شـیر پاشـویه حـوض کاسـه ای آب پُـر 

یـد، لختـی  کـه بـه دقـت کرانـه آسـمان را می‌کاو انـدام و قـد خمیـده بـا چشـمهایی 

که همنشـین اشـتیاقی عمیق  در همان حال باقی ماند. چهره اش غمی داشـت 

گفـت و رفـت و دوبـاره لبـه تخـت  در چشـمانش دو دو مـی‌زد او " الهـی شـکر"ی 

که  گردنش بیرون آورد و دانه‌های آن را با هر ذکری  نشسـت و تسـبیحش را از دور 

می‌گفـت جابجـا می‌کـرد.

کـه حـال از پَـسِ ابـر بیـرون آمـده بـود وبـا سـماجت بـه چشـمهای  نـور خورشـید 

و  کنـد  را سـایبان صورتـش  کـه دسـتش  کـرد  را مجبـور  بی‌بـی  بی‌بـی می‌تابیـد، 

و  آسـمان خیـره شـود. هرزگاهـی چیـن  بـه  آرام  و  بزنـد منتظـر  پلـک  اینکـه  بـدون 

کـه معلـوم نبـود از درد زانوهایـش بـود یـا از مرور  شـکنهاییبر پیشـانی او می‌نشسـت 

گریسـته بـود. کـه بـا شـیرینی شـان خندیـده بـود و یـا بـا تلخیشـان  خاطراتـی 
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و  زنـان  قـدم  و  بـر سـنگفرش حیـاط نشسـت  کـه  کریمـی  یا بـال زدن  صـدای 

گرفـت  گسـیخته اش  خرامـان بـه دانه‌هـای برنـج نـوک مـی‌زد، بی‌بـی را از افـکار 

گویـی حاجتـش بـرآورده شـده باشـد لبخنـدی زد  کـرد. پیـره زن  و بـه خـود جلـب 

و بازهـم بـه آسـمان چشـم دوخـت. او منتظـر بقیـه میهمانانایـن سـفره بـود. همیـن 

و  رسـیدند  راه  پرسروصدایشـاز  میهمانـان  همسـایه،  بـام  ی  رو از  کـه  بـود  وقـت 

مشـغول خـوردن دانه‌هـا شـدند. حـال دیگـر صـورت بی‌بـی خنـدان و زمزمه‌هـای 

کریمهـای  کـه کبوتـر دلـش هـم پـرواز بـا یا ذکرهایـش بلندترشـده بـود. مثـل ایـن بـود 

گرفتـه بـود. باغچـه، در آسـمان خیالـش پریـدن 

دانه‌هـا تمـام شـده بـود و میهمانـان بی‌بـی بـه نشـانه سـپاس از او کمی‌ماندنـد 

و آب خوردنـد و پریدنـد. بی‌بـی بـه مشـایعت میهمانانـش از جـا بلنـد و به سـمت 

را  کشـید و آن  را دیـد، نفـس راحتـی  باغچـه رفـت و وقتـی ظـرف خالـی دانه‌هـا 

گفـت و بـه سـمت حـوض رفـت و ظـرف را شسـت. برداشـت و زیرلـب چیـزی 

کـه نفسـش بـه شـماره  صـدای زنـگ در بی‌بـی را بـه خـود خوانـد. او در حالـی 

ی میـخ  افتـاده بـود نفـس عمیقـی کشـید و بـه سـمت دالان رفـت. چـادرش را ازرو

می‌کـرد  طـی  را  یـک  بار دالان  کـه  همانطـور  و  انداخـت  سـرش  ی  رو و  برداشـت 

کشـید تا موهایشـپیدا نباشـد. صدای دوباره زنگ،  کمی جلو  چارقد سـفیدش را 

گفـت: آمـدم. کـرد و  فریـاد بی‌بـی را بلنـد 

کـه شـاید صـدای او را نشـنیده بـود، بی‌تـاب تـر از قبـل  مخاطـب آنسـوی در 

کنیـد. گفت:آمـدم. صبـر  زنـگ را چندبـار دیگـر فشـرد و بی‌بـی بـا صـدای بلندتـر 

او بـر سـرعت قدمهایـش افـزود و در حالـی که هیجان داشـت ببیند چه کسـی 

کـرد. آفتـاب از روبـرو بـه چشـم بی‌بـی خـورد و نتوانسـت  پشـت در اسـت؟در را بـاز 
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کـه جلـوی در ایسـتاده بـود را ببینـد. پسـرجوان بـا دیدن  بـه وضـوح صـورت جوانـی 

کـه داشـتم  گفـت: سالم خالـه جـان، خوبـی؟ خـدا قـوت. اینقـدر دیـر آمـدی  او 

کلیـدم می‌گشـتم تـا در را بازکنـم. دنبـال دسـته 

مجتبـی  دیـدار  و  صـدا  نـوازش  بـه  گوشـهایش  از  بعـد  بی‌بـی  چشـمهای 

که قدش به قد مجتبی نمی‌رسـید،  خواهرزاده اش به وَجد آمده بود. او در حالی 

سـعی می‌کـرد تـا او را ببوسـد. همیـن موقـع مجتبـی خـم شـد و بی‌بـی دسـت بـر 

گـردن خواهـرزاده اش انداخـت و او را بوسـید و بوییـد، چقـدر بـوی مهـدی پسـرش 

کـه دوسـت صمیمـی و همـرزم مهـدی بود،دسـت بی‌بـی را  را مـی‌داد. مجتبـی 

گرفتـه بـود بـا  کـه دسـتش را  بوسـید. بی‌بـی هـم پیشـانیش را بوسـه داد و در حالـی 

خـود بـه داخـل خانـه آورد.

ی پایـش بنـد نبـود. او  کـه رو بی‌بـی از دیـدن مجتبـی بـه قـدری خوشـحال بـود 

گفـت: الهـی شـکر، از صبـح  کـه قربـان صدقـه خواهـرزاده اش می‌رفـت  در حالـی 

گواهـی مـی‌داد میهمـان عزیـزی زنـگ در خانـه ام را می‌زنـد. دلـم 

کـرد. مجتبـی  کـه بـه عمـارت منتهـی می‌شـد، ایسـتاد و تعـارف  او جلـوی پلـه 

ی تخـت لبـه گذاشـت و درحالیکه دسـتهایش را می‌شسـت گفت  کولـه اش را رو

او  اصرارهـای  برابـر  در  مجتبـی  و  کـرد  اصـرار  بی‌بـی  بنشـینند،اما  حیـاط  در  کـه 

کـه نـدارد، هـوا خوبسـت همیـن جـا می‌نشـنیم. گفـت : بـالا و پاییـن  لبخنـد زد و 

بـه آشـپزخانه  و  گذاشـت  ی تخـت  آورد و رو از سـرش در  را  بی‌بـی چـادرش 

کـه از مهمـان نـوازی خالـه  رفـت تـا بـرای میهمـان عزیـزش چـای بیـآورد، مجتبـی 

اش خبـر داشـت، بـرای اینکـه بـه زحمـت نیافتـد از پـی اش روانـه شـد. از داخـل 

کـه بی‌بی بر چراغ سـه فتیله ای بار گذاشـته  مطبـخ قدیمـی بـوی دیـزی آبگوشـتی 

بـود بـه مشـام می‌رسـید.

کـه  کـرد و وارد مطبـخ باصفـای خالـه شـد و مثـل کسـی  مجتبـی سـرش را خـم 
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وارد یـک عتیقـه فروشـی آنتیـک شـده باشـد اول بـا مشـامش بـوی خـوش دیـزی 

کـرد.  گوشـه مطبـخ را برانـداز  گوشـه  کـرد و بعـد بـا چشـمانش مشـتاقانه  را دنبـال 

مثـل ایـن بـود کـه مرور خاطراتخـوب همبازی بچگـی اش مهدی،مانند یک فیلم 

از جلـوی چشـمانش رد می‌شـد. لبخنـدی بـر لبانـش نقـش بسـت و نگاهـش بـه 

سـیخ و ملاقـه و آبکشـهای چوبـی افتـاد و بعد بردیگ‌های نـذری پزی آقا مصیب 

شـوهر خالـه گنـدم سُـرید.

م می‌کردند 
َ
هرسـال وسـط همین حیاط، بسـاط نذری پزی امام حسـین را عَل

گرمـای مطبـوع مطبـخ از یـک  و چقـدر جمعیـت جمـع می‌شـد تـا نـذری ببرنـد. 

سـنگینی  و  ختـی 
َ
ل دیگـر  سـوی  از  خیالاتـش  شـیرین  طعـم  سرخوشـی  و  سـود 

ختـی خوابیـدن زیر کرسـی. همین موقـع نگاهش به 
َ
عجیبـی بـه او داده بـود مثـل ل

کار افتاده  یختـه بـر دیـوار افتـاد دلـش گرفت ایـن قدیمـی از  گـردان سـیمی آو آتـش 

زمانـی یـار دیریـن ذغـال و اسـفند و آتـش رفـع بال بـرای دُردانـه ایـن خانـه بـود.

گذاشـت  گـردان  کـه خالـه آتـش بـر ذغـال آتـش  آخریـن روزی را بـه خاطـر آورد 

کـه  گل آتـش مثـل خورشـید نارنجـی شـد و خالـه در حالـی  و آنقـدر چرخانـد تـا 

اسـفند اسـفند دانه،اسـفند سـی و سـه دانه را بر لب زمزمه می‌کرد آن را دور سـر او 

گر اغراق  یخـت. رایحه اسـفند تمام فضای خانـه و ا و مهـدی چرخانـد و بـر آتـش ر

کـرد و آنهـا بـا آب و قـرآن راهـی جبهـه شـدند. بعـد آن دیگـر  پُـر  کوچـه را  نباشـد 

مهـدی پـا بـر سـنگفرش ایـن خانـه نگذاشـت.

آقا مصیب در حسـرت دیدن دوباره او پشـت پنجره اتاق همین خانه مرحوم 

کرد. مهدی مفقود  کمر خم  کرد و  گیسـو سـپید  شـد و خاله هم در انتظار دیدار او 

تکلیفی؟ بـود این یعنی بلا

از آن روز بـه بعـد آتـش چرخـان از سـر میـخ مطبـخ پاییـن نیآمـد و مثـل یـک 

کوچـه حتـی در صحـن خانـه  نـه در  بـوی اسـفند  فرامـوش شـده سـربدار مانـد و 
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شـدند. بی‌بی‌گنـدم  مهـدی  گـردان  بال  خبـر  منتظـر  همسـایه‌ها  و  نپیچیـد 

در مـرور خاطـرات مجتبـی، بی‌بـی سـینه چـای را بـا ظـرف قنـد و شـکرپنیر 

گنـدم و شـاهدانه  ی مجتبـی ایسـتاد. ظـرف  گرفـت و روبـرو و پولکـی در دسـت 

کـه مجتبـی خیلـی دوسـت داشـت، در دسـت دیگـرش بـود. مجتبیکـه  بـوداده 

گفت:دسـت  کام خاطراتـش را مـزه می‌کـرد بـه خـودش آمـد و  هنـوز طعمخـوش 

شـما درد نکنـد. بدهیـد بـه مـن.

گرفـت و از پـس او بـه حیـاط آمـد و بـر لبـه تخـت  او سـینی چـای را از بی‌بـی 

کـه بـا حـظ خاصـی سـرتاپای عزیـزش را برانـداز می‌کـرد  نشسـت. بی‌بـی در حالـی 

گفـت: خُـب، خالـه جـان رسـیدن بـه خیـر. چـه خبـر؟

یـش کـم پشـتش کشـید گفـت: خبـر سالمتی شـما. بـرای  مجتبـی دسـتی بـه ر

کار در سـتاد آمدم و زود هم باید برگردم. راسـتی از حاجی ماچه خبر؟ یک سـری 

بی بی‌اسـتکان چای را جلویش گذاشـت و گفت : حاجی به مشـهد مشـرف 

شـده؟مگر چندوقـت هسـت بـه او تلفـن نکـرده ای؟ دلـت می‌آیـد پیرمـرد از تـو 

بی‌خبـر بمانـد؟ بعـد مـادر خدابیآمرزت، خواهرت که به راه دور اسـت و تو هم که 

یـغ می‌کنـی؟ در منطقـه، دلخوشـی اش شـماها هسـتید دیگـر تلفـن را هـم از او در

گلگـون  کـه چهـره اش  کـه شـرمنده حـرف بی‌بـی شـده بـود در حالـی  مجتبـی 

تلفـن دسترسـی  بروم،بـه  بـه شـهر  نکـردم  گفـت: خالـه جـان، فرصـت  بـود  شـده 

نداشـتم. امـا بـه خـدا دلـم اینجـا پیـش شـما و حاجـی بـود.

کـه بـا چشـمهای مهربانـش بـه مجتبـی می‌خندیـد درنگـی  بی‌بـی در حالـی 

کـردم می‌دانـم چقدر خاطـرِ پدرت  کـرد و گفـت: بـه دل نگیـر خالـه، شـوخی  کوتـاه 

را می‌خواهـی.

که به مجتبی خیره شـده بود، چشـمهایش  گفتن این جملات در حالی  او با 
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از اشـک بـرق زد. مجتبـی از حالـت نگاهـش، سـئوال نگفتـه ذهنـش را فهمیـد. 

بی‌بـی طاقـت نیـآورد و گفـت: مجتبـی جـان پیدایـش کردی؟

مجتبی سـرش را پایین انداخت و نگاهش را از بی‌بی دزدید و هیچ نگفت. 

بـود، اشـکی چـون المـاس در چشمــهای خستــه و  گرفتـه  کـه جوابـش را  پیـرزن 

ی دسـت مجتبی  گلویش را فشـرد. او دسـتش را رو منتظــرش درخشـید و بغضی 

گفت: خاله دورت بگردد خودت می‌دانی توی این 12سـال، چشـمم  گذاشـت و 

کـه تکلیفـم معلوم بشـود. بـه در و گوشـم بـه خبـری از ایـن و آنسـت 

کند. همین  ک  او دسـتش را برداشـت تا محراب خیس شـده چشـمانش را پا

کریـم کمـی دورتـر از آنها بَدوبَدوکنان بر زمین نشسـتند. موقـع دو یا

می‌لرزانـد  صدایشـرا  وضـوح  بـه  کـه  بغضـی  بـا  شـد  خیـره  آنهـا  بـه  بی‌بـی 

و  برنـج  دانه‌هـای  بـه  خوانـدن  ذکـر  غمـم  و  هـم  تمـام  اسـت  سـال  گفـت:دوازده 

کـه بخورنـد و بـه عـرش خـدا بپرنـد و  یختـن قُـوت بـرای ایـن زبـان بسـته هاسـت  ر

کـه بـه حـق هـم اسـمش حضـرت  کننـد  بـرای حاجـت روایـی ام پیـش خـدا دعـا 

مهـدی، مهـدی مـن برگـردد نـه اینکـه فکرکنـی خسـته شـدم نـه! امـا آدمیزاد اسـت 

بمیـرم. از مهـدی  و بی‌خبـر  بشـود  تمـام  وقتـم  دَم. می‌ترسـم  و  آه  یـک 

گفـت:  نداشـت  را  اش  خالـه  پرسـوز  حرفهـای  شـنیدن  طاقـت  کـه  مجتبـی 

کـه بچه‌هـا در  کانالـی  کـه می‌زنـی. مـا  خالـه جـان! ایـن چـه حرفیهایـی هسـت 

می‌کنیـم. پیدایـش  انشـالله  کردیـم.  پیـدا  را  شـدند  غافلگیـر  آنجـا 

کـرد گویی هرچه خون داشـت در  نـگاه ملتمـس بی‌بـی گنـدم بـه یکباره تغییر 

کـه بیشـتر  صورتـش جمـع شـده بـود. پیـره زن بـا نـگاه بـه مجتبـی التمـاس می‌کـرد 

گفتـن نداشـت، سـرش را پاییـن انداخـت و  بـرای  کـه چیـزی  بگویـد. پسـرجوان 

کـن خاله، مشـغول تفحص هسـتیم. حالا که  کـرد و بـا مِـن مِـن گفت: دعا مکثـی 

کانـال پیـدا شـده بایـد وَجـب بـه وَجبـش بگردیـم تا شـهدا را پیـدا کنیمتـا حالا که 
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کـه مهـدی  کار هسـت  مهـدی در بیـن آنهـا نبـوده. مـن نمی‌دانـم چـه حکمتـی در 

بـه مـا رخ نشـان نمی‌دهـد. امـا دلـم روشـن هسـت همیـن روزهـا مـا را قابـل می‌داند 

بـه مـا نظـر می‌کند.

کـه دانـه ای از تسـبیحش را جابجا کردتلخنـدی زد و گفت:  بـی بـی‌در حالـی 

کنـد بـه من رُخ نشـان دهد. از تـو رُخ پنهـان می‌کنـد خـدا 

هیـچ صدایـی حتـی آهـی از دهـان کسـی بیـرون نیآمـد. مجتبی سـرش پایین 

نداشـت. حتـی جـرات  او  بـرای  و جوابـی  فکـر می‌کـرد  بـه حرفهـای خالـه  و  بـود 

کریمهـا خیـره شـده بـود. آسـمان  نمی‌کـرد بـه او نـگاه کنـد. بی‌بـی در سـکوت بـه یا

کـه تازه از راه رسـیده بودنـد آماده  ابـری چنـدی قبـل، حـالا بـا لکه‌هـای ابـر تیره ای 

ید  یـدن بـود. بـاد زوزه ای کشـید و سـکوت خانـه را برهـم زد و سـوز سـردی که وز بار

کـه ایـن را دیـد از جایـش بلنـد شـد و در  بـر بـدن بی‌بـی رعشـه انداخـت. مجتبـی 

گفـت: خالـه جـان، آلان بـاران می‌گیـرد و  کـه سـینی چـای را برمی‌داشـت  حالـی 

کـم می‌کنـم. یـد. مـن زحمـت را  خـدای نکـرده شـما سـرما می‌خور

گفـت: پـس فـردا  کـه سـینی را از دسـت مجتبـی می‌گرفـت  بـی بـی‌در حالـی 

گـر تـا آن موقـع مهـدی آمـد  سـیزده رجـب اسـت اسـم نوشـته ام بـرای اعتـکاف، ا

کـه پشـت در می‌مانـد چندسـال  گـر نیآمـد دیگـر تقصیـر خـودش هسـت  کـه آمـد ا

کـه اعتـکاف نمـی‌روم نکندبیآیـد و پشـت در بمانـد، امـا امسـال نذرکرده ام  اسـت 

کـه معتکـف بشـوم تـا مهـدی زودتـر بیآیـد.

گوینـده ایـن جمالت گویی با خـودش صحبت می‌کرد حواسـش جمع نبود. 

که از شـنیدن این حرفهالحظه به لحظه اندوهش بیشـتر می‌شـد و دلش  مجتبی 

کـه در چشـمانش آمـده  گرفتـه بـود بـه سـختی بـر اشـکهایی  بـرای خالـه اش آتـش 

گلویـش را می‌فشـرد و زبانـش نـای جنبیـدن نداشـت.  بـود سـد می‌بسـت. بغـض 
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کـرد. بی‌بی‌گنـدم متوجـه نـگاه مجتبـی شـد و خندیـد  او دزدکـی بـه خالـه نگاهـی 

که نخوردی، از دهن هم افتاده و سـرد  کجا می‌بری؟ چایت را  گفت: سـینی را  و 

کن. شـده. بگـذار بـروم عوضش 

گرفـت و نگذاشـت. بعدهـم بـرای اینکـه خالـه ناراحـت  مجتبـی دسـتش را 

گر اجـازه بدهی بروم  یخـت و گفـت: ا نشـود مشـتی گنـدم و شـاهدانه در جیبـش ر

کنـم. یـس  کارهایـم را راسـت و ر کنـم. بایـد زودتـر  کمـی اسـتراحت  خانـه، 

کـه تـاب مانـدن و  کـه بـرای نهـار پیـش او بمانـد امـا مجتبـی  کـرد  بی‌بـی اصـرار 

کـه اصـرار را بی‌فایـده دید،  دیـدن رنجهـای او را نداشـت قبـول نکـرد. بی‌بی‌گنـدم 

گفـت: امشـب مسـجد  یخـت و دسـتش داد و  مقـداری آبگوشـت در قابلمـه ای ر

میایی؟

را  آن  قابلمـه  در  لای  از  بـود  شـده  خالـه  آبگوشـت  بـوی  مسـت  کـه  مجتبـی 

کـه اینقـدر خـوش  یختـه ای؟  بوکشـید و گفـت: بلـه حتمـا"، خالـه تـوی ایـن چـی ر

عطراست. دستت درد نکند عجب دست پختی دارد این خاله خانم مجتبی.

کـه سـفره ای نـان  گرفـت و در حالـی  بی‌بـی از خوشـمزگی مجتبـی خنـده اش 

گرفت  سـنگک و سـبد سـبزی خوردن را داخل زنبیل می‌گذاشـت، قابلمه را از او 

و در زنبیـل گذاشـت و گفـت: از بچگـی اینقدر شـکمو بودی.

مجتبـی بـه صـورت مهربـان و چشـمان غمگیـن و نگـران بی‌بـی خیـره شـد و 

کـم نکنـد. گفـت: خـدا سـایه ات را از سَـر مـن 

کـه  کشـید و زیباتریـن لبخنـدی  بی‌بـی دسـتی بـه صـورت مخاطـب جوانـش 

گفـت: خـدا عمـر و عزتـت را  کـرد و  خـاص وجـود مهربانـش بـود را بـه او پیشـکش 

یـاد کنـد، چـراغ دلـم. ز

کـرد و از خانـه خـارج  مجتبـی خـم شـد و دسـت او را بوسـید و خداحافظـی 
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کـرده بـود بـر سـرعت قدمهایـش می‌افزود  کـه تحمـل  شـد. ایـن همـه فشـار عاطفـی 

و اصال "بـه فکـر ایـن نبـود که ممکن اسـت آبگوشـتش بریـزد. وقتی به خانه رسـید 

یـد. چقـدر خالـه غمگیـن بـود هیـچ  پشـت در ایسـتاد و اشـکهایش مثـل سـیل بار

بایـد  از حرفهایـش سـر در نمـی‌آورد.  او اصال"  ی نمـی‌آورد  بـه رو را  وقـت حُزنـش 

بـه  وجـب  روز،  شـبانه  و  برمی‌گشـت  منطقـه  بـه  زودتـر  هرچـه  بایـد  می‌کـرد  کاری 

کانـال را جسـتجو می‌کـرد تـا مهـدی را پیـدا کنـد. امـا چـرا همرزمـان مهدی  وجـب 

کجـا بـود؟ کـرده بودنـد و او را نـه. پـس مهـدی  را پیـدا 

گرفـت و بـه نمـاز ایسـتاد و بعـد از نمـاز در  مجتبـی مغمـوم و خسـته بود،وضـو 

حالـی کـه حاجـت دلـش را از خـدا به گریه طلب می‌کرد سـر سـجاده خوابش برد. 

کـه تـا پاسـی از غروب آفتاب طول کشـید و وقتی بیدار شـد فهمید  خوابـی عمیـق 

از نمـاز جماعـت مغـرب و عشـاء جاماندهاسـت پس نمـازش را خواند.

گرسـنه بـود سـراغ مرحمتهایـی خالـه اش رفـت و تـا تـه قابلمـه  کـه بشـدت  او 

کـرده بـود را  کـه از ظهـر خیـس  را خـورد و ظرفهایـش را شسـت بعدهـم لباسـهایی 

کارهای فردایش را در  کرد تا خشـک شـود. مجتبی  کنار بخاری آویزان  شُسـت و 

کـرد و خوابیـد. کـوک  کـرد و بعـد از شـنیدن اخبـار، سـاعتش را  ذهنـش مـرور 

کـوک شـده بـود تـا قبـل از اذان صبحزنـگ بزنـد، مجتبـی  کـه  صـدای سـاعتی 

کـه قبـل از رفتـن بـه مسـجد، در خانـه خالـه  را از خـواب پرانـد. او می‌خواسـت 

بـرود و بـه اتفـاق او روانـه مسـجد شـوند. پـس از جایـش بلند شـد و به حیـاط آمد تا 

وضـو بگیـرد. کنـار حـوض نشسـت. نگاهـش بـه تصویر مـاه افتاد که بـه زیبایی در 

حـوض خانـه نشسـته بـود، چـه منظـره زیبایی!قـرص مـاه شـب چهـارده تنهـا یک 

کمـال فاصله داشـت. سـایه تـا 

احسـن  "فتبـارک  کـرد  جـاری  مجتبـی  زبـان  بـر  گاه  ناخـودآ زیبایـی  همـه  آن 

الخالقیـن".
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که  گویی با نگاهش زیبایی ماه و سـتاره‌هایی  او به آسـمان خیره شـده بود و 

مثـل آلمـاس می‌درخشـیدند را سـتایش می‌کرد،همیـن موقـع بادسـردی پوسـت 

گزیـد بـه یـادش آمـد وقت نماز نزدیک اسـت، پسـدوان دوان بـه اتاق رفت  تنـش را 

و لباسـهایش را پوشـید و راهـی خانـه بی‌بی‌گنـدم شـد. پشـت در خانـه قدیمـی 

کسـی  گذشـت امـا  ‌امـا باصفـای بی‌بـی ایسـتاد و زنـگ در خانـه را فشـرد. مدتـی 

در را بـاز نکـرد بازهـم زنـگ را فشـرد. حتمـا" خالـه بـه مسـجد رفتـه بـود و او بازهـم 

جامانـده بـود. صـدای اذان صبـح بلند شـد. مجتبی به سـمت مسـجد راه افتاد، 

کـه مدتها  کـه رسـید داخـل حیـاط شـلوغ بـود. بعضـی آشـناها و کسـبه  بـه مسـجد 

کردنـد. مجتبـی از دیـدن  بـود او را ندیـده بودنـد بـه سـراغش آمدنـد و معاشـرت 

آنهـا خوشـحال شـد. تزییـن و چراغانی مسـجد حـال و هوای ایـام ماههای مبارک 

رجـب و شـعبان و رمضـان را بـه یـادش آورد. حـال دلش خوبتر شـد و کمی پیشـتر 

لحظاتـی  و  کـرد  احوالپرسـی  و  سالم  رحیمـی  آقـای  جماعـت،  امـام  بـا  و  رفـت 

کردننـد و نمـاز شـروع شـد. بعـد از نمـاز  بعـد همـه بـه صـف جماعـت بـه آقـا اقتـدا 

یـارت عاشـورا خواندنـد. مجتبـی که  همـه دسـت بـه دعـا برداشـتند و قسـمتی از ز

می‌خواسـت خالـه اش را ببینـد از جـا بلنـد شـد و به حیاط مسـجد رفـت و منتظر 

کـه بیـرون می‌آمـد فکـر می‌کـرد خاله اسـت،  در گوشـه ای ایسـتاد. هرخانـم مُسـنی 

نکنـد بی‌بـی اصال" بـه مسـجد نیآمـده بـود؟ ایـن سـئوال در ذهنـش جرقـه زد. امـا 

کـه خالهبـا چنـد خانـم دیگـر از مسـجد زنانـه بیـرون آمـد. مجتبـی  طولـی نکشـید 

همراهانـش  از  دیـد  را  او  وقتـی  بی‌بـی  کـرد.  پیــدایش  بالاخـره  شـد.  خوشـحال 

ک  کـرد و سـا کـرد و بـه سـمتش آمـد. مجتبـی پیشـتر رفـت و سالم  خداحافظـی 

مجتبـی  قبـول.  طاعاتـت   : گفـت  خوشـرویی  بـا  بی‌بـی  گرفـت.  را  اش  سـجاده 

کم سـنگین نیسـت خـودم مـی‌آورم. جـان. سـا

کـرد و گفت: خاله جـان قهر کردی؟  ک را در دسـتش جابجـا  مجتبـی بنـد سـا
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دیشـب بـرای نمـاز جماعـت بـه مسـجد نیامـدم. بـه خـدا از خسـتگی خوابـم بـرد، 

کـه از وقـت نمازجماعـت گذشـته بـود. خیلـی حسـرت خوردم.  وقتـی بلنـد شـدم 

کـه  یـم  کـردم تـا قبـل اذان بـه سـراغت بیآیـم و باهـم بـه مسـجد برو کـوک  سـاعتم را 

دیـدم شـما از مـن همیشـه پیشـتر هسـتید الحمدالله.

بی‌بـی آهـی کشـید گفـت: مـن روسـیاه کجـا؟ پیشـتربودن کجـا؟ من تـا جوان 

کـس نیسـت. هروقـت در  بـودم نمی‌فهمیـدم مهمـان نوازتـر از خـدا بـرای ماهیـچ 

که پیرشـدم و شـما جوانها را می‌بینم  یت باز هسـت. حالا  ی، دربرو خانه اش برو

کـه تـوی ایـن سـن ایـن حقیقـت را می‌دانیـد حسـرت می‌خـورم.

حـرف بی‌بـی بـه دل مجتبـی نشسـت چقـدر سـاده و دلنشـین بود. او دوسـت 

بـاران  کوچه‌هـای  از  هـم  دوش  بـه  دوش  آنهـا  بزنـد.  حـرف  بازهـم  خالـه  داشـت 

باهـم صحبـت می‌کردنـد. و  خـورده می‌گذشـتند 

هـرروز صبـح  مـن  گفـت: مجتبـی جـان!  بی‌بـی  نزدیـک خانـه شـدند  وقتـی 

گـر حاجـی یـا شـما آمدیـد خانـه  می‌رفتـم بخـاری خانـه اتـان را روشـن می‌کـردم تـا ا

گـرم باشـد و غروبهـا خامـوش می‌کـردم. بخـاری روشـن بـود؟

کـه اصال "بـه ایـن موضـوع توجه نکرده بـود گفت: دسـتت درد نکند.  مجتبـی 

کنـم روشـن بود چون من سـردم نشـد. فکـر 

گفـت: بـه بـه! ایـن جـوری و بـا ایـن حـواس شـهدا را تفحـص  بی‌بـی خندیـد و 

می‌کنـی؟ پـس بگـو تـا حـالا مهـدی را پیـدا نکـردی.

مجتبـی از شـوخ طبعـی خالـه و نکته سـنجی او شـرمنده شـد و گفـت: حق با 

کنم. شماسـت. باید بیشـتر حواسـم را جمع 

کـرده بـود و فقـط قـدم بـه قدم بـا مجتبی پیـش می‌رفت.  بی‌بی‌گنـدم سـکوت 

یـا بزند و تصمیش  دیگـر نزدیـک خانـه او شـده بودنـد. او مثل کسـی که دل را به در
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خالـه،  گفـت:  و  شـد  خیـره  چشـمانش  در  و  ایسـتاد  مجتبـی  جلـوی  بگویـد  را 

ی مـرا هـم بـا خـودت ببـری؟ شـاید مهـدی  کـه بـه منطقـه مـی‌رو می‌شـود ایـن بـار 

ی مـادرش را زمیـن نیآنـدازد و پیـدا بشـود. رو

کت بـر  کـه غافلگیـر شـده بـود مبهـوت و از پیشـنهاد مخاطبـش و سـا مجتبـی 

جایـش میخکـوب شـده بـود، بی‌بـی که بهـت او را دیده بود امان نـداد و با نگاهی 

کـه التمـاس در آن مـوج مـی‌زد گفـت: قـول می‌دهـم توی دسـت و پای تو نباشـم.

کـه بـه سـاحل نـگاه التماس آمیز خالـه می‌تاخت و  دل مجتبـی از مـوج دردی 

یش شـد او خم شـد و سـر خاله  کـرد ر گونـه اش  اشـکهای درشـت زیبایـش را روانـه 

گفت: قربان سـرت بشـوم. این چه حرفی هسـت می‌زنی تو  کرد و بوسـید و  را خم 

گیری کدام اسـت؟ تاج سـرمن هسـتی، دسـت و پا 

هـردو از درون فریـاد می‌کشـیدند امـا بغضهایشـان را بـه ملاحظـه یکدیگـر فـرو 

که از شـکنجه برای مجتبی تلختر  می‌خوردند و دَم نمی‌زدند. بی‌بی در سـکوتی 

و رنـج آورتـر بـود بـا قدمهایـی خسـته راه می‌سـپرد تـا به خانـه رسـیدند. بی‌بی‌گندم 

یم ناشـتایی  کـرد و بـه مجتبی گفت: بیا برو کلیـد را در قفـل در چرخانـد و در را بـاز 

کنم. برایت درسـت 

گفـت: دسـتت درد نکنـد.  ک را بـه دسـتش مـی‌داد  کـه سـا مجتبـی در حالـی 

مـن بایـد زودتـر آمـاده بشـوم و بـه سـتاد بـروم. شـما ناشـتایی خـودت را درسـت کن 

تـا مـن بـروم برایـت نـان بگیرم.

گفـت: دسـتت درد نکنـد  کـرد و  ک را در دسـتش جابجـا  بی‌بـی دسـته سـا

تمـام می‌شـود؟ کارت  تـا غـروب  راسـتی  روزه هسـتم.  امـروز 

گفت: چطور مگر؟ مجتبی با تعجب 

ی دستش انداخت و گفت: می‌خواهم  بی‌بی چادرش را از سرش درآورد و رو

ببـرم  بـه مسـجد  اذان مغـرب  از  قبـل  و  بپـزم  امـروز  را  نـذری مهـدی  کلوچه‌هـای 
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کنیـم. امشـب شـب سـیزده  کنـی تـا خیـرات  کمکـم  کاری نـداری  گـر  خواسـتم ا

رجـب و تولـد حضـرت علـی اسـت.

گفـت:  و  آمـد  حرفـش  وسـط  اش  خالـه  کـه  بزنـد  حرفـی  خواسـت  مجتبـی 

فـرق  کـه  عیـد  بـا  عیـد  گفتـم  امـا  اسـت.  شـعبان  نیمـه  مهـدی،  نـذری  می‌دانـم 

شـعبان  نیمـه  شـاید  دیـدی؟  چـه  را  خـدا  بپـزم.  رجـب  نیمـه  امسـال  نمی‌کنـد. 

می‌پـزم. هـم  موقـع  آن  کـه  شـد  گرهـم  ا نشـد.  قسـمت 

گفـت: سـرت سالمت باشـد. زنـده باشـی. قبـول باشـد.  مجتبـی خندیـد و 

باشـی. روا  حاجـت 

کـرد و لحظـه ای بعـد در خانـه را  بی‌بـی لبخنـدی زد و دوبـاره بـه او تعـارف 

بـه  بـود و خونتـر شـد. آتشـی  از نظـر مجتبـی محـو شـد. دل مجتبـی خـون  بسـتو 

زبانـه می‌کشـید. بیشـتر  بـه لحظـه  کـه لحظـه  بـود  افتـاده  جانـش 

آورد و  بیـرون  از جیبـش  را  انداخـت. تسـبیحیش  کوچـه خلـوت  بـه  نگاهـی 

کـرد و بـه راه افتـاد. آن روز کارهای  ذکـر امـن یجیـب را زمزمـه کنـان بـر لبـش جاری 

کـه بایـد انجـام مـی‌داد. یـادی داشـت  ز

کـه بـه محلشـان رسـید. می‌خواسـت یکراسـت بـه خانـه  نزدیـک غـروب بـود 

سـال  دوازده  ده،  پسـران  پیچیـد  کـه  کوچـه  سـر  کـرد  را  کار  همیـن  بـرود.  خالـه 

کـه آنهـا آنجا  کـرد  کـه بـه خانـه خالـه وارد شـدند. مجتبـی تعجـب  همسـایه را دیـد 

کلوچه‌هـای  کـه  خواسـته  بچه‌هـا  از  خالـه  و  آمـده  دیـر  او  نکنـد  می‌کننـد؟  چـه 

نـذری را بـه مسـجد ببرنـد؟

کـه رسـید دو نفـر از  گاه خانـه  گرفـت، بـه در  پـس بـا عجلهـراه خانـه را در پیـش 

کیسـه‌هایی  بچه‌هـا فوتبـال دسـتی مهـدی را از خانـه بیـرون می‌بردنـد و بقیـه هـم 

فوتبـال  دیـدن  بـود.  آنهـا  در  مهـدی  کتابخانـه  کتابهـای  کـه  داشـتند  دسـت  بـه 

دسـتی دوران نوجوانـی و خاطـرات خـوب بـاری بـا
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مهـدی مثـل صحنه‌هـای یـک فیلـم شـیرین از نظـرش گذشـت. بچه‌هـا وقتی 

گذشـتند. مجتبـی سلامشـان را جـواب داد  کنـارش  کردنـد و از  او را دیدنـد سالم 

و بـا چشـم دنبـال خاله گشـت.

کیسه‌ها  کیسه‌های پلاستیکی بر آن بود. توی  که  خاله سینی در دستش بود 

کلوچه بود. او وقتی مجتبی را دید پیش آمد با خوشـرویی جواب سالمش را داد 

کتابخانـه مهـدی را بـه بسـیج  کتابهـای  کـه  کـردم  گفـت: بـا حـاج آقـا صحبـت  و 

کنـم. دیـدم فوتبـال دسـتی مهـدی هـم بـدرد ایـن بچه‌هـا می‌خـورد  مسـجد هدیـه 

گفتـم ببرنـد همانجـا هروقـت خواسـتند بـازی کنند تـوی کوچه ولو نباشـند.

کـه بـه خیراندیشـی خالـه در دلـش آفریـن می‌گفت،سـرش را پاییـن  مجتبـی 

کردیـد! دسـت شـما درد  گفـت: خیرباشـد انشـالله. چـه فکـر خوبـی  انداخـت و 

نکنـد.

بی‌بی‌گنـدم مثـل اینکـه چیـز مهمی ‌یادش آمده باشـد با عجله سـینی کلوچه 

را بـه اوداد و گفـت : مجتبـی جـان! تا بچه‌ها نرفتند برو دنبالشـان و این کلوچه‌ها 

را بـه آنها بده.

کـرد و دنبـال بچه‌هـا روانه شـد و کلوچه‌ها  مجتبـی هـم بی‌درنـگ اطاعـت امـر 

را بـه آنهـا داد. وقتـی بـرای آخریـن بـار نگاهـش بـه فوتبـال دسـتی مهـدی افتـاد. بـه 

یـاد یـار سـفرکرده اش چشـمهایش را بسـت و چهـره او را در نظـرش آورد، چقـدر 

گمشـده اش و او چقدردلتنگـش بـود. سـاده و بی‌آلایـش بـود مهـدی 

که صورت  صدای خالهاو را به خود آورد. مجتبی داخل خانه شد و او را دید 

که از زیر چانه با سـنجاق بسـته بود می‌درخشـید.  زیبایش در سـفیدی چارقدی 

کلوچه‌هـای پختـه شـده را در سـبدهای بلنـد  خالـه بـر لبـه تخـت نشسـته بـود و 

کـرده بـود.  کلوچـه فضـای حیـاط را پُـر  گلاب  دسـته دار می‌گذاشـت. عطـر هـل و 
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کـه خالـه هیـچ وقـت از آن غافـل نمی‌شـد. آخـر  نـذری مهـدی تنهـا چیـزی بـود 

گرفتـه بـود. خالـه ایـن پسـر را بـا هـزار راز و نیـاز و بعـد از مـرگ چنـد بچـه، از خـدا 

خالـه سـبدها را بـه کمـک مجتبـی پسـر کرد و به مجتبی گفت: چادرم را سـرم 

یم مسـجد. کنم، برو

کـه محـو نورانیـت چهـره معصـوم خاله اش شـده بود بـه او لبخند زد.  مجتبـی 

کـه از او  او ایـن حـال خـوب خالـه اش را دوسـت داشـت. اصال" حالـش بـا صبـح 

کـرد زمیـن تـا آسـمان فرق می‌کـرد در دلش خدا را شـکر کرد و گفت :  خداحافظـی 

کلوچـه هایـت مثل همیشـه همه را مسـت می‌کند. خالـه جـان، عطـر 

کـه بقچـه کوچکی را نشـان مجتبی داد  بـی بی‌بـه آشـپزخانه رفـت و در حالـی 

کلوچـه مـال توسـت. وقتـی از مسـجد آمـدی یـادت نـرود آن را  گفـت: ایـن بقچـه 

ببری!

گفت: به چَشم. دستت درد نکند. گذاشت و  مجتبی دست بر چشمم 

کـه داری؟  کـه بی‌بـی گفـت: کلیـد خانه من را  او خـم شـد تـا سـبدها را بـردارد 

کـه مـن هـم نبودم بیـا و آنهـا را ببر. گـر  ا

مجتبیـاز ایـن همـه اصـرار خالـه اش تعجب کرد و گفت: چَشـم. می‌برم، مگر 

ی؟ می‌خواهـی جایی برو

یا بود.  چشـمان بی‌بـی بـرق خاصـی داشـت و لبخند نگاهـش چه زیبـا و بی‌ر

ایـن حـال او در طـول ایـن دوازده سـال تکـرار نشـده بـود. مجتبـی از دیـدن نـگاه او 

کـه  بـه وجـد آمـد. از خوشـحالی او خوشـحال بـود امـا وقتـی بـه ایـن فکـر می‌کـرد 

یـد و سـرش را  کـه نمی‌توانـد او را بخـودش ببـرد. پشـتش لرز بـه او بگویـد  چطـور 

کـه بی‌بـی را صدا می‌کرد نظر آنهـا را به خود  پاییـن انداخـت. صـدای زن همسـایه 

کـرد. زن همسـایه در آسـتانه در ایسـتاده بـود و بـا صـدای بلنـد می‌گفـت:  جلـب 

بی‌بـی خانـم، بی‌بـی خانـم. خانـه هسـتی؟
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گفت: بفرمایید. قدم به چشم. بی بی‌گندم نگاهی به دالان انداخت و 

را  بـود. مجتبـی سـبدها  بـا زن همسـایه  بی‌بـی مشـغول سالم و احوالپرسـی 

گفـت: خالـه مـن رفتـم. برداشـت و 

گفـت: مجتبـی جـان! خالـه یکـی از  کـرد و  بلافاصلـه بی‌بـی حرفـش را قطـع 

کمکـم. ایـن سـبد بـرای زنانـه اسـت خودمـان  سـبدها را ببـر. خانـم همسـایه آمـده 

کـه بعـد از نمـاز عشـاء آنهـا را بـا چایـی بـه  آن را می‌بریـم. فقـط بـه آقـای براتـی بگـو 

کنـد. کسـی روزه هسـت روزه اش را بـاز  گـر  مـردم بدهـد تـا ا

گفت: قبول باشد بی‌بی خانم. همین موقع زن همسایه 

کرد و به خاله اش چَشـمی گفت و راهی مسـجد شـد.  مجتبی سالمی به زن 

کـه خالـه خواسـته بـود را انجـام داد و بعـد از نمـاز عشـاء، بـه آقـای  کارهایـی را  او 

کردنـد. او بایـد خـودش را  کلوچه‌هـا را پخـش  کـرد و  کمـک  براتـی خـادم مسـجد 

بـه خانـه می‌رسـاند و خـوب اسـتراحت میکـرد. او فـردا صبـح زود بایـد بـه منطقـه 

می‌رفـت و می‌خواسـت قبـل از رفتـن بـه مسـجد بـرود تـا بـا خالـه اش خداحافظـی 

کـه بـه خالـه مـی‌داد، بیشـتر بمانـد. کند،جـرات نداشـت بعـد از جوابـی 

کـوک  کـرد و سـاعتش را بـرای قبـل از نمـاز صبـح  او وسـایل رفتنـش را آمـاده 

کشـید و بـه وقایـع آن روز و وضعیـت دلخـراش خالـه  کـرد. وقتـی در بسـترش دراز 

کـه خوابـش بـرد ودر  کـرد. نمی‌دانسـت چـه بایـد بکنـد در همیـن فکرهـا بـود  فکـر 

یش ایسـتاده بود و مثل همیشـه  که با هیبت رزمندگی روبرو خواب مهدی را دید 

کـرد. مجتبی که  کـه در سالم کـردن پیشـقدم بـود بـا چهـره ای خنـدان بـه او سالم 

گفـت: مهـدی جـان! بـرادر  متاثـر از حـال و و ضـع خالـه بـود بـا عجلـه بـه مهـدی 

کـه از مـن  کجایـی؟ نمی‌دانـی مـادرت چقـدر دلتنگـی می‌کنـد؟ اینقـدر  مـن تـو 

کنـد. می‌گویـد حـالا  خواسـته او را بـا خـودم بـه منطقـه بیـآورم تـا خـودش تـو را پیدا

کـه بـه شـما رو نشـان نـداده حتمـا" خـودش را به من نشـان می‌دهد. مهـدی جان، 
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کنـم؟ کار  خـودت بگـو چـه 

بـه  بـود  صورتـش  اجـزای  از  جزیـی  کـه  دلنشـینی  لبخنـد  همـان  بـا  مهـدی 

کـرد و گفـت: نگـران مـادرم نبـاش. من بـه او گفته ام تـو نمی‌توانی او  مجتبـی نـگاه 

کربال. را بـا خـودت بـه منطقـه بیـاوری. منـو مـادرم آمـده ایـم پابـوس آقـام حسـین. 

کـه بازهـم در غفلـت از شـهادت مهـدی بود با شـوخ طبعـی خندید و  مجتبـی 

کردی؟ گفـت: اخـوی آدرس عوض 

بـا  اجـرت  کشـیدی.  زحمـت  خیلـی  مـدت  ایـن  گفـت:  و  خندیـد  مهـدی 

برسـان. بچه‌هـا  بـه  را  مـن  سالم  رفتـی  منطقـه  بـه  زهـرا،  حضـرت 

چندبـار  مجتبـی  رفـت.  و  روبرگردانـد  او  از  و  گفـت  را  جملـه  ایـن  مهـدی 

کـرد امـا او جوابـش را نمـی‌داد از نظـرش دور می‌شـد. صـدای صاعقـه  صدایـش 

از خـواب پرانـد. سراسـیمه در  را  کـه سـینه آسـمان را شـکافت مجتبـی  بلنـدی 

جایـش نشسـت؛ از شـدت هیجـان قلبـش تندتنـد می‌طپیـد، بـه سـاعت نـگاه 

کمـی‌ وقـت باقـی مانـده بـود. او از جایـش بلنـد شـد و پشـت  کـرد تـا اذان صبـح 

کـه تـازه شـروع شـده بـود، بـر خالف همیشـه کـه  پنجـره ایسـتاد. بـارش رگبـار بـاران 

کـه  کسـی را داشـت  کـرده بـود. حـال  روح و جانـش را جال می‌داد،حـالا نگرانـش 

عـزم رفتـن بـه جایـی را دارد و دیـرش شـده و همسـفرانش بـی‌او رفته‌انـد. جزییات 

گوشـش زنـگ  کـرد. صـدای مهـدی در  کـه دیـده بـود را در ذهنـش مـرور  خوابـی 

کربال…. " مـی‌زد " مـن بـا مـادرم آمـده ایـم پابـوس آقـام حسـین. 

کـه حرفهـای مهـدی چـه نشـانه ای بـه او مـی‌داده. اندکـی  او سـر در نمـی‌آورد 

و  گرفـت  وضـو  عجلـه  بـا  نرسـد  خالـه  و  جماعـت  بـه  اینکـه  تـرس  از  امـا  ایسـتاد 

کلاهـش را تـا پاییـن پیشـانی  کولـه اش را برداشـت و بعـد  لباسـهایش را پوشـید و 

یـد. وقتـی به مسـجد رسـید سـحری خورده  پاییـن کشـید و زیـر بـاران تـا مسـجد دو

یـارت عاشـورا می‌خواندنـد، السالم علـی الحسـین…. بودنـد و ز
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رفـت.  مسـجد  ابدارخانـه  بـه  یکراسـت  و  کـرد  تکـرار  زیرلـب  را  ذکـر  مجتبـی 

یخت.  اقـای براتـی مشـغول شسـتن ظرفهـای سـحری بـود و پسـرش هم چـای می‌ر

گر زحمت نیسـت به  کـرد و بـه او گفـت: خسـته نباشـید آقا سـید. ا مجتبـی سالم 

کارش دارم. حـاج خانـم بگوییـد خالـه مـن را صـدا بزنـد بیایـد بیـرون 

گفـت : خیرباشـد انشـالله چـه بـا عجلـه، بگـذار بعـد  آقـای براتـی لبخنـد زد و 

از نمـاز صبـح.

زحمـت  آلان  لطفـا  دارم  عجلـه  خیلـی  سـید  آقـا  گفـت:  بلافاصلـه  مجتبـی 

. بکشـید

بـه سـمت پـرده مجلـس  و  پیرمـرد خـوش باطـن و خوشرودسـتش را شسـت 

زنانـه رفـت و بـه خانمـش موضـوع را گفـت کمـی‌ بعـد پیـش مجتبـی آمـد و گفت: 

بی‌بـی خانـم نزدیـک سـحر به خانـه رفته تا قرصهایش را بیاورد اما هنوز به مسـجد 

نیآمـده. شـاید آلان در راه باشـد.

کـه مثـل تکـه ای  را  بـه سـختی زبانـی  یخـت  فـرو ر بـه یکبـاره  قلـب مجتبـی 

آوردن  قـرص  یـک  مگـر  گفـت:  و  جنبانـد  دهانـش  در  بـود  شـده  خشـک  چـوب 

سـید؟ می‌کشـد  طـول  چقـدر 

کولـه پشـتی از دسـتش افتـاد. شـقیقه  تـرس تمـام وجـود مجتبـی را فـرا گرفـت. 

کـه بـا فشـار در رگهایـش در جریـان بـود داغ شـد و عـرق سـردی  هایـش از خونـی 

گویـی زیرپایـش بـه  یـد.  کلامـی بگویـد دو بـر پیشـانیش نشسـت. او بـدون اینکـه 

جـای زمیـن سـرد بارانـی، آتـش گذاشـته بودنـد و هـر قـدم که بـه زمین می‌گذاشـت 

سـروصورتش  بـه  سـیل  ماننـد  کـه  بارانـی  می‌شـد.  بیشـتر  سوزشـش  و  جراحـت 

کـرده بـود و قفسـه سـینه تنـگ شـده اش می‌سـوخت. می‌خـورد نفسـش را تنـگ 

گویـی هرچـه  کوتـاه مسـجد تـا خانـه خالـه طولانـی شـده بـود.  چقـدر ایـن راه 

خانـه  در  زنـگ  شـتاب  بـا  رسـید  خانـه  در  پشـت  بالاخـره  نمی‌رسـید.  می‌رفـت 
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فـرو  زمیـن  بـر  کـه  بارانـی  قطراتـی  صـدای  جـز  امـا  کـرد  مکثـی  فشـرد.  چندبـار  را 

صـدای  هیـچ  امـا  درمی‌کوبیـد.  بـه  دیوانه‌هـا  مثـل  نشـنید.  جوابـی  می‌افتادنـد 

دسـته  میـان  از  و  کـرد  جیبـش  در  دسـت  دسـتپاچگی  بـا  نمی‌شـنید.  آشـنایی 

کلیـدش، کلیـد خانـه خالـه را در قفـل چرخاند و وارد خانه شـد همه چیز آرام بود. 

یـک بـود فقـط از حیـاط نـوری دیـده می‌شـد. به حیاط که آمد. چشـمش  دالان تار

کـه از پنجـره اتـاق بـه حیـاط می‌تابیـد افتـاد. پشـت  بـه کورسـوی چـراغ گردسـوزی 

کشـید. در عمـارت ایسـتاد بـا شـتاب پوتینهایـش را از پـا بیـرون 

کننـده ای از آنجـا بـه مشـامش  در اتـاق مهـدی بـاز بـود و بـوی خـوش و مسـت 

اتـاق  داخـل  بـه  نگاهـش  شـد.  کمـی‌آرام  می‌کـرد.  نـوازش  را  جانـش  و  می‌رسـید 

ی  رو خالـه  کـه  بـود  گردسـوز  چـراغ  خـورد  چشـمش  بـه  کـه  چیـزی  اولیـن  سُـرید 

کـرده بـود. در آسـتانه در ایسـتاد، خالـه اش را  کنـار عکـس مهـدی روشـن  طاقچـه 

کـه بـر سـجاده نمـاز در حال سـجده بود. نفس راحتی کشـید خیالش راحت  دیـد 

شـد گویـی آن همـه قدرتـی که از مسـجد تـا اینجا در پاهایش بود بـه یکباره تخلیه 

کـه بـر پاهایش چوب زده باشـند،بالای سـجاده خاله نشسـت  شـد. مثـل ایـن بـود 

گفـت: خالـه جـان! و آرام 

کـه نمـاز خالـه تمـام نشـده. همانجـا نشسـت و  خالـه جوابـی نـداد. فهمیـد 

یـاد دیـده بـود و  منتظـر شـد. نگاهـی بـه اطـراف انداخـت بـا اینکـه ایـن اتـاق را ز

کـرده بـود، امـا دیـدن وسـایل قدیمـی ‌آن برایـش تازگـی داشـت. ایـن  اینجـا زندگـی 

کـه مشـامش را پرکـرده بـود، آرامتـرش می‌کـرد. شـاید عِطـری  کننـده  عطـر مسـحور 

کـه خالـه بـه خـودش زده بـود، کنجـکاو شـد و بـرای اینکه بهتر عطـر را حس  باشـد 

گنـدم! ی سـرخاله خـم شـد و او را بوییـد چـه عزیـز بـود بی‌بـی  کنـد رو

بـه درگاه حـق سـر  جـان مجتبـی مالامـال رایحـه خـوش بهشـتی شـد. خالـه 

کُرنـش می‌کـرد. دلـش نمی‌خواسـت  او  بـر سـر  بـود و مجتبـی  آورده  فـرود  تعظیـم 
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کاش زودتـر نمـاز خالـه تمـام می‌شـد و مجتبـی سـر بـر  از ایـن آرامـش جـدا شـود. 

زانویـش می‌گذاشـت و لختـی در بـر بالیـن سـبز مـادری اش آرام می‌گرفت. او لبریز 

از عشـق مادرانـه بی‌بـی خالـه اش بـود. از بعـد فـوت مـادرش، یگانـه مظهـر عشـق 

و عاطفـه اش او بـود. چقـدر دوسـتش داشـت. از فـرط عشـق لبهایـش را بـه چـادر 

کـه خالـه عزیـزش بـه پهلـو افتـاد و  کلـی خالـه چسـباند تـا او را ببوسـد  گلـی  نمـاز 

دسـتهایش لخـت و بی‌جـان نقـش بـر زمیـن شـد.

یـش پـس زد  مجتبـی نمی‌فهمیـد ایـن صحنـه یعنـی چـه؟ چـادر خالـه را از رو

گویـی  و بعـد از مکثـی بـا نابـاوری او را تـکان داد. چشـمان مهربانـش بسـته بـود و 

از  مجتبـی  بـود.  نورانـی  و  خرسـند  صورتـش  مـی‌زد.  لبخنـد  هـم  بسـته  چشـم  بـا 

گرفـت امـا  سـجاده خالـه آینـه سـوغات مشـهدش را برداشـت و جلـوی بینـی اش 

کـه دیگـر جانـی در پیکـر خاله نیسـت با  آینـه بخـار نکـرد. نمی‌خواسـت بـاور کنـد 

کار نبـود. معتکـف  گـرم بـود امـا نبضـی در  گرفـت بدنـش هنـوز  عجلـه نبضـش را 

رجـب، تـازه بـه سـفر رفتـه بـود. پیاله‌هـای خـون گرفته چشـمان مجتبی که سـیلی 

گونـه  کویـر  اشـک داشـت بـه صـدای اذان صبـح از از تـاول دلـش رهـا شـد و بـر 

اش نشسـت. دانه‌های درشـت اشـک بر صورت خاله می‌چکید. سـینه سـوخته 

گرفته بود و رسـا شـنیده  گلویش اوج  گریه در  مجتبی سـنگینی می‌کرد و هق هق 

می‌شـد. چـه عجیـب بـود پرکشـیدن عزیـزی کـه معتکـف رجب شـده بـود؟ او که 

می‌خواسـت بـا اعتکافـش بـه خدایـش التجـا ببـرد، در همـان شـب اول پذیرفتـه 

گر  که اسـم نوشـته ام برای اعتکاف، ا گوشـش زنگ می‌زد  شـد. حرفهای خاله در 

کـه پشـت  گـر نیآمـد دیگـر تقصیـر خـودش هسـت  کـه آمـد ا تـا آن موقـع مهـدی آمـد 

کـه اعتـکاف نمـی‌روم نکند بیآید و پشـت در بماند،  در می‌مانـد چندسـال اسـت 

کـه معتکـف بشـوم تـا مهـدی زودتـر بیآیـد. امـا امسـال نذرکـرده ام 

کـه سـوز دلـش در  مجتبـی سـرش را بـه پیشـانی بی‌بـی چسـباند و در حالـی 
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گفـت: دیـدی بی‌بی‌گنـدم، تـو هیـچ وقـت  گریـه هایـش فریـاد می‌کشـید  هـق هـق 

خانـه را تنهـا نگذاشـتی تـا مهـدی پشـت درنمانـد. امسـال هم که معتکف شـدی 

کربال بـرد. مهـدی پشـت در نمانـد او آمـد و تـو را بـا خـودش بـه 

بـه عکـس  بـود نگاهـش  را پوشـانده  کـه دیـدش  مجتبـی در زلال اشـکهایی 

مهـدی افتـاد و خـواب او را بـه خاطـر آورد. بازهـم مجتبی از مهـدی و این بار خاله 

اش جامانـده بـود

بی‌بـی  خانـه  سـوگوار  زمزمـه  تنهـا  بـاران،  چکیـدن  و  آسـمان  غـرش  صـدای 

کـه در فـراق عزیزانـش می‌گریسـت او  گنـدم بـود و صاحـب عزایـش مجتبـی بـود 

گفـت: نایـب الزیـاره مـن هـم  گوشـش  همانطورکـه سـر خالـه در آغوشـش بـود در 

کربال. بارانـی  بـاش مسـافر 

 فاطمه کریمی روشن
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دعوت کننده

اسـم  پرورشـی  معـاون  کـه  می‌زدیـم.  قـدم  مدرسـه  راهـرو  تـوی  مهتـاب  بـا 

مهتـاب  بـه  تعجـب  سـر  از  نگاهـی  می‌کنـد.  اعالم  بلندگـو  از  را  نماینده‌هـا 

یج نیـم خـرده را بـه دسـتش می‌دهـم و مـی‌روم بـه سـمت اتـاق  می‌انـدازم، سـاندو

پرورشـی. مربـی 

کاری داشتین؟ _ سلام خانم احمدی 

مثل همیشه لبخند می‌زند.

_ بذار بقیه هم بیان بعد.

بلنـد می‌شـود و حیـن  از جـا  کـه جمـع می‌شـوند. خانـم احمـدی  نمایندهـا 

می‌دهـد. بچه‌هـا  دسـت  بـه  را  برگه‌هـای  زدن  حـرف 

_ قـراره مدرسـه بـه مـدت سـه روز تعـدادی از بچه‌هـا روبـرای مراسـم اعتـکاف 

کـه بایـد بـرای این مراسـم باشـن، توی برگـه‌ای که  بفرسـته مسـاجد، اسـامی اونـای 

بـه دسـتتون دادم نوشـته شـده.

نگاهـی بـه برگـه تـوی دسـتم می‌اندازم با دیدن اسـم ندا چشـمانم را چند باری 

بـاز وبسـته می‌کنم.که خانم احمـدی صدایم می‌زند.

_ مشکلی پیش اومده خانم عزیزی؟ همه دوستات رفتن فقط تو موندی.

کسی نیست. نگاهی به دوروبرم می‌اندازم. به جز من و خانم احمدی 

که دست منه درسته؟ _ لیستی 

کجاست؟ _ بله ایرادش 
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_ آخه اسم ندا توی لیست بود.

یش را بالا می‌اندازد. ابرو

_ خب؟؟

که ندا رو…. خب نداره خانم احمدی، شما 

ام  شـانه  ی  رو را  ودسـتش  می‌آیـد  سـمتم  بـه  شـود.  تمـام  حرفـم  نمی‌گـذارد 

می‌گـذارد.

کار درسـتی نیسـت خانـم همتـا عزیـزی. الانـم بهتـره بـری  کـردن  _ قضـاوت 

تـا دیـرت نشـده. کلاس 

در  آرام  مـی‌روم.  بـالا  دارد  قـرار  سـوم  درطبقـه  کـه  کارگاه  سـمت  بـه  پله‌هـا  از 

یـا  کـه ببینـم خانـم اسـدی دبیـر طراحـی شـخصیت آمـده  کلاس رابـاز می‌کنـم، 

کـه متوجـه می‌شـوم بچه‌هـا هرکـدام بـا بغـل دستیشـان مشـغول حـرف زدن  نـه؟ 

کـه اسـامی بچه‌هـا نوشـته شـده را در هـوا  کلاس می‌پـرم، برگـه‌ای  هسـتند. وسـط 

بلنـد می‌گویـم. بـا صـدای  و  تـکان می‌دهـم، 

ی سه روزه ببر. _ قراره مدرسه یه اردو

صـدای جیـغ و خوشـحالی بچه‌هـا تـوی هـوا بلنـد می‌شـود. صدایـم را بالاتـر 

می‌بـرم.

که اونم… _ چرا اینقدر شلوغ می‌کنین؟ فقط از هرکلاس قراره 4 نفر رو ببرن، 

کوتاهی می‌کنم. صدای یکی از بچه‌ها بلند می‌شود. مکث 

کردی. _ بگو دیگه جون به سرمون 

لبخندی می‌زنم.

_ قراره ببرن سه روز برای مراسم اعتکاف….

کشیده می‌گویم. صدای بچه‌ها یکی می‌شود. کلمه اعتکاف را به عمد 

که قراره به سلامتی برن. _ اه،.مبارک اونای باشه 
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و ندا هم ادامه می‌دهد.

که ما نیستیم. _ خدا روشکر 

_ اتفاقا تو یکی جزو اصلی لیست قرار داری.

بـرد  وایـت  تختـه  سـمت  بـه  دارش  وخنـده  متعجـب  نـگاه  بـه  توجـه  بـدون 

ی تختـه بـه همـراه  مـی‌روم واسـم خـودم، نـدا، مهتـاب دوسـتم و زهـرا جابـری را رو

می‌‌نویسـم. مسـجد  آدرس 

بچه‌هـا بـا دیـدن اسـم نـدا بلنـد می‌‌خنـدد و بـه او تبریـک می‌‌گوینـد. قیافـه نـدا 

تـوی هـم مـی‌رود، درکلاس بـا شـدت بـاز می‌‌شـود وزهـرا نفس نفس زنـان خودش را 

داخـل کلاس می‌‌انـدازد.

_ بچه ها…بچه ها…خانم احسانی… امروز نمیاد.

کـه قمقمه  دوبـاره صـدای جیـغ و هـورای بچه‌هـا بـالا مـی‌رود. زهـرا همین طور 

آبـش را سـر می‌کشـد رو می‌کنـد بـه ندا.

_ ندا خانم… مربی پرورشی خواستن بری دفتر.

واز  میـز می‌کوبـد  ی  رو بهـم می‌فشـارد مشـت محکمـی  را  دنـدان هایـش  نـدا 

می‌زنـد. بیـرون  کلاس 

_ دختـره پـرو انـگار از دمـاغ فیـل افتـاده، خدا کنه خانم احمـدی انصراف بده 

و نخواد ندا تو این مراسـم باشـه.

بـه جـای غیبـت  از مهتـاب می‌‌خواهـم  بدهـم  را خاتمـه  اینکـه بحـث  بـرای 

کنیـم. بعـد از  یـم را یادداشـت  کـه بـرای اعتـکاف نیـاز دار کـردن لیسـت وسـایلی 

بهـم می‌‌کوبـد.  زهـرا  از  تـر  را محکـم  ودر  کلاس می‌‌شـود  نـدا داخـل  چنـد دقیقـه 

بلنـد می‌‌شـود. کـه در حـال مطالعـه سـت  از بچه‌هـا  صـدای یکـی 
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کلاس درسه یا دیوونه‌خونه است؟. _ اوه، چه خبرته. ما نفهمیدیم اینجا 

ندا سرجایش می‌نشیند وزیر لب غرمی‌زند.

کـردن چـون بزرگ‌تـر هسـتن و مسـئول مدرسـه، هـر اجبـاری رو می‌‌تونـن  _ فکـر 

بـرای مـا پیـاده کنـن.

کن ببین همه وسایل رو برداشتی؟ _ همتا جون چک 

که دارم چک می‌‌کنم. _ بله مامان جون دفعه سومه 

سـوار  هـم  را  مهتـاب  مسـیر  تـوی  می‌‌خواهـم  پـدر  واز  می‌‌شـویم  ماشـین  سـوار 

مسـجد  داخـل  می‌‌شـویم.  پیـاده  مسـجد  جلـوی  مهتـاب  خانـه  از  بعـد  کنـد. 

گوشـه‌ای از  می‌‌شـویم، بـه دور واطـراف نگاهـی می‌‌انـدازم هرکـدام از معتکیفیـن 

مسـجد سـه چهـار نفـری نشسـته‌اند و بعضی‌هـا در یـک ردیـف مشـغول خوانـدن 

دیـدن  بـا  آمده‌انـد  زودتـر  کـه  مدرسـه  بچه‌هـای  از  تعـدادی  هسـتند،  ودعـا  قـرآن 

یم.زهـرا یکـی دیگـر از  کـه بـه سمتشـان برو مـن و مهتـاب دسـت تـکان می‌دهنـد 

همکلاسـی‌هایمان هـم آنجـا نشسـته ولـی نـدا را نمی‌‌بینـم. رو می‌‌کنـم بـه مهتاب.

_ یعنی ندا نیومده؟

کنه اصلا نیاد دختره افاده ای. _ خدا 

که باز می‌‌شود، زهرا با دست به پهلویم می‌زند. در مسجد 

که نگرانش بودین. _ بفرما اینم ندا خانم 

یـا  کـرد  خـودش  مجـذوب  مـرا  چـادر  نقـاب  در  صورتـش  سـفیدی  نمی‌دانـم 

کـه در نگاهـش بـود. بـی‌اراده بـه سـمتش مـی‌روم دسـتش را می‌‌گیـرم  مظلومتـی 

کوچکتریـن مقاومتـی دنبالـم راه  کنـار مـا بنشـیند، بـدون  کـه  و از او می‌‌خواهـم 

می‌‌افتـد. بـا نشسـتن نـدا مهتاب صورتـش را برمی‌‌گرداند وهـرکاری می‌‌کنم جواب 

سـوالاتم را نمی‌دهد.خانـم احمـدی ودبیرزبـان بـه سـمتمان می‌‌آینـد بـا دیدنشـان 
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را صـدا می‌زنـد. خانـم  تـک بچه‌هـا  تـک  ی لیسـت  از رو بلنـد می‌‌شـویم،  از جـا 

ی شـانه او می‌‌گـذارد و بـا لبخنـد می‌‌گویـد. احمـدی بـا دیـدن نـدا دسـتش را رو

_ چادر هم بهت میا‌د دخترم.

نـدا سـرش را پاییـن می‌‌انـدازد، بعـد از سفارشـات لازم خانـم احمـدی ودبیـر 

زبـان بـه سـمت دیگـر مسـجد می‌روند وآنجا می‌‌نشـینند. بعداز نماز مغرب وعشـا 

آیـه 60)لیـس علـی  بـه  نـور  بـه خوانـدن سـوره  بـاز می‌‌کنـم وشـروع می‌‌کنـم  را  قـرآن 

کـه نـدا سـوره  کـردن  کـه می‌رسـم شـروع می‌‌کنـم بـه بخـش  الاعمـی حـرج ولاعلـی ( 

را بـرا بـدون مکـث ادامـه می‌دهـد. لحن زیبایـی دارد، فلش را لای قـرآن می‌‌گذارد 

وشـروع می‌‌کنـد بـه تفسـیر قـرآن.

رسـمیت  بـه  افـراد،  حریـم  داشـتن  نگـه  یعنـی  اسالم  در  حجـاب  مبنـای   _

شـناختن هویـت فـردی در اجتمـاع و اینکـه زن وقتـی پوشـش دارد اجـازه ورود بـه 

بـه هرکسـی نمی‌دهـد. را  حریـم خـود 

پیـش  مهتـاب  کـه  بپرسـم  چیـزی  می‌‌خواهـم  می‌‌کنـم  نگاهـش  بـاز  دهـان  بـا 

می‌‌کنـد. دسـتی 

_ توکـه اینقـدر قشـنگ قـرآن رو می‌‌خونـی ولالای بلـدی چـرا خـودت خوابـت 

نمی‌‌بـره؟

گوشـه لبش را می‌‌خاراند،  ندا زل می‌زند به صورت مهتاب، با ناخن بلندش 

دندانهایـش را بهـم می‌‌فشـارد واز جـا بلنـد می‌‌شـود و شـروع می‌‌کند بـه جمع کردن 

وسایلش.

_ چیکار می‌‌کنی ندا؟ مهتاب منظورخاصی نداشت.

_ من نباشم شما راحترین.

کسی ننشسته می‌رود. که  کش را برمی‌دارد وبه سمت دیگر مسجد  سا

_ وا چقدر حساس فکر نمی‌‌کردم بهش بر بخوره.
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ایـن بـار مهتـاب هـر چـه حـرف می‌زنـد مـن جوابـش را نمی‌دهـم. نـدادر مـدت 

کسـی حـرف نمی‌زنـد،  کـم غـذا می‌‌خـورد، با کـه اینجاسـت خیلـی  چنـد روزی 

دلـم  می‌دهـد.  را  جوابـش  کوتـاه  می‌‌پرسـد  سـوال  کـه  هـم  احمـدی  خانـم  حتـی 

کنـارش بنشـینم و یـک بـار دیگـر برایـم قـرآن بخوانـد. بـه بهانـه اشـکال  می‌‌خواهـد 

مهتـاب  کـه  بـروم،  سـمتش  بـه  می‌‌شـوم  بلنـد  جـا  از  قـرآن  خوانـش  تـوی  داشـتن 

می‌زنـد. صدایـم 

بـا  پیشـش  بـری  زخمیـه،  شـیر  مثـل  کـه  روزه  دو  اون  میـری،  داری  کجـا   _

درمیـاره. چشـماتو  چنـگالاش 

بدون توجه به لبخندش از جا بلند می‌شوم وبه سمت ندا می‌روم.

کنارت بشینم. _ اجازه هست 

که بنشینم. با سر اشاره می‌‌کند 

_ سـوره الرحمـن را بـاز می‌‌کنـم و می‌‌خواهـم آیـه 31 را برایـم بخواند.بـا چشـمان 

درشـتش نگاهـی بـه مـن می‌‌انـدازد، قـرآن را از دسـتم برمـی‌دارد و شـروع می‌‌کنـد 

بـه خوانـدن قـرآن، وقتـی می‌‌خوانـد آرامشـی درونـم مـوج می‌زنـد. می‌‌خواهـم برایـم 

کـه تمـام می‌شـود، می‌‌پرسـم. کنـد. تفسـیرش  معنـی 

گرفتی؟ کی قرآن خوندن به این زیبایی رو یاد  _ از 

مکثی می‌‌کند.

_ از مامانم.

که مامان به این خوبی داری. خوش به حالت 

_ داشتم.

زل می‌زنم به دهانش.

_ 4 سال پیش عمرش رو داد به شما.
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نفس توی سینه ام بند می‌‌آید، ندا نفس عمیقی می‌‌کشد.

کمکت می‌‌کنم. گه جای دیگه اشکال داری بگو  _ ا

ازایـن حرفـش خوشـم می‌‌آیـد، می‌‌خواهـم اجـازه بدهـد روز آخـری را تـا موقـع 

نـور  کمـی‌ بیشـتر دربـاره سـوره  کنـارش بنشـینم.قبول می‌‌کند.می‌‌خواهـم  غـروب 

کـه متوجـه  برایـم توضیـح دهـد.در کنـار نـدا سـاعت بـه سـرعت می‌گـذرد، جـوری 

اذان مغـرب هـم نمی‌‌شـویم.

_ خانم‌های عزیز قصد نماز خوندن ندارین؟

کـه بـرای نمـاز خوندن آماده می‌‌شـدن  بـا صـدای خانـم احمـدی و دیـدن بقیـه 

بـا نـدا می‌زنیـم زیـر خنده.

بـا معتکقیـن خـدا حافظـی  و  را جمـع می‌‌کنیـم  نمـاز وسـایل‌هایمان  از  بعـد 

می‌‌کنیم.همـراه مهتـاب ونـدا بیـرون مسـجد منتظـر خانواده‌هایمـان می‌‌مانیـم، از 

نـدا و مهتـاب می‌‌پرسـم:

کردین؟ که اینجا بودین چه چیزی رو پیدا  _ سه روزی 

مهتاب جواب می‌دهد.

کنیم؟ که پیدا  کرده بودیم  گم  _ مگه چیزی 

باخشم نگاهی به او می‌‌اندازم.

کردم. _ مثلا من یه دوست خوب مثل ندا پیدا 

و با لبخند رو به ندا می‌‌پرسم.

تو چی؟

ندا مکث می‌‌کند وسرش را به سمت آسمان می‌‌گیرد.

کردم. کرده بودم پیدا  گم  که بعد از مرگ مادرم  _ من خدای رو 

بـا صـدای بـوق ماشـین شاسـی بلنـد، نـدا خداحافظـی می‌‌کنـد وبـه سـمت 
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ماشـین مـی‌‌رود، مهتـاب چـادر را از سـرش برمـی‌دارد ونفـس عمیقـی می‌‌کشـید.

_ آخیش راحت شدیم.

که چادر ندا را به رقص در می‌آورد. من چشم می‌دوزم به نسیمی 

حسنا کوثری
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مسافران

کـه هرمـش  گـرم شـتران، در هـوای سـرد تبدیـل بـه بخـاری می‌شـد  نفس‌هـای 

گـرم می‌کـرد. در بیابـان، سـفیدی بـرف تـا بی‌نهایـت ادامـه  صـورت شـتربانان را 

داشـت. سـارباندر حالیکـه صورتـش را پوشـانده بـود، در انبـوه بـرف بـه زحمـت 

قـدم از قـدم برمی‌داشـت:

- مسـیب، مسـیب. سـاربان به عقب برگشـت. یکی از همراهانش او را صدا 

می‌زد: چی شـده؟

کار داره. مرد نفس زنان به او نزدیک شد: ملامحسن 

یسـمان شـتر پیـش قـراول را بـه مـرد داد و بـه  کشـید و ر مسـیب نفـس عمیقـی 

کاروان براه افتاد. ملامحسـن خودش را در بالاپوشـی پوشـانده بود:  طرف میانه‌ی 

چـی شـده ملا محسـن؟

یم دور خودمون  گم شدیم مسیب. دار گقت: مثل اینکه تو بیابان   ملامحسن 

می‌چرخیم.

گم شدیم؟ مسیب پرسید: ازکجا فهمیدی 

گفـت: بعضـی تپه‌هـای اطـراف بـرام آشـنا بـودن مثـل اینکـه یکـی  ملامحسـن 

گفـت: نـه عمـو. دل واپـس نبـاش. مـن یـک  کنارشـون رد شـدیم. مسـیب  دوبـار از 

عمـره تـو ایـن راه مسـافر می‌بـرم. راهبـرام همـواره عمـو.

گمراه می‌کنه. گفت: ولی برف و بوران هر راهبلدی رو  ملامحسن با تردید 

و  بـرف  ایـن  از  گفـت:  و  کـرد  را دورش محکـم  بالاپـوش ملامحسـن  مسـیب 
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کـم ندیـدم عمـو، انشـاالله بـه یـاری خـدا و عنایـت حضـرت معصومـه بـه  بورانهـا 

می‌رسـیم. مقصـد 

کـرد. ملامحسـن دلشـوره داشـت. بـه ایـن  کاروان حرکـت  و بـه طـرف جلـوی 

کاروان بـه پیشـنهاد اوبـراه افتـاده بـود. یـک مـاه پیـش در مسـجدی  کـه ایـن  دلیـل 

کـه او پیشـنمازش بـود، بعد از نمـاز مغرب رو  در حاشـیه‌ی جنوبـی شـهر اصفهـان 

کـرد و بعـد از حمد خداوند و تحیت حضرت رسـول گفت: یک ماه  بـه جماعـت 

گر شـما مومنین موافق باشـید امسـال  یـم. بـه نظـرم ا و نیـم تـا ایـام البیـض وقـت دار

ایـن ایـام بـا برکـت رو در جـوار حـرم حضـرت معصومه باشـیم.

کـه ابهـام نمازگـزاران را دیـد، در بـاره‌ی اعتـکاف برایشـان توضیـح داد.  و بعـد 

مـاه آخـر پاییـز تـازه شـروع شـده بـود و ایـام البیـض در فصـل زمسـتان واقـع می‌شـد. 

یـج جمع افراد علاقمند بـه اعتکاف،به اندازه یک کاروان  از آن شـب بـه بعـد بتدر

کـه یکـی از قافلـه سـاران اصفهـان بـود، خبـر  یکـه ملامحسـن، مسـیب را  شـد بطور

کـه مقدمـات سـفر آنهـا را فراهـم بیـاورد. کـرد و از او خواسـت 

که یک هفته‌ی دیگر  مسـیب سـه شـب بعد به مسـجد رفت و به آنها خبر داد 

آمـاده‌ی سـفر باشـند. هفـت روز بعـد کاروان 37 نفـره‌ی مسـجد امیـر المومنیـن بـا 

بدرقـه‌ی خانواده‌هـا عـازم شـهر قـم شـدند. آنهـا روزهـا در حرکـت بودنـد و شـبها در 

کاروانسـراها فرصـت  کاروانسـراهای بیـن راه اطـراق می‌کردنـد. اقامـت شـبانه در 

کنـد و آداب  خوبـی بـود تـا مال محسـن در بـاره‌ی اعتـکاف بـرای زائـران صحبـت 

کـه از خـواب برخاسـتند زمین  آن را برایشـان توضیـح بدهـد. روز ششـم در کاشـان 

از بـرف سـفید شـده بـود. بـه صلاحدیـد مسـیبآن روز را در کاشـان ماندنـد. امـا روز 

کاروانسـرا می‌ماندنـد بـه زمـان  گـر دوبـاره در  بعـد بـارش بـرف سـنگین تـر شـد و ا

کننـد. کـه حرکـت  گرفتنـد  اعتـکاف نمی‌رسـیدند. بنابرایـن تصمیـم 

امـا غـروب،  تـا نمـازی بخواننـد و غدایـی بخورنـد.  کـه شـد، ایسـتادند  ظهـر 
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کرده‌انـد امـا عـزم و اطمینـان مسـیب او را بـه  گـم  کـرد راه را  ملامحسـن احسـاس 

کـرد  کـه شـاید اشـتباه می‌کنـد امـا بعـد از مدتـی ملامحسـن یقیـن  شـک انداخـت 

گـم  کـه راه را  گفـت  کـرد و بـه او  کـه در مسـیر اصلـی نیسـتند و مسـیب را صـدا 

کرده‌انـد.

بیـرون  معصومـه  حضـرت  خـدام  رختکـن  اتـاق  از  کـه  همیـن  محمّـد  سـید 

گفـت: سالم آقـا سـید.  آمـد، چهـره بـه چهـره رضـا حمدانـی شـد. رضـا خندیـد و 

چطـوره؟ حالـش  برادر؟بچـه  چطـوری 

سـید محمّـد رضـوی دسـتی بـر شـانه‌ی رضـا حمدانـی زد و گفـت: الحمداله. 

خـدارا شـکر بهتره.

گر  کـه قصـد تعویـض لبـاس و خـروج از حـرم را داشـت گفـت: ا رضـا حمدانـی 

هنـوز گیـر و گرفـت تـو کارت هسـت، امشـب هـم جـای تـو بمونم.

گفـت: نـه. ممنونـم. چـه خبـر  سـید محمّـد رضـوی خرسـند از همیـاری رضـا 

آقـا رضـا؟

مالـی  گـره  کـه  بـود  گشـاده دسـتقم  و  از تجـار خوشـنام  یکـی  رضـا حمدانـی 

نیازمنـدان شـهر را بی‌سـروصدا بـاز می‌کـرد. او دو شـب را بـه جـای سـید محمّد در 

کنـارش مـال التجـاره ای  حـرم مانـده بـود: دارم میـرم پابـوس امـام رضـا. البـت در 

گـر قبـول بیفتـد انشـاالله. یـارت امـام هشـتم اسـت ا هـم اسـت ولـی نیـت ز

گفت: التماس دعا. سید محمّد شانه‌اش را بوسید و 

و  رفـت  صحـن  طـرف  بـه  محمّـد  سـید  او  از  پـس  کـرد.  خداحافظـی  رضـا 

کنـار در پارویـی برداشـت تـا فضـای ورودی حـرم را بـرای عبـور بهتـر زائریـن از  از 

کنـد. سـاعتی بعـد بـه حـرم برگشـت. لاله‌هـای داخـل حـرم روشـن بـود  ک  بـرف پـا

کـه صـدای مـوذن در  یـک می‌شـد  و بـوی خوشـایندی بـه مشـام می‌رسـید. هـوا تار
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فضـای حـرم پیچیـد. سـید محمّـد بـه کمک خادمی‌ دیگـر رفت تـا مقدمات نماز 

کننـد. جماعـت را فراهـم 

ملامحسـن سالم نمـاز عشـاء را داد. مسـیب شـترها را نگـه داشـته بـود. سـرما 

کـرده بـود. مسـیب بـه طـرف  گذشـته، زائـران را مسـتاصل  و سـرگردانی در سـه روز 

گفـت: چیـزی بـه  ی عبایـش را تکانـد و  مال محسـن رفـت. ملامحسـن برفهـای رو

نظـرت اومـد عمـو؟

لنگـرود  نزدیکیهـای  بایـد  کردیـم.  رد  را  آبـاد  نظـرم جنـت  بـه  گفـت:  مسـیب 

باشـیمدر دو منزلـی قـم. مال محسـن پرسـید: یقیـن داری عمـو؟ راه یـک روزه را 

سـه روزه هنـوز نرسـیدیم. مسـیب نگاهـی بـه بیابـان انداخـت و چیـزی نگفـت. 

کـرد. دسـتی بـه شـانه اش زد و گفت:  کـه تردیـد را درمسـیب احسـاس  ملامحسـن 

دل نگـرون نبـاش عمـو. انشـاالله بـه یاری خـدا و عنایت بانویی که زائرش هسـتیم 

راه  و  کـن  تـوکل  شـو  بلنـد  عمـو.  شـو  بلنـد  می‌کنیـم.  پیـدا  راهـی  بیابـون  ایـن  از 

ی زانویش  ی انبـوه برفی که تـا رو بیفـت. بلنـد شـو. مسـیب دلگـرم شـد. حرکت رو

کاروان آرام در زیـر  می‌رسـید راه رفتـن را بـرای او و قطـار شـتران سـخت می‌کـرد. 

کـرد. حرکـت به سـمتی که سـاربان هم در درسـتی و  بـارش بـرف شـروع بـه حرکـت 

صحـت آن تردیـد داشـت.

اطـراف ضریـح حضـرت معصومـه خلـوت شـده بـود. سـید محمّـد چراغهـای 

کنـار ضریـح را روشـن نگـه داشـت.  کـرد. فقـط دو چـراغ  اطـراف حـرم را خامـوش 

کـرد: آقـا مرتضـی، نگاهـی بـه راهـرو انداخـت و خادمـی را صـدا 

آقـا مرتضـی چـراغ  آمـد:  او  بـه طـرف  بـا موهایـی جوگندمـی  مـردی میانسـال 

کـردی؟ مرتضـی لامـپ چراغی را با دسـتمال تمیزمیکرد:  گلدسـته‌ها رو خامـوش 
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کنـم. سـید محمّـد در حالیکـه  نـه آقـا سـید. اول چراغهـای داخـل حـرم را تمـوم 

کـردن لامـپ چراغهـا بـه مرتضـی کمـک کندگفت:  پارچـه ای برداشـت تـا درتمیـز 

گلدسـته‌ها می‌رسـم. تـو زودتـر بـرو دیـرت نشـه. خـودم بـه چـراغ 

از  بعـد  محمّـد  سـید  کـرد.  نفـت  از  پـر  و  تمیـز  هـم  را  چـراغ  آخریـن  مرتضـی 

کـه نمـازش تمـام شـده  رفتـن مرتضـی چرخـی در اطـراف حـرم زد و یکـی از زوار را 

بود،بیـرون فرسـتاد و در را بسـت. سـپس ظـرف نفـت را برداشـت و خـودش را بـه 

یچـه‌ی  گلدسـته‌ی سـمت راسـت رفـت. از در پشـت بـام حـرم رسـاند و بـه طـرف 

کـه از  یکـی شـد. نـور ضعیفـی  گلدسـته وارد محوطـه‌ی تنـگ و نیمـه تار پایینـی 

گلدسـته می‌تابیـد راه پلـه را روشـن می‌کـرد. بـردن ظـرف نفـت از پله‌هـای  چـراغ 

کار سـخت و دشـواری بود. سـید محمّد چند بار ایسـتاد و نفسـی  کوتاه و مارپیچ 

گلدسـته رسـید. ظـرف نفـت را در سـکوی  کـرد تـا بالاخـره بـه فضـای بـالای  تـازه 

کـرد. سـپس دسـتمالی  کنـار چـراغ گذاشـت و فتلیـه را پاییـن کشـید و از نفـت پـر 

نسـیمی  برداشـت.  را  چـراغ  ای  شیشـه  لامـپ  آن  بـا  و  آورد  بیـرون  جیبـش  از  را 

کـرد. لامـپ را مدتـی در دسـت نگـه داشـت تـا خنـک  شـعله‌ی چـراغ را خامـوش 

کـرد. همـه جـا سـفید پـوش شـده  شـود. از آن بـالا بـه صحـن و اطـراف حـرم نـگاه 

ی  کـرد و رو بـود. بازارچـه‌ی اطـراف حـرم در حـال تعطیـل شـدن بود. لامـپ را تمیز 

کـه در  کوچکـی را  کبریتـی بیـرون آورد و چـراغ فانـوس  گذاشـت. از جیبـش  چـراغ 

کرد، ظرف نفت را برداشـت و با روشـنایی  کوچکی قرار داشـت، روشـن  تاقچه‌ی 

گلدسـته‌ی دوم رفـت. چـراغ آن را  چـراغ فانـوس از پله‌هـا پاییـن آمـد و بـه طـرف 

کـرد. سـپس وارد حـرم شـد و ظـرف نفـت را در آبدارخانـه  هـم پـر نفـت و خامـوش 

کـه همسـرش آمـاده  گذاشـت و بـه طـرف اتـاق خـدام رفـت. غـذای مختصـری را 

کـرده بـود از بقچـه بیـرون آورد و خورد. سـپس به آبدارخانه رفت. دسـت و دهانش 

کـرد و بـه نمـاز تحیـت  یـارت  گرفـت و بـه سـمت ضریـح رفـت و ز راشسـت، وضـو 
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کـرد. یک سـاعتی که گذشـت،  ایسـتاد. بعـد قرآنـی برداشـت و شـروع بـه خوانـدن 

کـرد و دراز  گوشـه ای پهـن  برخاسـت و بـه اتـاق خـدام رفـت و رختخوابـش را در 

کشـید. صـدای زوزه‌ی بـاد از درز پنچـره شـنیده می‌شـد.

نگـه  را  کاروان  کرده‌انـد،  گـم  را  راه  بـود  کـرده  یقیـن  کـه خـودش هـم  مسـیب 

کردنـد  فراهـم  آتشـی  بـود،  مانـده  باقـی  کـه  آخریـن هیزمهایـی  بـا  زائـران  داشـت. 

از  نشسـت.  آتـش  کنـار  شـتری  جهـاز  ی  رو ملامحسـن  زدنـد.  حلقـه  دورش  و 

گرسـنه و  گرگـی را شـنید. زائـران خسـته،  فاصلـه‌ی نـه چنـدان دور صـدای زوزه‌ی 

گـرم کـردن خودشـان داشـتند. یکـی از آنها بـا نگرانی از  خیـس سـعی در خشـک و 

پرسـید: ملامحسـن 

کنیم ملامحسن؟ -حالا باید چکار 

کـرد  ی از آتـش برگردانـد و بـه چهـره‌ی پـر از تشـویش مـرد نـگاه  ملامحسـن رو

کـه بـه اعتـکاف در حـرم بانـو حضـرت معصومـه  گفـت: مـن دلـم روشـن اسـت  و 

نبـاش عمـو. نگـران  می‌رسـیم. دل 

گـر نتونیـم راه را پیـدا  گرگهـا را نمی‌شـنوی مال؟ ا گفـت: صـدای  مـرد بـا دلهـره 

کار  گرسـنگی و سـرما می‌میریـم و  یـم از  گـر قـوت و غذایـی فراهـم نیاور کنیمچی؟ا

گرگهـا نمی‌رسـه. بـه حملـه‌ی 

گـرگا جرات  ملامحسـن خندیـد: نتـرس عمو. ما خسـته و گرسـنه هسـتیم ولی 

نمی‌کنـن طـرف مـا بیـان. مـرد چیـزی نگفـت و آرام دسـتهایش را بـه طـرف آتـش 

کنـار آتـش حلقـه زده  یـد. همـه در سـکوت در  گـرم شـود. بـرف می‌بار کـرد تـا  دراز 

بودنـد. بعـد از مدتـی سـکوت ملامحسـن گفـت: بـرادران مـا بـه نیت انجام سـنت 

حسـنه‌ی اعتـکاف در قـم راه افتادیـم پـس بیاییـد ذکـر توسـلی بکنیـم تا بـا عنایت 

ایـن بانـو از ایـن سـرگردانی نجـات پیـدا بکنیـم.

کردنـد. ملامحسـن در میـان زمزمـه هایش شـروع  زائـران دسـتها را بـه دعـا بلنـد 
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کاروانیان عجین شـده بود و  کـرد. صـدای سـوختن هیزمهـا با نجـوای  بـه گریسـتن 

در بیابـان خالـی طنیـن می‌انداخت.

سـید محمّـد غـرق در عـرق برخاسـت و در رختخـواب نشسـت. نـور فانـوس 

از  بـود.  شـده  سـرد  خیلـی  اتـاق  هـوای  کنـد.  می‌پرا اتـاق  در  اندکـی  روشـنایی 

رفـت.  آبدارخانـه  بـه طـرف  و  برداشـت  را  فانـوس  آمـد. چـراغ  بیـرون  رختخـواب 

کـرد و نوشـید. بـه تصاویـر و صدایـی کـه در خواب  لیوانـی را از پـارچ بلـوری پـر آب 

گلدسـته‌ها را  گفتـه بودنـد چـراغ  بـه او  کـرد. اینکـه در خـواب  بـود، فکـر  شـنیده 

بـرف  و  بـود  یـک  تار هـوا  کـرد.  نـگاه  بیـرون  بـه  آبدارخانـه  پنجـره  از  کنـد.  روشـن 

یـد. سـاعت را از جیـب جلیقـه اش بیـرون آورد، شـب هنـوز بـه  همچنـان می‌بار

نیمـه نرسـیده بـود. بـه اتـاق خدام برگشـت و فتیلـه‌ی چراغ فانوس را پایین کشـید 

کـرد و پـس از  گرمـای بسـتر پلـک هایـش را سـنگین  کشـید.  و در رختخوابـش دراز 

مـدت کوتاهـی بـه خوابـی عمیـق فـرو رفـت. بـاد و بورانـی بـه شیشـه‌ی اتـاق خورد. 

یکـی فـرو رفـت. سـید  شـعله‌ی فانـوس بـر اثـر نسـیمی، خامـوش شـد و اتـاق در تار

یکی  محمّـد دوبـاره سراسـیمه از خـواب بیـدار شـد. ایـن بار مـدت بیشـتری در تار

نشسـت و بـه فکـر فـرو رفـت. سـپس از رختخـواب بیـرون آمـد و چـراغ فانـوس را 

ید.  کـرد و بـه طـرف در حـرم رفـت. در را بـاز کرد. از شـدت سـرما پشـتش لرز روشـن 

کـرد. بـه  پالتـو را بیشـتر بـه خـودش چسـباند. از حـرم خـارج شـد. تجدیـد وضویـی 

کـرد و بـه نماز ایسـتاد. بعد  حـرم بازگشـت و بـه سـمت ضریـح رفـت. عـرض ادبـی 

کـه تکـرار می‌شـود؟ آیـا حکـم بانـو ایـن  یایـی اسـت  کـرد: ایـن چـه رو از نمـاز نجـوا 

گـر میـرزا احمـد سـرخادم بـاز خواسـتم  اسـت کـه چراغهـا را بی‌موقـع روشـن کنـم؟ ا

کـه چـرا بی‌موقـع چـراغ برافروختـی چـه بگویـم؟ کنـد 

کـرد بخوابـد. خسـتگی  ک بـه طـرف اتـاق خـدام رفـت و سـعی  آنـگاه اندیشـنا
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در  ای  پرنـده  بـال  صـدای  بـرد.  فـرو  عمیـق  خوابـی  بـه  را  او  دوبـاره  بی‌خوابـی  و 

بـرف از پشـت پنجـره در فضـای اتـاق پیچیـد. ایـن بـار سـید محمّـد خیلـی زودتـر 

یـد. بـا وجـود سـرمای اتـاق  از دفعـات قبـل از خـواب پریـد. تمـام وجـودش می‌لرز

سـر و صورتـش پـر از عـرق شـده بـود. بی‌تامـل رخـت و لبـاس در برکـرد، فانـوس 

کـه در خـواب بـه او زده بودنـد، خـواب را  را برداشـت و از اتـاق بیـرون زد. نهیبـی 

کامال از سـرش پرانـد. نـادم بـود کـه چـرا همـان بار اول بـه فرمان حضـرت معصومه 

کبریتـی برداشـت و خـود را بـه پشـت بـام حـرم  گـوش نـداده اسـت. از آبدارخانـه 

رسـاند. بـا هـر قـدم پایـش تـا مـچ در بـرف فـرو می‌رفـت. وارد فضـای تنـگ پله‌هـای 

کـه بـالا می‌رفـت تنـه اش  گلدسـته‌ی سـمت راسـتی شـد. هـر پلـه ای را  مارپیـچ 

کنـد و راه  گلدسـته می‌خـورد. فانـوس، نـوری در پله‌هـا می‌پرا بـه دیـواره‌ی داخلـی 

را در آن دالان عمـودی تنـگ برایـش روشـن می‌کـرد تـا او بتوانـد از پله‌هـا بـالا بـرود. 

گذاشـت و لامـپ  گلدسـته رسـید. فانـوس را بـر زمیـن  بالاخـره بـه فضـای بـالای 

گـرم شـود. انگشـتان چربـش را بـا  کمـی مالیـد تـا  چـراغ را درآورد. فتیلـه چـراغ را 

کبریت دوم در پناه  کبریت در بوران خاموش شـد.  کرد. اولین  ک  گوشـه‌ی پالتو پا

گیراند. فتیله شـعله  کبریت سـوم را با دقت بیشـتری  دسـتهایش کمی دوام آورد. 

کـم بـالا آورد تـا لامپ شیشـه  کـم،  ی چـراغ گذاشـت. فتیلـه را  ور شـد. لامـپ را رو

گـرم شـود. وقتـی مطمئن شـد شیشـه گرم شـده اسـت، فتیلـه را کاملا  یـج  ای بتدر

کرد. پرتوی از شـعاع نور آن  گلدسـته را روشـن  کشـید. نور چراغ فضای داخل  بالا 

که  کرد. وقتی مطمئن شـد  کرد. سـید محمّد چراغ را وارسـی  صحن را هم روشـن 

کامال درسـت می‌سـوزد، فانـوس را برداشـت و متحیـر از اینکـه چـرا بایـد در  چـراغ 

کند، از پله‌ها پایین آمد و از پشـت بام  گلدسـته‌ها را روشـن  این نیمه شـب چراغ 

کـرد. دانه‌هـای ریـز بـرف  گلدسـته‌ی دیگـر رفـت و آن را هـم روشـن  حـرم بـه طـرف 

کنـار گلدسـته عبـور و پرتـو نـور زرد چـراغ را بـه اطـراف منعکـس می‌کردند. سـید  از 
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کـه در  کاری  کشـید و بـا سـری پـر از سـوالاز چرایـی  محمّـد نفسـی از سـر تشـویش 

خـواب از او خواسـته بودنـد، آرام، آرام پاییـن آمـد. وقتـی بـه اتـاق خـدام برگشـت، 

کـرد. هنـوز چهار سـاعتی بـه اذان مانـده بود و آنهـا معمولا چند  بـه سـاعتش نـگاه 

دقیقـه قبـل از اذان چراغ‌هـا را روشـن می‌کردنـد. سـید محمّـد پالتـوش را در آورد و 

بـه رختخـواب رفـت، امـا نتوانسـت بخوایـد.

کـه یکی  کسـتر شـده بـود و شـعله‌ی آتـش رو بـه خاموشـی می‌رفـت  هیزم‌هـا خا

کـرد:  گهـان از سـر تحیـر فریـادی سـرداد و بـا دسـت بـه سـمتی اشـاره  از مسـافران نا

کنیـن. مسـیب اونجـارو ببین. اونجـارو نـگاه 

کـه مـرد اشـاره می‌کـرد، نـگاه کردنـد. از فاصله‌ی  همـه برخاسـتند و بـه سـمتی 

گاه ذرات بـرف سوسـوی آن را  گـه  کـه  دور یـک جفـت نـور درخشـان دیـده می‌شـد 

جابجـا محـو می‌کـرد. مسـیب بـا شـادی فریـاد زد : ملامحسـن ایـن نـور چراغهـای 

گلدسـته‌ی حضـرت معصومـه اسـت. بخـدا قسـم بارهـا از همیـن فاصلـه ایـن نـور 

را دیـدم.

کاروان بـه سـر شـوق آمدنـد. هلهلـه جای سـکوت را در بیابـان گرفت.  همـه‌ی 

که دیده  کرد و به طرف نوری  ک  مسـیب فریاد می‌زد. ملامحسـن اشـکهایش را پا

کـرد.  گذاشـت و سالم  می‌شـد، ایسـتاد. دسـتهایش را بـه نشـانه‌ی ادب بـر سـینه 

کاروانیـان صـدای گرگهـا را به حاشـیه بـرده بود. غوغـای 

کنده  نمـاز جماعـت صبـح که خوانده شـد، زائران حرم حضـرت معصومه پرا

کـرد. دو  شـدند. سـید محمّـد وارد آبدارخانـه شـد، سـماور را پـر از آب و روشـن 

خـادم دیگـر هـم آمدنـد. میـرزا احمـد سـرخادم هـم بعـد از مدتـی با سـه نـان تافتون 

کـه میـرزا احمـد سـید محمّـد را فرسـتاد  وارد شـد. هـوا در حـال روشـن شـدن بـود 
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کـه آیـا میـرزا احمـد  کنـد. سـید محمّـد نفهمیـد  گلدسـته را خامـوش  چراغهـای 

گلدسـته تمـام شـب روشـن بـوده اسـت یـا نـه؟ وقتـی  کـه چراغهـای  متوجـه شـده 

کـرد، نفسـی از سـر آسـودگی کشـید. هوا  آخریـن چـراغ را خامـوش و لامپـش را تمیـز 

یـد امـا شـدت بـارش کمتـر شـده بـود. صدای  تقریبـا روشـن شـده بـود. بـرف می‌بار

که در حال نزدیک شـدن  کاروانی را دید  کرد. از دور  زنگوله ای توجهش را جلب 

بود. سـید محمّد وقتی وارد آبدارخانه شـد، سـفره‌ی مختصر ناشـتایی پهن شـده 

گفـت: بـود. میـرزا احمـد اسـتکان چـای را بـه سـید محمّـد داد و 

یم. کار دار - امروز زودتر بیا 

گذاشـت و پرسـید: چیـزی  سـید محمّـد دلشـوره‌اش را بـروز نـداد. اسـتکان را 

شـده آقا میـرزا؟

گفـت: از امـروز بایـد حـرم رو بـرای زائرایـی  میـرزا احمـد تکـه نانـی برداشـت و 

اسـتکان چایـی  آرام شـد.  کنیـم. سـید محمّـد  آمـاده  دارن  اعتـکاف  کـه قصـد 

اش را برداشـت. بعـد از خـوردن صبحانـه سـید محمّـد بـه طـرف ضریـح رفـت تـا 

کنـار ضریح رسـید چنـد نفـری را دید که  یارتـی بکنـد و بعـد بـه خانـه بـرود. وقتـی  ز

گریه  ظاهـر آشـفته ای داشـتند. در بیـن آنهـا پیرمـردی سـر بر ضریح گذاشـته بـود و 

گفـت: ملامحسـن.  گذاشـت و  می‌کـرد. یکـی از اطرافیانـش دسـتی بـر شـانه اش 

ملامحسـن…

که لبریز از اشـک بود. مرد  پیرمرد سـربرگرداند. سـید محمّد چشـمانش را دید 

گذاشـت. سـید محمّـد دسـت  چیـزی نگفـت. پیرمـرد دوبـاره سـرش را بـر ضریـح 

مـرد را گرفـت و آرام او را بـه طـرف خـود کشـید و پرسـید:

- این عمو چرا اینقدر منقلب شده برادر؟

از  اعتـکاف  قصـد  بـه  مـا  گفـت:  و  انداخـت  محمّـد  سـید  بـه  نگاهـی  مـرد 

کردیـم و امیـد اینکـه بـه  گـم  کـه بـر اثـر بـرف وبـوران راه را  اصفهـان راهـی قـم بودیـم 
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نداشـتیم را  برسـیم  موقـع 

گفت: و در حالیکه رو به حرم حضرت معصومه تعظیم می‌کرد، 

- شاید باور نکنید، اما این بزرگوار باعث نجات ما از برف و بوران شد.

گفـت:  کـه مشـتاق تـر شـده بـود، دسـت مـرد را بیشـتر فشـرد و  سـید محمّـد 

یافتیـن؟ نجـات  جـوری  چـه  یعنـی 

کـرد: یـک دفعـه تـو اون ظلمـات نـور  گریسـتن  مـرد بغضـش ترکیـد و شـروع بـه 

گلدسـته‌ها را دیدیـم. چـراغ 

سـید محمّد دسـتهایش شـل شـد و دسـتهای مرد از دسـتش بیرون افتاد. مرد 

بـه طـرف ضریـح رفـت. سـید محمّـد ماننـد آدمهـای شـوک زده بـرای اینکـه نیفتـد 

بـه دیـوار تکیـه داد. بعـد از مدتـی رو بـه ضریـح ایسـتاد و شـروع به گریسـتن کرد.

علی‌رضا نوروزی خراسانی
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محمّد

بـا  رو  سـبزه  کـودک  محمّـد  می‌رسـد.  گـوش  بـه  پیاپـی  انفجارهـای  صـدای 

یـک غـزه با سـرعت تمام به سـمت  گامهـای کوچکـش در خیابان‌هـای تنـگ و بار

تنیـده شـده‌اند و  ی صورتـش در هـم  انفجارهـا مـی‌دود. اشـک و عـرق رو محـل 

انفجـار  محـل  بـه  را  خـود  محمّـد  می‌شـوند.  جـاری  او  گـردن  ی  رو صـورت  از 

ی سـرش عرق  می‌رسـاند. مـادر محمّـد بـا دیـدن او بـه سـمتش می‌آیـد. بـا شـال رو

ک می‌کنـد. سـر و صـورت او را پـا

مـادر: محمّـد جـان لازم نیسـت هر بار که صدای انفجار می‌شـنوی از مدرسـه 

تـا اینجـا بیای.نگـران مـا نباش.خـدا خـودش حافـظ مـا خواهـد بود.تـو بـه درس و 

مشـقت برسـی پـدر و بـرادرت حتما خوشـحالترن.

کـه نزدیـک محـل انفجـار اسـت می‌بـرد. مـادر بـه  مـادر محمّـد را بـه خانه‌شـان 

ی عکـس پـدر و بـرادر نوجوانـش ایسـتاده  آشـپزخانه می‌رود.محمّـد در اتـاق روبـرو

اسـت. مـادر بـا لیـوان آبی می‌آید. خواهر کوچکش گوشـه اتاق خوابیده و مگسـی 

ی  کنـارش می‌نشـیند. مگـس را از رو ی صورتـش راه مـی‌رود. محمّـد مـی‌رود و  رو

کنارشـان می‌نشـیند. آب را بـه او می‌دهـد.  صورتـش می‌پرانـد. مـادر هـم می‌آیـد 

محمّـد آب را یـک نفـس سـر می‌کشـد. مـادر محمّـد را راهـی مدرسـه می‌کنـد.

گوشـه ای نشسـته  در حیـاط مدرسـه بچه‌هـا مشـغول بـازی هسـتند محمّـد 

و بـه فکـر فـرو رفتـه اسـت. یـاد روز شـهادت پـدر و بـرادرش افتـاده اسـت. وقتـی 

بـه  توجـه‌ای  بـود و حتـی  راهـی خانـه  امتحانـات  از قبولـی در  بـا خوشـحالی  کـه 
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کـه یکـی  صـدای شـلیک‌ها نداشـته اسـت. امـا وقتـی بـه خانـه می‌رسـد می‌فهمـد 

از موشـک‌ها بـه خانـه شـان خـورده و پـدر و بـرادرش شـهید شـده‌اند.

کلاس‌هـا می‌رونـد. همیـن  کلاس بـه صـدا در می‌آیـد. بچه‌هـا همـه بـه  زنـگ 

کـه معلـم وارد می‌شـود، دوبـاره صـدای انفجـاری شـنیده می‌شـود. محمّـد در جـا 

کلاس بیـرون مـی‌دود. بچه‌هـا از پنجـره رفتـن محمّـد را تماشـا  بلنـد می‌شـود و از 

کوچکـش بـه سـرعت از مدرسـه خـارج می‌شـود. گامهـای  می‌کننـد. محمّـد بـا 

زهرا مصیبی
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چراغ روشن

کسـی  یـک و سـکوتی بی‌نهایـت. صـدای خـس خـس نفس‌هـای  فضایـی تار

گوشـه ای نشسـته و نـور صفحـه موبایلـش قـدری فضـا را  شـنیده می‌شـود. مـردی 

کار اوسـت. مـرد عکـس دختـر  ی میـز  کارهـرو کودکـی نیمـه  کـرده. لبـاس  روشـن 

بچـه ای زیبـا و معصـوم را نـگاه می‌کنـد.

کـرده و  در حـال عبـور زرق و بـرق اجنـاس بـا برچسـب‌های خارجـی را تماشـا 

افسـوس می‌خـورد.

در بیمارسـتان بـالای تخـت دختـرک زیبـا ایسـتاده و بی‌صـدا اشـک می‌ریزد. 

دختـرک نحیـف و بیمار خوابیده اسـت.

زن و مـرد جوانـی وارد مغـازه ای شـده، لباسـی می‌خرنـد. لباس درسـت شـبیه 

ی میـز کار مرد اسـت. همـان لبـاس رو

کارگاه مـرد روشـن می‌شـود. رنـگ بـه چهـره نحیـف دختـرک بیمـار  چراغـی در 

برمی‌گـردد.

بـا هـر خریـد چراغـی در  بـازار مشـغول خریـد هسـتند.  آدم‌هـای مختلفـی در 

کار اسـت. گرفتـه و مـرد مشـغول  کارگاه رونـق  کارگاه مـرد روشـن می‌شـود. 

مـرد خوشـحال وارد بیمارسـتان می‌شـود. دختـرک سـرحال و خنـدان پشـت 

گـوش می‌رسـد.  پـرده در حـال لبـاس پوشـیدن اسـت. صـدای خنـده هـاش بـه 

کـه پـدرش برایـش دوختـه بـه تـن دارد. شـادی  وقتـی بیـرون می‌آیـد همـان لباسـی 

کنـان چرخـی می‌زنـد و از اتـاق خـارج می‌شـود. مـرد گوشـه ای ایسـتاده و دخترش 
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گونـه هایـش سـرازیر می‌شـود. را تماشـا می‌کنـد. اشـک شـوق از 

زهرا مصیبی
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خرمایی کف دست

وقتی وارد مسـجد شـد نگاه همه به سـوی او بود. با لباسـی یک دست سفید، 

کفشـهایش را در جای کفشـی گذاشـت، نگاهی به داخل مسـجد کرد. گوشـهای 

کـرد. به آرامی نشسـت. دسـت داخـل کولهاش کرد  از مسـجد، نگاهـش را جلـب 

وتسـبیح و قرآنـی را در آورد. بـه دیـوار تکیـه داد. نگاهـش بـه محـراب افتـاد. اشـک 

ذهنـش  می‌گذشـت.  سـرعت  بـه  برایـش  زمـان  گویـی  زد.  حلقـه  چشـمانش  در 

بسـیار درگیـر بودکـه نتوانـد آنچنـان از ایـن لحظـات بـه خوبی اسـتفاده کند.

سـاعتی  شـاید  او  بـرای  روز  سـه  بـود.  شـده  غـرق  خـودش  درون  دنیـای  در 

کسـی ندید او افطاری یا سـحری بخورد. تمام لحظات خود یا در حال  گذشـت. 

کـه  خوانـدن نمـاز بـود یـا قـرآن و دعـا. گاهـی شـانههایش تـکان میخـورد. لحظاتـی 

بـه محـراب زل مـی‌زد، پلکهایـش ثابـت میمانـد.

کـه بیشـتر بتوانـد بـه معنویـت  لحظـات آخریـن روز بـود تمـام سـعیش ایـن بـود 

ی لبهایـش  ی سـجاده دراز کشـید. لبخنـدی ملیـح رو درونـی خـودش بپـردازد. رو

نقـش بسـت و صورتـش نورانـی شـد. چشـمهایش را بـه آرامی بسـت. شـاید در این 

ی هم میگذاشـت.  که چشـمهایش را برای خوابیدن رو روزها این اولین باری بود 

مشـت دسـتش بـه آرامـی باز شـد، خرمایـی کف دسـتش بود.

ـ خدایا شکرت!

چقدر آرام خوابیده بود.

حمیرا ذکریازاده کارسیدانی
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مروارید سفید

گِل  کـردن قطره‌هـای نسـبتا درشـت  گِل‌فشـانی در حـال جوشـیدن و پرتـاب 

کـه پرتـاب می‌شـود حالت‌هـای مختلفـی  بـه هـوا اسـت. یکـی از قطره‌هـا بـه هـوا 

کـه از گِل‌فشـان به بـالا پرتاب  بـه خـود گرفتـه و تغییـر شـکل می‌دهـد. قطـره هـر بار 

کـم با تالش فـراوان قطره  کـم  می‌شـود تالش می‌کنـد خـودش را بـه دیـواره برسـاند. 

کند خود را  که قسـمتی از آن شـبیه دسـت شـده اسـت تا خودش را به جایی بند 

کرده و با تلاش فراوان و نگه داشـتن دسـت و قسـمتی از  گل فشـان پرت  کناره  به 

کـه بـه شـکل پـا شـده اسـت خود را از گل‌فشـان خـارج می‌کنـد. قطره که  بـدن اش 

که فقط دسـت و پای نرمی ‌دارد  گلی اسـت با حالتی خمیری شـکل  هنوز شـل و 

از گل فشـان فاصلـه می‌گیـرد. هـر چـه از گل فشـان دورتـر می‌شـود اندامـی انسـانی 

کسـتری  گلی اسـت. محیط اطراف یکدسـت خا که تیره رنگ و  به خود می‌گیرد 

کـه بسـیار ضعیـف اسـت دیـده می‌شـود نـور  گوشـه ای نـور سـفیدی  اسـت امـا از 

گلـی را می‌زنـد و او بـه خاطـر اینکـه چشـم اش آزار نبینـد خالف  چشـم انسـان 

کـه پـای اش در گل فشـان کوچکـی فـرو رفته  جهـت نـور شـروع بـه حرکـت می‌کنـد 

و بـه حالـت مـرداب شـروع بـه غـرق شـدن می‌کند. سوسـوی نور بیشـتر شـده توجه 

گلـی دوبـاره  گلـی را در حالـت غـرق شـدن بـه خـود جلـب می‌کنـد. انسـان  انسـان 

بـرای نجـات دادن خـود تقال می‌کنـد و بـا سـختی بیشـتر از قبـل خـودش را نجات 

کـه  تـا پـای او  می‌دهـد و بـه سـمت نـور حرکـت می‌کنـد و مدتـی طـول می‌کشـد 

گلـی بـه  نـرم شـده دوبـاره سـخت شـده و بـه حالـت پـا در می‌آیـد. هرچـه انسـان 
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سـمت نـور حرکـت می‌کنـد تابـش نـور بیشـتر می‌شـود. از همـه طـرف قطره‌هـای 

گلـی شـبیه دسـت‌هایی بـا ناخن‌هـای دراز به سـمت انسـان گلی حملـه می‌کنند 

امـا او هربـار خـود را نجـات داده و تندتـر بـه سـمت نـور حرکـت می‌کند.حـالا نـور 

گلـی بـا سـرعت  کـه بـه سـمت او دراز شـده است.انسـان  بـه شـکل دسـتی شـده 

گل‌هـای خشـکیده  بـه  تبدیـل  او  بـدن  یـدن می‌کند.تمـام  بـه دو بیشـتری شـروع 

گل‌هـا فـرو می‌ریـزد  کـه بـر مـی‌دارد تکـه ای از  گام بلنـدی  کـه بـا هـر  شـده اسـت 

وجـای آن همرنـگ نـور زیبا و سـفیدی می‌شـود که او را به سـمت خـود می‌خواند. 

کـه از بـدن انسـان گلـی به بیرون می‌تابد باعث متلاشـی شـدن دسـت‌های  نـوری 

گلی تبدیل  کم انسـان  کم  کنند.  که سـعی دارند او را تصاحب  گلی ای می‌شـود 

به انسـانی شیشـه ای و نورانی شـده و نزدیک شـدن او به منبع نور اجازه نمی‌دهد 

کامال نزدیـک  کامـل بـدن او را ببینیـم. در یـک لحظـه انسـان بـه منبـع نـور  بـه طـور 

شـده و در آن محـو می‌شـود…

گِل‌فشان‌ها از حرکت باز می‌مانند و همه جا در سکوت  برای لحظه ای همه 

ک  کـه می‌خوانـد: و مـا انسـان را از خـا گهـان صـوت قـرآن  مطلـق فـرو مـی‌رود. نا

کـه نـور سـفید می‌تابیـد زنـی بـا چادرنمـاز  آفریدیـم… شـنیده می‌شـود از فضایـی 

گِل‌فشـان  کسـتری و اطـراف  سـفید بیـرون می‌آیـد او شـروع بـه حرکـت در زمیـن خا

کـه بـه زمیـن کشـیده می‌شـود باعـث سـبز شـدن زمیـن،  می‌کنـد. دنبالـه چـادر زن 

آبی شـدن آسـمان و روییدن گل‌ها می‌شـود.زن در مسـیری مسـتقیم دور می‌شـود 

گل و سـبزه و آسـمان آبـی بـه جـا می‌گـذارد…. و ردی از 

نوشین نوری
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چراغ سبز

چشـمانم قرمـز شـده و می‌سـوخت. بیشـتر از چنـد سـاعت نخوابیـده بـودم. 

یـش کشـیدم. بالشـت کوچکـی  ی سـجاده خوابـش بـرده بـود. ملافـه را رو مائـده رو

گرمـش زدم. گذاشـتم و آرام بوسـه‌ای برگونـه‌ی  زیـر سـرش 

صورت سـفیدش توی چادر نماز یاسـی می‌درخشـید وگردتر از همیشـه نشـان 

می‌داد.

آن روز وقتـی بـا عجلـه و لپ‌هـای گل انداختـه آمـد طبقـه پاییـن و نفـس زنـان 

بـه  رو سـبز می‌زنـه، خونـم  اتـاق خـواب  دیـوارای  کل  داره  نقـاش  مامـان،  گفـت: 

کـردم و رفتـم بـالا. جـوش آمـد. چـادرم را انداختـم سـرم، پلههـا را دوتـا یکـی 

پسـر  گرفتـه،  سـفارش  دیگـر  جـای  بـود  وگفتـه  زده  زنـگ  نقـاش  کریـم  صبـح 

کنـد. تمـام  را  کار  تـا  می‌فرسـتد  را  دوسـتش 

کار مـا را نصفـه نیمـه ولکـرده و بایـد اول اینجـا را  کـه چـرا  کلـی سـرش غـر زدم 

کارش را خوب بلد اسـت. گفت نگران نباشـم و پسـرک  سـر و سـامان می‌داد، اما 

بلنـد شـدم. چـادرم را درآوردم و بـرای تجدید وضـو از پله‌ها رفتم پایین. خودم 

را بـه دستشـویی رسـاندم، شـلوغ بـود. منتظـر مانـدم تـا کمی خلوت شـود. سـه روز 

می‌شـد خـودم را ندیـده بـودم. بـا تکه‌هـای روزنامـه‌ی باطلـه، آینه‌هـای روشـویی را 

پوشـانده بودنـد. هـر چنـد بعضی‌هـا دلشـان طاقـت نیـاورده وگوشـه‌هایی از آن را 

کـرده تـا نیـم نگاهی بـه خودشـان بیندازند. پـاره 

آخـر  دعـای  آمـاده‌ی  می‌آمـد.  مسـجد  ی  راهـرو بلندگـوی  از  مـداح  صـدای 
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امّ‌داوود می‌شـد. رفتـم جلـو و خـودم را بـه یکـی از روشـویی‌ها رسـاندم. دسـتم را 

زیـر شـیر آب بـردم. همـراه بـا خانـم دیگـری کـه داشـت صورتش را می‌شسـت وضو 

گرفتـم و سـریع از پله‌هارفتـم بـالا.

دلـم نیامـد مائـده را بیـدار کنـم. اعمـال امّ‌داوود سـنگین بـود، مخصوصاً برای 

گـره چـادر را از زیرگردنـش بـاز کردم. او در ایـن سـن و سـال و بـا دهـان روزه. 

یـاد خـودم افتـادم. وقتـی تـازه به سـن تکلیف رسـیده بودم. چـادری که مادرم 

کوتـاه بـود امـا دوسـتش  از اضافـه پارچـه چـادری خـودش برایـم دوختـه بـود، کمـی 

ک و نورانـی. داشـتم. بـا آن خـودم را مثـل مـادر می‌دیـدم. بـزرگ، خانـم، پـا

ی زمیـن بـود. دلم می‌خواسـت مثل او  وجـودش برایـم مقـدس تریـن بهشـت رو

کـردم مثـل او باشـم. تا حدودی هم توانسـتم ولـی بالاخره… باشـم. همیشـه سـعی 

کردم و سر سجاده نشستم. چادر را سرم 

گرفتـم اشـتباه بـود ولـی در خـودم تـوان مبـارزه  کـه در پیـش  مـی دانسـتم راهـی 

ندیدم.

گرفتـم  تنهـا مبـارز‌ه‌ام صبـر وکمـی خـودداری بـود و اینکـه در نهایـت تصمیـم 

چنـد روزی مهمـان خـدا باشـم. مـن هیچوقـت تربیـت نشـده بـودم بـرای مبـارزه.

کـه تـوی ایـن دوره پسـر خوب  کـه آمـد، بـه توصیـه پـدرم  بـا اولیـن خواسـتگاری 

کـردم و خیلـی سـاده شـدم خانـم خانـه. کـم پیـدا می‌شـود، شـوهر 

کـم نداشـتم، شـاید فقـط  در ایـن سـال‌ها بـا شـوهرم مشـکلی نداشـتم، چیـزی 

کمـی هیجـان، کمـی دیوانگـی، کمـی تـب و تـاب عشـق یواشـکی.

فقـط چنـد لامـپ سـبز می‌تابیـد. همیـن چنـد  کردنـد.  را خامـوش  چراغ‌هـا 

کافـی بـود تـا بهانـه‌ای بـه دلـم دهـد و مـرا بـاز هـم… کوچـک  لامـپ 

رو بـه دیـوار ایسـتاده و پشـتش بـه مـن بـود. تی‌شـرت نخـی نـازک به تـن لاغرش 

لـق مـی‌زد و شـلوار راحـت و گشـادی پایـش بـود. تند تنـد قلموی پهـن را توی رنگ 
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سـبز پسـته‌ای فـرو می‌کـرد و می‌کشـید بـه دیـوار. بـا اخم‌هـای درهـم، دسـت به کمر 

در چهارچـوب در ایسـتاده بـودم. متوجـه آمدنـم شـد، تـا خواسـتم چیـزی بگویـم، 

گونـه‌اش را چـال عمیقی انداخته بـود، گفت:  کـه  برگشـت و بـا لبخنـد غیرعـادی 

خوشـرنگه؟ نه؟

گوش‌هـا  ی  کمـی فرخـورد‌ه‌اش تـا رو تـن صدایـش عجیـب آرام بـود. موهـای 

یـش منظمـش، صـورت  ر تـه  ولـی  نـدارد  و سـالی  بـود سـن  بـود. مشـخص  آمـده 

کشـید‌ه‌اش را جـا افتـاده و جـذاب ترکـرده بـود. خیـره بـه چشـمانم نـگاه می‌کـرد. 

وگفتـم:  زدم  لبخنـدی  بی‌هـوا  شـد،  شـل  پایـم  و  دسـت  گرفتـم.  گـر  کـردم  حـس 

… خیلـی

یـد، نمی‌دانـم.  چـه اتفاقـی در آن لحظـه افتـاد و چـرا دلـم بـه ایـن راحتـی لرز

یـد. کـه از آن بـه بعـد هـر روز از دیدنـش، دلـم مثـل همـان روز اول لرز فقـط می‌دانـم 

کـه وقتـی نزدیکـش  در ظاهـر آرام و بی‌خیـال نشـان مـی‌داد امـا ایـن مـن بـودم 

کشـدار صدایـش و نـگاه  می‌شـدم، متوجـه لـرزش خفیـف دسـت چپـش، لحـن 

دزدکـی اش می‌شـدم.

گونـه‌اش چـال نمی‌افتـد.  حتـی بعـداً متوجـه شـدم همیشـه هـم موقـع خنـده 

تنهـا وقتـی بـا لبهـای بسـته لبخند مـی‌زد و عضله صورتش کش می‌آمـد، آن چال 

یشـش نمایـان می‌شـد. شـیرین از زیـر تـه ر

کنـم. بهـش بگویـم چـه  کوچکتریـن اشـار‌ه‌ای بـودم تـا راز دلـم را فـاش  منتظـر 

در  سـال‌ها  شـاید  کـه  هیجانـی  می‌آیـم.  هیجـان  بـه  و  ام  راضـی  بودنـش  از  قـدر 

کـرده یـا شـاید هـم اصاًل هیچوقـت تجربـه‌اش نکـرده بـودم. گـم  زندگـی‌ام 

که با یک اضطراب شـیرین همراه‌سـت. ته دلت را قلقک می‌دهد.  هیجانی 

قلبـت تنـد می‌زنـد. ثانیه‌های نبودنش کش می‌آید و اشـتهایت را کور می‌کند.

یک، رنـگ صورتی ملایم و  عطـر دوران مجـردی‌ام را خریـدم. شیشـه‌ی کمـر بار
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یاهایم  کـه دغدغه‌ای جـز خـودم، رو بـوی خنکـش، مـرا یـاد روز‌هایـی می‌انداخـت 

کردن عشـقی پرشـور و حرارت نداشـتم. و پیدا 

نمـی دانسـتم اسـتفاده از عطـر بـرای معتکـف ممنـوع اسـت و بـا خـودم آورده 

ک. بودمـش. وقتـی فهمیـدم، خوشـحال شـدم و انداختمـش تـه سـا

روزهـا دائمـاً در تـب و تـاب دیدنـش بـودم. بـه خـودم خـوب می‌رسـیدم، تـه 

آرایشـی می‌کـردم، عطـرم را مـی‌زدم، لبـاس جیغـی می‌پوشـیدم، بـا همـه‌ی این‌هـا 

ی باز و لبخنـدی پهن، به هر بهانـه‌ای می‌رفتم  چـادرم راهـم سـر می‌انداختـم بـا رو

بـالا. دلـم می‌خواسـت ببینـم هنـوز آنقـدر لطافـت دخترانه توی وجودم هسـت که 

کنشـی  کوچکتر اسـت، ببرم. وقتی از او وا که از خودم سـال‌ها  بتوانم دل پسـری را

کـز  گوشـه‌ای  خامـوش  و  می‌شـدم  امیـد  نـا  می‌آمـد.  بـدم  خـودم  از  نمی‌دیـدم، 

می‌کـردم.

ی هـم بگذارم.  یـک شـب از خـواب پریـدم و فکـر و خیـال نگذاشـت چشـم رو

رفتم بالا و به دیوار زل زدم. عجیب بود. روزها رنگ سبزش به چشمم چمنزاری 

کـه از آن متنفـر بـودم و بـه  کثیـف  خوشـرنگ می‌آمـد، شـب‌ها بـه رنـگ لجـن‌زاری 

کـه ایـن چه رنگ مزخرفی سـت. جـان شـوهرم غرمـی زدم 

کردم. پیچ‌گوشـتی انداختم، درش  اطـراف را گشـتم و قوطـی رنـگ قرمز را پیدا

کـردم. بنفـش  کناررنـگ زرد بـود، ترکیـب  کـه تـه قوطـی  کـه بازشـد، بـا رنـگ آبـی 

تیـره و راز آلـودی بـه دسـت آمـد. انگشـت اشـار‌ه‌ام را تـا نیمـه داخـل رنـگ زدم و بـا 

ی دیـوار. کـه دردلـم بـود را نوشـتم رو چشـمان خیـس از اشـک هرآنچـه 

از  دنبالـم  کـه  شـنیدم  را  شـوهرم  پلاسـتیکی  دمپایـی  خـش  خـش  صـدای 

ی  پله‌هـا می‌آمـد بـالا. ترسـیدم، فـوراً قوطـی رنـگ بنفـش را برداشـتم و پاشـیدم رو

نوشـته‌ها.

کـرده و نیمـه بـاز، اصالً متوجه دسـتان بنفشـم  کـه رسـید بـا چشـمان پـف  بـالا 
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یختـه شـده‌ی پاییـن دیـوار نشـد. پرسـید اینجـا چـی کارمی کنـی؟ گفتم  و رنـگ ر

کـرد و از راهـی که آمده بود برگشـت.‌ هیچـی بازبـی خوابـی زده بـه سـرم. پشـتش را 

بـا اینکـه در ایـن مـدت بـه خودم فشـار آورده بـودم در ظاهر چیزی نشـان ندهم 

ولـی متوجـه تغییـر روحیـه‌ام شـده بـود و تاحـدودی بـه ایـن رفتار‌هایم عـادت کرده 

ی خودش نیاورد و بیشـتر  بود. نمی‌دانسـت دلیلش چیسـت. سـعی می‌کرد به رو

از قبـل محبتـش را حوالـه‌ام کنـد امـا مـن راضی بودم از کشـیدن حصار دور خودم 

و هیچوقـت تـا ایـن حـد از تنهایـی و خلوتـم لـذت نبـرده بـودم. در تنهایـی بـدون 

عـذاب وجـدان، همـراه خیالاتـم تـا هرکجا که دوسـت داشـتم پیـش می‌رفتم.

فـردای آن روز پسـرک دیرکـرده بـود. گوشـی شـوهرم هـم دسـترس نبـود و مجبـور 

گرفتـم. تـا  کریـم نقـاش زنـگ بزنـم و بـه ایـن بهانـه شـمار‌ه‌اش را  شـدم خـودم بـه 

آمـدم زنـگ بزنـم پیدایـش شـد امـا راضی بودم از اینکه دیگر شـمار‌ه‌اش را داشـتم. 

کـه شـد می‌خواسـتم پیامـی برایش بفرسـتم و خـودم را خلاص کنـم اما هنوز  شـب 

کننـده‌ی رابطـه باشـم.  کـه نخواهـم شـروع  بـه سـیم آخـر نـزده و آنقـدر غـرور داشـتم 

کـردن آخریـن آنلاینـش و دیـدن هـر روزِ عکـس پروفایلـش  فقـط خـودم را بـه چـک 

کنـم تـا از  ک  گرفتـم شـمار‌ه‌اش را از گوشـی پـا قانـع می‌کـردم. چندیـن بـار تصمیـم 

ایـن عـذاب و دو دلـی راحـت شـوم امـا بـا حافظه‌ام چـه می‌کردم که همـان بار اول 

شـماره در آن ثبـت شـده بـود.

گـذر را از سـرم بپرانـد. بـا ایـن حـال  گـذر زمـان بـودم تـا ایـن هـوس زود  منتظـر 

می‌کـردم. زندگـی  را  زندگـی‌ام  روزهـای  سـخت‌ترین 

کـردم. دلـم گرفتـه بـود از اینکه چرا به راحتی می‌خواسـتم خودم  مفاتیـح را بـاز 

کنـم. دعـا شـروع شـد. روز آخـر و دعـای آخـر. در جمـع  را فـدای هـوس بچگانـه‌ای 

معتکفیـن خـودم را روسـیاه تـر و حقیرتـر از همـه حـس می‌کردم. من شـوهر داشـتم. 

کافـی بـود تاهمه چیـزم را می‌باختم. مـادر بـودم. شـاید کوچکتریـن اشـار‌ه‌ای از او 
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گذاشـت و رفـت. حتـی  کارش تمـام شـد. خیلـی راحـت  بعـد از یـک هفتـه، 

نیـم نگاهـی هـم بـه مـن نینداخـت. مـن مانـدم و رنگ سـبزی که بـه دیـوار ماندگار 

شد.

را  دعـا  مـداح  کـردم.  خـم  را  وسـرم  آوردم  بـالا  سـینه  قفسـه‌ی  تـا  را  زانوهایـم 

کمـی سـبک  می‌خوانـد و بـا هـر فـراز آتـش بـه جانـم مـی‌زد ولـی اشـکم نمی‌آمـد تـا 

شـوم.

قْدیسُ… کَ التَّ
َ
سْبیحُ وَل کَ التَّ

َ
مْتِنانُ وَل کَ الْاِ

َ
ءُوَل

َ
بَهاّ

ْ
کَا ل

َ
ل

بـرای  و  بخشـی  نعمـت  توسـت  مخصـوص  و  درخشـندگی  توسـت  آن  از  و 

کـی… تپا توسـت 

می‌توانسـتم  کـه  جایـی  تـا  را  دسـتانم  آوردم.  بـالا  را  سـرم  بـود.  غوغـا  دلـم  در 

کـه هیچ  کـرده بـودم  گرفتـار احساسـاتی  کـه خـودم را  کـردم و پشـیمان از ایـن  بلنـد 

کـرده بـود. فایـد‌ه‌ای برایـم نداشـت و فقـط فضـای قلبـم را تنگ‌تـر 

چشمانم را بستم و همراه دیگران، آرام دعا را زمزمه می‌کردم.

یـک تـر از قبـل شـده بـود. مـداح امـر بـه سـجده  نزدیـک غـروب بـود. مسـجد تار

بـه  ولـو  سـجده،  ایـن  در  اشـک  یختـن  ر دعـا  اسـتجابت  علامـت  گفـت  و  کـرد 

مگسی‌سـت. بـال  انـدازه‌ی 

ی مهرگذاشـتم. از هرگوشـه‌ای صـدای نالـه  بـه سـجده رفتـم و پیشـانی‌ام را رو

گناهـم بـود. وگریـه می‌آمـد. قطـره اشـکی دوای درد دل سـنگین از 

عـی  ـی وَفاقَتـی وَاجْتِهـادی وَتَضَرُّ
ّ
ـکَ سَـجَدْتُ وَبِـکَ امَنْـتُ فَارْحَـمْ ذُل

َ
هُـمَّ ل

ّ
اَلل

یْـکَ یـارَبِّ
َ
وَمَسْـکَنَتی وَفَقْریـاِ ل

کـه گوشـی‌ام زنگ زد. می‌خواسـتم خاموشـش  در همـان حالـت سـجده بـودم 

ی دکمه‌ی جـواب دهی. کـه اشـتباهی انگشـتم رفـت رو کنـم 
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گفـت: الـو… قبـول باشـه خانومی…الـو… الـو… زنـگ زدم  صـدای شـوهرم بـود، 

کـه همیشـه می‌خواسـتی… کـردم. همـون بنفشـی  بگـم، رنـگ اتـاق رو عـوض 

گرفـت. در مشـتش فشـار  یخـت، قلبـم را چنگـی زد و  از صدایـش دلـم هُـری ر

چشـمان  از  اشـک  سـیل  بلکـه  قطـر‌ه ‌اشـک  یـک  نـه  کـه  داد  فشـار  آنقـدر  و  داد 

شـد. مجـاری 

بـود،  شـده  بیـدار  تـازه  کـه  مائـده  شـد.  بلنـد  اذان  کبـر  ا الله  صـدای  همزمـان 

کـرد. سـر از سـجده برداشـتم. بـا پشـت  گردنـم و بغلـم  دسـتش را انداخـت پشـت 

کـردم. لبخنـد محـوی زدم و محکـم در بغلـم فشـارش  ک  دسـت اشـک‌هایم را پـا

کـه بابـا جـون خیلـی وقتـه  گفتـم: بریـم  گرفتـه  دادم. دلـم آرام شـده بـود. بـا صـدای 

منتظرمونـه…

بهاره عاصمی - قم
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پای درخت سیب بالای تپه

گفت: کشیدهتر شد و  ی لباش تاتو شده بود،  که انگار رو لبخندی 

-فقـط فکـر کـن… اونقـدر فکـر کـن تـا یادت بیـاد کجا جـا گذاشـتیش… حتما 

پیـداش میکنی.

کـه آدم خوشـش می‌اومـد.  پیـرزن سـواد نداشـت امـا یـه جـوری حـرف میـزد 

نمیکـرد. و  میکـرد  نصیحـت 

کنم؟ - به چی فکر 

- به هر چی… خودت…

الان فقـط ذهنـم درگیـر سـهرابیه. انگارایسـتاده، مـرده بود. من کشـتمش و فرار 

کنـم، فقـط میدوییـدم. هـر لحظـه فکـر  کـردم؛ بـدون اینکـه بـه پشـت سـرم نـگاه 

کـه بهـم برسـه و بـا دسـتای خونیـش چنـگ بنـدازه رو شـونهم. بیهـوا  میکـردم الانـه 

کنـار ماشـین، بیحرکـت ایسـتاده. کـردم، هنـوز سـرجاش بـود؛  بـه عقـب نـگاه 

ی هـم بـره و صـورت پـر از خونـش بـازم  خیلـی خوابـم میـاد. میترسـم پلـکام رو

کـه بـا یـه چشـمش بهـم زل زده. بیـاد جلـو چشـمم 

هـر چنـد دقیقـه فقـط یـه ماشـین از اون جـاده رد میشـد. ایسـتادم و هرچـی 

دسـت تکون دادم هیچکی سـوارم نکرد. فقط با نگاه پر از تعجبشـون میپرسـیدن 

ایـن موقـع شـب، تـو ایـن جـاده خلـوت چهـکار میکنـی؟

یکی  بـه راهـم ادامـه دادم.به دوراهی که رسـیدم تصمیم گرفتـم خودمو توی تار

گـه بیراهـه  کنـم. هـر راهـی بالاخـره آدمـو بـه یـه جایـی میرسـونه حتـی ا فرعـی محـو 
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کـه  باشـه. خـدا نکنـه آدم هیـچ راهـی، نداشـته باشـه. مثـل دوسـال پیـش، روزی 

گرفتم از خونه برم و مسـتقل بشـم، هیچ انتخاب دیگهای نداشـتم. سـی  تصمیم 

کـه دیگـه خـودم بـرای زندگیـم  و چهـار سـالم شـده بـود و ایـن حقـو بـه خـودم دادم 

کوچیـک، هیچـی رو عـوض نمیکـرد.  تـو اون روسـتای  تصمیـم بگیـرم. موندنـم 

خسـته بـودم از آدمـای تکـراری و نگاهاشـون.

باتالق  تـو  میشـدم  خفـه  داشـتم  نیسـتم.  پشـیمون  کردم.امـا  اشـتباه  شـاید 

کـه همـه روزاش مثـل هـم بـود. دلـم آدمـای تازه میخواسـت. میخواسـتم  زندگیـای 

کسـی رو نشناسـم. کسـی منـو نشناسـه و منـم  کـه  بـرم جایـی 

کنار جاده به گوشم رسید و هر چی سر چرخوندم،توی  صدای عوعو سگی از 

دشـتای خشـک اطـراف، پیـداش نکـردم. صـداش مثـل فریـاد زائـو، وقـت زاییدن 

کاش به دنیا نمی‌اومدم و نمی‌شـدم  کلش درده…  بود. دنیا با درد شـروع میشـه و 

گـه مادرم  کـه ده سـال منتظـر بچـه بـودن. شـاید ا رخسـاره کوچولـوی زن و شـوهری 

کنـه و بعـدش تنهام بـذاره، هیچ  میدونسـت قـراره فقـط هشـت سـال بـرام مـادری 

وقـت از بـه دنیا آوردنم خوشـحال نمیشـد.

کسـی  و نگـران حـرف و حدیـث  باشـم  بـرای خـودم  کـه  کـردم  فـرار  از روسـتا 

کسـی نپرسـه چـرا ازدواج نکـردی… چـرا قیافـت همـش تـو همـه؟ چـرا از  نباشـم. 

می‌گیـری؟ کنـاره  مـردم 

گـه هـم  گشـتم. ا یـاد  کار نبـود. ز کار پیـدا میکنـم و مسـتقل می‌شـم. امـا  گفتـم 

بـود نمیخواسـتنم. بلـد نبـودم نـاز بـدم و بـرای فروختـن یـه جنـس هزارتـا دروغ سـر 

کـه ایـن جنسـو بخریـن از مـن. قیافـه  کنـم  کنـم و قسـم و آیـه بخـورم و التمـاس  هـم 

کشـاورزی. زمینـی  خوبـی هـم نداشـتم. پوسـتم سـوخته بـود زیـر آفتـاب، تـو زمیـن 

کـه عمـو جمشـید از چنـگ بابـا درآورده بـود و سـر اینکـه اجـازه میـداد تـو اون زمیـن 
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کشـت کنیـم منـت می‌ذاشـت رو سـرمون. نفهمیـدم از سـادگی بابـا بـود یـا بدذاتی 

عمـو. هرچـی بـود مـا مثـل یـه بـرده تـو اون زمیـن جـون میکندیـم و مجبـور بودیـم 

کلـزا رو بدیـم بـه عمـو. بخشـی از درآمـد فـروش 

سـهرابی بـا همـون لباسـهای گشـادی کـه تنـم بود، کشـفم کرد. با همـون چهره 

کـرم و رنـگ، از این رو به اون رو شـد. کـه بعـدش بـا یه مشـت  آفتـاب سـوخته 

بودنـم  کـه  بشـم  بزرگـی  اون  بـه  سـاختمونی  وارد  میکشـیدم  خجالـت  اولـش 

طعنـه میـزد بـه ابهتـش. دو دل بـودم. بـا خـودم گفتـم اینجـا هـم مسـخرم می‌کنن و 

گیـرم نمیـاد. کاری 

کـه  کـرد. وارد دفتـرش  تـا اتـاق سـهرابی راهنمایـی  تشـریفات جلـوی در منـو 

کـه آدم هر چـی پولدارتر  کـرد. بـا خـودم گفتم راسـته  شـدم بـا احتـرام باهـام برخـورد 

گرفـت بـه سـمت مبـل  باشـه آدم حسـابیتره.از جـاش بلنـد شـد و دوتـا دستاشـو 

کـرد: کاغـذ دیـواری هماهنـگ بـود و تعـارف  کـه بـا رنـگ  چـرم زرشـکی رنگـی 

- خواهش می‌کنم بفرمایین بشینین.

صدامـو  خـدا  واقعـا  یعنـی  بـود.  نـزده  حـرف  باهـام  اینطـوری  کسـی  حـالا  تـا 

؟ شـنید

-کاش قبـل از آمـدن تمـاس میگرفتیـن. مـا دو روز پیـش فـرد مـورد نظرمـون رو 

کردیـم. اسـتخدام 

گـرد شـده، بـه میـز روبـروم خیـره شـدم. میدونسـتم نمیشـه. همـش  بـا چشـای 

عقبـم. میـدو اَم و نمیرسـم. هـر کاری میکنـم بی‌نتیجه سـت… عین یـه نفرین که 

گوشـیمو  روم سـنگینی میکنه.چـی بایـد میگفتـم؟ میگفتـم حتـی پـول نداشـتم 

کـردم. انـگار همـه عالـم  کـز  کنـم؟ میگفتـم از اون سـر شـهر پیـاده تـا اینجـا  شـارژ 

چـاه  تـه  از  صـدام  زحمـت  بـه  شـد.  کوبونـده  سـرم  تـو  محکـم  و  بـود  شـده  پتـک 

خشـکیده حلقـم بیـرون آمـد:
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گهیتون هنوز… - اما آ

ی  ی مـن رو قبـل از اینکـه حرفـم تمـوم بشـه از پشـت میـزش بلنـد شـد و روبـرو

گرفـت. فهمیده بـود دارم پس  مبـل نشسـت و ظـرف بلـوری شـکلات رو به سـمتم 

میفتـم. انـدازه نصف مشـتم شـکلات برداشـتم. دیگه برام مهم نبـود تلاش کنم تا 

آدم حسـابی به نظر بیام. حتی تشـکر هم نکردم. بلند شـدم و به سـمت در رفتم.

و  درمیـاوردم  رو  لعنتـی  دار  پاشـنه  کفشـای  اون  همونجـا  داشـتم  چـاره  گـه  ا

کنـم بـه  گریـه  کنـم و‌هـای هـای  پابرهنـه، فـرار میکـردم تـا یـه جـای خلـوت پیـدا 

خـودم. بدبختـی 

گهی رو زودتر لغو میکردیم. - بله حق با شماست. باید اون آ

کـردم. مـات و مبهـوت نـگام میکـرد. بـا اون همه  سـرمو تکـون دادم و در رو بـاز 

احتـرام و برخـورد، بعیـد بـود بـرای بدرقـه تـا دم در همراهیـم نکنه.

کله افتاد رو زمین. با حقوقی  که از آسـمون هفتم، با  حس یه آدمی رو داشـتم 

کنـم و بابـا رو هـم بیـارم  گهـی نوشـته شـده بـود، می‌تونسـتم خونـه اجـاره  کـه تـو آ

پیش خـودم.

کـه روش فـرش قرمـز حاشـیه طلایـی پهـن بـود و بـا رنـگ نردههـای  از پلههایـی 

فلـزی هماهنـگ بـود، پاییـن رفتـم. اون موقـع بـه ایـن رنگهـا و هماهنگیهـا توجـه 

گرفتـم. خانـم وهابـی بـا اون قـد بلنـد  کم‌کـم از وهابـی یـاد  نمیکـردم. ایـن چیـزا رو 

کـه اونـو اخمـو نشـون مـی‌داد، بیشـتر  و هیـکل درشـت و ابروهـای هشـتی تاتـو شـده 

شـبیه مردهـای میانسـال بـه نظـر میرسـید و بهـش نمی‌اومـد تـا ایـن حـد نسـبت به 

خیلـی از جزییـات حسـاس باشـه.

اون روز نمی‌دونـم بـه چـی فکـر میکـردم فقـط میخواسـتم زودتـر از اونجـا بـرم.

صـدای سـهرابی رو از پشـت سـر شـنیدم:

کار دیگهـای باهاتـون صحبـت  - یـه لحظـه لطفـا… تشـریف بیاریـن در رابطـه 
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گـه مایلید. کنـم ا

برگشتم و عین بزحاج حیدر، بهش خیره شدم.

کردیم. گهی قبلی درج  که تو آ - حقوقش نصف حقوقیه 

یه. فقط میخواسـتم پول بیاد دسـتم و بتونم جایی رو اجاره  کار نپرسـیدم چه 

کنـم و زندگـی جدیدمـو شـروع کنـم. یـا خـدا صدامـو شـنیده بود یـا سـهرابی فکرامو 

خونـده بـود. شـاید دلـش سـوخته بـود واسـم. هـر چـی بـود اون لحظـه ایـن حـرف، 

مثـل طنابـی بـود کـه منـو از چـاه ناامیـدی کشـوند بالا.

پیـرزن دونه‌هـای تسـبیح رو تندتنـد از بیـن انگشـتاش رد می‌کنـه و زیـر لبـای 

قیطونیـش ذکـر میگـه. جلوتـر، کنـج دیگـه مسـجد، چندنفـری دورهـم نشسـتهن و 

کـه موقـع قرآن خوندن سرشـو مرتـب به جلـو و عقب تکون  مـن حواسـم بـه خانمیـه 

کلمهـای بـا بغـل  کـه مونـده رو میشـمره و چنـد  میـده و هرازگاهـی صفحههایـی 

دسـتیش حـرف میزنـه.

کـه رد می‌کنـه بلنـد صلـوات میفرسـته.  بیبـی فیـروزه آخریـن دونـه تسبیحشـو 

روشـو میکنـه سـمت مـن:

کنیم و تا آخر باهاش باشیم. - تو مسیر باید پیداش 

- فکرم به جایی نمیرسه دیگه

کن… - بیشتر فکر 

کـردم یـه بارسـنگین از رو شـونههام برداشـته  کـردم حـس  کـه امضـا  قـرارداد رو 

تـو متـرو خوابیدنهـا و روزا  شـد؛ همـه سـختی‌ها و دربـه دری‌هـا تمـوم شـد؛ شـبا 

که دیگه امیدی  گشـتن و طعنه شـنیدن تموم شـد. اونم درسـت وقتی  کار  دنبال 

کـردم. شـده  کار خـوب پیـدا  نداشـتم و فکـر میکـردم تـو ایـن شـهر وصلـه ناجـورم، 

کار طراحـی  کـه همزمـان  بـودم مسـئول تبلیغـات یـه مجموعـه بـزرگ مـد و لبـاس 

دوخـت و تولیـد هـم انجـام مـی‌دادن و مشـتریاش از پولـدارا و سرشـناش‌ها و افـراد 
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معـروف بـودن.

کارم شـده بـود پوشـیدن لباسـهای مختلفی که بعـدش مال خودم  هفـت مـاه 

ی  کـه رو میشـد. لبخنـد میـزدم و عکاسـی می‌کـردم. تنهـا همـکارم دوربینـی بـود 

سـه پایهـی فلـزی سـاعتها جلوش ژسـت میگرفتـم و اونم بعد ده ثانیـه، ازم عکس 

میگرفت.

یـاد بـا آدمهـا سـروکار نداشـتم. خـودم بـودم و خـودم و  کـه ز خوبیـش ایـن بـود 

نمیدیدمشـون. کـه  مجـازی  آدمهـای 

گوشـیم  کـه  کـردم و وارد فرعـی شـدم. ده قـدم جلوتـر نرفتـه بـودم  دوراهـی رو رد 

کیفـم درش آوردم. شـماره سـهرابی بـود. حتمـاً  کرختـم از  زنـگ خـورد بـا دسـتای 

میخواسـت تهدیـدم کنـه. نمیخواسـتم چیـزی منـو پـل بزنـه به گذشـته. گوشـی رو 

کـه صـدای عوعـوی سـگ  کـردم. همـون سـمتی  کنـار جـاده پـرت  بـا تمـام قـدرت 

از  کـه پیامـاش  کارو میکردم.همـون وقتـی  ایـن  بایـد  ایـن  از  زودتـر  زائـو می‌اومـد. 

گذاشـته بـودم پـای خواسـتن و  بـود و مـن  یـه رئیـس و همـکار فراتـر رفتـه  حالـت 

علاقـه. شـبا صدبـار پیاماشـو میخونـدم و از ذوق، خوابـم نمیبـرد و تـا خـود صبـح 

یـا میبافتـم. از اینکـه گفتـه بـود بیـن اون همـه دختـر مـن بـراش متفاوتترینـم قنـد  رو

تـو دلـم آب میشـد.

کـه  یـادی  کـه چـرا بـا اون تیـپ و قیافـه جـذاب و دختـرای ز بـرام عجیـب بـود 

که دختر بودم قشـنگتر بود  دورو وَرش بودن تا حالا ازدواج نکرده. صورتش از من 

و اوایـل خجالـت می‌کشـیدم نـگاش کنـم ولـی بعـدش اعتمـاد به نفسـم اونقدری 

یـاد شـده بـود کـه دیگـه هیـچ شـباهتی نداشـتم بـا اون دختـر دهاتـی کـه دو سـال  ز

پیـش اومـده بود شـهر.

ایـن  تـو  مـن  انـگار هیـچ موجـود دیگهـای غیـر  کـه  توجـه میکـرد  بهـم  جـوری 
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کـرد  کـه زندهـام. وقتـی بـرای جشـن دعوتـم  دنیـا نبـود. تـازه داشـتم حـس می‌کـردم 

تـوی  کـردم. میترسـیدم قبـول نکنـم و همـه چیـز خـراب بشـه. ولـی  سـریع قبـول 

کـه بخـواد خـراب بشـه. همـه چی سـاخته خیالات  واقعیـت چیـزی بینمـون نبـود 

بـود. دخترانهـام 

جشـن، یـه جـور نمایشـگاه یـا جشـنواره لبـاس فصـل بـود که تـوی یه تـالار بزرگ 

کیلومترها از شـهر فاصله داشـت برگزار میشـد. وقتی وارد شـدم حس میکردم  که 

تمـام توجههـا سـمت منـه. میفهمیـدم بعضیهـا پـچ پـچ می‌کنـن و بـا انگشـت بـه 

مـن و سـهرابی اشـاره میکنـن. انـگار همـه از قضیـه مـن و سـهرابی خبـر داشـتن 

چیـزی  رو  رودر  هنـوز  امـا  بـود.  شـده  متفاوتتـر  نگاهـش  سـهرابی  خودمـون.  بجـز 

احسـاس  وجـودم  تمـام  بـا  مـن  و  میکـرد  تحسـینم  نگاهـش  بـا  بـود.  نگفتـه  بهـم 

میکـردم. خوشـبختی 

سـاعت یک نیمه شـب جشـن تموم شـد. سـهرابی ازم خواسـت تو ماشـینش 

گفـت میترسـم خوابم ببـره تنهایی. بشـینم. 

وسـایلمو از ماشـین وهابی برداشـتم و نشسـتم تو ماشین سهرابی. خیال کردم 

می‌خـواد تـو ایـن فرصـت باهـام حـرف بزنـه، از خـودش و برنامـش بـرای آینـده… 

آینـده مشـترکمون. ولـی هیـچ حرفـی نـزد.

بـا صـدای ترمـز و تکـون ماشـین پریدم.بـا دیدن جـاده خلوت و قیافه خونسـرد 

کـردم ماشـین وهابـی رو  کـه نـگاه  کشـیدم. بـه پشـت سـرم  سـهرابی نفـس راحتـی 

ندیـدم. انـگار از یـه مسـیر دیگهـای میرفتیـم. پرسـیدم: بـه یـه حیـوون زدی؟

گفت: سرشو به نشونه نه به دو طرف تکون داد و آروم 

کنی. دلم تنگ شده بود واست. - خواستم چشاتو باز 

وقـت  هیـچ  نمی‌کـردم  مغرورشـفکر  حالـت  و  جـدی  همیشـه  قیافـه  اون  بـا 

همچیـن حرفـی رو از زبونـش بشـنوم. شـبیه خـواب بـود. چندبارچشـامو بسـتم و 
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کـردم. بـاز 

کجاییم دقیقا؟ الان 

اطراف شهر… دو ساعت دیگه می‌رسیم.

کـه مـن هـم پیـاده بشـم. گفـت چه سـکوت  کـرد  کـرد. اشـاره  در ماشـین رو بـاز 

خوبـی داره اینجـا.

کـردم و ازش وحشـت دارم. هیـچ وقت نگفتم  نگفتـم مـن از ایـن سـکوت فـرار 

یه روسـتایی هستم.

- بیا قدم بزنیم

ید. از ماشین پیاده شدم. بارون نم نم میبار

- امشب از همه زیباتر بودی.

کـردم. دو و چهـل و سـه دقیقه. الان باید میرسـیدیم.با اینکه  بـه سـاعت نـگاه 

کـرد و  کراواتـش رو شـل  کـرد.  کتـش رو درآورد و تـوی ماشـین پـرت  هـوا سـرد بـود 

نفسشـو محکـم داد بیـرون.

که اینو بگی؟ کردی  گفتم: بیدارم  خندیدم و 

هیـچ وقـت تـا ایـن حـد راحـت باهـاش حـرف نـزده بـودم. یـه شـاخه از موهامـو 

گذاشـت پشـت  بـود، دور انگشـاش پیچیـد و بعـد آروم  افتـاده  ی صورتـم  کـه رو

گوشـم. خیـره نـگام میکـرد و پلـک نمـی‌زد. رفتـارش عجیـب شـده بـود.

- چرا ایستادی؟

تـو  پریـدم  سـریع  میفهمیـدم.  رو  نگفتهـش  حـرف  معنـی  چشـماش  از  حـالا 

زدم: داد  بسـتم.  محکـم  درو  ماشـین 

کنیم؟ میشه زودتر حرکت 

گونه چیه؟ این رفتارای احمقانه و بچه 
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چیزی نگفتم.

گه من نبودم هیچکی آدم حسابت نمیکرد. کی هستی؟ ا کردی  - تو فکر 

یـد. بـاورم نمیشـد این همون سـهرابی مودب و باشـخصیته.  تمـام بدنـم میلرز

کنـم امـا بی‌فایـده بـود؛ اونـم تـو ایـن جـاده خلوت.ایـن موقـع  می‌دونسـتم بایـد فـرار 

بـودم. خسـته  میرسـید.  بهـم  بـازم  می‌دوییـدم  قدرتـم  تمـام  بـا  گـه  ا حتـی  شـب 

کـردم: یـا  کـه بـه بـن بسـت میرسـید، صـدا  چشـامو بسـتم و مثـل مـادرم وقتایـی 

زمـان. صاحـب 

اون موقـع ازش میپرسـیدم مگـه زمان هم صاحـب داره؟ میگفت یه صاحب 

که بشـی خودت میفهمی. خـوب و مهربـون داره. بزرگ 

کیف وسایل آرایش  که پشت سر هم این ذکرو تکرار می‌کردم، توی  همینطور 

کنـم. قیچـی رو در آوردم و با شـجاعتی که  دنبـال چیـزی گشـتم تـا از خـودم دفـاع 

تـا چنـد لحظـه پیـش خبری ازش نبود، از ماشـین پیاده شـدم. سـهرابی عصبانی 

تکیـه داد بـود بـه ماشـین. نـوک تیز قیچی روبه سـمت صورتش گرفتم:

کـردی بـا یـه  - از اولـم همیـن نقشـه تـو سـرت بـود؟ مـن مثـل بقیـه نیسـتم. فکـر 

آدم سـاده طرفـی؟

کنار اینو. - بکش 

گرفـت. قیچـی از دسـتم افتاد.سـریع خـم شـدم از زمیـن  مـچ دسـتمو محکـم 

کـرد و منـو کشـوند سـمت خـودش. قیچـی رو برداشـتم. شـالمو دور مچـش حلقـه 

زورم بهش نمی‌رسـید و نمی‌تونسـتم خودمو از چنگش دربیارم. بی‌هواقیچی 

کـردم. خـون از چشـمش فـواره میـزد. هنـوزم بـاورم نمی‌شـه  رو تـو چشـم چپـش فـرو 

گـه فـرار نمی‌کـردم، منو میکشـت و تو زمینـای اطراف چال  کـرده باشـم. ا ایـن کارو 

میکرد.
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یکتر می‌شـد. بارون هم شـدتش بیشـتر شـد.به  هرچـی جلوتـر میرفتـم جاده تار

انـدازه  می‌خواسـت  دلـم  رعـدی  هـر  بـا  می‌کـردم.  حرکـت  لای  و  گل  تـو  زحمـت 

آسـمونه  تـو  می‌گـن  کـه  خدایـی  اون  شـاید  تـا  بزنـم  داد  بـودم  تنهـا  کـه  سـالهایی 

صدامـو بشـنوه. امـا خودمـو خفـه کردم که یه وقت سـهرابی صدامو نشـنوه و پیدام 

نکنـه.

یکتـر از هـوا بـود. جلومـو نمی‌دیـدم و فقـط میرفتـم. دوبـاره رعـدو  خاطراتـم تار

راسـتم  سـمت  درسـت  دیـدم  شـد  روشـن  همهجـا  کـه  ثانیهـای  چنـد  و  زد  بـرق 

کورمـال خودمـو بهـش رسـوندم.  کورمـال  کـه میتونـم بهـش پنـاه ببـرم.  یـه درختـه 

بـود.  لباسـام خیـس  تمـام  کـردم.  بغـل  و خودمـو محکـم  بـه درخـت  تکیـه دادم 

کـه  دلـم میخواسـت همونجـا بخوابـم و بمیـرم… اصال تالش واسـه چـی؟ زندگیـم 

کجـای زندگـی رو می‌خواسـتم بگیـرم؟ کجـا میرفتـم و  نبـود. داشـتم  زندگـی 

بـارون بـه صورتـم شالق میـزد. خوابـم می‌اومـد. صداهـای مبهمی میشـنیدم. 

کـه زنهـا  کـه داره روضـه میخونه؟مثـل وقتایـی  خنـده دار بـود ایـن موقـع شـب کیـه 

تـوی مسـجد محـل دورهـم مینشسـتن سـه شـنبهها دعـای توسـل میخونـدن. بـه 

زحمـت از جـام بلنـد شـدمو لنـگان لنـگان خودمـون پشـت در مسـجد رسـوندم. 

یدم هم از سـرما، هـم از ترس.میون اون همهمه،  دندونـام بـه هـم می‌خورد و می‌لرز

کـه عربـی رو بریـده بریـده و مـن مـن  صـدای مـادرم شـنیده میشـد؛ مثـل وقتایـی 

کنـان میخوند.

رو  گذاشـتم  سـرمو  بالاسـرم.  اومـد  و  کـرد  بـاز  درو  مامـان،  و  پلهنشسـتم  ی  رو

کشـید رو موهـام و  گفتـم خیلـی تنهـام. دسـت  کـردم.  گریـه  دامنـش و یـه دل سـیر 

گفـت: گوشـم  آروم آروم هلشـون داد عقب‌تـر، زیـر شـالم و تـو 

- آدم همیشـه تنهـاس. تنهـا اومـد… تنهـام میـره. مگـه اینکـه خـدا تـو دلـش 

باشـه.
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کجاست؟ چرا هیچکاری واسم نمی‌کنه؟ - خدا 

کـردم پیرزنـی لاغـر و  کـه بـاز  کسـی بـا دسـت تندتنـد بـه صورتـم میـزد. چشـامو 

نحیـف، بـا صـورت پرچیـن و چـروک و روسـری سـفیدی که زیر چونهش سـنجاق 

کنه  که برم؛ قبل از اینکه دعوام  شـده بود، بالا سـرم نشسـته بود.سـریع بلند شـدم 

و سـرم داد بزنه.

بـا  همیشـه  مثـل  بـودم  سـاله  ده  مسـجد  تـو  گذاشـتم  پامـو  کـه  بـاری  آخریـن 

بـودم  شـده  آویـزون  نمیشـدم.  بنـد  جـا  یـه  و  میکـردم  بـازی  کوچیکتـر  بچههـای 

گـوش میـدادن چشـم غـره  کـه بـه دعـا  از درخـت سـیب حیـاط مسـجد وزنایـی 

نگاشـونو تیـر  و  بهـم  میرفتـن 

از پنجـره چوبـی کوتـاه رد میکـردن و تـو قلبـم فرو می‌کردن. موقـع رفتن حکیمه 

خانـم گفـت بـزرگ شـدی دیگـه، چادرتـو سـر کـن مثـل آدم یه گوشـه بشـین و واسـه 

کـه مـادر بـالا  گفـت بچهـای  مـادرت قـرآن بخـون. عـذرا خاتـون بـا خنـده بهـش 

گفتـه بـود امـا شـنیدم. سـرش نباشـه همیـن می‌شـه دیگـه، بی‌تربیـت. یـواش 

پیرزن لبخند زد:

- چرا نیومدی تو… بیرون سرده مریض میشی.

که روشن شد میرم. - به خدا هوا 

- تا هر وقت خواستی بمون منم مهمونم. این سه روزو باش اینجا.

کنـار بخـاری نشـوند. پونـزده نفـر بـودن.  گوشـه مسـجد  گرفـت و منـو  دسـمتو 

دور یـه سـفره نشسـته بـودن و تندتنـد غـذا میخـوردن و بـا تعجـب نـگام میکـردن. 

نمیدونـم چـرا همشـون صورتـکای مسـخره ای بـه صورتشـون زده بـود و مثـل دلقکا 

بـه نظـر میرسـیدن.

گلدار، مثل پیراهن  گذاشـت جلوم با یه پیراهن سـاده  کاسـه سـوپ  پیرزن یه 

گلهای سـرخ. آبـی خودش اما با 
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- بیست سال خادم این مسجدم. بی‌بی فیروزه صدام می‌کنن همه.

- صبح زود میرم.

که اومدی تا آخرش باید بمونی. - نه دیگه… حالا 

کردم. نمیدونم چرا خودمو تسلیمش 

کـه درآوردم و اون پیراهنـو پوشـیدم حـس خوبی بهم دسـت  لباسـای خیسـمو 

شـدم  خیـره  مهربـون.  آغـوش  یـه  دلچسـب  گرمـای  مثـل  سـبکی  جـور  یـه  داد. 

بـاورم نمی‌شـد بعـد اون همـه  گاه لبخنـد زدم.  بـه شـعلههای بخـاری و ناخـودآ

کـرده باشـم و الان می‌تونم با خیال راحـت بخوابم. انگار  یـدن یـه پناهـگاه پیـدا  دو

کابـوس بـود. مـن اینجـا چـکار می‌کنـم؟ واقعـا  کـه پشـت سرگذاشـتم، یـه  روزی 

کشـتم؟ سـهرابی رو 

حس امنیت چند لحظه پیش تبدیل شد به وحشت.

کـه بتونـم تمرکز  گرفتـم دسـتامو دو طـرف سـرم فشـار مـی‌دادم  سـر درد عجیبـی 

کـرد سـمتم وگفـت: کنـم. صـدای اذان پیچیـد تـو مسـجد. بی‌بـی فیـروزه رو 

کن - نیت 

- نیت واس چی؟

کـه اینجـا مهمونیـم و قـراره فقـط بـه صاحـب خونه  - واس سـه روز و سـه شـبی 

کنیم. فکـر 

کجاست؟  -

- روز سوم حتما می‌بینیش.

کـه مـا رو  بهـم گفـت نمیخـواد کار خاصـی بکنـی فقـط فکـر کـن… فکـر کردنـی 

بـه خـدا برسـونه عبادته.

گفتم: گذشتهام و اشتباهام.  کردم… به خودم به  خیلی فکر 
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- پیداش نکردم. خدا هیچ وقت با من نبود.

حرفی نزد و رو به قبله نشست تا اذان تموم بشه.

دلـم می‌خواسـت بـرم وضـو بگیـرم و نمـاز بخونم.نـه بـه خاطـر خـدا. بـه خاطـر 

بـه  زدم  زل  و  بـالا  گرفتـم  انگشـتامو  تنهاییـم.  حـس  از  بشـم  خالص  کـه  خـودم 

گفـت: ک شـده بـود. بی‌بـی فیـروزه بـدون اینکـه روشـو برگردونـه  کـم پـا ناخنـام. لا

کننده‌ست. زیر بارون تطهیر شدی. ک  - بارون پا

گفتم. انگار شنید تو دل چی 

- دیدیش تا حالا؟

سرشو تکون داد.

گوشـام  و  شـد  سـو  کـم  چشـمم  وقتـی  دیـر…  خیلـی  دیـدم…  دیـر  دیـدم…   -

سـنگین شـد. خـودش اومـد سـمتم. دیدمش… پیـرا خدا رو می‌بینـن…زرق و برق 

کـور می‌کنـه و جلـوی آدمـو میگیـره. آدمـو 

کنیم؟ - ینی می‌گین با چشم بسته زندگی 

که  - نمی‌شـه چشـمو بسـت. چشـم از دیدن سـیر نمی‌شـه. اما این سـه روزی 

کـه تا حـالا ندیدیم. دنیـا رو ول میکنیـم چیزایـی می‌بینیـم 

کجاست خدا؟  -

گردنم: ی نبض  گذاشت رو گفت و دستشو  بلند شد و چند تا تکبیر 

- نزدیکتر از اینجا.

کـه تمـوم شـد همـه رفتـن سـر سـفره افطـار نشسـتن. بی‌بـی فیـروزه نرفـت.  دعـا 

کاسـه سـوپ آورد. کـه صورتـک نداشـت برامـون یـه  یکـی از خانمـا 

بعد نماز یه عده ای خوابیدن. چندنفری مشـغول دعا و قرآن خوندن شـدن. 

کـه دورهـم جمـع شـده بـودن و میگفتـن و میخندیـدن بیشـتر  امـا تعـداد اونایـی 

بـود. نیـم نگاهـی بـه مـن میکـردن و بعـد صداشـون آروم میشـد. چندثانیـه بعـد 



225

ناستاد :م سوشخب

کـه خـواب بـودن رو بیـدار میکـرد. صـدای خندههاشـون، اونایـی 

گفت: فیروزه خانم 

کجا رسیدی؟ - حواست به خودت باشه. به 

کردم.یه چیزی تو دلم سنگینی می‌کنه. -تازه خودمو پیدا 

ک، سبک می‌شی - پیشونیتو بزن به خا

کرده. کردم خدا بغلم  کردم. حس  گریه  سجده رفتم و برای خودم 

یتونـی مسـجد افتـاده بـود.  ی فرشـهای ز کـردم نـور آفتـاب رو کـه بـاز  چشـامو 

گرفتـه بـود. اون پونـزده هـم نفـر  همـه چـی تـار بـود، انـگار مـه غلیظـی همـه جـا رو 

خوشـحالی  بـا  یکـی  بـودن.  برداشـته  صورتکاشـونو  حـالا  و  بـودن  نشسـته  دورم 

کـرد. بـاز  گفـت: چشاشـو 

گفت: حالت بهتره؟ می‌تونی مارو ببینی؟ بعد جلوتر آمد و 

کـه ایـن مـه رو کنـار بزنـم. یه زخمی پای چشـم چپم  دسـت کشـیدم رو چشـام 

بـود.دردم گرفـت. گیج شـده بودم.

کـرد و بعـد  گرفـت بـالا و زیـر لـب خـدارو شـکر  کـفِ دو تـا دستاشـو  زن، سـر و 

: گفت

درخـت  کردم.زیـر  پیـدات  مسـجد  ی  روبـرو تپـه  بـالای  پیـش  شـب  سـه   -

کـرده بـودی. صورتـت خونـی بـود. همـش هذیـون  سـیب افتـاده بـودی و تـب و لـرز 

بودیـم. مراقبـت  مـا  می‌گفتـی. 

کـه بی‌بـی فیـروزه بهـم داده بـود،  نگاهـی بـه خـودم انداختم.همـون پیراهنـی 

تنـم بـود. پرسـیدم:

کجاست؟ - بی‌بی فیروزه 

- از فامیلای اون خدابیامرزی؟
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- ما با هم معتکف بودیم اینجا…

گرفتم بالا و فریاد زدم: کسی حرفمو باور نکرد. سرمو 

کردم… خیلی نزدیک بود. خیلی… بالاخره پیداش 

انبیا امانی
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قطعه‌ی ادبی

هـر سـال، ایـن چنـد روزا ننـه، یـاد خونـه‌ی آقـات می‌کنـم، آقـات خـدا بیامـرز 

مگـه چنـد سـال داشـت؟ تـازه مـن ازونـم بچـه تـر بـودم، بـه پـای هـم بـزرگ شـدیم، 

کردیـم تـو جـون هـم؛ یشـه  ر

گره قالی »دادخدا« خدابیامرز، با همه جونش بیل می‌زد، من با دستام 

یخت  گوشـت جونشـو می‌ر کار می‌کرد،  اون چله تابسـتون و سـده‌ی زمسـتون 

و مـن تـو خونه زیر سـایه‌ش ترشـی.

اون خوشه‌ی اربابیا رو جمع می‌کرد، من خورده نونای ته بقچه رو.

اون برا قشلاقیا چادر سیاه می‌بافت، من موهای خرمایی سکینه رو.

ننه اون موقع دوتا آورده بودم، یکی هم شکم داشتم، دایی مرادت‌رو.

می‌گفـت،  ایـن  و  مسـجد  اذون  هسـت،  خـان  محـرم  میونـیِ  پسـر  وقـت  اون 

کـه ضعـف می‌کردم این سـه روزو برم  یخـت ازم، امـون  گرفتـه عجـب دلـی می‌ر بلا

خونـه‌ی خـدا بسـت بشـینم، بـا اذون اون بال پسـر روزه‌مـو بـاز کنـم؛ بلکـه اون نون و 

کـرد و خـدا بـه دسـت و دلـم نـگاه کنـه، آرزوم بـود، کمـش ایـن بـود که  خرمـا برکـت 

کـه مـنِ تحفـه وا نمـی‌دم‌. بـرم ببینـم چیـه 

کـه  کـه، هـوس می‌کـردم  کنـم بـرم  ولـی ننـه، دلـم نمی‌ذاشـت دادخـدا رو ول 

گـه سـرکه‌وکلم، نرمه‌هـای نـون و موهـای سـکینه رو هـم همراه خـودم راه  بـرم، ولـی ا

مـی‌دادن بیـارم ورِ دلـم، اون موقـع رضـا مـی‌دادم بـه رفتـن.

دلـم هـی می‌خونـد بـه گوشـم که »شـاه‌صنم« کو تا صدو بیسـت سـال دیگه؟! 
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کـه یـاد بگیـره، بچـه بـارو رو  کـه ده سـاله بشـه، زنونگـی  دنـدون رو جگـر بـذار رقیـه 

کـه رقیـه نـون پختـن  مـی‌ذاری پیشـش، مـی‌ری سـه روز مسـجد، خیالتـم راحتـه 

بلـده، دلشـون خالـی نمی‌مونـه.

نـون  نـه  کـه  پنـج سـال بعـد رقیـه ده سـاله شـد، ولـی رقیـه بچـه‌ی شـیری رو 

شـیر. نـه  بـده  می‌تونسـت 

چـه  مـن  نمی‌‌فهمیـد  کـه  دادخـدا  می‌زاییدیـم،  بچـه  یـاد  ز مـا  موقـع  اون  ننـه 

می‌خواسـت. بچـه  یـه  سـالی  بـود،  مـرد  دارم،  رقیـه  سـالگی  ده  بـرا  فکرایـی 

چشـم بـه هـم گذاشـتیم، رقیـه بچه‌هـای خودشـو گذاشـت پیـش مـا، خـودش 

رفت اعتکاف. ننه یه چشـم دیگه گذاشـتیم، نا مون برداشـته شـد، شـده الان که 

دسـتم از سـماور برسـه به دسـت تو سـه بار می‌سـوزه.

گل درومـدن، خدابیامـرز  لوهـام از آب و 
َ
کـه ل درد سـرت نـدم نـوه، الحمـدلله 

کـو تـا صـد و بیسـت سـال دیگـه؟!… دادخـدا هـم ازم راضـی بـود، حـالا 

حلما سلطانی نژاد
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خانه‌ای در این نزدیکی

گفتـم: نـه بابـا، اصالاااا و ابـدااااا؛  ایـن خـوره رو صبـا انداخـت تـوی سـرم. اول 

کـه همیشـه  کـی! باباجـی  امـا نمیدونـم چـرا یهـو یـاد نـذر باباحاجـی افتـادم. اونـم 

کـه نبـود، یهجورایـی احسـاس  میگفـت:» لوطـی سـرش بـره، قولـش نمیـره.« حـالا 

وظیفـه میکـردم؛ امـا شدنیشـدنش خیلـی سـخت بـود.

کـه اصاًل  کنجـار رفتـم  کـه صبـا زنـگ زدهبـود تـا ظهـر باخـودم  از خـود صبـح 

گفتـم: علـی الله، هرچـه بـادا بـاد. بگـم یـا نـه، دسـت آخـر هـم دیگـه بـا خـودم 

کشـید  کـه چایـی بعـد از نهـارش رو هـورت  کـه بابـا اومـد خونـه همچیـن  ظهـر 

گفتـم:» بابـا… مـن… البتـه بـا اجـازۀ شـما…. میخـوام نـذر باباجـی  و چرتـش رو زد. 

کنـم.« رو ادا 

دل  هـم  مـا  اینآقـای  چـی!  کشـک  چـی!  نـذر  کـه:»  خنـده  زیـر  زد  پکـی  بابـا 

ادا  نـذر  گرفتـه  ویـرت  کـه  حـالا  باشـه،  خـوب  خیلـی  هـا،  داشـت  خجسـتهای 

خونـه.« بیـارن  گوشـت  شـقه  یـه  و  برنـج  کیسـه  دوتـا  بچه‌هـا  کنی،میگـم 

میدونیـد  نبـود،  یـا  اینجور گفتم:»نه…آخه…ن…نـذرش  و  گرفتـم  گاز  رو  لبـم 

اعـت….کاف.  بِـره  کردهبـوده  نـذر  کـه  گفـت  بهـم  آخـرش….  اونـروزای  باباجـی 

اجـاز….« بابـا شـما  خـوب 

کنـم بـره جـای آقـام،  گفـت:» یعنـی الان یکـی رو عالف  بابـا حرفـم رو بریـد و 

آره؟« ارتکابـه،  ارتکافـه، 

گفتـم:» خـوب خـو…دم میـرم  نفـس حبسشـده تـوی سـینهام رو بیـرون دادم و 
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بـه جـاش، مگ.مگـه عیبـی داره…«

کاناپـه لـم دادهبـود، به خـودش تکونی داد و بـه مامان  ی  کـه تـا اونموقـع رو بابـا 

ک میکـرد، گفـت:» نشـنفتم اینخیرهسـر چـی  کـه اونطـرف حـال داشـت عـدس پـا

کرد.« ورور 

کـه بابـا حـرف میـزد، جـواب داد: »حـالا این یه  مامـان دسـتپاچه تـر از هروقـت 

گفـت:»  کـرد و  کـوره درمیـری آقـا.« بعـد بـا غیـظ نـگام  کـرد شـما چـرا از  نفهمیـای 

کوچـه و خیابـون.« خـودش میدونـه جـای دختـر تـوی خونـۀ آقاشـه نـه 

کوچـه و  کفـرم دراومـد. مسـجد،  اینبـار واقعـاً  امـا  اینحرفـا عـادت داشـتم  بـه 

کلافـه  یختهباشـن تـوی سـرش،  کـه یـه سـطل آب ر گربهـای  خیابـون نبـود!!! مثـل 

کمتـر دادوبیـدادِ  گذاشـتم بیـن دوتـا پاهـام تاهـم  کِنِـف رفتـم تـو اتاقـم و سـرم رو  و 

گریهـام بیـرون نـره. ایناتفـاق عجیـب و غریبـی تـوی  بابـا رو بشـنوم و هـم صـدای 

زندگیـم نبود،خیلـی وقـت بـود حبـس جـرم نکـرده رو میکشـیدم؛ امـا وقتـی اسـم 

باباجـی و قولـش وسـط میـاد از هیچـی نمیگـذرم.

کـه رفـت بیـرون، رفتـم پیـش مامـان و گفتـم:» حـالا نمیشـه شـما راضیش  بابـا 

کـه چـی؟! تـو مگـه حیـا  کنـم  گفـت:» راضیـش  کـرد و  کنـی.« مامـان بـا خـم نـگام 

نـداری دختـر. سهشـب بـری کجـا که مثاًل نـذر باباجیجونت رو ادا کنـی، اصلًا تو 

کـه پسـر بزرگشـه.« گـردن باباتـه  رو سـنَنَه. 

کـه خـودت میدونـی بابـا نـه وقتـش رو داره نـه تـو خـط  گفتـم:» مامانجـان، تـو 

کردیـد بدونیـد چـه حالـی داره!« اینچیزاسـت. اصاًل شـما تـا حـالا تجربهـاش 

مامان جواب داد:»آخه نه تو صدبار رفتی، تجربه داری!«

کـه سـال پیـش رفتهبـود میگفـت:» انـگار  گفتـم:» قبـول، مـن نرفتـم؛ ولـی صبـا 

کـه بـه  ی زمیـن نیسـتی، اونجـا بـه هیجـی فکـر نمیکنـی.« بعدشـم مـن  اصاًل رو
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گـر دلـی  گفتـم: البتـه ا خاطـر دل خـودم نمیخـوای بـرم، نـذر باباجیـه.«- زیـر لـب 

گذاشتهباشـید.- باقـی  بـرام 

کنتـرل میگشـت و سـرش پاییـن بـود، سـرش رو بـالا  کـه داشـت دنبـال  مامـان 

گرفـت و گفـت:» ببیـن دختـر واسـه من کم صغری، کبری بچیـن. بالا بری، پایین 

بابـات بگـه  بـه  بیـاد شـخصاً  بیـای، زبونـم لال، خـون راه بیوفتـه، ملـک عـذاب 

باباجـی یـه لنگـه پـا جلـوی در بهشـت وایسـاده و فقـط بـا اعتـکاف تو میفرسـتنش 

بهشـت، بابـات نمیـذاره بـری. والسالم.«

گریـه، نالـه، التمـاس، هیجکـدوم  یهـو بغضـم ترکیـد؛ امـا خـوب میدونسـتم 

کـه دوبـاره جنـگ  یـاد تـوی هـال نرفتـم  کـه اومـد، ز فایـده نـداره. اونشـب هـم بابـا 

اعصـاب عصـری رو شـروع کنـه. آخرشـم با گریـه خوابم برد و صبح مثـل عزاداراها 

بیـدار شـدم، صبـا هـم قـوز بالای قوز بـود، پیله کردهبود که زودتـر خبر بدم اومدنی 

گوشـی رو  شـدم یـا نـه و تلفـن از دسـتش آسـایش نداشـت. دسـت آخـرم مامـان 

بهـزور ازم گرفـت و گفـت:» ببیـن صبـا جـون، دوسـتی شـما دوتـا و سالم و علیـک 

مـن و مامانـت سـر جـاش ولـی نمیشـه تـو هربـار اینبچـه رو اینجـوری هوایـی کنـی. 

میخـوای بـری اعتـکاف بهسالمت، واسـه‌ی ما هـم دعا کن.« بعد گوشـی رو قطع 

کـه داشـتم رو قطـع  گفـت:» دیگـه بـا مامانـش هـم همیـن سالم و علیکـی  کـرد و 

کنـن. میکنـم، بلـد نیسـتن بچـه تربیـت 

گفت:»این بچه رو هوایی میکنی«، خیلی ناراحت شـدم؛ ولی راسـت  وقتی 

بـه  یهنفـر  حداقـل  داشـتم،  اختیـار  سرسـوزن  انـدازۀ  نبـودم،  بچـه  گـه  ا میگفـت. 

کنـن. گلـوم خفـه  گـوش میـداد نـه اینکـه هربـار صِـدام رو تـو  حرفـام 

کـه صـدای  کـردم  ی تختـم زانـوی غـم بغـل  طبـق معمـول اومـدم تـو اتـاق و رو

کجایـی دختـر، بیـا ایـن خـرت و پرتـا رو بگیـر، دسـتمم  بابـا پیچیـد تـوی خونـه: » 

افتـاد.«
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میکـرد.  رو صـدا  اسـم  و حسـابی  یهبـار درسـت  میشـد  آخ خداجـون، چـی 

کـه کردم، بابا اخماش تـوی هم بود، لابد  کـردم رفتـم تو هال. سالم  ک  اشـکام و پـا

کسـی حـق نداشـت بپرسـه. وسـایل  بیـرون دعـواش شـدهبود و مثـل همیشـه هـم 

کـه بـردم آشـپزخونه، رو 

انـگار  ندارههـا.«  اعصـاب  بابـات  کـه  بچیـن  رو  میـز  سـریع  گفـت:»  مامـان 

کـه صـدام  خیلـی چیـز جدیدیـه. تنـد تنـد سـفره رو چیـدم و رفتـم تـو اتـاق. مامـان 

نمیخـورم.« غـذا  کرد،گفتـم:» 

بابـا از همونجـا داد زد:» بهـدرک خیرهسـر، نخـور تا سَـقَط بشـی، بعـد به مامان 

جفتـک  اینطـوری  الان  کردهبـودی،  آدمـش  گـه  ا هـا،  تـو  ایندسـتهگل  گفـت:» 

گفت:»بیـا غذاتـو بخـور.« نمینداخـت.« صـداش رو بـرد بالاتـر و 

کـه حرفـام رو بگـم؛ امـا تا پـام رو گذاشـتم به آشـپزخونه، بابا  رفتـم تـو آشـپزخونه 

ی صندلـی بلنـد شـد و گفت:»‌هـا دُم درآوردی!« از رو

که…. که بگم من هم بهخدا آدمم  کردم  دهن باز 

اومـد، پیـش خـودم  بـه درد  بیشـتر  صورتـم خیلـی درد میکردامـا دلـم خیلـی 

گفتـم: لابـد اصاًل خـود خـدا دعوتـم نکـرده، اصلًا من و چـه به این مهمونـی؛ اما باز 

یـش  کـم بیـاری« امـا چهجور یـه حسـی تـو دلـم ول کـن نبـود و میگفـت:» نـه، نبایـد 

رو نمیدونسـتم.

کنـم وهـم شـاید درد  کـه هـم عذرخواهـی  غروبـش یواشـکی زنـگ زدم بـه صبـا 

دل

گفـت:» اصاًل ناراحـت نشـده  ـــ  ولـی معلـوم بـود بـه خاطـر مـن میگـه  ـــ   صبـا 

کنـه از خیـرش بگـذرم و از اینحرفـا. ازم پرسـید  کـه متقاعـدم  کـرد  کلـی هـم سـعی 

واسـه چـی انقـدر پافشـاری میکنـم؟
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گفتـن همهچیـز واقعـاً  بـا اینکـه مثـل خواهـرِ نداشـتم دوسـتش نداشـتم ولـی 

گفتهباشـم،نه…  کـه بخـوام دروغ  نـه  گفتـم:» نمیدونـم،  بـود. بهـش  بـرام سـخت 

یـه، تـو قلبـش وسـط همـۀ علاقههـا و نفرتهـا یـه  ولـی خـوب آدمیـزاد همیشـه اینطور

کـه فقـط وقتـی تنهاسـت، میـره سـروقتش. صندوقچهـای داره 

کـرده،  کـه شـنیدم از خداخواسـته خداحافظـی  صـدای قدمهـای مامـان رو 

کـردم. مامـان دسـتگیرۀ در رو بـا غیـظ فشـار داد و اومـد تـو  نکـرده تلفـن رو قطـع 

گفـت:» خوبـت شـد،حالا بشـین سـرجات، دختـر بایـد  کـه دیـد  اتـاق. صورتـم رو 

کـه مـا یادمـون میـاد مـرد واسـه بیـرون بـود و زن  نجابـت داشتهباشـه، از اونموقـع 

واسـه خونـه.«

کـردم، ذهنـم مـا سـیده بـود، نمیتونسـتم از خـودم، از سرنوشـتم  فقـط نگاهـش 

فقـط  یـا  داشـت  بـاور  میـزد  کـه  حرفایـی  بـه  مامـان  یعنـی  نمیدونـم  کنـم.  دفـاع 

رو تحویلـم میـداد. بزرگـش  مـادر  و احتمـالًا  مـادر  طوطیـوار نصیحتهـای 

رو  پیـش  دسـت  تـازه  خـوردم،  بسـته  در  بـه  رفتـم  راهـی  هـر  از  کـه  خلاصـه 

کـه صـدام نکردنـد و ممنـوع تلفن  کـه پـس نیوفتنـد، شـب واسـه شـام  گرفتهبودنـد 

یـاد فرقـی هـم  شـدم هیچـی، یهجورایـی تـوی اتـاق خودمـم زندانـی شـدم؛ البتـه ز

نداشـت، تـازه وقتـی فکـر میکنـم خـوب هـم بـود….

اولینـروز اعتکافـه خوابـم نمیبـرد و حرفـا  فـردا  اینکـه  و  از سـردرد  تمـام شـب 

کـه  ایـن  بـا  میشـد،  رد  چشـمم  جلـوی  از  نگاتیـو  نـوار  مثـل  باباجـی  خاطـرات  و 

میدونسـتم شـرعاً چیـزی بـه گردنـم نیسـت؛ امـا نمیخواسـتم حرفـش زمیـن بمونـه. 

کـه رفتـم خونـۀ خدا به دلم افتاد هرسـال به یاد سـفرم  یادمـه میگفـت:» از اونـروزی 

و اعمالـش، ایـام مبـارک اعتـکاف رو تـوی خونـۀ خـدا باشـم.« اون موقـع تـو عالـم 

گفـت:» میدونسـتم  گفتـم:» باباجـی، یعنـی هرسـال بـری مکـه« خندیـد و  بچگـی 
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کـه فقـط تـو مکـه نیسـت، مسـجد هـم خونـۀ  اینمیپرسـی، نـه باباجـان. خونـۀ خـدا 

بـرام جـای تمـام  تـازۀ دل خودتـم خونـۀ خداسـت.« حرفـای باباجـی  خداسـت، 

کـرده بـود و یـه جورایـی احسـاس  کـه بایـد میشـنیدم رو پـر  لالایـی و نغمههایـی 

دِیـن میکـردم؛ امـا چهطـوری آرزوش رو بـرآورده ک….کـه یهـو یه چیزی زد به سَـرم، 

کـه تـو اون شـرایط میتونسـتم انجـام بـدم. آره، اینبهترینـکاری بـود 

قبـل از اذان صبـح پـا شـدم، جانمـازم رو رو بـه قبله پهن کردم و قرآن رو گوشـۀ 

گذاشـتم و تسـبیح یـادگار باباجـی رو دور مهـر پیچیـدم، بعـد بـا  بـالای سـجاده 

یـه  ایـن هـم  کـردم،  کـه خـوردم، نیـت روزه  یهلیـوان شـیر و یکـی، دوتـا خرمایـی 

کنارباباجـی بـود. جورایـی یـادگار رمضونهـای 

کردم. که واسۀ خودش می‌تپه رو  کوچک خدا  بعد نیت اعتکاف تو خونۀ 
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رویای نیمه شب

کـه نگـو. همـش هـم خـودم مقصـر بـودم. آخه مگه می‌‌شـه  گرفتـاری شـدیم  آقـا 

بدبختـی یـه نفـر ایـن همـه عمـق داشـته باشـه. آقاجـون مـا صبـح و شـام و جمعه و 

پنجشـنبه نداشـت. علـی المـدام می‌‌گفـت بخون. پدرت خوب، مـادرت خوب، 

کنیـم ببینیـم جـز درس و مـرس خونـدن چـه دلیـل دیگـه  کـم تعمـق  آخـه بـذار یـه 

بـه  کارد رو رسـوند  کنیـم؟ خلاصـه  پـا  و  بـرای خلقـت مـون می‌‌تونیـم دسـت  ای 

کـه پوسـیده از کار در نیاد، که  یسـمانی دسـت بنـدازم،  اسـتخون. مونـدم بـه چـه ر

کـه ممکن بـود برای  وسـط راه پـاره نشـه و ننـدازدم تـه چـاه. یـه کـم حوالـی حوادثـی 

کـردم تـا دسـت بـه یـه کار شسـته رفتـه‌ی تمیـز بزنـم. خـودم پیـش بیـارم غـور 

یـخ مـن رو رسـونده بـه اینجـا دیـدم انگشـت  کـردم و دیـدم تار عقلـم رو تجمیـع 

کردم دیدم اولا سـه روزم سـه روزِ. می‌‌رم و یه  ی اعتکاف. حسـاب  تقویم افتاده رو

کـه گفتم می‌‌رم  نفسـی چـاق می‌‌کنـم، تـا ببینـم خـدا چی بـرام پیش میـاره، دومنم 

بـه هرحـال  بـرام بکنـه.  کاری  یـه  بـه دامـن خـدا می‌‌شـم و ازش می‌‌خـوام  دسـت 

بـود و از خـدا انتظـارات بخصوصـی  ک  پـا یـه حدودایـی  تـا  بـودم و دلـم،  جَـوون 

کـه بهشـون فکـر می‌‌کنـم، شـخصا از خـودم خجالت  کـه الان  داشـت. انتظاراتـی، 

می‌‌کشـم.

قضیـه رو بـه آقـام گفتـم و ایشـون بـه پهنـای تمـام صورتـش خندیـد. گفت این 

کـه از بیـرون اومـد،  کـه می‌‌شـد بـه اون داد. بعـد از ظهـر هـم  بهتریـن خبـری بـود 

کـه تـوی ایـن  کـه بـرام یـه چیزایـی خریـده،  بلافصـلِ آمـار درس خوندنـام، خبـر داد 
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کنـم. یـه دونـه لیـوان سـفالی خوشـگل نشـونم داد. یـه زیـر  سـه روز ازشـون اسـتفاده 

ک و آخـرش هـم یـه حولـه‌ی زرشـکی خیلـی لطیـف  شـلواری سـرمه ای، یـه مسـوا

و طـول  کاربـرد  و  مـارک  مـورد  در  و  مـی‌‌داد دسـتم  یکـی  یکـی  و  بـود  بـرام خریـده 

کـه آقـام می‌‌گفـت، اون چنـد قلـم  عمرشـون مفصـل صحبـت می‌‌کـرد. اون طـور 

کفایـت می‌‌کـرد. بعـد از برداشـتن حولـه دو سـه قلـم  تـا ده پونـزده سـال آتـی بـرام 

کالاهـای مصرفـی  کـه جـزء  ک دسـتی خریـد آقـام مونـده بـود،  کالای دیگـه تـه سـا

بـودن و می‌‌بایسـت تـوی ایـن سـه روز اعتـکاف تهـش رو بالا می‌‌آوردم و لاشه‌شـون 

کتـاب  رو تحویـل آقـام مـی‌‌دادم و دیدنشـون عقـل از سـرم پرونـد. اونـا سـه جلـد 

یاضـی، فیزیـک و شـیمی. تـا خواسـتم بگـم بی‌خیـال اعتـکاف و  تسـت بـودن. ر

کرد پاشـم  معنویت شـدم، زود رفت و با سـینی و قران و کاسـه‌ی آب اومد و حکم 

گفتـم الان نمی‌‌خـوام بـرم، بـاز حـرف خـودش رو  کنـه. هرچـی  کـه از زیـر قـران ردم 

مـی‌‌زد. ناچـار پـا شـدم و چندبـاری از زیـر سـینی قـران رد شـدم تـا ببینـم چیـکار 

گذاشـت رو شـونم و  کـه از زیـر قـران رد شـدم، دسـت  می‌‌تونـم بکنـم. دور آخـر رو 

کـه تـو همچیـن بـرای خـدای خـودت بندگـی می‌‌کنـی، خـدا هـم  گفـت پسـرم حالا

بـه خوبـی هـوات رو داره. متحیـر شـدم، یعنـی داشـتم تـوی چـه دامـی می‌‌افتـادم، 

گـه  گفـت می‌‌خـوام یـه خبـر خـوب بهـت بـدم. ا کـه آقـام اینطـور بشـاش شـده بـود. 

بگـم دهنـت وا می‌‌مونـه از حیـرت. خدایـا! یعنـی چـه خطایـی ازم سـر زده بـود. 

آقـام محـال ممکـن بـود، بابـت چیـزی غیر درس ایـن همه از خودش ذوق و شـوق 

گفـت آقـای رحیمـی رو دیـدم. بـه  نشـون بـده و بـرای قضیـه اهمیـت قائـل بشـه. 

گفـت؟ هـا؟  گفتـم تـو چـی تـوی سـرت داری. می‌‌دونـی چـی بهـم  آقـای رحیمـی 

می‌‌دونـی؟

هـاج واج مونـده بـودم. تقریبـا می‌‌تونسـتم حـدس بزنـم چـی بـه آقـام گفتـه بـود، 

کـردن بهـش هـم لـرزه بـه اندامـم می‌‌نداخـت. زبونـم بنـد اومـده بـود و یـه  امـا فکـر 



237

ناستاد :م سوشخب

کـه هـر لحظـه ممکـن بـود مـن رو از  لـرز خفیفـی تـوی ارکانـم احسـاس می‌‌کـردم، 

گل خالـی رو تـو فینـال جـام  هـم بپاشـونه. اول دسـت انداختـم بـه موهـام. انـگار 

گرفتـم بـه  جهانـی زدم تـو اوت. اونـم بـا چـه فاصلـه ای. بعـد دسـتمُ پاییـن آوردم و 

کـرده باشـم. ایـن مکـث چنـد ثانیـه ای، گمونـم چیـزی  کـه صحنـه سـازی  کمـرم، 

حـول و حـوش یـه عمـر برام آب خورد. قشـنگ حـس کردم دیگه پیر و از کار افتاده 

شـدم و آقـام بـه روم نمی‌‌یـاره. تـوی اون چنـد ثانیـه، که خیلی بیشـتر طول کشـیده 

کـردن خـودم کشـیدم. از خـوردن قـرص و طنـاب و  بـود، یـه سـری نقشـه بـرای نفلـه 

ی  غیـره. ولـی هیـچ کـدوم از ابزارهـاش بـرام فراهـم نبـود. بخصوص این کـه آقام رو

قضیـه‌ی خودکشـی خیلـی حسـاس بـود. یـه بـار تـوی یـه فیلـم، یکـی می‌‌خواسـت 

کـرد و تـا چنـد روز  خـودش رو بکشـه. آقـام عصبـی شـد و تلویزیـون رو خامـوش 

کنیـم. اعتقـاد داشـت یـه سـری تـوی اون دیونـه خونـه دارن  نمی‌‌ذاشـت روشـنش 

فعـل حـرام مرتکـب می‌‌شـن. هرچـی می‌‌گفتیـم اون جریـان فقـط یـه فیلـم بـود، بـاز 

می‌‌گفـت حـرام حرامـه و شـما هـم لازم نیسـت ایـن همـه فیلـم فیلـم راه بندازیـن و 

کـه سـنگ فیلمـا رو بـه سـینه می‌‌زنیـن. دفعـه‌ی آخرتـون باشـه 

آقای رحیمی. ایشـون رو توی مدرسـه، توی محله، توی شـهر و توی شهرسـتان 

گوشـای سـنگین،  گرینـوف می‌‌شناسـنش. یـه معلـم فیزیـک، بـا  بـا اسـم مسـتعار 

کـم سـو، قـدرت تشـخیص چهـره‌ی منفـی، سـرعت تکلـم بسـیار بسـیار  چشـمای 

کـه تقریبـا هیـچ توجهـی بـه محیـط اطرافش  آهسـته، تـن صـدای بـه شـدت بلنـد، 

گرفتـه بـود و ازش  نشـون نمـی‌‌ده. یـه بـار بعـد از مراسـم شـب قـدر، جلـوی یکـی رو 

اتحـاد دوم رو پرسـیده بـود. طـرف هیچـی بـرای گفتن نداشـت. آقـای رحیمی هم 

گرفتـه بـود و احـدی هـم نتونسـته بـود اون یـارو رو از زیـر دسـت و  یقـه‌ی اون یـارو رو 

پـای رحیمـی بیـرون بکشـدش. فقـط وقتـی بهش اجـازه‌ی رفتـن و ادامـه زندگی رو 

کـه طـرف تونسـت سـه بـار بی‌غلـط اتحـاد دوم رو تکـرار کنـه. داد 
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ل و گشـاد، 
َ
گ خـوب! ببینـم چـه بلایـی سـر خـودم آوردم. سـه تـا کتاب تسـت، 

گـه، یـه  کـه ا یسـت سـیصد صفحـه، فقـط بـرای سـه روز و یـه آدمـی  هرکدومـش دو

وقـت خـدای نکـرده، یکـی تـوی خـواب هـم بـه یـه سـوالش جـواب نمـی‌‌داد، تـوی 

واقعیـت یـه نمـره ازش کـم می‌‌کـرد. ایـن طـرف هم من بـودم، که باید سـه روز با اونا 

سـر می‌‌کـردم و تـازه قـرار بـود زنـده هم بمونم. اونم بـا دهن روزه. دو تا شانسداشـتم. 

شـانس اولـم ایـن بـود کـه من داشـتم ایـن کارا رو برای خدا می‌‌کـردم و امیدوار بودم 

ی قضیه‌ی کـم بینایی  خـودش بـه دادم برسـه. شـانس دومـم ایـن بـود، که بـرم و رو

آقـای رحیمـی و قـدرت تشـخیص چهرهـی ضعیفـش مانـور بدم و شانسـم رو توی 

ایـن دو تـا مـورد بـه بوتـه‌ی آزمایـش بسـپارم. قبـل رفتـن به مراسـم روحانـی اعتکاف 

و رد شـدن دوبـاره و دوبـاره از زیـر قـران، رفتـم و از مـادرم حلالیـت خواسـتم. بهـش 

بـودم.  نشـده  پیریـش  دسـت  عصـای  گفتـم  نبـودم.  بـراش  پسـرخوبی  کـه  گفتـم 

کـه لزومـا  یـاد مشـکی نپوشـه و باقـی حرفایـی  کـه بـرام ز می‌‌خواسـتم ازش بخـوام 

کـه ازم خواسـت خلاصـش کنـم و زودتـر بـرم اعتـکاف،  بایـد اینجـور مواقـع گفـت، 

کـه  کـردم، بـا علـم بـه ایـن  چـون غـذاش داره می‌‌سـوزه. از همـه شـون خداحافظـی 

که دارم می‌‌بینمشـون. می‌‌ترسـیدم بمیرم و حسـرت  شـاید این آخرین باری باشـه 

ی لب‌هـای آقام تـوی دلم بمونه. خواسـتم  دیـدن دوبـاره‌ی ایـن لبخنـد عمیـق، رو

کـه آقـا دو دسـتی در رو گرفـت و نگذاشـت و بهـم اعتـراض  در رو بکشـم و ببنـدم، 

بـاز دارم  گفتـم نکنـه  گفـت چیـکار می‌‌کنـی؟ چیـکار می‌‌کنـی؟ ترسـیدم.  کـرد. 

مرتکـب خطایـی می‌‌شـم.

گفتم در رو می‌‌بستم. چطور؟ مگه سنم نرسیده؟

گفت نه باباجانم! نقل سن و سال نیست. منم میام.

کجا؟ اعتکاف؟ گفتم 

ممکنـه  بکنـم.  رو  سفارشـت  رحیمـی.  آقـای  دسـت  بسـپرمت  نـه.  گفـت 
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سـویه. کـم  کـم  یـه  خـدا  بنـده‌ی  چشـمای  می‌‌گـن  نباشـه.  حواسـش 

گفتـم نمی‌‌خـواد. خـودم خـودم رو بهـش معرفـی می‌‌کنـم. می‌‌گـم از طـرف شـما 

اومدم.

گفـت چـی چـی رو؟ تو خجالتی هسـتی، از پسـش برنمیـای. خنگ. می‌‌دونی 

کلاس فیزیـک سـاعتی چنـده. سـه روز، سـه تـا بیسـت و چهـار تـا، می‌‌شـه  الان 

کمـه؟ تقریبـا هفتـاد و دو سـه سـاعت. 

آقـای  بعـدش  یمـا.  دار هـم  پرتـی  کـم  یـه  روز  سـه  ایـن  تـوی  ولـی  نـه،  گفتـم 

یم  رحیمـی معلـم فیزیکـه، ولـی فقـط فیزیـک درس نمـی‌‌ده. هـی باید یـادش بنداز

گـه تـو مسـجد بهـش تذکـر بـدم  کجاسـت تـا برگـرده سـر قضیـه‌ی فیزیـک. حـالا ا

کـه دیگه یه راسـت می‌‌ره سـر دیـن و زندگانی و نهـج البلاغه. اینا  اینجـا مسـجده، 

کنیـد. کار حسـاب  رم جـزء پرتی‌هـای 

گفـت حـالا هرچـی. مـا تالش خودمـون رو می‌‌کنیـم، تـا خـدا چـی بخـواد. تـو 

توکلـت رو خیلـی جـدی پیگیـر بـاش. باقیـش رو بسـپُر بـه آقـای رحیمـی و خـدای 

خـودت. باشـه؟

گفتـم باشـه و بـا فاصلـه‌ی بیسـت سـی سـانتی آقـام دنبالـش راه افتـادم. سـر 

کـه بـا آقـای رحیمـی قـرار گذاشـته بود، بهش رسـید و من رو داد دسـتش.  سـاعتی 

یس خلاصـی  کـه جـز در مواقـع رفتـن بـه سـرو واقعـا داد دسـتش. دسـت دادنـی، 

یس برمی‌‌گشـتم، بایسـت از اولِ اول خـودم و  کـه از سـرو ازش نداشـتم. هربـار هـم 

آقـای رحیمـی رو بهـش معرفـی می‌‌کـردم و علـت حضـور و هـدف از ایـن ملاقـات 

یس رفتن می‌‌شـدم و می‌‌تونسـتم  کِی مجبور به سـرو رو براش شـرح می‌‌دادم، تا باز 

اون تـو، یـه نفـس راحتـی بکشـم.

کـرد. درصـد درسـای عمومیـم ده درصـدی  کار خـودش رو  اون سـه روز تقریبـا 

کتـاب شـون رو بـرده بـودم نزدیـکای بیسـت  کـه  بـالا رفتـه بـود. اون سـه تـا درسـی 
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سـال،  اون  بـودم.  کـرده  رد  نـود  از  تقریبـا  دیگـه  کـه  فیزیـک  جـز  البتـه  درصـد. 

از خـدای خـودم  بابـت  ایـن  از  کـرد.  فراهـم  بـرام  رو  پزشـکی  رشـته‌ی  اعتـکاف، 

کارم تـا ابد گره خورد. به منشـی‌م سـپردم بـه بیمارایی  متشـکرم. امـا از یـه بابتایـی 

گـه واقعـا  کوچیـک شـون رحیـم، یـا فامیلی‌شـون رحیمیـه نوبـت نـده، یـا ا کـه اسـم 

مـورد اورژانسـی دارن ازشـون بخـواد قضیـه‌ی اسـم و رسمشـون رو پیـش مـن مطـرح 

نکنـن.

کـه تا ابـد با مـن و بچه هـام مونده  کنـار اومـد، امـا ترسـی  بـا همـه‌ی اینـا می‌‌شـه 

کرامـت، مهـرم بـه دل آقـای رحیمـی افتـاد و  کـه بعـد از اون سـه شـبِ نـور و  اینـه 

کـه مـدام و مـدام و مـدام پیگیـر قضیـه‌ی دانشـگاه رفتن من شـده  چنـد سـال بعـد 

کـه ایـن ور و اون ور من رو دیده بود و ازم چندتا سـوال پرسـیده  بـود و چنـد بـار هـم 

بـود و خیالـش بابـت صحـت خبرهایـی کـه بهش رسـونده بودن راحت شـده بود، 

کـه بـرم دختـرش رو  کنـه  رفتـه بـود پیـش آقـام و ازش خواسـته بـود مـن رو راضـی 

یـس آقـای رحیمـی ناچـار  کـه اونـم تحـت تأثیـر شـیوه‌های تدر بگیـرم. دختـرش، 

شـده بـود رشـته‌ی پزشـکی قبـول بشـه.

دیشـب بـه منیـژه همیـن رو می‌‌گفتـم. بهـش گفتـم منیژه، من آخرش از دسـت 

گفـت آره می‌‌دونـم، خودمـم فکـر می‌‌کنـم همینطـور بشـه.  آقـات سـکته می‌‌کنـم. 

دیگـه سـکته‌ی یکـی مـون رو شاخشـه. امـا راسـتش رو بخواییـد منیـژه هـم دسـت 

ی قضیـه قانونـای نیوتـن و اتحادهـا و فرمـول  کمـی از آقـاش نـداره. اونـم هنـوز رو

گیـر مـی‌‌ده. انـرژی و اینجـور چیـزا خیلـی بـه بچه‌هـا 

مجتبی صفدری
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خواهرت بمیرد مریم.

کلـه ام می‌‌خـورد درد مثـل صاعقـه می‌‌پیچـد تـوی سـرم و از  کـه بـه سـر و  بـاد 

گـوش هایـم می‌‌زنـد بیـرون. شیشـه را می‌‌کشـم بـالا. حسـین فقـط نگاهـم می‌‌کنـد. 

کـه نفهمیدیـم سـرمایی تشـریف داری یـا  گـر دفعه‌هـای دیگـر بـود می‌‌گفـت :"مـا  ا

گرمایـی."

کـه ناراحـت نشـوم می‌‌گفـت: " عاشـق همیـن پیچیدگـی هات  بعـد بـرای ایـن 

شـدم بانو."

نیـم نگاهـی می‌‌انـدازم بـه آیـدا. کولـه اش را محکم بغل کرده. انـگار که همین 

کـه یـادم رفـت اسـمش  گـر آن زن چـادر عربـی  الان بخواهـد از دسـتش دربـرود. ا

کولـه بغـل بـا خیـال راحـت  را بپرسـم یـا شـماره اش را بگیـرم نبـود الان ایـن طـور 

گوشـتش را می‌‌کنـدم و  لـم نـداده بـود صندلـی عقـب و بـه دوردورهـا خیـره نبـود. 

کـه  مـی‌‌دادم بـه خـوردش تـا دیگـر هـوس نکنـد از ایـن غلط‌هـا بکنـد. آن وقت‌هـا 

کـه برایـم قصـه بگویـد از ظلـم پادشـاهان میگفت که  بچـه بـودم و مـادر جانـی بـود 

گوشـت تن‌شـان را می‌‌بریده‌انـد و بـه خـورد  وقتـی یکـی خبطـی خطایـی می‌‌کـرده 

خودشـان می‌‌داده‌انـد. آن وقت‌هـا آخ و اوخ می‌‌کـردم و هـر چـی ظالـم اسـت را بـه 

کـه آن دو جملـه را از آیـدا در اتاقـش دیـدم اولیـن کاری  بـاد ناسـزا می‌‌گرفتـم. امـروز 

کار پادشـاهان بـود. خانـم چـادر  کـه بعـد از پیـدا شـدنش بـه ذهنـم رسـید همیـن 

عربـی چنـد تـا آیـه و حدیـث از مهربانـی و عطوفـت برایـم خواند که دلـم را نرم کرد. 

کـه به دلم نشسـت. از این که پیامبر  حدیثـی از پیامبـر در مـورد برکـت اولاد گفـت 
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یـد. بـه خـودم  چقـدر دختـرش را دوسـت داشـته آن هـم زمـان جاهلیـت. دلـم لرز

گذاشـته ام و هـزار و چهارصـد سـال از  ی خـودم  کـه اسـم مسـلمان رو گفتـم:" مـن 

کـردن دختـران فاصلـه گرفتـه ام چـرا نمی‌‌توانـم بـا  گـور  زمـان پیامبـر، زمـان زنـده بـه 

کنم؟" یـک دانـه دختـرم تـا 

گریه برایـم نمانده بود.  کـه زنـگ زدم بـه پروین بیچاره و سراسـیمه آمد،  صبـح 

یخته باشـند تویش.  کـه گلویم زنگ زد، انگار مشـتی سـکه ر نعـره کشـیدم طـوری 

کـرد و بـه سـمت در حمـام هلـم داد. دماغـش را  کشـید. بلنـدم  پرویـن دسـتم را 

کمتـر صـدات بـرود بیـرون خواهـر  کـه  گفـت:" سـرت را بکـن ایـن تـو  کشـید و  بـالا 

بی‌لیاقتـم. آبـرو نمانـد برایمـان از بس از صبح در و همسـایه صدای جیغ و دادت 

را شـنیده‌اند."

کـه خودم هم  گریه. دسـت کشـید به پشـتم  بعـد خـودش هم‌هـای هـای زد زیر 

گفـت:" خواهـرت بمیـرد مریـم. خواهـرت بمیـرد.  داغـی اش را حـس می‌‌کـردم و 

کاش. " کاش مـرده بـودی آیـدا. 

گفتـم:" تـو بگـو چـکار بایـد بـراش  نعـره‌ی دیگـری زدم. صـدام دیگـر درنیامـد. 

کـه نکـردم؟ " می‌‌کـردم 

کی بچه می‌‌دهد و به من ‌‌نمی‌‌دهد؟" گفت:" قربان خدا بروم. به 

آیـدا  کـه خالـه‌ی  کاش جـای ایـن  خـودش را می‌‌گفـت. همیشـه می‌‌گفـت:" 

بـودم مـادرش بـودم. آن وقـت ببیـن چطـور بـارش مـی‌‌آوردم. "

گفـت:" از بـس سـر بـه سـرش گذاشـتی، از بـس از همـه طلبـکار  آهـی کشـید و 

گیـر بیخـود دادی." بـودی. از بـس 

کردم. فقط برگردد. " گفتم:" غلط 

کـی  کـه ببینـی الان در چـه حالـی اسـت؟ پیـش  وقتـی بـه ایـن فکـر می‌‌کـردم 

و  کشـیدم  جیغـی  یـم.  رو یختنـد  می‌‌ر جـوش  آب  انـگار  می‌‌کنـد  چـکار  اسـت؟ 
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گفتـم :" پـدرت را درمـی‌‌آورم آیـدا. بگـذار دسـتم بهـت برسـد. "

ی  کوبیـد رو ی پشـتم آن چنـان  بـود رو گذاشـته  کـه  بـا همـان دسـتی  پرویـن 

کـه سـرم تـکان خـورد و گفـت:" گفتـم عوض بشـو نیسـتی توله سـگ. همان  پشـتم 

برنگـردد بهتـر اسـت."

کـه آمـد نـا نداشـتم بلنـد شـوم. پرویـن بـدو رفـت سـمت راه پلـه.  صـدای در 

کـه بـاز خبـری نبـوده و حسـین دسـت از پـا درازتـر برگشـته. برنگشـتم  می‌‌دانسـتم 

کلـه ام تـوی حمـام بـود نعـره‌ی دیگـری زدم. تـا حـالا  کـه  عقـب اصال. همـان طـور 

گفتـم :"پرویـن چـادر مـرا بـده بـروم." گریـه‌ی حسـین را ایـن طـور نشـنیده بـودم. 

گفت:"راست می‌‌گوید چادرش را بده این هم برود." حسین زد توی سرش. 

کنید؟" گفت:" چرا می‌‌خواهید دیوانه ام  گریه و  بعد بلندتر زد زیر 

کـه چیـزی نگویـد. حسـین بـا  کـرد  پرویـن رفـت سـمت حسـین و بهـش اشـاره 

گفـت:" نکنـد فـراری دادن ایـن دختـر زیـر سـر خودتـان  کوبیـد و  مشـت بـه دیـوار 

اسـت؟"

پروین داد زد : "خفه شو. "

گفت  کرد و  چادرم را برداشـتم. پروین هم به دنبالم. حسـین در ماشـین را باز 

یم. " :" بـا هـم می‌‌رو

گـر یـک وقـت برگشـت کسـی خانـه باشـد. تـو  گفتـم" ا نگذاشـتم پرویـن بیایـد. 

بمان."

ید. " گفت :" بی‌خبرم نگذار پروین در ماشین را برایم بست و 

کـه کولـه انداخته بـود می‌‌رسـیدیم، نیش ترمـزی می‌‌زدیم  بـه هـر دختـر چـادری 

کـه  کـرده بـود." حـالا از آیـدا برمی‌‌آمـد  و نگاهـش می‌‌کردیـم. حسـین هـم فکـر مـرا 

کـرده باشـد بـا کسـی. " کولـه اش را هـم عـوض 

کـه ایـن قـدر وقیـح رفتـه بود و یک تکه کاغذ برایمان گذاشـته بود:" من توی  او 
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کفـش و  کـردن  یـادی ام. بـدون مـن خـوش بگذرانیـد." دیگـر عـوض  ایـن زندگـی ز

کاری نداشـت برایش. که  کولـه 

کـه رسـیدیم  نمی‌‌دانـم چقـدر خیابان‌هـا را گشـتیم و چنـد بـار نیـش ترمـز زدیـم 

حـرم. صـدای اذان می‌‌آمـد. اصال صـدای خانمـی ‌‌کـه می‌‌خواسـت مـرا بگـردد را 

کـه :" همیـن طـوری سـرت را انداختـه ای پاییـن  کشـید  نشـنیدم. وقتـی سـرم داد 

ی؟" و داری مـی‌‌رو

کـه ببینـد هیچی نـدارم بعد آنچنـان دادی  گرفتـم سـمتش  لبه‌هـای چـادرم را 

کـه زن از تـرس یکـی دو قـدم بـه عقب برداشـت. چـادر را کنار زدم  کشـیدم سـرش 

و پـا گذاشـتم بـه حیاط حرم. حسـین پشـت سـرم آمـد. زیر لب همـه اش می‌‌گفتم 

:" مـادرت بمیـرد آیدا. مـادرت بمیرد."

گفت :" چه خبرت است؟ آرام تر. " گرفت و  یم را  حسین بازو

نمازمـان را تـوی شبسـتان خواندیـم. نمی‌‌دانـم چنـد رکعـت خوانـدم. خـودم 

می‌‌دانسـتم اشـتباه خوانـده ام ولـی اهمیـت نـدادم. از حسـین جـدا شـدم و رفتـم 

گلویـم  گریـه. سـکه‌های تـوی  کنـار ضریـح خلـوت بـود. زدم زیـر  سـمت ضریـح. 

ی دختـرم را از تـو  گفتـم :" آبـرو صـاف شـده بودنـد. سـرم را چسـباندم بـه ضریـح و 

" بی‌بـی.  می‌‌خواهـم 

کرده‌انـد و  کـه دیـدم چنـد زن دوره ام  کـردم و نالـه زدم  گریـه  نمی‌‌دانـم چقـدر 

گرفت  که چادر عربی پوشـیده بود دسـتم را  دارند دلداری ام می‌‌دهند. یکیشـان 

کـه صدایـش  و بـرد گوشـه‌ی دیـوار. بقیـه زن‌هـا رفتنـد. از آن زن‌هـای سـبزه ای بـود 

بـه آدم آرامـش مـی‌‌داد. خـودم هـم نمی‌‌دانـم چـرا همـه چیـز را برایـش گفتم. دسـت 

یـش  گـر بی‌آبرو گولـش بزنـد چـی؟ ا کسـی  گـر  گفتـم : " ا گرفتـم و  بـردم چـادر زن را 

کننـد چـی؟ یـک دختـر پانـزده سـاله‌ی بی‌پنـاه کجـا پنـاه ببرد؟"

گفـت :" جـای خوبـی آمـده ای. هیـچ وقـت هیـچ  گرفـت و  زن شـانه هایـم را 
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کـه  گرفتـم  کسـی ناامیـد از ایـن در بیـرون نرفتـه." از حـرف هایـش آن قـدر آرامـش 

کنم تا هر آن  دیگر نمی‌‌خواسـتم وقتی برگشـت چشـم هایم را ببندم و دهانم را باز 

گفتم:" فقط برگردد.  چه نشـنیدنی اسـت بشـنود، عوضش دلم برایش تنگ شـد. 

کـه می‌‌خواهـد. " یـش نـدارم. برایـش مـادر خوبـی می‌‌شـوم. آن طـور  کار

گفت :" مطمئنم." ی دستم و  گذاشت رو زن دست 

ی مخم اسـت. از این  ولـی خـودم مطمئـن نبـودم. همـه‌ی رفتـار و حرکاتـش رو

کـه جوک‌های بی‌مـزه تعریف می‌‌کند  گیـر دادی هـا." یـا وقت‌هایی  کـه می‌‌گویـد:" 

و نمی‌‌خنـدم انـگ بـی‌ذوق بـودن بهـم می‌‌زنـد حالـم خـراب می‌‌شـود و سـرش داد 

بایـد عـوض  آدم اسـت.  رفتـار دسـت خـود  و  پرویـن می‌‌گویـد:" اخالق  می‌‌زنـم. 

بشوی."

پـدرم هـم مثـل مـن بود. همیشـه سـر همه مـان داد مـی‌‌زد. پروین می‌‌گویـد :" به 

کـه هیچ وقـت مادرمان جلویش نایسـتاد. بداخلاقی تـو هم تقصیر  خاطـر ایـن بـود 

گـر دو بـار بزنـد توی دهانـت دیگر داد بی‌خـود نمی‌‌زنی. " حسـین اسـت. ا

مقصـر اصلـی رفتارهـای مـن مـادرم اسـت. برعکـس مـن او همیشـه طـرف مـن 

را می‌‌گرفـت.

آیدا می‌‌گوید:" چرا فکر می‌‌کنی همیشه حق با تو است و همه ناحقند؟"

گریـه. زن رفـت و بـا  گذاشـتم بـه دیـوار سـنگی حـرم و دوبـاره زدم زیـر  سـرم را 

هـر  از  تـر  کـن. دل خـوش، خـوش  را خـوش  گفـت:" دلـت  برگشـت.  لیوانـی آب 

" چیـزی اسـت. 

کـردم تـو هـم رفتـی." لبخنـدی زد و گفت:" من  آب را کـه خـوردم. گفتـم:" فکـر 

همیشـه اینجـا هسـتم. معتکـف بی‌بی ام. "

کـه خوابم برد، شـاید هم بی‌هوش شـدم.  بعـد آن قـدر شـانه هایـم را ماسـاژ داد 

کـه آیـدا تـوی اتاقـش نبـود و جایـش یـک خـط یادداشـت بـود و زنـگ زدم  از صبـح 
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گذشـت. حسـین قـرار  پرویـن خـودش را رسـاند تـا حـالا ده سـال بـر مـن و حسـین 

کنـد.  کاری یـک مرکـز خریـد را امضـا  بـود امـروز بـرود قـرارداد پیمانـکاری رابیتـس 

کـه بـا پولـش خانـه را عـوض  کار، خـودش را بـه آب و آتـش زده بـود  بـرای همیـن 

کوچکمـان را بزنـم.  کمتـر غـر خانـه‌ی  کنـد و بـه قـول خـودش دهانـم را ببنـدد تـا 

کردیـد یـک چیـز دیگـر پیـدا می‌‌کنـی بـرای  کـه عـوض  پرویـن می‌‌گویـد:" خانـه را 

کـردن." پیلـه 

کجـا  از  نپرسـیدم  ازش  چـرا  باشـم.  گفتـه  زن  بـه  را  اسـمم  کـه  نمی‌‌آیـد  یـادم 

بانـو." مریـم  زد:"  صدایـم  کـرد  بیـدارم  وقتـی  می‌‌دانـد؟ 

آن وقـت اصال فکـر نکـردم بهـش. حـالا یـادم می‌‌آیـد. بـه حسـین می‌‌گویـم: "تـو 

گفتـی؟ " اسـمم را بـه زن 

کدام زن؟ " سرش را تکان می‌‌دهد و می‌‌گوید:" زن؟ 

بـودم.  خـواب  مـی‌‌زد  زنـگ  کـه  تلفنـم  بـود.  حـرم  تـوی  کـه  همـان  می‌‌گویـم:" 

بـود." معصومـه  حضـرت  حـرم  معتکـف  کـرد.  خوابـم  خـودش 

کـه هـم چنـان بـه دورهـا خیـره اسـت. می‌‌گویم :"تـا دم در  بـه آیـدا نـگاه می‌‌کنـم 

کـردم دیده باشـی اش." باهـام آمـد. گفـت بیـرون حـرم نمی‌‌آیـد. فکر 

زنانـه.  قسـمت  یـم  می‌‌رو آیـدا  بـا  حـرم.  برگـردد  بزنـد  دور  می‌‌گویـم  حسـین  بـه 

تـوی حـرم خیلـی  کـردن زن چـادر عربـی  بـودم. پیـدا  کـه نشسـته  همـان جایـی 

یـاد اسـت زن چـادر عربـی اسـت. می‌‌نشـینم همـان  سـخت اسـت. آنچـه اینجـا ز

کـه بـودم. دسـت آیـدا را می‌‌گیـرم و می‌‌نشـانم پیشـم. بـه چشـم هایـش نگاه  جایـی 

گـر از دسـتت داده بـودم چـی؟ چطـور بـه یـک دختـر غریبـه  می‌‌کنـم و می‌‌گویـم:" ا

کـردی؟" اعتمـاد 

ی پای خودم بایستم." گریه. می‌‌گوید: " می‌‌خواستم رو آیدا می‌‌زند زیر 

بعـد بـه سـقف نـگاه می‌‌کنـد و می‌‌گویـد:" همینجـا باهـاش قـرار گذاشـته بودم 
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کـه بلـد نیسـتم. آمـد دنبالـم. بعد از  یـم میـدان هفتـاد و دو تـن. گفتـم بهـش  کـه برو

یس  یـم تهـران. گفـت زندگـی خوبـی در انتظارت اسـت. با هم آمدیم سـرو آنجـا برو

کـرد. نمی‌‌دانـم چطـور  بـود. نگاهـم  آنجـا  یـک زن چـادر عربـی  بهداشـتی حـرم. 

گمشـده‌ها درآوردیـم.  کشـیده شـدیم. هـر دو. یـک دفعـه سـر از قسـمت  دنبالـش 

گمشـده‌ها  کـه قـرار بـود مـرا ببـرد تهـران بـه آن آقـای قسـمت  صبـا همـان دختـری 

نـدارد. شـما زنـگ  تلفـن هـم  برگـردد خانـه شـان.  ایـن دختـر می‌‌خواهـد  گفـت:" 

می‌‌زنیـد بـه پـدرش؟"

گریـه. وقتـی حسـین زنـگ زد و گفـت :" آیـدا تـوی حرم اسـت باورم  می‌‌زنـم زیـر 

کـرد و تـا دم در مـرا برد." نشـد. زن بلنـدم 

دسـت آیـدا را بلنـد می‌‌کنـم و می‌‌بوسـم. آیـدا دسـتش را عقـب می‌‌کشـد. یـک 

گفـت:" پیامبـر  کـه نمی‌‌توانـم. او  لحظـه زن را می‌‌بینـم. می‌‌خواهـم صدایـش بزنـم 

بـا آن همـه عظمتـش همیشـه دسـت دختـرش را می‌‌بوسـید."

گریه می‌‌کنیم. آیدا سرش را می‌‌گذارد توی بغلم و هر دو 

مرضیه فعله‏گری
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انتظار و امید

"لاتقنطوا من رحمه الله "

دمدمـای غـروب روز دوشـنبه حـدود سـاعت هفت عصرمن همـراه پدرم کوله 

کـه شـانزده سـال  پشـتی بـه دوش راهـی مسـجد چهارسـوق شـدیم. مـن درحالـی 

کـردم. اعتـکاف از نـوع دانـش  داشـتم بـرای اولیـن بـاردر مراسـم اعتـکاف شـرکت 

آمـوزی و در مسـجدی بـزرگ و باسـتانی در یکـی از محله‌هـای قدیمـی‌‌ اصفهـان 

برگـزار می‌‌شـد.

اشـتیاق رفتن به این مراسـم و علاوه بر بودن درکنار دوسـتان و همکلاسـی‌ها، 

مرا به رفتن و حضور در این مراسم ترغیب وتشویق می‌‌کرد. به مسجد که رسیدیم 

کـرده و واردشبسـتان شـدم. نیلوفـر و مریـم همکلاسـی‌هایم  از پـدرم خداحافظـی 

گیـر شـده بودنـد. کولـه پشـتی‌ام را باز  زودتـر ازمـن رسـیده و در شبسـتان مسـجد جا

کنار آن‌ها درگوشـه‌ی شبسـتان چیدم. جمعیت دانش آموزانی  کردم و وسـایلم را 

کانون‌هـای قـرآن وعتـرت و‌  یـاد بـود امـا عـده ای دانشـجو هـم از  کـه آمـده بودنـد ز

یـت دانشـگاه‌ها ماننـد مـا در سـفر اعتکاف مسـافر بودند. شـب اولی که دور  مهدو

هـم بودیـم خبـری نبـود، هرکـس سـرش بـه کار خودش بـود. عده ای دسـته جمعی 

دور هـم نشسـته و مشـغول صحبت‌هـای دوسـتانه بودنـد. تـا سـحر بیـدار بودیـم، 

سـحری را دور هـم خوردیـم و پـس از آن تـا سـاعت نـه صبـح خوابیدیـم. بعـد از آن 

کـه شـلیک شـود از خـواب پریدیـم. مسـئول و سرپرسـت  بـا صدایـی مثـل توپـی 

اردوهـای مدرسـه، خانـم رسـتگار بـالای سـر تک‌تکمـان می‌‌ایسـتاد و تـا از جا بلند 
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نمی‌‌شـدیم دسـت بـردار نبـود. اصـرار داشـت همـه بیـدار شـده و آمـاده نشسـتن 

یـادی بـرای مـا درنظرگرفتـه  بـر سـرکلا‌س‌های آموزشـی شـوند‌‌‌‌‌. ظاهـرا برنامه‌هـای ز

بودند.

کلاس روخوانـی قـرآن و آمـوزش احـکام، پرسـش و پاسـخ بـه سـؤالات دینـی، 

یـت و… احـکام و شـبهات، شـناخت اهـل بیـت و خانـدان پیامبـر، مهدو

می‌‌شـد.  برگـزار  اعتـکاف  اعمـال  درکنـار  و  روز  سـه  در  کلاس‌هـا  ایـن  همـه 

درکلاس اول یعنـی کلاس روخوانـی قـرآن و بیـان احـکام حاضـر شـدیم و پس از آن 

بـا شـنیدن صـدای اذان در وضوخانـه وضوگرفتـه و بـا نیلوفـر و مریـم درصـف نمـاز 

جماعـت نشسـتیم. بعـد از خوانـدن نمـاز و دعـا یـک سـاعتی اسـتراحت کردیـم و 

کلاس پرسـش و پاسـخ برگـزار شـد.  سـاعت دو بعدازظهـر ابتـدا سـخنرانی و بعـد 

یـت  کلاس بـه سـؤالاتی دربـاره احـکام اعتـکاف و چنـد شـبهه در مـورد مهدو در 

کـه تمـام شـد، حـول و حـوش نیـم سـاعت اسـتراحت  کلاس  پاسـخ داده شـد. 

کردیـم و بقیـه زمـان باقـی مانـده تـا افطـار را غنیمـت شـمرده و بـه مرورجزءهایـی 

کـرده بودیـم پرداختیـم. ده دقیقـه‌ای بـه اذان مانـده بـود، وضـو  کنـون حفـظ  کـه تا

گرفتیـم و دوبـاره در صـف نمـاز حاضـر شـدیم. خوانـدن نمـاز و دعـا نیـم سـاعتی 

بـود  پهـن شـده  بزرگـی  برگشـتیم. سـفره‌های  بـه شبسـتان مسـجد  کشـید.  طـول 

و  پـر می‌‌کردنـد. آب جـوش  را  و دور سـفره‌ها  بـه صـف نشسـته  و بچه‌هـا صـف 

کردیـم. سرسـفره همچنـان صحبـت  بـا نـام خـدا روزه را بـاز  نبـات را برداشـته و 

آنچـه  بـود.  یـت  مهدو موضـوع  بـا  رابطـه  در  جواب‌هـا  و  سـؤال  و  سـخنرانی‌ها  از 

و  امـروز وجـود و حضـورش چارهسـاز مشـکلات ودغدغـه جامعـه بشـری اسـت 

کمـک هـم  بـا  را  گره‌گشـایی می‌‌کنـد. سـفره‌ها  گرفتاری‌هـا و مشـکلات مـردم  از 

ک گذاشـتن  کـه هنوزعـده‌ای مشـغول صحبـت و به اشـترا جمـع کردیـم. درحالـی 

کلاس  اطلاعـات دیـداری و شـنیداری خـود در اینبـاره بودنـد. راس سـاعت نـه 
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برگـزار می‌‌‌‌شـد. مطالـب جهـت  یـت  کانـون مهدو توسـط دانشـجویان  یـت  مهدو

را  چراغ‌هـا  و  کـرده  نصـب  را  پـرده  می‌‌‌‌شـد.  داده  نمایـش  پـرده،  ی  رو بـر  آمـوزش 

کوتـاه ده دقیقـه ای و سـپس یـک فیلـم مسـتند  کردنـد. ابتـدا سـخنرانی  خامـوش 

بـا نـام " امیـد " پخـش شـد. قبـل از شـروع فیلـم با مریم کنار سـتون نشسـته و نیلوفر 

کـه سـه لیـوان بـزرگ چایـی دردسـت داشـت، بـه مـا ملحـق شـد. آن  هـم درحالـی 

چـه مـن در آن فیلـم دیـدم برایم عبرتی شـد تا هیچـگاه از عنایت و لطف پروردگار 

و ائمـه بـه خصـوص امـام زمـان سـرد و ناامیـد نشـوم. بـه قـول اسـتاد بزرگوارمـان: 

داسـتان  اسـت.  کبیـره  گنـاه  ناامیـدی  اسـت.  بلنـد  مناره‌هـا  از  اذان  صـدای  تـا 

کشـور بـه نـام  حکایـت پسـر دوازده سـاله ای متولـد یکـی از شـهرهای مـرزی شـرق 

سـعید بـود.

کودکـی  سـعید در خانـواده ای سـنی مذهـب بـه دنیـا آمـده و در همـان دوران 

دچارعارضـه و بیمـاری سرسـختی بـه نـام سـرطان شـد. بیمـاری هـر روز پیشـرفت 

هیـچ  دیگـر  کـه  جایـی  تـا  بـود.  افزایـش  بـه  رو  سـرطانی  غده‌هـای  تعـداد  کـرده 

پزشـک و هیـچ دارویـی مؤثـر نبـود. پـس بـه تجویـز و سـفارش پزشـکان بیمارسـتان 

جهـت مـداوای بهتـر و بهبـود بیشـتر، سـعید همـراه خانـواده راهـی تهـران شـد. در 

بیمارسـتان‌های تهران نیز پس از معاینه و بررسـی و موشـکافی‌های بسـیار، درمان 

و چـاره ای بـر مشـکل سـعید یافـت نشـد. هـر روز بـر چهـره اعضـای خانـواده بـه 

گـردی از غم و اندوه بیشـتر و بیشـترنمایان  خصـوص پـدر و مـادر، خطـوط پیـری و 

گریه‌هـای مـادر و دعاهـای پدرتمامـی نداشـت. همـه درتـب لاعلاجـی  می‌شـد. 

و طلـب  بـه درگاه خـدا  وگریـه‌‌زاری  التمـاس  و جـز  بیمـاری سـعید می‌سـوختند 

کمتـر شـده  کاری از دستشـان بـر نمی‌آمـد. مقاومـت سـعید روز بـه روز  یـاری از او 

و بیمـاری بـا قـدرت بیشـتری بـر او غلبـه می‌کـرد سـرانجام پزشـکان بـه طورکلـی 

کـرده و سالمت او را فقـط معجزه‌ای از سـوی  خانـواده سـعید را از بهبـود اونـا امیـد 
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درد  بـرای  مرحمـی  دنبـال  بـه  نـالان  و  ناامیـد  سـعید  خانـواده  پروردگارخواندنـد‌‌‌‌‌‌‌‌. 

بزرگشـان بودنـد. در ایـن اثنـا یکـی از پرسـتاران بیمارسـتان بـه سـمت مـادر سـعید 

کـرد کـه او را بـه مسـجد  رفتـه و او را دلـداری داد. پرسـتار بـه مـادر سـعید پیشـنهاد 

مقـدس جمکـران بـرده و درآن جـا حضـرت ولیعصـر را واسـطه بیـن خـود و خـدای 

بزرگ قرارداده واز ایشـان شـفای پسـر بیمارخود را بخواهد. خانواده سـعید با وجود 

کـه سـنی مذهـب بـوده و ارادتشـان بـه خانـدان پیامبـرص بـه انـدازه شـیعیان  ایـن 

شـدند.  جمکـران  راهـی  و  پذیرفتـه  را  پرسـتار  پیشـنهاد  هرصـورت  بـه  امـا  نبـود، 

کن شـدند. سـعید همچنـان  کـرده و سـا درآن جـا اتاقـی در نزدیکـی مسـجدکرایه 

گوشـه اتـاق  کـه  نحیف‌تـر و غده‌هـای سـرطانی بـزرگ وبزرگتـر می‌شـد و درحالـی 

گوشـه چشـمانش اشـک جـاری می‌شـد. درازکشـیده نگاهـش بـه سـقف بـود و از 

فـردای آن روز خانـواده جهـت خوانـدن نمـاز به مسـجد مقدس جمکـران رفته 

کنـان بـه درگاه خـدا  و سـعید دراتـاق تنهـا مانـد. پـدر و مـادر اشـک ریـزان و نالـه 

کـه میـوه دل وثمـره زندگیشـان درتـب بیمـاری سـوخته و راه درمانـی نـدارد  از ایـن 

کـه مسـجد مقـدس جمکران به نام اوسـت،  کـرده و او را بـه نـام کسـی  دعـا و زاری 

کـه  یعنـی بـه نـام مهـدی فاطمـه )س( قسـم دادنـد. سـعید چنـدی بعـد درحالـی 

کـه  می‌کـرد  تعریـف  بـود،  برداشـته  تـرک  و  شـده  سـفید  بی‌‎رمقـی  از  هایـش  لـب 

کـم شـده بـود و از شـدت درد  یـا بـودم. سـوی چشـمانم  درحالـت بیـن خـواب و رو

بـه خودمـی پیچیـدم و ماننـد مـاری بـه دورخـودم حلقـه مـی‌زدم. جسـمم بیمـار 

گهان درب اتاق باز شـد. بانویی  کـه نا ولـی ذهنـم بیـدار بـود. در همیـن حال بودم 

سـیاه پـوش وارد اتـاق شـد و پـس از آن مـردی بلنـد قـد و او نیـز سـیاه پـوش وارد 

شـد. بـه آن‌هـا اعتنایـی نکـردم و همچنـان چشـمم به پنجـره بود و به آسـمان نگاه 

می‌کـردم. صـدای دعـا و مناجـات ازمسـجد مقـدس جمکـران شـنیده می‌شـد. 

کنـار بالیـن مـن نشسـته وآن مـرد  کـه نقـاب بـر چهـره داشـتند در  آن بانـو درحالـی 
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کنشـی نشـان  کنـار ایشـان نشسـتند. بازهـم اعتنایـی نکرده و به حضورشـان وا نیـز 

کردنـد. مـن نیـز پاسـخ  کـرده و شـروع بـه صحبـت  کـه بـه مـن سالم  نـدادم. تـا ایـن 

کـه  داده و درنهایـت شـگفتی بـا هـم بـه زبـان عربـی صحبـت می‌کردیـم، حـال آن 

تـا آن زمـان حتـی کلامـی از زبـان عربـی نمی‌دانسـته و بـه ایـن زبـان سـخنی نگفته 

بـودم. گفـت وگویمـان بـه درازا کشـید، امـا از همـه آن صحبت‌هـا تنهـا بـه یـاد دارم 

کردنـد. کـه حالـم را پرسـیدند و از وضعیـت جسـمی و شـرایط روحـی ام سـؤال 

من تمام سؤالاتشان را پاسخ داده و حال عجیبی داشتم، انگارکه وجودشان 

گرمـای آن نیـز درد‌هـا را از مـن دور  کـه حتـی  بـا خـود نـوری حمـل می‌‌کـرد. نـوری 

کـه بـا هـم سـخن می‌‌گفتیـم، آن  و خسـتگی‌ها را از تنـم مـی‌زدود. درطـول مدتـی 

یـادی بـه  مـرد سـیاه جامـه بلنـد قامـت بـا آن بانـو رفتارخاصـی داشـت. احتـرام ز

گذاشـته و فـوق العـاده دررفتـار و برخوردهـا بـه خصـوص بـا ایشـان مـؤدب  ایشـان 

کـرده  کـه تمـام شـد، آن مـرد بزرگواربـه بانوکمـک  گفـت وگویمـان  بـود.  و محتـرم 

ودر نهایـت عـزت وادب ایشـان راهمراهـی کردنـد. تـاق کـه خالـی شـد حالـم از آن 

چـه بـود عجیـب تـر شـد. انگارکـه بدنـم تکـه تکـه از هـم جـدا شـده و سـپس بـه هم 

می‌چسـبد.

ک رهـا شـده و یـا ازغـرق  یـک و ترسـنا کـه از زندانـی تار کسـی را داشـتم  حـال 

یایـی مخـوف نجـات یافتـه اسـت. احسـاس می‌کـردم بیمـاری از تـن  شـدن دردر

مـن رخـت بسـته و دیگـر هیچ دردی نداشـتم سـرم گیج نمی‌رفت، دسـتانم یارای 

یـاد  تـکان خـوردن و پاهایـم قـوت نشسـتن و راه رفتـن داشـت. سـوی چشـمانم ز

بـودم  از مـادر متولـد شـده  کـه  از بدنـم دور شـده و ماننـد زمانـی  بـود. تـب  شـده 

و نشسـتم. در حالـی  گرفتـم  بـه دیـوار  را  بـودم. دسـتم  بیمـاری  و  بی‌عیـب ودرد 

کـه می‌خـوردم، خـودم خـودم را باورنداشـتم. آرام آرام بـه  هرحرکتـی و یـا هرتکانـی 

راه رسـیدند.  از  ام  ایـن میـان خانـواده  برداشـتم. در  گام  و  ایسـتاده  پاهایـم  ی  رو
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چشمشـان ازتعجـب بازمانـده و بعـد از چنـد لحظـه اشـک‌ریزان و فریادزنان مردم 

کردند. دور وبرم به سـرعت شـلوغ شـد. همه به نزدیک من آمده و چند  را خبردار 

کردنـد، همـراه  نفـری دورم حلقـه زده و دربرابـر هجـوم جمعیـت از مـن محافظـت 

یختـه و تکبیر می‌گفتند، به  جمعیـت بـا پـای پیاده درحالی که جمعیت اشـک ر

سـمت مسـجدمقدس جمکـران رفتـه و خبرمعجـزه آن شـب یعنـی شـفا یافتن مرا 

دهـان بـه دهـان می‌چرخاندنـد. آن شـب نفهمیـدم چـه شـد ولـی ایـن قدرمی‌دانم 

کـردم. حضـور و وجودامـام عصرعـج را درکنار مادر بزرگوارشـان  کـه معجـزه را درک 

کـردم. بانـو فاطمـه زهـرا )س( درک 

نظـر لطـف و عنایـت ایشـان شـامل حـال مـن شـد و آن چـه برایـم رقـم خـورد 

پزشـکان در  توسـط  یـادی  ز تـا مـدت  واقعـه  آن  از  پـس  نبـود.  چیـزی جـز معجـزه 

اطمینـان  جهـت  بـه  شـدم.  معاینـه  مختلفـی  پزشـکی  کـز  مرا و  بیمارسـتان‌ها 

بـه حقیقـت معجـزه  کردیـم  ادعـا  مـا  آنچـه  بداننـد  کـه  آن  بـرای  بیشـتر  بررسـی  و 

بـوده چندیـن مرتبـه آزمایشـات، عکـس برداری‌هـا ومعاینـات پزشـکی را پشـت 

جایـی  هیـچ  نداشـت.  بیمـاری  از  رنگـی  بدنـم  از  قسـمتی  هیـچ  گذاشـتم،  سـر 

نشـان از آن بیمـاری سـخت نبـود و مـن هنـوز درحیـرت ماجـرای آن شـب بـه آن 

گذشـت. خبـر ایـن  کـردم. مدتـی از ایـن ماجرا بـود فکرمـی  چـه دراتـاق رخ داده 

اتفـاق بـزرگ در بیـن اهالـی قـم و جمکـران و پـس از آن در میـان همشـهریانم نیـز 

کـوردل بـا مغزهـای منجمـد، بـه دلیل عـدم ارادت به  پیچیـد. عـده ای متعصـب 

آسـتان خانـدان پیامبـرص ایـن واقعـه را بـه خواسـت ونظـر خـود تعریـف و تحریف 

کسـی از معجـزه امـام عصرعـج و  کتمـان می‌کردنـد، تامبـادا  کـرده وحقایـق آن را 

گاه شـده و چشـمانش بـه راه اهـل بیـت و دوسـت  مادربزرگوارشـان بـه درسـتی آ

داران ایشـان بینـا شـده و بصیـرت یابـد. مـن پـس از آن معجـزه بـه مذهـب شـیعه 

ی آورده و مشـرف بـه آن شـدم. چنـد سـال بعـد بـا موافقـت خانـواده ام بـه قـم  رو
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کـرده و در آن جـا مشـغول بـه تحصیـل درحـوزه علـوم دینـی درمذهـب  مهاجـرت 

کـوردلان تنگ نظر همچنان سـایه به سـایه همراه  شـیعه شـدم. امـا لجاجت‌هـای 

کـه از شـیعه شـدن  و هـم قـدم مـن بـود. سـرانجام بـه نقـل از بـرادرش روزی دشـمن 

ی درلطـف و عنایـت امـام  ی آوردن سـعید بـه دامـان اهـل بیـت و قرارگرفتـن و و رو

عصرعـج سـخت بـه تنـگ آمـده بودنـد او را بـا خورانـدن شـربتی سـمی، مسـموم 

کـرده و بـه شـهادت رسـاندند. باشـدکه از دسـت امـام و مولایـش صاحـب الزمـان 

عـج سـیراب شـود.

گونه‌هـا  و  قرمـز  چشـم‌ها  انداختـم.  نـگاه  چهره‌هـا  بـه  شـد  تمـام  کـه  مسـتند 

کـه ادعـای  خیـس و پـر از اشـک شـده بـود. از خودمـان خجالـت می‌کشـیدیم، مـا 

کاری جـز ادعـا و شـعاردادن انجـام نمی‌دادیـم شـیعه بـودن داشـتیم ولـی 

کـه یـک مسـلمان سـنی مذهـب بـود چنـان اخلاصی  ولـی کسـی چـون سـعید 

و  شـده  ادا  او  درحـق  خیرشـان  دعـای  و  پـدرش  و  مـادر  ک  پـا قلـب  کـه  داشـت 

قـرار می‌گیـرد. و محبـت حضـرت  موردلطـف 

گفته اسـتاد بزرگوارمان در تفسـیر آیه شـریفه " لا تقنطوا من رحمه الله  و باز هم 

کـه فرمـود "تـا صـدای اذان از مناره‌هـا بلنـد اسـت، ناامیـدی  " را یـادآوری می‌کنـم 

کبیره اسـت." گنـاه 

بعَ هدی.
َ
والسلام علی من اتّ

انسیه اعرابی
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داستان واقعی

براساس یک داستان واقعی

ارتباط با آیه پنجم از سوره مبارکه قصص

ه " م یَعرِف امامَ زمانَه ماتَ میتهً جاهلیَّ
َ
حدیث " مَن ماتَ ول

حوالـی سـاعت هفـت عصـر روز یکشـنبه بـود و جسـه دفاع دانشـجویان ارشـد 

تـازه تمـام شـده بـود. دوسـتانم درمراسـم اعتـکاف مشـغول عبـادت بودنـد و همراه 

اسـاتید و بقیـه دانشـجویان راهـی نمازخانـه دانشـگاه شـدیم. چنـد دقیقـه ای بـه 

اذان مانـده بودکـه روحانـی دانشـگاه بـالای منبررفتـه و پـس از ذکر نـام خدا و حمد 

تـا در مراسـمی  از همـه اسـاتید، دانشـجویان وکارمنـدان خواسـت  او  و سـتایش 

کـرده و  کـه دوشـنبه شـب درسـالن اجتماعـات دانشـکده برگـزار می‌شـود شـرکت 

کـه حـاج  گردهمایـی ببرنـد. روحانـی دانشـگاه  نهایـت اسـتفاده و بهـره را از ایـن 

کید بسـیار  کوتـاه و چنـد دقیقـه ای تا آقـا محمّـدی نـام داشـت، در ایـن سـخنرانی 

یـادی برحضـور و همراهـی دانشـجویان در مراسـم دوشـنبه شـب داشـت. اصـرار  ز

یـاد حـاج آقـا محمّـدی بـر شـرکت در ایـن مراسـم همـگان را مشـتاق و  و پافشـاری ز

علاقمنـد شـرکت در ایـن مراسـم می‌کـرد.

در سراسـر حیاط دانشـگاه و حتی بوفه‌ها و بردهای دانشـکده‌ها پوسـترهایی 

شـبیه بـه دعوتنامـه نصـب شـده بـود. فـردای آن روز یعنـی صبـح روز دوشـنبه تـا 

حدود سـاعت پنج عصر سـرکلاس و مشـغول نوشـتن جزوه بودیم. از جزوه نوشـتن 
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کـه فـارغ شـدیم تـا سـاعت هفـت بـا مریـم و منصـوره و فرزانه به سـالن والیبـال رفته 

وکمـی بـازی کردیـم. مراسـم بعـد از نمـاز مغـرب وعشـا حوالی سـاعت هفت و نیم 

شـروع می‌شـد. پـس باعجلـه لباس پوشـیدیم و راهـی نمازخانه شـدیم، معتکفین 

که درصدمتری  هم در حال راز و نیاز و عبادت بودند. مراسـم در سـالن فردوسـی 

بـرای  نیـز  آن  از  بعـد  وحتـی  نمـاز  دو  بیـن  می‌شـد  برگـزار  قرارداشـت  نمازخانـه 

یـادی بـه شـرکت و حضـور در مراسـم  چندمیـن بـار حـاج آقـا محمّـدی سـفارش ز

بـه سـوی سـالن فردوسـی  کردیـم  از قـرآن را تالوت  کردنـد، صفحـه ای  آن شـب 

ی بـرد نمازخانـه راخوانـدم باخـط  رهسـپار شـدیم یکـی از برگه‌هـای دعوتنامـه بـررو

درشـتی نوشـته شـده بـود محفلـی نورانـی درگردهمایـی دوشـنبه شـب در جمـع 

اهـل اعتـکاف، باحضورمسـتبصر وهابـی شـیعه شـده آقـای شـیرانی

شـدیم  سـالن  وارد  اصلـی  درب  از  و  گذشـتیم  گمنـام  شـهدای  کنارمـزار  از 

هـم  وکنـار  کـرده  انتخـاب  را  صندلی‌هـا  از  ردیـف  یـک  سـالن  وسـط  درقسـمت 

شـد شـروع  برنامـه  ملـی  سـرود  پخـش  و  قـرآن  باقرائـت  بعـد  دقیقـه  ده  نشسـتیم 

کردنـد و از  در ابتـدا رئیـس دانشـگاه و سـپس حـاج آقـا محمّـدی سـخنرانی 

فضیلت‌هـای شـب‌ها و روزهـای اعتـکاف سـخن گفتـه و چندیـن بار بـه بیداری 

کردنـد… روح و بصیـرت چشـمان اهـل ایمـان اشـاره 

کلیـپ بـا موضـوع انتظـار و وظایـف منتظـران، نوبـت بـه  پـس از پخـش یـک 

برنامـه رسـید. مهمـان ویـژه 

از  یکـی  ی  رو بـر  برنامـه  مجـری  کنـار  و  رفتـه  صحنـه  ی  رو بـه  گران  تماشـا

صندلی‌هـا نشسـت گویـا در ابتـدای امـر قـرار بـر ایـن بـوده که سـخنرانی بـه صورت 

کـرد از  کـه مسـتبصر داسـتان مـا شـروع بـه صحبـت  مناظـره باشـد، امـا هنگامـی 

گـوش  کـرده بـه سـخنان او  مجـری و سـایرحضار جلسـه اجـازه خواسـت تـا تامـل 

پایـان سـؤالات خـود را بپرسـند نـام خداونـد را بـر لـب خوانـد  داده و پـس از آن در
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یکـی ازشـهرهای اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان در  گونـه آغازکـرد، مـن در ایـن  و 

خانـواده ای سـنی مذهـب بـه دنیـا آمـدم

کـرده و ادامـه مـی‌‌دادم درکلاس‌ها  کـه تحصیالت مدرسـه را دنبـال  همچنـان 

بالاتـر  درمقاطـع  وکم‌کـم  داشـته  فعالـی  حضـور  نیـز  سـنت  اهـل  وسـخنرانی‌های 

دلیـل  بـه  امـا  بـودم،  شـده  تبدیـل  مذهبـی  شـاخص  افـراد  از  یکـی  بـه  شـخصا 

شـیطنت‌های وهابیت درکتب اهل سـنت و پخش سـخنرانی‌ها و اطلاعیه‌های 

آن‌هـا بـه مرورجـذب و مشـتاق بـه همـکاری بـا آنـان شـده و پـس از مدتـی بـا آنـان 

کوتاهـی از یـاران زبردسـت و فعـال  هـم عقیـده شـده و همـگام شـده و در مـدت 

درخرابکاری‌هایشـان شـده بـودم، زمـان گذشـت تـا مـن بـه خدمـت سـربازی رفتـه 

کـردم، همچنـان نـه بـه قـوت و قـدرت قبـل ولـی  کنکـور شـرکت  و بعـد در آزمـون 

جسـته گریخته همکاری‌هایی داشـتم، در رشـته پرسـتاری دری کی از شهرهای 

اطـراف خودمـان قبـول شـده وجهـت درس خوانـدن وکسـب مـدرک تحصیلـی و 

عالوه برایـن یافتـن شـغلی مناسـب بـرای آینـده راهـی دانشـگاه شـدم

بیمارسـتان‌های  از  یکـی  در  کـه  زمانـی  تحصیلـی  ترم‌هـای  از  یکـی  در 

کـه  کار و یادگیـری بـودم، اتفـاق عجیبـی افتـاد، اتفاقـی  بندرعبـاس مشـغول بـه 

داد. تغییـر  طورکامـل  بـه  را  زندگـی‌ام  مسـیر 

تـا همیـن  کـه تمـام باورهایـم، همـه آموخته‌هایـم و حتـی همـه آنچـه  اتفاقـی 

سـاعت قبـل از رخ دادن اتفـاق بـه دیگـران آمـوزش می‌دادم همه رابه بـاد داد، بعد 

گرفتـم جهـت یادگیـری بیشـتر در شـیفت  کاری تصمیـم  کننـده  از یکـروز خسـته 

کت وآرام بـود. کار شـوم راهروهـای بیمارسـتان سـا شـب هـم مانـده و مشـغول بـه 

از مـن  را  خـواب عجیبـی درچشـم هایـم فرورفتـه وقـدرت دیـدن و هشـیاری 

بـود می‌ر

یـک لیـوان چایـی دردسـتم گرفتـم و همچنـان که جرعه جرعه می‌‌نوشـیدم در 
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ی دیـوار نگاه می‌کردم راهـرو قـدم زده و بـه تابلوهـا تصاویر رو

گهـان یـک ردیـف قـاب قدیمـی در انتهای راهرو نظرم را بـه خودجذب کرد،  نا

ی آن نوشـته شـده بود که متن و احادیث ائمه شـیعه برو قاب‌هایی 

ی قاب‌هـا بـوده و بـا خوانـدن هرجملـه پوزخنـدی از  مشـغول خوانـدن متـون رو

کـه بـه آخرین تابلو رسـیدم سرتمسـخر و اسـتهزاء مـی‌زدم تـا ایـن 

کرد ی ذهن و فکر و اندیشه من معجزه  ی آن بررو که نوشته‌های رو تابلویی 

ی آن تصویر  کـه همـه بصیرت‌های امروز من نتیجه نوشـته‌های رو معجـزه ای 

و توجه و تفکر در آن اسـت

کلامی به زبان عربی و سپس در زیر آن به فارسی ترجمه شده بود در ابتدا 

کـه بهتر و واضـح تر ببینم جلوتـر رفتم و متن  یکتـر بـود بـرای آن  ایـن قسـمت تار

را خواندم :

ذینَ استُضعِفوا فی الَارضِ وَ نَجعلهم اَئمّهً وَ نَجعَلهُمُ 
ّ
" وَ نُریدُ اَن نَمُنَّ عَلی ال

کنار آن متن دیگری نوشـته شـده بود : الوارِثین "… و در 

مـن مـات ولـم یعـرف امـام زمانـه مـات میتـة جاهلیـة… سـپس درترجمـه آن 

آمـده بـود:

کـه بـر آن طایفـه ضعیـف و ذلیـل کرده شـده در آن سـرزمین  و مـا اراده داشـتیم 

گـذارده و آنهـا را پیشـوایان خلـق قـرار دهیـم و وارث ملـک و جـاه فرعونیـان  منّـت 

گردانیـم. و در ترجمـه متـن دوم نوشـته بـود :

هرکس بمیرد و امام زمان خود را نشناسد، به مرگ جاهلیت مرده است.

گهـان چشـمم بـه  گذشـتم امـا نا بـاز همچـون جمالت قبلـی پوزخنـدی زده و 

پاییـن متـن افتـاد.

کـه درآن منبـع و سـند این حدیث سـنگین و پرمغز ذکرشـده بود جلوتر  جایـی 
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کـردم، بله درسـت بود، متـن اول، آیه پنجم از سـوره  رفتـه و بـا دقـت بیشـتری نـگاه 

مبارکـه قصـص و منبـع آن حدیثـی کـه خـود به تنهایی برای اثبـات صدق ادعای 

کافی بود شـیعه 

یک عالم بزرگ از اهل سنت بود

گـون دیگـر  گونا بـاز بـاورم نشـد درکتـب مختلـف، مقـالات، اینترنـت و منابـع 

جسـت و جوکـردم تـا اطمینـان بیابـم بلـه بازهـم درسـت بـود، همیـن بـود، حدیـث 

مذکـور بـه تاییـد چنـد تـن از علمـای اهـل سـنت رسـیده بـود تـا مدتـی بـه تحقیق و 

کـه چیـزی برضـد شـیعه و ایـن حدیـث بیابـم امـا نشـد موشـکافی پرداختـم 

گـر ولایـت امـام  بـاورش برایـم سـخت و هضمـش غیرممکـن بـود ایـن یعنـی ا

دوازدهـم شـیعه را قبـول نداشـته و او را درک نکـرده و نشناسـیم و بمیریـم بـه مـرگ 

جاهلیـت مرده‌ایـم. پـس بـاز هـم سرسـختی نشـان داده و از علمـا و اهـل بحـث 

گرفتـه ولـی فقـط بـا توجیه‌هـا و دلایـل بی‌پایـه و اساسـی پاسـخ  و علـم نیزکمـک 

مـن  تالش  و  کنـکاش  ولـی  گذشـت  ماهـی  چنـد  نمی‌‌کردنـد.  قانـع  مـرا  و  داده 

همچنـان ادامـه داشـت. سـرانجام پـس از چهـارده مـاه متوالـی تحقیـق و بررسـی 

ی دقیق مناظره‌های مذهبی سـنی و شـیعه  کاو یت و وا در رابطـه بـا موضـوع مهدو

ی آوردم. حـال که وجـودم را با جامه  تصمیـم خـود را گرفتـه و بـه مذهـب شـیعه رو

کـوه بزرگـی از  کـرده و بـا  کـی ازدامـان خانـدان پیامبـر پوشـاندم بایـد عزمـم را جـزم  پا

کـه  یـم مبـارزه می‌‌کـردم. بایـد در برابرخانـواده و اقـوام و مریدانـم  مشـکلات پیـش رو

کـه منکـر آن بـودم  تـا آن روز خـودم رهبـر و هدایتگرشـان بـودم ایسـتاده و بـه چیـزی 

کـرده و از نادانـی وکـم خـردی خـود سـخن می‌‌گفتـم. اعتـراف 

کـه ممکـن بـود درمقابـل دوسـتان، عزیـزان و  بایـد آمـاده مبـارزه ای می‌‌شـدم 

حتـی بدتـر از آن در برابـر دیـدگان پـدر و مـادرم قرارگرفتـه و از شـیعه و آن چـه بـه آن 

کـف مـی‌‌دادم  ایمـان آورده بـودم دفـاع می‌‌کـردم و شـاید در ایـن راه جانـم را نیـز از 
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کـه شـهادتین را دوبـاره و  کـه جـان و مالـم فـدای مهـدی فاطمـه س بـاد. از روزی 

کـرده و بـا نورحقایـق آشـنا و از  ایـن بـار بـا ذکـر نـام امیرالمؤمنیـن ع برلـب جـاری 

گرفتـار بـودم رهـا شـده و درآسـمان روشـنی  کـه در آن اسـیر و  زنـدان جهـل ونادانـی 

پـرواز می‌‌کـردم.

کـه فـارغ التحصیـل شـده و  کـرده و درسـم را ادامـه دادم تـا ایـن  مدتـی را تقیـه 

دربیمارسـتانی اطراف شـهر محل زندگی‌ام اسـتخدام شـدم. دیگرکلاس و علم و 

کنارگذاشـتم. بـا دختـر عمویـم ازدواج کردم ولی داسـتان شـیعه شـدنم  بحـث و را 

ی آورده  ازهمـه مخفـی بـود. همسـرم نیـز همچـون بقیـه خاندانمـان بـه وهابیـت رو

کـه بـا همسـرم زیریـک سـقف رفتیـم به مرور زمـان با او  بـود. بعـد از ازدواج و زمانـی 

کـرده و او اولیـن کسـی بودکـه ازشـیعه شـدن مـن خبـردار شـده و نـه تنهـا  صحبـت 

کـه دادم او نیـز بـه مذهـب شـیعه  مخالفتـی نکـرد بلکـه بـا دلایـل و توضیحاتـی 

تشـرف یافت.

کـه می‌‌دانسـتیم  کردیـم  مـن و همسـرم درحالـی زندگـی مشـترک خـود را آغـاز 

سـختی‌ها،  آزارهـا،  برابـر  در  بایـد  و  شـده  شـروع  تـازه  تمان  مشـکلا و  دردسـرها 

و تهدیدهـا 

صبور و مقاوم باشیم.

کـه پسـرم بـه دنیـا آمـد و چهارسـاله شـد تقیـه و پنهـان  تـا مدتـی یعنـی تـا زمانـی 

از  یکـی  در ولـی  باشـیم.  درامـان  اطرافیـان  آزار  و  شـر  از  تـا  دادیـم  ادامـه  را  کاری 

کـرده  کـه خانـواده خـود و همسـرم را درخانـه دعـوت  شـب‌های تابسـتان درحالـی 

کنون مخفی کرده بودیم پرده برداشـت.  بودیـم حادثـه ای رقـم خوردکـه از آن چـه تا

بودندکـه  وشـیطنت  بـازی  مشـغول  دیگـری  دراتـاق  بچه‌هـا  و  بـوده  سـالن  در  مـا 

گهـان صـدای جیـغ وگریـه بـرادرزاده ام بلندشـده و مـن و بـرادرم بـا سـرعت بـه  نا

یدیم.کمدکتاب‌هـا بـا تـکان دادن وشـیطنت بچه‌ها تـکان خورده  سـمت اتـاق دو
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ی فـرش افتاده بود  ی زمیـن افتـاده بـود. چندکتـاب ازداخـل آن بیـرون وبـررو و بـر رو

کـه بـود. متاسـفانه  کتاب‌هـا نباشـد  کتـاب مفاتیـح جـزء آن  فقـط امیـدوار بـودم 

کمـد بیـرون افتـاده ولـی بـرادرم متوجـه آن نشـد. مفاتیـح ازداخـل 

کشـیدم به خودم آمدم دیدم مادر و همسـرم  خیالم راحت شـد نفس عمیقی 

نیـز بـه داخـل اتاق امدند. سـعی داشـتم همـه را از اتاق بیرون کرده و سـریع کتاب 

کـه درون  گهـان مهـدی پسـرم مهـر و سـجاده ای  کنـم نا را در جایـی دیگـر مخفـی 

کـرده بودم را بیـرون آورده و در مقابـل دیدگان همه  کمـد و پشـت کتاب‌هـا مخفـی 

نمازی به سـبک و سـیاق شـیعه خواند.

کـه او را از ادامـه دادن بـاز دارم نشـد عالوه بـر ایـن بـرادرم  کـردم  هرچقدرتالش 

کمـد را در سـر جایـش قـرار داده وکتاب‌هـا را داخلـش بچینیـم امـا  اصـرار داشـت 

ایـن بـار هـم بدشانسـی آوردم، کتـاب مفاتیـح از بیـن کتاب‌ها نمایان شـد. برادرم 

کـرد  یـد رو بـه مـادرم  کـه دسـتش می‌‌لرز ی زمیـن برداشـته و درحالـی  کتـاب را از رو

وکتـاب را بـه او نیـز نشـان داد.

کت بود و اشـک در چشـمانش جمع شـده بود. دیگر هر  همسـرم مانند من سـا

دلیـل و توجیهـی بـر ایـن موضـوع اوضـاع را بدتـر می‌‌کـرد. مـادرم بـه محـض ایـن که 

چشـمش بـه کتـاب افتـاد فریاد زده و اشـک ریزان بر سـر و صورت خـود می‌‌کوبید. 

کـم بقیـه خانـواده از جملـه پـدرم نیـز وارد اتـاق شـده و راز چنـد سـاله مـا افشـا  کـم 

کشـید بدنـم بی‌رمـق شـده بـود  شـد. عمویـم بـه سـمت مـن آمـده و گوشـه لباسـم را

کـه چشـمانش از ناراحتـی قرمز شـده و بدنش  سـرم گیـج می‌‌رفـت. پـدرم درحالـی 

کشـیده ای برصورتم زده و درگوشـه ای ازاتاق بیهوش شـد و افتاد. از آن  ید  می‌‌لرز

کـه  شـب بـه بعـد داسـتان تلخی‌هـا وسـختی‌ها شـروع شـد. هـر روز و هرلحظـه ای 

کـه  بـر مـا می‌‌گذشـت سـیل نامـه هـا، تهدیدهـا، تحریـم هـا، شـکنجه‌ها و هـر چـه 

فکـرش را بکنیـد بـر مـا روانه شـد.
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امنیـت  ونداشـتن  ازارث  کـردن  محـروم  ماشـین،  خانـه،  گرفتـن  آن  کمتریـن 

جانـی و مالـی بـود. پـس از مدتـی در اثـر فشـار سـختی‌ها تصمیـم بـه تـرک و دور 

شـدن از آن منطقـه کردیـم. خواسـتیم مخفیانـه بـار سـفر بسـته و شـبانه راهـی سـفر 

کـه عمویـم از ماجـرا خبـردار شـد و خـود را بـه سـرعت بـه مـا رسـاند. مـن  شـویم 

زودتـر از آن‌هـا بیـرون امـده و بـه ترمینـال رفتـه بـودم قـرار بـود بـه خانـه برگشـته و بـا 

کـرده و بـا  کنیـم امـا عمویـم همسـرم را درخانـه حبـس و زندانـی  همسـرم حرکـت 

کـرده بـود. دیگـر هیـچ راهـی بـه ذهنـم نمی‌‌رسـید بعـد از ایـن  کبـود و سـیاه  زنجیـر 

گرفتنـد.  کـه تمـام زندگـی ام را از مـن ربودنـد حـال همسـر و فرزنـدم را نیـز از دسـتم 

پرازاشـک  قـم شـدم. درتمـام مـدت تصویرچشـمان  و عـازم  برگشـته  ترمینـال  بـه 

کـه  مهـدی و صـورت زخمـی همسـرم در مقابـل دیدگانـم بـود. بـه حـرم حضـرت 

کـه سـال‌ها درگلویـم بودشکسـته  گنبـد دوختـه و بغضـی  رسـیدم چشـمانم را بـه 

عمـه  بـه  را  ولیعصـرع  وحضـرت  شـده  متوسـل  س  معصومـه  حضـرت  بـه  شـد. 

کـه  گرفتـه وگفـت  کـه دو روز بعـد همسـرم تمـاس  بزرگوارشـان قسـم دادم تـا ایـن 

پـدرش او بـه ترمینـال بـرده و رفتـه اسـت. بـه قـول خـودش خواسـته تـا لکـه ننگـی 

کـرده و او نیز رهسـپار قم  ک کنـد. بـا همسـرم هماهنـگ  کـه بـر خانـواده گذاشـته پـا

کـرده و زیرلـب هـزاران  شـد. از خوشـحالی درپوسـت خـود نمی‌‌گنجیـدم سـجده 

گفتـم. بارخـدای بـزرگ را سـپاس 

شـده  جویـا  ازاحوالـم  دیـد  حـال  آن  بـا  مـرا  حضـرت  درحـرم  کـه  خادمـی 

وخبرشـیعه شـدن وداسـتان زندگـی ام را بـرای بقیـه بازگوکـرد. چیزی نگذشـت که 

همـه ازایـن موضـوع خبردارشـده و در شـبکه‌ها و جلسـات مختلفـی بـه صحبـت 

وگفـت وگـو نشسـتیم

ی آن راداشـتیم. از آن پـس  کـه تـا آن روز آرزو حـال آرامـش و امنیتـی داشـتیم 

کن شـده و بـا لطـف و  بـه اتفـاق همسـرم در قـم و در جوارکریمـه اهـل بیـت س سـا
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کـه در آن مشـغول بـه  نظرتوجـه حضـرت ولیعصرعـج موفـق شـدم از بیمارسـتانی 

ی دوش  کـه بـر رو گرفتـه و در سـایه امـام عصرعـج بـه رسـالتی  کار بـودم انتقالـی 

کـرده و چشـم‌ها و گوش‌هـا را بـه ولایـت امـام زمان بینا و شـنوا  مـن قرارگرفتـه عمـل 

و وظایـف منتظـران را بـرای ایشـان یـادآوری نمـوده و شـبهه‌ها را درحـد بضاعـت 

ودانایـی برطـرف نمایـم تـا شـیعیان حضـرت بـا امامشـان آشـنا شـده و وظایفـی که 

بـه عنـوان یـک منتظـر واقعـی بـر دوش ایشـان اسـت بـه درسـتی انجـام دهنـد، قبل 

کـه بـه مـرگ جاهلیـت بمیرنـد. ازآن 

کـرده و اشـک ازچشـمانش جـاری شـد. سـؤال و  دیگرصحبت‌هایـش را قطـع 

جـواب شـروع شـد موجـی ازسـؤالات بـه سـمت مستبصرداسـتان مـا سـرازیر شـد. 

کـه نـام مهـدی  کـه رقـم خـورد تمـام شـد ولـی بـرای مـا  آن شـب بـا همـه اتفاقاتـی 

کانون‌هـای مذهبـی  موعـود را یـدک می‌‎کشـیم درس عبـرت شـد. ازفـردای آن روز 

کارشـده  کـم  کـه مدتـی  یـت  کانـون قـرآن وعتـرت و مهدو دانشـگاه بـه خصـوص 

کار شـده وافـراد بیشـتری ازجملـه  بودنـد بـا قـدرت و جدیـت بیشـتری مشـغول بـه 

و  انتظـار  یـت،  مهدو امـر  درجهـت  تالش  و  فعالیـت  جهـت  نیـز  ودوسـتانم  مـن 

کـه روزی سـرباز  کارشـدیم. بـه امیـد ایـن  وظایـف منتظـران جـذب و مشـغول بـه 

کـه بـه لطـف خـدای  امـام عصـر عـج باشـیم. و دعـای خیـر امـروز و امشـب باشـد 

بـزرگ از مـرگ جاهلیـت رهایـی یافتـه ودر حـال خدمـت بـه مهـدی فاطمـه س 

جـان بـه جـان آفریـن تسـلیم نماییـم".

آمین

آسیه جشوقانی
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آسمان کویر به زمین نزدیک‌تر است

1394/04/11: لباس روحانیت

ـــ  تهـران… اتوبـوس… افطـاری و سـحری خـوردن در  کسـی… عوارضـی قـم   تا

کسـی… سربیشـه.  اتوبـوس… نمـاز جماعت‌هـای 5 نفـره‌ی بیـن راه… بیرجنـد… تا

گیـر اسـت! لبـاس روحانیـت دسـت و پـا 

ک اسـت و  گـرد و خـا گیـر اسـت.  بـاد می‌آیـد و لبـاس روحانیـت دسـت و پـا 

گیـر اسـت موقـع ایسـتادن در  گیـر اسـت. دسـت و پـا  لبـاس روحانیـت دسـت و پـا 

کـی می‌شـود، و موقـع  کـش سـقف می‌خـورد و خا بـه هوا کـه عمامـه‌ات  اتوبـوس 

گیـر می‌کنـد و جمـع نمی‌شـود و… کـه دنبالـه‌ی قبـا مـدام بـه صندلـی  نشسـتن 

در  کـه  کوچکـی  کولـر  زیـر  مخصوصـا  خنک‌تـر.  و  اسـت  به‌تـر  هـوا  بیشـه  سـر 

سـاختمان دفتر امام جمعه اسـت. گروه در این سـاختمان مسـتقر شـده. فضایی 

باقـی  سـحر  از  احتمـالا  کـه  نشسته‌ایسـت  ظـروف  تلنبـار  نشـانه‌اش  کـه  مردانـه 

مانـده.

کـی؟ دو  ـــ  سـه نفـری می‌رونـد. مـا تـا ظهـر  یـم و  کجـا بایـد برو معلـوم نیسـت 

ظرف‌هـای  بـه  شـود  اضافـه  نیـز  مـا  ظرف‌هـای  تـا  یـم  می‌خور را  روزه  می‌مانیـم. 

سـحری. از  باقی‌مانـده 

گذاشـته‌ایم و شـوخی اسـت و شـوخی‌  کنـاری  کـدام  لبـاس روحانیـت را هـر 

کـه رد و بـدل  اسـت و خاطـرات تبلیغـی سـال‌های قبـل اسـت و شـوخی اسـت 

می‌شـود. ظرف‌هـا را می‌شـویم. پشـت سـر هـم آب می‌خـورم و هراسـانم از فردایـی 
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کـه  کـی بایـد روزه بگیـرم و همیـن آب شـور  گـرم و خا کـه احتمـالا در روسـتایی 

عطـش را بیش‌تـر می‌کنـد هـم دیگـر نیسـت…

مـن  و  یـم  برو بایـد  کجـا  نیسـت  معلـوم  هنـوز  و  اسـت  افـول  بـه  رو  خورشـید 

آرام‌تریـن  از  یکـی  احتمـالا  تـا  می‌خوابـم  راه،  خسـتگی  بـا  و  راحـت،  خیـال  بـا 

کولـر و بـاد خنـک عصرگاهـی سربیشـه  کنـم زیـر دعـوای بـاد  خواب‌هایـم را تجربـه 

کـه از قـم بـا مـا بـوده حـالا حتمـا به روسـتایی رسـیده که  و سـرما بخـورم. »بهرامـی« 

کثـرا سـنّی نشـینند و نیمـی از روسـتا آب نـدارد و دستشـویی و حمـام نـدارد و  ا

حـالا… مـن فقـط خوابـم! »فرسـا« احتمـالا الآن بـا زن و بچه‌هایـش مشـغول پیـاده 

کـه  کـردن وسایلشـان هسـتند در روسـتای ذهـاب تـا »محمّدجـواد«ش ونـگ بزنـد 

یگوشـانه راه پاییـن روسـتا را بگیـرد و بـرود و هـوار پـدر  تشـنه اسـت و »زهرا«یـش باز

و مـادر خـود را بـه دنبـال خـود بلنـد کنـد و همیـن الآن مـن خوابـم! خوابـی عمیـق!

بـدون لبـاس روحانیـت مـی‌‌روم. بـا مظفـری مـی‌روم مسـجد قدیمـی و رنـگ و 

رو پریـده‌ی »امـام حسـن مجتبـا«ی سربیشـه. پیـر و جـوان و کـودک، بـا چهره‌هـای 

سـوخته و اصالح نشـده و بـا لبـاس خانگی احتـرام می‌گذارند حاج‌آقـای مظفری 

کـه  را و نمی‌دانـم احتـرام بـه مـن بـه خاطـر حاج‌آقاسـت یـا پیراهـن یقـه دیپلماتـم 

گلویـم را چسـبیده؟ گیـر اسـت و  هنـوز دسـت و پـا 
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گرم است…  :1394/04/12

گرم است… هوا بس ناجوان‌مردانه 

کـه بـرای  در »دُرُح« پیـاده می‌شـوم از ماشـین سـید. خداحافظـی می‌کنـم بـا او 

کـه مقصـدش اطـراف »نهبنـدان« اسـت. در بـزرگ  رسـاندنمان آمـده و بـا جعفـری 

و سـبزِ زنـدان‌ ماننـد حـوزه‌ی بسـیج بـاز می‌شـود، دری کوچـک در دل دری بـزرگ. 

اتـاق  در  می‌نشـینم  می‌کننـد.  سالم  پوشـیده،  زیرپیراهنـی  یکـی  کـه  سـرباز  دو 

ی تخت‌هـای سـربازی و زیـر پنکـه سـقفی، سـرباز از دانشـگاه علـوم  سـربازها، رو

گرفتـه.  یت‌هـای پزشـکی‌اش را آنجـا  کـه لیسـانس فور پزشـکی بیرجنـد می‌گویـد 

کـه زیـر اسـمش نوشـته‌اند »کارشـناس  صـدای تلوزیـون قطـع اسـت و روحانـی‌ای 

مذهبـی« صامـت لـب می‌زنـد.

ی چمدان  از روسـتای »چـاه خزاعـی« آمده‌انـد دنبالـم… با وانت! پشـت وانترو

ک‌هـای 120 روزه‌ی زابل! ک می‌نشـیند در باد و خا حسـابی خـا

گـرم اسـت. بـاد می‌آیـد و بـادش  گـرم اسـت. روسـتا  و هـوا بـس ناجوان‌مردانـه 

کوچک و آبی سـپهرالکتریک  کولر  گرم اسـت.  ک به هوا بلند می‌کند و بادش  خا

گرم اسـت! اخلاق  با سـروصدا باد می‌زند در خانه‌ی »محمّدرضای خزاعی«، اما 

گـرم اسـت،  و  گـرم اسـت. چهره‌هایشـان سـیاه‌چرده  گـرم اسـت. مسـجد  مـردم 

طبعشـان بیش‌تـر سیستانیسـت تـا خراسـانی، و طبیعتـا بیش‌تـر گرم اسـت. چای 

گـرم  گـرم اسـت و نـان محلـی تـازه‌ در تنـور پختـه شـده،  سـفره‌ی سـاده‌ی افطـاری 

اسـت… و مـن گرمـم اسـت. بـاز می‌کنـم دگمـه‌ی یقـه‌ی دیپلمـات را…

را  پیشـانی‌ام  شـده‌ی  خشـک‌  عـرق  مگسـی  ظهـر  از  بعـد  خـواب  میـان  در 

می‌مکـد و باعـث می‌شـود چشـم بـاز کنم بـه طاق ضربی بالای سـرم و تک لامپی 

کـه از ان آویـزان اسـت. دیگـر خوابـم نمی‌بـرد. انبـوه فکرهایی که هجـوم می‌آورند، 

کـه قلـت بخـورم و ایـن پهلـو بـه آن پهلـو شـوم…  نمی‌گـذارد بخوابـم، هرچنـد هـم 
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کار شـروع شـده… تـازه 

20 خانوار دارد روستا. همه قوم و خویشند و همه »خزاعی«‌اند.

نمی‌گیـرد.  آرام  را  لحظـه‌  یـک  محمّدرضـا،  دختـر  سـاله،   6 خزاعـیِ«  »مریـم 

کلکسـیونی جمـع  حشـرات و سوسـک‌ها و شـب‌پره‌ها امـان ندارنـد از دسـتش. 

کلکسـیونی جمع می‌کند از حشـرات و دانه دانه  کرده از پوسـت‌های سـاندیس و 

درون آن‌هـا می‌انـدازد و فشارشـان می‌دهـد تـا خـوب لـه شـوند. جنازه‌هایشـان را 

کشـان، اتـاق را مـی‌دود… کـف حیـاط می‌ریـزد شـادی می‌کنـد جیـغ  کـه 

کـه قـرار فوتبـال بـا پسـر‌های روسـتا می‌گـذارم، بـاد اسـت. نمی‌شـود  نیمه‌شـب 

کـرد. تـوپ را بـاد می‌بـرد. تـوپ را باد می‌برد سـمت زمین‌های کشـاورزی که  بـازی 

کرد… یـک اسـت و تـا صبح نمی‌شـود پیدایـش  تار
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کویر یایی در دل  1393/04/13: در

کـه  یـف از یـک مسـجد می‌توانـد متفـاوت باشـد. مسـجد دانشـگاه تهـران  تعار

گرفتـه تـا دمپایی‌هـای  جلـوی درش پـر اسـت از کفـش، از آدیـداس و نایـک اصـل 

لاانگشـتی ابـری و کفش‌‌هـای ورنـی سـیاه و قهـوه‌ای مسـجد اسـت، مسـجد »چاه 

کـه جلـوی درش دمپایی‌هـای پلاسـتیکی آبـی و سـبزِ‌  خزاعـی« هـم مسـجد اسـت 

گذاشـته‌اند تـا بـاد  رنـگ و رو رفتـه‌ای چیـده شـده و درون هـر لنگـه، تکـه سـنگی 

نبردشان.

قـم  )علیه‌السالم(  عسـکری  حسـن  امـام  مسـجد  انـدازه‌ی  می‌توانـد  مسـجد 

باشـد و می‌توانـد هـم فقـط بـه انـدازه‌ی 2 فـرش 3در4 باشـد، مثـل مسـجد »چـاه 

خزاعـی«!

کـه ایـن  البتـه در حالـی  بـازار تهـران، و  می‌توانـد شـلوغ باشـد، مثـل مسـجد 

فقـط  می‌توانـد  و  نیسـت،  هـم  بـازار  در  موجـود  جمعیـت  نصـف  جمعیـت، 

کـه تمـام جمعیـت روسـتای‌ »چـاه خزاعـی« را  جمعیتـی 20 نفـری داشـته باشـد 

می‌دهـد… تشـکیل 

بـا  باشـد،  داشـته  شـده  کاشـی‌کاری  و  زیبـا  دیـواری  و  در  می‌توانـد  مسـجد 

کـه قـد و قامتـش احتمـالا 5-6 برابـر قامـت امـام جماعـت اسـت، مثـل  محرابـی 

کاه‌گِلی و ترک  مسـجد امـام صـادق )علیه‌السالم( تهران؛ و می‌تواند در و دیـواری 

کاه‌گل رنـگ آبـی زده‌انـد، بـا  ی  کـه 1 و نیـم متـر پایینـش را رو خـورده داشـته باشـد 

کـه کوچـک اسـت برای قدِ بی‌قـواره‌ی من، و عنکبوتی بزرگ که همیشـه  محرابـی 

کنـجِ بـالای آن چنبـره زده باشـد!

سـقف مسـجد می‌توانـد بلنـد باشـد و نقـش و نـگار خـورده، مثـل مسـجد امام 

اصفهـان؛ و می‌توانـد فقـط ترکیبـی باشـد از تیرهـای چوبـی و تکه‌هـای پوشـالی و 

کـه از بینشـان بیـرون زده… کاه‌گل  مقـداری 
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بـا  دسـت‌نویس،  و  زنـگ‌زده  تابلو‌یـی  کـه  خزاعـی«  جـاه  جامـع  »مسـجد  و 

گرچـه شـاید کوچـک باشـد و چیزی نداشـته  همیـن نـام، بـر سـردرش میـخ شـده، ا

کـه خـودش را ترسـان و لـرزان  باشـد، امـا بـه وسـعت دل »سـجادِ« 5 سـاله اسـت 

از نگاه‌هـای خشـمگین اهالـی بـه او، بـه مـن نزدیـک می‌کنـد و نگاهـم می‌کنـد… 

کـودک قطعـا مخصـوص خـودش  مسـجد می‌توانـد هـر جـور باشـد، امـا نـگاه یـک 

کویـر… یاسـت در دل  اسـت… و نـگاه سـجاد بـه وسـعت در

کنـار موتـور چـاه  آب چـاه بـا موتـور بـالا می‌آیـد و تنهـا حمـام عمومـی روسـتا 

مـن  جعلنـا  »و  می‌شـوم!  زنـده  می‌ریـزد.  سـرم  ی  رو فشـار  بـا  خنـک  آب  اسـت. 

کیـم مـور مـور  گرمـای روزه! تمـام تـن خا المـاء کل شـیء حـی« را می‌فهمـم در هـرم 

ی پیشـانیم می‌ریـزد. آینـه‌ی جیـوه‌ پریـده‌ی حمـام از  می‌شـود. موهـای چربـم رو

کَک‌هـا خورده‌انـدش. کـه  را نشـان می‌دهـد  بدنـم  پشـت لکه‌هـای آب، 

نـه، جـارو  کـه  اتاقـه‌ی روسـتا را آب  عصـر، عبـاس و مجتبـا، مدرسـه‌ی تـک 

گلیـم و تکـه  ی هـم می‌چیننـد،  می‌کننـد، میـز و صندلـی را جمـع می‌کننـد و رو

کوچـک  اتـاق  دو  می‌آورنـد.  خانـه  از  بالـش  و  پتـو  چنـد  می‌کننـد،  پهـن  موکتـی 

کنم که کلاس  کـه اتاق اسـتاد اسـت، و من در دیگری سـا اسـت، یکـی کوچک‌تـر 

اسـت. تنهـا سـاختمان اطـراف مدرسـه، بـا فاصلـه، فقـط یـک دستشـویی 1در1 

اسـت. آفتـاب در هـر سـاعت از روز می‌تابـد و از همـه طـرف مدرسـه را دَم می‌دهد 

کولـر دارد و نـه پنکـه، و مـن، در دمَ می‌پـزم! هـر دو پنجـره‌ی اتاق را باز  و مدرسـه نـه 

گیـر  می‌کنـم. درب نیم‌شیشـه‌ی مدرسـه راه هـم بـا هـزار زور و ضـرب، بـه دو آجـر 

کـه بـاد نزنـد و شیشـه‌اش نریـزد. و بـه امیـد ذره‌ای بادمی‌نشـینم و نـگاه  می‌دهـم 

درب و پنجـره می‌کنـم بـه امیـد ذره‌ای هـوای تـازه…
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1394/04/14: بک یا الله

کمکش می‌کند… کسی دارد  که  … آدم می‌فهمد 

تمریـن، تمریـن، تمریـن… دو سـه بـار تکـرار تمام منبـرم، تا هیچ چیز را اشـتباه 

نکنم.

افطار امشـب را در مسـجد می‌دهند. زن‌ها جایشـان نمی‌شـود در مسـجد 24 

متـری روسـتا و سفره‌شـان را در خانـه‌ی یکـی از اهالـی می‌اندازنـد. سـوپرایز افطـار 

کـه طرحـش  کـه عبـاس بـا افتخـار می‌گویـد  امشـب بـرای اهالـی، شـربتی اسـت 

اسـت.  باقـی چیز‌هـا طبیعـی  تهیـه شـود.  دُرُح  از  امشـب  بـرای  تـا حتمـا  داده  را 

کـه بـا بـادی ملایـم هـم خشـک می‌شـوند  نان‌هـای بی‌قـواره، سـفت و تـو پُـر محلـی 

یحـان تـازه‌ از باغچـه چیـده شـده، و  و سـنگ! خرماهـای سیسـتان، و چنـد پـر ر

کـه در  کولـر مسـجد! چیز‌هایـی  بـدون  گرمـای  ایـن  و چـای… در  و چـای  چـای 

پیـدا می‌شـود. سـفره‌ی همه‌شـان 

شـربت تـرش و نارنجـی پرتقـال در همـان ابتـدا تـه‌ می‌کشـد میـان بچه‌هـا و دو 

قالـب یـخ می‌مانـد تـه پـارچ. پیر‌مردهـا بی‌توجه فقـط لیوان‌های چایشـان را خالی 

و پـر می‌کننـد.

کـردن روغـن  کردن‌هـا و در میـان خالـی  غـذا آبگوشـت اسـت و در میـان تریـد‌ 

گردانـدن پـارچ دوغ و پـس  کاسـه‌ای جـدا، و در میـان دور  کاسـه در  ی  بسـته‌ی رو

کـه صاحبانشـان هنـوز هـم چـای را از ]بـه قـول خودشـان[  کشـیدن اسـتکان‌هایی 

و  ک،  گـرد و خـا و  از »دوراخ«  بیشـتر می‌پسـندند، صحبـت‌ می‌کننـد  »آب‌دوغ« 

تـه شـیری« خودشـان صحبـت  تنـد صحبـت می‌کننـد و بـا لهجـه‌ی غلیـظ »کلا

می‌کنـم  دنبـال  را  دهانشـان  و  لـب  حرکـت  گنگـی  ماننـد  فقـط  مـن  و  می‌کننـد 

کنـارم  کـه  از »عبـاس«  اینکـه چیـزی بفهمـم… شـام تمـام می‌شـود و غیـر  بـدون 

نشسـته تـا از هـر فرصتـی اسـتفاده کنـد و لیوانـم را پر از چای کنـد، کس دیگری به 
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گهـان همـه‌ی نگاه‌هـا بـه سـمتم  کـه نا فکـرم نیسـت مگـر در هنـگام دعـای سـفره! 

بازمی‌گـردد…

کمکش می‌کند… کسی دارد  که  د است، آدم می‌فهمد  … مؤیَّ

شب قدر است.

کبیـر را شـروع می‌کنـد عبـاس. »مجتبـا« ادامـه می‌دهـد و آقـا  ماراتـن جوشـن 

آرام  را  لحنـم  می‌سـوزد.  گلویـم  می‌کشـم.  داد  مـن  می‌دهـد.  ادامـه  محمّدرضـا 

کـه  شـربتی  بـرای  می‌کشـم  حسـرت  آهِ  و  می‌کنـم…  معنـا  را  فـراز  چنـد  می‌کنـم. 

گـرم می‌شـود و وقـت نـدارم بخورمـش  گذاشـته و دارد  کنـار دسـتم  »مهدی‌رضـا« 

در بیـن »الغـوث الغـوث‌« گفتن‌های سـریع جماعت. اوج می‌گیرم. داد می‌کشـم. 

می‌سـوزد… گلویـم 

کمکش  کسـی دارد  که  د اسـت، آدم می‌فهمد  که مؤیَّ … انسـان حس می‌کند 

می‌کند…

کـه منبـر 25 دقیقه‌ایـم را این‌طـور بـدون پلـک زدن دنبـال  بـاورم نمی‌شـود  و 

کننـد و نـگاه مشتاقشـان دنبـال حرکت دسـتم بدود، گاهی لبخنـد بزنند و گاهی 

پیرمـرد  حیـدر«،  »حـاج  کـه  نمی‌شـود  بـاورم  بزننـد.  خـود  درون  دوری  متفکرانـه 

کـه نـام خانوادگیـش مثـل باقـی اهالی روسـتا  خـوش مشـربِ سـر و صـورت سـفید، 

کـه خودش بحـث را پی بگیرد و وسـطش  »خزاعـی« اسـت، انقـدر خوشـش بیایـد 

کنـد… کامـل  سـؤال بپرسـد و حرف‌هایـم را 

کسـی  کـه  ـد اسـت، آدم می‌فهمـد  کـه مؤیَّ ی منبـر انسـان حـس می‌کنـد  … رو

می‌کنـد… کمکـش  دارد 

یکـی مطلـق نیمـه‌ی شـب، به مسـجد کوچک هم سـرایت  و هنـگام روضـه تار

کـه مجتبا وسـط روضـه رسـانده، آن را به  می‌کنـد، فقـط گاهـی بـا نـور چـراغ قـوه‌ای 

کـه میـان  گرچـه اجـازه نمی‌دهـد صورت‌هـای مردانـی را  یکـی ا هـم می‌ریـزم. تار
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روضـه ذل زده‌انـد بـه چشـمانم ببینم، اما مانع نمی‌شـود تا صـدای گریه‌ی نجیب 

و آرام زنـان پشـت پـرده را بشـنوم.

ـد اسـت، آدم  کـه مؤیَّ ی منبـر انسـان حـس می‌کنـد  پـدرم یـک بـار می‌گفـت: رو

کمکـش می‌کنـد. کسـی دارد  کـه  می‌فهمـد 

و ایـن بـار پـس از گذشـت 20 مـاه رمضـان از عمرم، من پشـت بلندگو ضجّه‌ی 

کـه کسـی کمکـم  « و… سـر می‌دهـم و می‌فهمـم  »بـک یـا اللّه« و »بمحمّـدٍ« و »بعلـیٍّ

می‌کرده امشـب!
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1394/04/15: محدثه

غیر»خزاعـی«  تنهـا  و  اسـت  »حیـدری«  کـه  می‌کنـد  دعوتـم  کسـی  را  سـحر 

کافـی بـود  کـرده…  روستاسـت. اهـل »تیغنـاب« اسـت و بـا »خزاعی«‌هـا وصلـت 

کـه سـجاد و »زهـرا«ی خجالتـی، ثمـره‌ی ایـن  پـا در خانـه‌اش بگـذارم تـا بفهمـم 

کـه قنداق‌پیـچ شـده گوشـه‌ی اتـاق کوچکی  وصلت‌انـد و یکـی دیگـر هـم هسـت 

یـش( می‌چینـد،  کـه علی‌رضـا‌ی حیـدری در آن سـفره‌ را )بـا همـه‌ی اجـزاء تکرار

سـقف  سـوراخ  از  کـه  مگس‌هایـی  چند‌ده‌تایـی  هجـوم  حتـا  خوابیـده.  تخـت 

نیـز،  می‌مکنـد  را  کوچـک  »محدثـه«‌ی  بینـی  و  لـب  و  آمده‌انـد  داخـل  گنبـدی 

نمی‌کنـد. بیـدارش 

کت اسـت و یـا آن‌قـدر آرام حـرف می‌زنـد  یـم. علی‌رضـا یـا سـا سـحری می‌خور

و  او  بیـن  انـگار  اسـت  ارثـی‌  هـم  خجالـت  کنـد!  لب‌خوانـی  بـه  وادار  را  مـن  کـه 

پسـرش…

محدثـه همچنـان خـواب اسـت در اتاقـی که در آن فقط یـک پرده وجود دارد. 

گاهـی از آن‌سـویش سـرک می‌کشـند تـا »حاجاقـا«  کـه زن‌هـای روسـتایی  پـرده‌ای 

پنهـان  پشـتش  زده  متوجـه شـده، شـرم  هـم  وقتـی می‌فهمنـد حاجاقـا  و  ببیننـد 

کـه  مگس‌هایـی  سـلطه‌ی  تحـت  اسـت  خـواب  هم‌چنـان  محدثـه  می‌شـوند. 

همه‌جـای ایـن اتـاق هسـتند…

کـه خـوب نیسـت و محدثـه  آبـش  تیغنـاب می‌گویـد و وضـع  از  و علی‌رضـا 

کـه از اتـاق کناری می‌آید هـم بیدارش  هم‌چنـان خـواب اسـت و صـدای تلوزیـون 

نمی‌کنـد، صـدای حاج‌آقـا مجتبـای تهرانـی اسـت در سـحر 19ام مـاه رمضـان:

»واسمع ندائی اذا نادیتک، و اسمع دعائی اذا دعوتک…«
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کویر 1394/04/16: آسمان 

کویر به زمین نزدیک‌تر است« را امروز می‌فهمم. دوبار! »آسمان در 

ده  سـمت  می‌بـرد  مـرا  و  نشسـته‌ام  علی‌رضـا  موتـور  تـرک  کـه  وقتـی  یک‌بـار 

کی  کیلومتـر بـا اینجـا فاصلـه دارد، »تیغنـاب«. 20کیلومتـر که خا کـه 20  خودشـان 

کار می‌کنـد بیابـان اسـت و در  اسـت راهـش و از دل بیابـان می‌گـذرد. تـا چشـم 

گـردی زمیـن را اینجـا می‌شـود فهمیـد.  کار می‌کنـد چیـزی نیسـت!  واقـع تـا چشـم 

کویـر بـه زمیـن نزدیک‌تـر اسـت« را اینجـا می‌تـوان فهمید. انتهای آسـمان  »آسـمان 

کـه فقـط خورشـید عصرگاهـی را در خـود دارد، بـه لبه‌های زمین چسـبیده  صـاف 

انداختـه،  دشـت  پهنـه‌ی  ی  رو را  خـودش  همیشـه،  از  پایین‌تـر  انـگار  و  اسـت 

گه‌گاهـی  یـش بوته‌هـای خـار رنـگ و رو رفتـه‌اش اسـت.  کـه تنهـا ناهموار دشـتی 

کـه احتمـالا همیـن چنـد روز پیـش زیـر دسـت طوفـان وا داده و  هـم تک‌درختـی 

گذاشـته. سـرِ پرمویـش را زمیـن 

یـش را پوشـیده،  کـه پیراهـن بنفـش راه‌راه پلوخور موتـور تحـت امـر علی‌رضـا 

کم‌بـاد، انـگار در  ی شـن‌های لغزنـده‌ی جـاده، بـا لاسـتیک عقـب  در زیـر بـاد و رو

ی  ک تـازه بـاد‌آورده را می‌شـکافد و ردی رو جـدال بـا ایـن صحـرای بی‌کـران، خـا

شـن‌های صحـرا بـه جـا می‌گـذارد پشـت سـرش.

یارت1  »سـرز آن  از  پایین‌تـر  کـه  روسـتایی  بـه  موتـور.  می‌رسـد  تیغنـاب  بـه  و 

یـش پارچه‌هـای رنگارنـگ  کـه رو سـید موسـی« اسـت، بـا قبـری سـیمانی و بـزرگ 

کـه بالاتـرش دو قنـات و چشـمه‌ی خشـکیده دارد و یـک  گـره‌ زده‌انـد. روسـتایی 

کـه »خید2«‌هایـش رو بـه خشـک شـدن‌اند. روسـتایی  کـم‌آب. روسـتایی   قنـات 

امام‌زاده 	.1

کشاورزی زمین  	.2
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کم‌آبـی و بی‌برقـی و این‌کـه در انتخابات‌هـا رأیشـان را  گِلِـه دارنـد از  کـه مردمـش 

بـه موقـع جمـع می‌کننـد، ولـی مرهمـی بـرای آسـم گرفته‌هایشـان نیسـت. از این‌که 

خریـد  بـه  وسعشـان  و  دارنـد  موتـور  فقـط  مردمـش  و  اسـت  ک  خطرنـا جـاده‌اش 

گِلـه  ماشـین نمی‌رسـد و هـر سـال، یـک موتـور بایـد زمیـن بخـورد در ایـن جـاده. 

کـه وقتـی می‌آمدیـم لای بوته‌خارهـا بیـرون  می‌کننـد از ملخ‌هـای زرد و بی‌رنگـی 

می‌پریدنـد و بـه سـر و صورتمـان می‌خوردنـد، و رحـم نمی‌کنندایـن ملخ‌هـا به برگ 

کـه آب شـورش زالو دارد  یارت  کنـار سـرز درخت‌هـای انارشـان. از قنـات نیمـه‌‌آب 

و شـب‌ها نمی‌تواننـد آب بردارنـد…

که میان نماز مغرب برق می‌رود! بار دوم وقتی بود 

عشـاء را با نورپردازی ]گوشـی[ »دوازده  ــ  دو صفر« »محمّدحسـین« می‌خوانم 

یـم می‌بینـم دسـت می‌دهـم تـا  کـه رو بـه رو کـور، بـا هـر دسـتی  و پـس از نمـاز کورانـه 

کـه زیـر  »تقبّـل الله« بگویـد و بلکـه از صدایـش بشناسـمش. بـار دوم وقتـی اسـت 

کوتـاه مسـجد را رد می‌کننـد و  نـور چـراغ قـوه‌ی عبـاس همـه بـا سـرهای پاییـن، در 

که نکند باد برده باشدشـان، و من سـر بالا  نگران دنبال »دم‌پا«‌هایشـان می‌گردند 

کویـر!‌ سـتاره‌های  کـه چقـدر نزدیـک اسـت بـه زمیـن  می‌کنـم. آسـمان را می‌بینـم 

بی‌شـمارش را در غیـاب مهتـاب و بـرق بـه رخ می‌کشـد! برخـی دور‌ترنـد و برخـی 

نزدیک‌تـر، تـا فضایـی سـه‌بعدی را در دل آسـمان بـه تصویـر بکشـند و وادارم کنند 

کـه »آسـمان را ببینیـد!«… و آن‌هـا فقـط سـر  تـا ذوق‌زده فرابخوانـم اهـل روسـتا را 

تـکان بدهنـد و بگوینـد: »حاجاقـو… امشـب خـو خـوب نیـه! بهتراشـم هـس…« و 

سـر را اصلـن بـالا نبرنـد، بلکـه پاییـن بیندازنـد و راهشـان را بکشـند و برونـد سـراغ 

کار خودشـان، تـا بـرای مراسـم شـب 21ام سـر وقـت حاضـر باشـند…

گرمـا طبیعـی اسـت وقتـی در ایـن  یـک.  بلند‌گـو خامـوش اسـت و مسـجد تار

کولـر را بچرخانـد. 12ونیـم می‌شـود و دیـر اسـت و بایـد  هـوا برقـی نباشـد تـا پـره‌ی 
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کبیـر را بـا حنجـره می‌خوانیـم زیـر نـور چـراغ  کنیـم و بـرق نیامـده. جوشـن  شـروع 

قوه‌هـا… چـای و آبجـوش بیـن »یـارب… یـاربّ…« افاقـه نمی‌کنـد ایـن حنجـره‌ی 

را… خراشـیده 
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1394/04/17: الف… ب… پ…

گاهـی دورش  این‌جـا »بطـری«، »بانکـه« اسـت. در بانکـه آب شـور می‌ریزنـدو 

کـه خنـک شـود و می‌دهنـد بـه خوردمـان… گونـی خیـس می‌پیچنـد 

یـاد  گـر ز ـخ« تلفـظ می‌شـود و ا
َ
کـه »دول ک«، »دورَخ« اسـت  این‌جـا »گـرد و خـا

باشـد، شـاید جمـع می‌بندنـد و شـاید بـه خاطر مبالغـه، »دوراخ« یـا »دولاخ« تلفظ 

می‌کننـدش. دولـخ اسـت امـروز هـوا.

این‌جـا »یـک قطعـه زمیـن کشـاورزی« را »خیـد« می‌گوینـد و جمعش می‌شـود 

کـه »خیـدا« تلفـظ می‌شـود و هـر روز سـرِ خیـدا می‌رونـد و گاهـی مـن هم  »خیدهـا« 

بـا ایشـان مـی‌روم. ایـن روسـتا نـه، امـا روسـتاهای دیگر، جالیـز هم دارنـد و هندوانه 

و خربـزه می‌کارنـد و بـه جالیـز، »فالیـز« می‌گوینـد.

یادی برداشت  این‌جا »دام« را »مال« می‌گویند. و این‌جا از »مال« مشتقات ز

خیـدا  سـر  را  مـال  روز  هـر  و  »دام‌داری«!  جـای  بـه  »مـال‌داری«  مثـل  می‌کننـد، 

می‌برنـد تـا »سـیر کننـد« ]بـه جـای چرانـدن[! و بعـد هـم بـه »آغـال« می‌آورندشـان. 

گوسـفند را »چـاق می‌کننـد«. این‌طـور 

کلمه تبدیل به »اُ« می‌شـود و »حاجاقا«، »حاجاقو« می‌شـود  این‌جا »آ«ی آخر 

کـه  می‌کننـد  افتخـار  و  اسـت  بیش‌تـر  کلاسـش  بکشـند  بیش‌تـر  چـه  هـر  را  »اُ«  و 

لهجه‌شـان بی‌شـباهت نیسـت بـا )بـه قـول خودشـان( غنی‌تریـن لهجـه‌ی ایـران، 

»شـیرازی«!

این‌جـا بـه پـدر‌زن »خُسُـر« می‌گوینـد و بـه مـادرزن »خـاش«! بـرادرزن هـم چـون 

و  اسـت.  خواهـرزن  همـان  خواهـر‌زن،  و  می‌شـود!  »خُسُـربَرّه«  اسـت،  خُسُـر  پسـر 

کـه  البتـه فـرق اسـت بیـن »اُ« آخـر حاجاقـو، و »اُ« آخـر کلمـه‌ای مثـل »خُسُـرو«. چـرا 

کاربـرد نـدارد و بجایـش همـان »او« را  ضمیـر متصـل سـوم شـخصِ »َــش« این‌جـا 
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کلمـه. »خُسُـرو« یعنـی »پدرزنـش«! مخفـف می‌کننـد و می‌چسـبانند تـهِ 

کنار می‌کشـم  که از بازی  گاهی به ترجمه‌ی »Are you done?«، وقتی  این‌جا 

و  شـدی؟«  تمـام  »حاجاقـو،  می‌گوینـد  نیسـتی؟«،  »دیگـر  بگویـد  می‌خواهـد  و 

کـه توپ  کنـد  گاهـی بـه ترجمـه‌ از »ضـرب "علـی" الارض« وقتـی می‌خواهـد ثابـت 

کـه: »"بـر" زمیـن خـورد«! در زمیـن حریـف خوابیـده یـا نـه، فریـاد می‌زننـد 

این‌جـا بـه جـای »بنشـین« می‌گوینـد »بُرشـین«. »بفرمـا« البتـه همـان »بفرمـو« 

اسـت!

لقـب  و  می‌کنـد  تلفـظ  لیسـم« 
َ

»اَنگ را  »انگلیـس«  حیـدر،  حـاج‌  این‌جـا  و 

کـه انـگار در نقشـه‌های جهانـی دنبالـه‌ی  خون‌خـوار را طـوری بـه آن می‌چسـباند 

اسـم ایـن کشـور آمـده اسـت. و حـاج حیـدر بعـد از هـر نمـاز و مراسـمی می‌نشـیند 

و دسـت بـر زانـوی لاغـرش می‌گـذارد و آهـی سـر می‌دهـد و لعنـت می‌فرسـتد بـر 

کـه  لیسـم خون‌خـوار و )هنـوز 
َ

کار و اسـرائیل صهیونیسـم و اَنگ آمریـکای جنایـت 

کمونیسـم! ی  هنـوز اسـت( بـر شـورو

این‌جـا مـن حرف‌هایشـان را نمی‌فهمـم! تند صحبـت می‌کنند و در مورد مال 

و خیـدا صحبـت می‌کننـد و همـراه افطاری که »اُفطـار« تلفظش می‌کنند، نصف 

کلمـات را هـم می‌خورنـد، و نمی‌فهمـم حرف‌هایشـان را و آن‌هـا، »نمی‌فهمـم« را 

بـه جای »نمی‌دانـم« اسـتفاده می‌کنند!
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1394/04/18: ترس

گرگ می‌گوید سر سفره‌ی سحری! عباس از 

را  می‌زننـد  کـه  حرف‌هایـی  می‌کنـد.  تاییـدش  هـم  محمّـد«  »کربلایـی 

گـرگ…« می‌شـنوم و حواسـم بیش‌تـر پـرت تمیـزی  گـرگ…  نمی‌فهمـم و فقـط »… 

کربلایـی محمّـد می‌شـود در دل آن  عجیـب و غریـب و دسـت‌نخورده‌ی خانـه‌ی 

که دور تا دور هر درز و پنجره‌ای  دولاخ. علت را پیدا می‌کنم، پارچه‌هایی اسـت 

کربلایی… بر  گذاشـته اسـت. و پرت این‌که سـر سـفره هم دسـتار از سـر برنمی‌دارد 

کنـج اتـاق اسـت. کـه عمامـه‌ام  خالف مـن 

کـرده؟«  بـرای این‌کـه از بحـث عقـب نیفتـم می‌پرسـم: »تـا بـه حـال حملـه هـم 

بـرق  گـر  ا و  آغـال می‌زنـد  بـه  یکـی  تار کـه در  گـرگ می‌گویـد  از  عبـاس در جـواب 

کـه چـرا پریشـب، وقتی برق  ک‌تـر اسـت. )تـازه می‌فهمـم  رفتـه باشـد خیلـی خطرنا

رفتـه بـود، هـر بـار کـه صدای گوسـفندان بلند می‌شـد، همـه گوش تیـز می‌کردند.( 

گشـادش  کنـد، تـا بـا پنجه‌هایـش  کوچـک پیـدا  کافـی‌ اسـت سـوراخی  می‌گویـد 

گـر بزنـد همـه را خفـه  گـرگ نامـرد اسـت و ا گوسـفندان بزنـد. می‌گویـد  کنـد و بـه 

گـرگ زده بـه روسـتا، در یـک  کـه  می‌کنـد و یکـی را می‌بـرد. می‌گویـد سـری آخـری 

و  بـود  تنـی سـالم جـان داده  بـا  بودنـد،  کـرده  پیـدا  را سـالمِ سـالم  بـره  یـک  آغـال 

علتـش تـرس بـوده، قلـب ترکانده‌انـد از تـرس!

کـرده  کـه جریمـه تعییـن  یسـت  کربلایـی محمّـد می‌نالـد از سـازمان محیـط ز

گـر ضـرر می‌زنـد بکشـید! ایـن بیابـان سـازمان  گـرگ! مـن می‌گویـم: »ا بـرای شـکار 

کجـا بـود؟!« یسـتش  محیـط ز

کـس بـا تفنگ‌هـای ام-1 مانـده از  کـه هـر  کربلایـی از قدیـم تعریـف می‌کنـد  و 

ی دوش  گـرگ مـی‌زده، پوسـت سـر و تـن جنـازه را می‌کنـده و رو قبـل از انقالب 
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هـر  در  تفنـگ  لولـه‌ی  بـا  می‌گشـته،  اطـراف  روسـتاهای  در  و  می‌انداختـه  سـر  و 

گـر از هـر خانـوار فقـط 5000 تومـان هـم  خانـه را می‌کوفتـه و پولـی طلـب می‌کـرده و ا

کاسـب بـوده! می‌گرفتـه، تـا سـر ظهـر، 500 هزارتومـان 

ظاهـرا  کـه  روستاسـت  مـردم  جدیـد  طـرح  وجـودش  اسـت.  فکـر  در  عبـاس 

قـرار  و  یشـان  اُفطار فقیرانـه‌ی  سـفره‌های  سـر  بـر  مـرا  بـودن  معـذب  فهمیده‌انـد 

اسـت  فکـر  در  عبـاس  و  بـروم.  عبـاس  بـا  را  همه‌جـا  پـس  زیـن  کـه  گذاشـته‌اند 

کـه  را  گـرگ حیوانـی  کـه چـرا  اسـت  برایـش جـای سـوال  و  نمی‌دانـد  و می‌گویـد 

بمانـد؟ زنـده  کسـی  نمی‌دهـد  امـان  چـرا  می‌کنـد؟  خفـه  نمی‌خـورد 

و مـن فکـر می‌کنـم شـاید بیشـتر از همـه خـودش می‌ترسـد! می‌ترسـد از اینکـه 

کـه  بـره‌ای  نـگاه  یـا  بمانـد،  بـره‌اش اسـت، در خاطـرش  دنبـال  کـه  مـادری  نـگاه 

کـه زنده‌انـد بعدهـا شـهادت بدهند بر  کـه شـاهدانی  مـادرش را مـی‌درد. می‌ترسـد 

کـه از همه‌شـان… و همـه را  ضـدش! می‌ترسـد از گوسـفندان! و نـه از یکـی و دوتـا، 

و می‌کشـد… می‌کشـد… می‌ترسـد 
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1394/04/19: بی‌خوابی

گفـت و شـنود اسـت و بـازی… خـواب اصلیـم  کـه بـا جوان‌هـا  تـا نیمه‌شـب 

گهان، با شـنیدن  که نا گر بگذارند. راس سـاعت 6 ونیم اسـت  بعد سـحر اسـت ا

صـدای تـق و تـق چیـزی از خـواب می‌پـرم… چشـم بـاز می‌کنـم. زنبـوری از درب 

مدرسـه داخل آمده و راه فرار ندارد. خودش را به توری پنجره می‌کوبد، چشـمانم 

کـه سـیاه  تـار می‌بینـد، امـا بـا ایـن حـال می‌توانـم تشـخیص دهـم رنـگ زنبـور را 

بـه  فکـرم  سـیاه!  و  انگشـت  بنـد  نیـم  و  یـک  انـدازه‌ی  بـه  اسـت،  بـزرگ  اسـت… 

گـر بزند، در این سـاعت و در  هیچ‌جـا قـد نمی‌دهـد، فقـط بـه ایـن فکـر می‌کنم که ا

کـه به نیـش زنبـور دارم؟ تکـه روزنامه‌ای  ایـن مدرسـه، چـه کار کنـم بـا حساسـیتی 

گزینـه‌ اسـت بـرای انتقـال زنبـور بـه بیـرون. جـوری  گوشـه‌ی اتـاق اسـت. بهتریـن 

یـش بنشـیند و آرام بیرونـش می‌بـرم. کـه زنبـور رو می‌گیـرم 

گهـان خروسـی از تـه روسـتا  کـه نا ی بالـش نرفتـه  می‌خواهـم بخوابـم، سـرم رو

سـحرخوانی می‌کنـد و خروسـی نزدیـک مدرسـه جوابـش می‌دهـد. انـگار چالشـی 

آرام  بدهنـد!  را  یک‌دیگـر  جـواب  کـه  روسـتا  خروس‌هـای  بیـن  می‌شـود  ایجـاد 

گوسـفندان و بزهـا هـم از نزدیک‌تریـن  گهـان صـدای فریـاد  کـه نا نگرفته‌انـد هنـوز 

آغـال رو‌بـه‌رو بلنـد می‌شـود، و بعـد دیگـری و بعـد دیگـری… تا چند دقیقـه‌ای بعد 

سـمفونی‌ای به راه شـده از سـر و صدای حیوانات! خروس جیغ می‌زند، گوسـفند 

فریـاد می‌کشـد، گاو و گوسـاله مـاغ می‌کشـند، تنهـا کره‌الاغ روسـتا )کـه حالا جای 

گرفته‌انـد( عـر می‌زنـد و مگـس پـر! فقـط زنبـور انـگار  اجـدادش را موتورسـیکلت‌ها 

پیـش خـودم  از دسـت داد…  را  ایـن سـمفونی  و همراهـی  بـود  آمـده  زودتـر  کمـی 
می‌گویـم نکنـد خبـری اسـت؟ می‌گوینـد حادثـه را حیوانـات زودتـر می‌فهمنـد!1

کوچک که در همین روز، زلزله‌ای  بعد در سربیشه از دوستانم شنیدم  	.1
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کـه بـرای چـرا می‌برنـد آرام شـده‌اند، صـدای  گوسـفندان را  نیم‌سـاعت بعـد، 

کـه شـاید  پایشـان، شـبیه صدایـی غریـب اسـت در ایـن منطقـه. صـدای بارانـی 

صـدا  ایـن  میـان  در  ببیننـدش.  بـار  دو  یکـی  فقـط  سـال  طـول  در  این‌جـا  مـردم 

می‌بـرد… خوابـم  راحـت 

از همـان روز اول سـفت گرفتنـد و سـفت گرفتـم کـه جلسـه‌ی قـرآن برگزار شـود 

و روزانـه یـک جـزء خوانـده شـود. امـا اینکـه 15 روز گذشـته را جبران کنیـم و هر روز 

2 جـزء بخوانیـم، دیگـر پیش‌نهـاد خودشـان بـود و البتـه برای من کمرشـکن!

که می‌شد، از بین پیرمرد‌ها حاج حیدر و پدر عباس می‌آمدند.  وقت جلسه 

هـر کـدام بـا قرآنـی بـزرگ، بـه قطـع یک کیف سا‌مسـونت، کـه همه‌اش حاشـیه بود 

و وسـطش بـا خـط ریـز و درهـم قرآنی دسـت‌نویس نوشـته شـده بـود، قرآن‌هایی که 

یشـان برایشـان خریـده بـود، قرآن‌هـا را از پیچه‌هـای 
ّ

از زمـان مکتـب داشـتند و مل

ی »کرسـی1«هایی بزرگ  گل‌دوزی‌شـده بیرون‌ می‌آوردند و رو پارچه‌ای دسـت‌دوز 

و از چوبـی محکـم می‌گذاشـتند. عبـاس و محمّد‌رضـا هـم می‌آمدند. جواد هم…

و  آرام  و  بشـنوند،  هـم  زن‌هـا  تـا  می‌کشـیدم  فریـاد  را  قـرآن  کـه  بـود  شـده  کارم 

یـد  کـه آب مروار شـمرده می‌خوانـدم تـا مثـل روز اول حـاج حیـدر، بـا چشـمانش 

نمانـد… جـا  دارد، 

بعـد از قـرآن، مثـل همیشـه حـاج حیـدر، همان‌طور که قرآن بزرگ و سـنگینش 

 4-3 و  بلنـد  متنـی  می‌پیچـد،  پیچـه  لای  و  می‌گـذارد  علامـت  کاغـذی  بـا  را 

کـه ثـواب قـرآن را بـه ایشـان  کسـانی اسـت  کـه لیسـت  دقیقـه‌ای را از بـر می‌خوانـد 

حیـدر،  حـاج  می‌خوانیـم  الصلـواة«  مـع  »فاتحـة  اینکـه  از  بعـد  و  می‌کنیـم  هدیـه 

گـر نخواننـد، یاد  کـه بیش‌تـر بخواننـد و ا مثـل هـر روز نصیحـت می‌کنـد جوان‌هـا را 

نمی‌گیرنـد…

رحل. 	.1
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گاوبازی  :1394/04/20

ی دسـتم احسـاس می‌کنـم، چشـم بـاز می‌کنـم. فقـط  نیمـه‌ی شـب چیـزی رو

حتـا  و  گرفتـه  فـرا  را  وجـودم  تمـام  عـرق  رفتـه.  آسـمان  بـه  رو  کـه  می‌بینـم  نیشـی 

گوشـیم را روشـن  بـا دسـت دیگـر چـراغ قـوه‌ی  گرمـا.  یـا  از تـرس اسـت  نمی‌دانـم 

ی پشـت دسـتم.  کـه حدسـم درسـت بـوده، عقربـی سـفید رو می‌کنـم و می‌فهمـم 

امانـش نمی‌دهـم و بـا حرکـت دسـت بـه سـمتی دیگـر پرتـش می‌کنـم. از این‌جا به 

ی دسـتم بوده، ترسـی ندارد.  کـه تـا همیـن چند دقیقـه پیش رو بعـدش بـرای منـی 

کارش را می‌سـازم. بـا دم‌پایـی بلنـدش می‌کنـم و می‌برمـش بیـرون. همـان دم در 

کنـده اسـت. ورقـش  کلاس را، بـاد نصفـه و نیمـه  ی دیـوار  نقشـه‌ی ایـران رو

یـای خـزر پنهـان شـده اسـت.  کـرده و دو اسـتان آذربایجـان و در گوشـه سـر خـم  از 

خراسـان جنوبـی هنـوز پابرجاسـت و بـاد بعـد از ظهـر جـان نـدارد بقیـه‌ی نقشـه را 

تـکان بدهـد.

و  آمـده  اسـت  سـاعتی  ربـع  کـه  مجتبـا  نـگاه  اسـت.  کتـاب  بـه  مـن  نـگاه 

در  نـه،  کـه  دهـان  در  را  چیـزی  گوشـی.  صفحـه‌ی  بـه  کشـیده  دراز  همین‌طـور 

کارش ایـن اسـت.  کـه  دلـش مزه‌مـزه می‌کنـد تـا بگویـد یـا نـه؟ ربـع سـاعت اسـت 

چشـم‌های مـرددش او را لـو می‌دهـد. آخـر سـر حـرف را در دهـان قرقـره می‌کنـد بـا 

گفتن‌هایـش. بالاخـره بیـرون می‌ریـزد آنچـه را  گـر… مثال…«  »حاجی‌آقـو… مثال… ا

کـه از یـک پسـر 18 سـاله انتظـار مـی‌رود:

گـر مثال… دختـر و پسـری هم‌دیگـر را دوسـت داشـته باشـند و  »حاجی‌آقـو… ا

بـا هـم ارتبـاط داشـته باشـند، فقـط در حـد نامـه و  واقعـا هم‌دیگـر را بخواهنـد… 

دارد؟!« اشـکالی  ایـن  تلفن‌هـا!… 

نیسـت.  قبلـی  شـیطنت‌های  از  اثـری  دیگـر  جوابـش  منتظـر  چشـمان  در 
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کـه شـده دسـت رد بـه سـینه‌اش  ی لطـف هـم  کـه از رو معصـوم شـده و منتظـر، 

می‌زنـم: کـه  نزنـم 

که اشکال دارد!« »معلوم است 

که داشته… امیدش ناامید می‌شود و بیرون می‌ریزد هرچه 

کـه بیـرون می‌آیـم، لبـاس عـوض می‌کنـم و بـا هـم سـری بـه  شـب، از مسـجد 

کـه حـالا بـا حقوقـی خـوب، در یکـی از هتل‌هـای  یشـان می‌زنیـم. بـرادرش  گاودار

گذاشـته بـرای مجتبـا. کار می‌کنـد، آن را اداره می‌کـرده و بعـد از خـودش  مشـهد 

گاوداری را روشن می‌کنند. راه‌رویی از در ورودی  دو مهتابی سفید در شب، 

گاو در عمق  که آن را به دو بخش تقسـیم می‌کند. سـمت چپ 6  شـروع می‌شـود 

یکـی نشسـته‌اند و سـمت راسـت3تا! سـمت راسـتی‌ها همـه ماده‌انـد و 4 تـا  تار

کاه‌گل اسـت دیوارهایـش و  از چپی‌هـا هـم. سـمت راسـت هنـوز سـنتی اسـت، 

اوضـاع قسـمت  امـا  را تحمـل می‌کننـد،  کاهـی  کـه سـقفی  سـتون‌هایش چوبـی 

گاوداری فـرق می‌کنـد. مکانیـزه اسـت و دیوارهـا و آبشـخورهایی سـیمانی،  چـپ 

بیـن بخش‌هـای مختلفـش بـا نرده‌هـای فلـزی از هـم جـدا شـده و سـقفی فلزی که 

ی میلـه سـوار اسـت. رو

یکی نمی‌شود دیدشان. که در تار صدای وزوز زنبور‌هایی می‌آید 

مشـهد.  بـرود  و  بفروشـد  می‌خواهـد  هـم  مجتبـا  زدن.  گـپ  بـه  می‌نشـینیم 

کنـد و 8  کار  کـه 8 سـاعت  کـرده  هتلـش را هـم دیـده و صحبت‌هایـش را هـم 

گاوداری  بـا درآمـد  کـه حقوقـش  سـاعت هـم درس بخوانـد در مشـهد. می‌گویـد 

گاو‌هـا کشـید! هـر چه  کـه بایـد بـرای مراقبـت از  یکـی اسـت. نمـی‌ارزد بـه زحمتـی 

کـه بمانـد و مثال رونـق روسـتاهای ایـران را از بیـن نبـرد و  کنـم  می‌خواهـم مجابـش 

هـر چـه از زیرسـاخت‌های ایـران برایـش توضیـح می‌دهـم و هرچـه می‌کنـم حرفش 

کـه: »حاجی‌آقـو، خـودت بـودی تـو یـه همچـی  یکـی اسـت. نهایـت هـم درمی‌آیـد 
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هوایـی، تـو یـه همچـی جایـی، می‌مانـدی؟« چیـزی نـدارم بگویـم…

گهـان  نا و  می‌چرخنـد  دور  و  می‌دونـد  هسـتند،  هـم  کنـار  کـه  ی  گاو نـرّه   3

گاوبازی‌هـای  یدنشـان شـبیه  بـر شـاخ دیگـری می‌کوبنـد. دو یـا  بـر زمیـن و  شـاخ 

گـردن بـه پاییـن خـم شـده، فقـط بـدون سـوار!  اسپانیاییسـت بـه همـراه قـوز کمـر و 

که همان‌وقت  دو تایشـان هم شـاخ ندارند… مجتبا از روغن »شاخ‌سـوز« می‌گوید 

ی سـرش می‌مالنـد. صـدای ضربـات اسـتخوان بـر  گوسـاله بـه دنیـا می‌آیـد رو کـه 

کلاممـان را قطـع می‌کنـد… گاهـی  اسـتخوان جمجمه‌هایشـان، هـر از 
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1394/04/21: خیدا

کـه روز‌هـا می‌خوابنـد و شـب‌ها  گـپ می‌زنیـم بـا بچه‌هـا  شـب تـا بـه صبـح را 

گرفتـه‌ام، شـاید هـم مجبـورم! هـر شـب خسـته  بیدارنـد تـا بـه صبـح! مـن هـم یـاد 

کـه »فردا شـب را می‌خوابم  می‌شـوم از ایـن وضـع. بـا ایشـان اتمـام حجـت می‌کنم 

و  مانـده‌ام  مـن  و  کـه می‌بینـم همـه خوابنـد  بعـد  روز  امـا  روز حـرف می‌زنیـم.«  و 

کـه هـر شـب بیـدار باشـم و  حوضـم، دوبـاره پشـیمان می‌شـوم و مجبـورم. مجبـورم 

سـحر‌ها بـرای نمـاز صبـح خسـته…

یک شده و دیگر زورش نمی‌رسد  که بیرون می‌آیم بعد نماز، ماه بار از مسجد 

کنـد بـر تیرهـای چـراغ زرد و نارنجـی روسـتا. سـتاره‌ها در ضعـف مـاه،  کـه غلبـه 

هـم  نـرم صبح‌گاهـی  و  نسـیم خنـک  و  دیـدن سـتاره‌ها  پررنگ‌تـر شـده‌اند. حتـا 

ی بالـش را می‌کشـم در همـان  نمی‌توانـد سـر حالـم بیـاورد. انتظـار سـر گذاشـتن رو

کنـار درب مدرسـه هم‌راهـم می‌آیـد.  چنـد قـدم از مسـجد تـا مدرسـه. مجتبـا تـا 

کـه بـرود خیـدا و سـری بـه آب بزنـد. مجتبا  کـه پـدرش داد می‌زنـد  می‌خواهـد بـرود 

درسـت جـواب نمی‌دهـد. امـر، امـر پـدر اسـت!

»برو!«

»دوره حاجی‌آقو…«

یم؟!« »بیایم باهات تا با هم برو

یم…« گر میایی برو »جدی حاجی؟ ا

کـه دو طرفـش خیـد اسـت،  را زمیـن می‌زنـم. قـدم زدن در جـاده‌ای  خـواب 

نـور  زیـر  در  کـه  یونجه‌هایـی  بـوی  و  می‌آیـد  نسـیم  خـواب.  بـر  می‌چربـد  زورش 

مـی‌آورد. خـود  بـا  اسـت،  معلـوم  سیاهشـان  سـایه‌های  مجتبـا  چراغ‌قـوه‌ی 

کـه سـرش منگولـه‌ای پشـمی دارد از جلومـان  کوچـک، بـا دمـی بلنـد  موشـی 
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ی دوش دارد، علـم می‌کنـد بـرای دو بند  می‌گـذرد. مجتبـا بـه سـرعت بیلـی کـه رو

کـه  انگشـت قـدّ مـوش! مـی‌دود دنبالـش! زمیـن بـزرگ اسـت و مـوش زبل‌تـر از آن 

کـه جلـوی پایـش می‌انـدازم بگیـردش! مجتبـا بتوانـد زیـر نـور متمرکـز چراغ‌قـوه 

بـه جنـب و جوشـش  کـه یـک موجـود 5 سـانتی، این‌طـور  خنـده‌ام می‌گیـرد 

کـه بـه راحتـی دیـده هـم نمی‌شـوند و عاصیـم از  انداختـه! یـاد کک‌هایـی می‌افتـم 

دستشـان! خنـده‌ام را هَـم می‌کِشـم!

که بزرگند…« گربه نمی‌خورد بس  »شنیده بودم موش‌های اینجا را 

داره!  دنـدان  حاجـی!  موشـه  »مـوش  می‌کشـد:  فریـاد  مـی‌دود  کـه  همان‌طـور 

می‌خـوره…« محصـول 

گِلـی درسـت شـده در دل  آب بـه بعضـی نقـاط زمیـن نرسـیده. خـال خالـی 

یـم ونباشـد نـور ضعیـف چراغ‌قـوه،  گرچـه وقتـی مـا برو گاو. ا زمیـن، شـبیه پوسـت 

کـه آفتاب به  شـب همـه چیـز را رنـگ یـک دسـت مشـکی می‌زنـد تـا سـاعتی دیگر 

جدالـش برآیـد.
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1394/04/22: جواتّی

سـال‌ها پیـش در »دُرُح« مـادری بچـه‌ای بـه دنیـا مـی‌آورد و خـودش مـی‌رود. 

مـی‌رود از ایـن دنیـا تـا راحـت شـود از دسـت شـوهر معتـادش! بچـه می‌مانـد و پـدر 

کارتـن خـواب اسـت و نـوزاد را شـب‌ها  کـه برایـش افیـون مهم‌تـر اسـت از او. پـدر 

کـه خـود باشـد می‌خوابانـد… هرجـا 

کننـد. دو-سـه دسـت  بـزرگ  تـا  را می‌گیرنـد  و بچـه  بـه درد می‌آیـد  اقـوام  دل 

بیـن  کـه بچـه‌دار نمی‌شـود در  بـه »کربلایـی محمّدعلـی«  تـا می‌رسـد  می‌چرخـد 

را  بچـه  می‌زننـد.  نامـش  بـه  هـم  را  بی‌نامـش  حـال  بـه  تـا  شناسـنامه‌ی  فامیـل. 

کـه  کربلایـی بـزرگ می‌کنـد. از همـان ابتـدا سِـل دارد بچـه، بـه دلیـل شـب‌هایی 

کـه بـالای سـرش نبـوده… بـرای درمـان دیـر می‌شـود و به  پیـش پـدر بـوده و مراقبتـی 

قـول پزشـکان مغـزش آب مـی‌آورد و خُـل می‌شـود!

کـه اینجـا »جواتّـی« صدایـش می‌زنند. چهار  و می‌شـود جـواد! جـواد 23 سـاله 

سـتون بدنـش از مـن سـالم‌تر اسـت. جنـب و جـوش یـک بچـه‌ی 8  ـــ  9 سـاله را 

دارد. بـه عقـل، همـه‌ی اطـراف را می‌فهمـد، امـا گاهـی بالـغ و عاقـل عمـل می‌کند 

کودکـی 3  ـــ  4 سـاله! درسـت نمی‌توانـد حـرف بزنـد جواتّـی، امـا  گاهـی در حـد  و 

ارادتـش را همـه جـوره بـه مـن می‌رسـاند. هـر روز روبوسـی می‌کنـد بـا تنهـا آخونـد 

گذشـته. جزء‌خوانـی قـرآن را شـرکت می‌کنـد و بـا  روستایشـان در طـول یـک سـال 

کـه فقـط بـه 4 حـرف »ج«، »و«، »ا« و »د« می‌رسـد، یـک  همـان سـواد نیمـه‌کاره‌اش 

ی قـرآن، هـر روز! کنـارم می‌نشـیند و خـط می‌بـرد بـا انگشـت رو سـاعت تمـام 

کـودکان تخـس روستاسـت! دار و  کـه غـول مرحلـه‌ی آخـر  و می‌شـود جواتّـی 

کـه بـرادر خـود  دسـته‌ی مریـم 6 سـاله‌ی خزاعـی و دو نوچـه‌اش، »امیرحسـین« - 

از  و حتـا  بـه هـم می‌ریزنـد  را  روسـتا  کل  نفـره  کـه 3  و »سـجاد«  جواتّـی اسـت - 
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کوچک‌تریـن تنبیهشـان پس‌گردنی‌زدن‌هـای قـرص و محکـم  کـه  پدر‌هایشـان - 

کـه منبـر رفتـه‌ام  اسـت - هیـچ هراسـی ندارنـد، جواتـی یعنـی تـرس! وقت‌هایـی 

بـه  شـخص  نزدیک‌تریـن  می‌چرخانـد،  دسـت  در  کـه  تسـبیحی  بـا  جواتـی  و 

کـه از حضـور جواتی نطق  صندلـی نشسـته اسـت، کافیسـت تـا یکـی از ایـن بچـه 

بلنـد  بچه‌هـا  از سـمت جایـگاه  و صدایـی  بکنـد  کوچـک  نمی‌کشـند، حرکتـی 

تهدیـد  نشـانه‌ی  بـه  را  دسـتش  در  تسـبیح  همـان  جواتـی  تـا  کافیسـت  و  شـود… 

کـم شـود! کت قبـل حا تکانـی بدهـد و نیم‌خیـز شـود تـا دوبـاره همـان جـوّ سـا

گم شده! رفته و نیست! که جواتی  سحر 23وم خبر می‌دهند 

گاهـی از روسـتا بیـرون  کـه می‌کنـم می‌گوینـد عـادی‌ اسـت و هـر از  پـرس و جـو 

نیفتـد…  اتفاقـی  کـه  کنـم  دعـا  فقـط  می‌گوینـد  برمی‌گـردد.  هـم  بعـد  و  می‌زنـد 

خـواب… سـراغ  مـی‌روم  و  می‌پرانـم  »انشاءاللهـ«ــی 

کـه نمی‌بینـم. همـه دور  صالة ظهـر، انتظـار دارم جواتـی را ببینـم در مسـجد 

کربلایـی می‌گویـد از پاسـگاه بیرجنـد  گرفته‌انـد. خبـری شـده حتمـا…  کربلایـی را 

از  یکـی  تویوتـای  وانـت  هـم  بعـد  آمـده،  پیـاده  درح  تـا  »جـواد  کـه:  زده‌انـد  زنـگ 

کـرده… 180  یـش بـوده برداشـته و تـا بیرجنـد رانندگـی  کـه سـوییچ رو اهالـی درح را 

کیلومتـر!‌ بعـد هـم در بیرجنـد به پژویی زده که پارک بوده… راننده‌ی پژو خسـارت 

کنـد: »بیرجنـد؟!« عبـاس،  کربلایـی حرفـش را تمـام  می‌خواهـد و…« نمی‌گـذارم 

کـن  گوشـم زمزمـه می‌کنـد: »حاجـی جواتـی رانندگیـش حـرف نـدارد! صبـر  کنـار 

کـه دیگـر پیـر شـده  کربلایـی ادامـه می‌دهـد و می‌گویـد  برایـت تعریـف می‌کنـم…« 

کارهـای جـواد و دیگـر نمی‌توانـد قبـول  کـه خسـارت بدهـد هـر دفعـه بـرای  و نـدارد 

کند حزانت این کودک 23 سـاله را… سـوال می‌پرسـم که چرا به بهزیسـتی نداده؟ 

و جـواب می‌دهـد: »ای آقـا… تـا بـه حـال چندیـن بار بـرده‌ام… می‌گوینـد تن و بدن 

بـه  بـرای ایـن بچـه و قبولـش نمی‌کننـد… دفعـه‌ی قبـل  سـالم دارد… جـا ندارنـد 
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کـه دیگـر خسـارت کارهایش را قبـول نمی‌کنم، گفـت تو هوایش  قاضـی هـم گفتـم 

را داشـته بـاش، خسـارت نـده… حـالا هـم زیـر بـار نمـی‌روم…« نـگاه متعجـب مـن 

کنـد. گره‌هـا را برایـم بـاز  کـه قـرار اسـت تمـام  فقـط بـه عبـاس اسـت 

بعـد از جلسـه‌ی قـرآن، در مدرسـه جمع می‌شـویم با عبـاس و مجتبا. ماجرا را 

کـه تعریـف می‌کننـد، ارادتم بـه جواتی چندین برابر می‌شـود!

- دسـت‌فرمانش یـک اسـت، عشـق ماشـین و موتـور هـم هسـت… هـر دفعـه 

یـک چیـز برمـی‌دارد، اوایـل از اهالـی روسـتا هـم موتـور می‌بـرده، امـا الآن دیگـر نـه… 

تـا دُرُح پیـاده مـی‌رود و از آن‌جـا وسـیله‌ای برمـی‌دارد.

کند؟ که چکار  - بر‌می‌دارد 

- دور می‌زنـد و بعـد هـم یـا پلیـس راه می‌گیـردش، یا خودش خسـته می‌شـود و 

وسـیله را جایـی می‌گـذارد… الکـی هـم نیسـت… یک‌بار بـا موتور پـدرش رفته بوده 

کـرده بـوده، بـا پای شکسـته، یک صبح تا شـب  و تـوی راه سربیشـه از پلـی سـقوط 

تیـن  کننـد، تـوی پایـش پلا را، 7  ـــ  8 متـر پایین‌تـر از جـاده منتظـر بـوده تـا پیدایـش 

گذاشـتند حاجـی! یـک بـار هـم بـا موتـور راه افتـاده بـود سـمت بیرجنـد، پلیـس راه 

گشـت نامحسـوس  هـم بـا ماشـین دنبالـش… نمی‌تواننـد بگیرنـدش، آخـر سـر بـا 

کـه  کارسـتان! مـا هـم مانـده بودیـم  کـرده بـود  کاری  جلویـش در می‌آینـد! یـک روز 

کـرده بـود و راه انداختـه بـود… کتـور را یک‌سـره  چگونـه یـک ترا

کتور؟! - ترا

کتـور را برداشـته بـود و  کـه باشـد. ترا - عشـق رانندگـی اسـت حاجـی… هـر چـه 

کربلایـی خسـارت همـه را پرداخـت…  چنـد خیـد را هـم شـخم زده بـود… بیچـاره 

کـرده، بعضی‌هـا می‌گوینـد جن‌ها  کتـور را روشـن  هیچ‌کـس نفهمیـد کـه چگونـه ترا

کار یـادش می‌دهنـد!

- حرف درآورده‌اند… عشق رانندگی خودش راه باز می‌کند…
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کـه یـک کامیـون بنـز 10 تُن را  - آخـر نمی‌دانـی حاجـی… شـاهکارش وقتـی بـود 

کـه گواهـی پایـه یک دارم، می‌ترسـم! زده بود به راه سربیشـه،  راه انداختـه بـود! مـن 

کم می‌آورد و عقب می‌آید… یک نیسـان را هم با خودش  توی سـر بالایی ماشـین 

مـی‌آورد! سـر ایـن جریـان 1 ماهـی را هـم بازداشـت‌گاه بـوده اسـت… کربلایـی دیگر 

قبولـش نمی‌کـرده… 8 تومـان خسـارت داد آن‌بار…

کنـد، حتـا وقتـی هنـگام  کربلایـی نمی‌خواهـد دیگـر حزانـت جواتـی را قبـول 

ی انتظامـی جلوی مسـجد می‌ایسـتد و سـروان  نمـاز مغـرب، وانـت »کاپـرا«ی نیـرو

کـه  کنـد. شـاید هـم راسـت بگویـد  تـا میانجی‌گـری  »صفـا« سـراغش را می‌گیـرد 

دیگـر پیـر شـده و ظرفیـت نگـه‌داری از چنیـن شـخصی را نـدارد، آن‌ هـم بـا وجـود 

امیرحسـین 5 سـاله‌اش!

مدت‌هـا  کـه  کربلایـی  بـرای  امیرحسـین،  همیـن  کـه  نـدارد  خبـر  انـگار  امـا 

جواتـی… از  مراقبـت  ازای  در  بـوده  پاداشـی  شـاید  نمی‌شـده،  بچـه‌دار 



295

طـرهاارم: خهچ شخب

1394/04/23: رادیو فردا!

کـرات  »مذا قـول خودشـان  بـه  پیچیـده…  روسـتا  در  توافق‌نامـه  امضـای  خبـر 

شـده«! پیـروز 

کـرده و »اوبامـا«  کـه »روحانـی« صحبتـی  هیـچ خبـری نـدارم، صرفـا شـنیده‌ام 

که خبری شـده اما هیچ رسـانه‌ای ندارم برای دست‌رسـی…  هم. صرفا شـنیده‌ام 

تلوزیـون و رادیـو الآن نیـاز اسـت و نمی‌دانـم بـه چـه کسـی بایـد بگویـم؟ از مجتبا و 

عبـاس سـوال می‌کنـم، اما اصلا برایشـان مهم نیسـت و اخبـار را دنبال نمی‌کنند، 

کافی‌ اسـت. کـه شـنیده‌اند توافق امضا شـده برایشـان  همیـن‌ 

کـردن، تـا حـرف را در دهانـش  کلـی فکـر و مِـن و مِـن  ظهـر محمّد‌رضـا بعـد از 

خـوب بچرخانـد، در نهایـت پرسـید: »حاجی‌آقـو، حـالا چطـور می‌شـود؟ یعنـی 

یـم؟ دیگـر نبایـد بگوییـم مـرگ بـر آمریـکا؟« دیگـر 22 بهمـن و راهپیمایـی ندار

پخـش  آن  بـا  را  مسـجد  اذان  کـه  را  رادیویـش  عبـاس  درآمـد!  صدایـم  دیگـر 

می‌کـرد بـه مدرسـه مـی‌آورد… هرچـه زور می‌زنـم، غیـر از رادیوی محلـی »بیرجند«، 

گـوش می‌کنـم تـا بلکـه خبـری  فقـط و فقـط یـک مـوج را می‌گیـرد: »رادیـو فـردا«! 

شـود… خبـری نیسـت، تحلیل‌هـای خودشـان اسـت از صحبت‌هـای مبهـم هـر 

کـه هیچ‌کـدام از جزئیـات توافق‌نامـه حرفـی نـزده بودنـد. دو طـرف 

زنـگ‌ زدن بـه دوسـت و آشـنا در آن بی‌آنتنـی موبایـل، و بعـد هـم راه رفتـن در 

بفهمـی  بعـد هـم  و  بفهمـی چـه خبـر شـده،  تـا  10 دقیقـه‌ای،  طـول مکالمه‌هـای 

کـه لـب مـرز هسـتی بی‌خبرتـر و سـردرگم‌تر هسـتند، از  کـه آن‌هـا در پایتخـت از تـو 

ناامید‌کننـده. از یک‌سـو  و  کننـده اسـت  امیـدوار  یک‌سـو 

حاصـل  اسـت.  مطـرح  مسـجد  در  مهـم  بحـث  دو  مغـرب،  نمـاز  از  بعـد 

کربلایـیِ  امـروز  کـه  جواتـی  دادگاه  حاصـل  آن  از  مهم‌تـر  و  چیسـت؟  توافق‌نامـه 
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کشـانده؟ بیرجنـد  تـا  را  پیرمـرد 

کـه هرچـه می‌خواهند خوشـحالی کنند، توی ذوقشـان  نتیجـه‌ی توافق‌نامـه‌ را 

کـه هنـوز هیچ‌چیـز معلـوم نیسـت! و نبایـد تصمیـم بگیریـم. امـا نتیجـه‌ی  می‌زنـم 

دادگاه دل کربلایـی را شکسـته. بـاز هـم قبـول نکرده‌انـد کـه جواتـی را به بهزیسـتی 

خـودش  بـه  هـم  را  جواتـی  و  کرده‌انـد  تعییـن  خسـارت  تومـان  ملیـون   2 بدهنـد، 

کربلایـی هـم برگشـته و جواتـی را نیـاورده… سـپرده‌اند. 

نفـوذ می‌کنـد.  قبـا  گـرم  زیـر لایه‌هـای  بـاد خنـک  بیـرون می‌آییـم.  از مسـجد 

می‌گویـد: حاج‌حیـدر 

این‌طـور  مـردم  کاش  ای  امـا  بـوده…  چـه  نیسـت  معلـوم  کـه  توافـق  »حـالا 

خوش‌حالـی نمی‌کردنـد تـا آمریکایی‌ها خیال نمی‌کردند که ما تشـنه‌ی توافقیم!«
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1394/04/24: ماهِ عسل

کـه هنـگام اذان  اذانِ این‌جـا، زودتـر اسـت از تهـران، 45 دقیقـه! همیـن اسـت 

را  و سـیما  برنامه‌ریـزی مدیـران صـدا  این‌کـه  بـه جـای  افطـار،  و هنـگام  مغـرب، 

لبیـک گوینـد و بنشـینند پـای سـریال‌های صد من یک غاز تلوزیون، می‌نشـینند 

پـای شـوی »علیخانـی«!

گرسـنه و تشـنه از روزه‌ی  گرمای تابسـتان،  وقتی یک روسـتایی سـاده، در ظل 

را  رمـه1  و  می‌کنـد  رسـیدگی  را  زمیـن  می‌کنـد،  کار  را  غـروب  تـا  صبـح  رمضـان، 

کـه بـه خانه می‌رسـد و تلوزیون را  می‌چرانـد، شـاید تـا درح بـرود و بازگـردد، و وقتـی 

که در »ماه عسل« با هزار و یک آب  روشن می‌کند و احسان علیخانی را می‌بیند 

کـه انـگار بـا زندگـی او فرق دارد… و وقتی می‌شـنود  و رنـگ، از چیزهایـی می‌گویـد 

کـه در ایـن برنامـه خیریـن جمـع می‌شـوند و هرچـه در تـوان دارنـد کمـک می‌کننـد 

تـا بـه روسـتاهای محـروم کمک شـود، و وقتی به یـاد می‌آورد تمـام محرومیت‌های 

روسـتایش را… طبیعـی اسـت کـه عاشـق »مـاه عسـل« و مهمان‌هایـش و خیرینش 

کـه  جنجال‌هایـی  تمـام  بـا  حتـا  بشـود!  علیخانیـش  احسـان  شـخص  حتـا  و 

مهمان‌هـای منشـوری امسـال ایـن برنامـه، برایـش رقـم زده‌انـد.

تعریـف  »مـاه عسـل« روشـن اسـت.  افطـار  بـرای  کـه مـی‌روم  خانـه‌ی هرکـس 

می‌کننـد برایـم از علیخانـی کـه چنـد روز پیش گفته: »کل سـالم را برای این برنامه 

کـه تلوزیـون نظرسـنجی برنامـه را اعالم می‌کنـد از خودشـان  می‌گـذارم!«. همیـن 

را هـم  برنامـه راضـی هسـتند و پیامـک هـم داده‌انـد و مـن  ایـن  از  کـه  می‌گوینـد 

کـه پیـام بدهـم! تشـویق می‌کننـد 

کـه مردمـان شـهر خسـته‌ شـده‌اند از آن دیگـر  کـه برنامـه‌ای  برایـم جالـب اسـت 

گله 	1



298

خلوت اُنس

هیچ‌کـس حاضـر نیسـت لحظـات قبـل از افطـارش را بـا آن بگذرانـد، بـه خاطـر 

گزینه‌هـای انتخابـی می‌شـود بهتریـن برنامـه‌ی تلوزیونـی عـده‌ای… محدودیـت 
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1394/04/25: مهر پدری

جواتی را پلیس به روستا می‌آورد.

کربلایـی نمی‌خواهـد قبـول کنـد، امـا سـروان صفـا پادرمیانـی می‌کنـد و این‌بـار 

کـه 20  کسـی را  کوتـاه می‌آیـد، و مگـر اصلـن می‌شـود  کربلایـی مثـل همیشـه  هـم 

کـرده‌ای قبـول نکنـی؟! سـال بزرگـش 

ی  کربلایـی… حـق نـدارد از خانـه بیـرون بیایـد، رو جواتـی مـی‌رود در بایکـوت 

مهتابـیِ بالاخانه‌شـان می‌نشـیند و کل روسـتا را مثـل دیده‌بانـی که معلوم نیسـت 

کسـی حقـوق می‌گیـرد، دیـد می‌زنـد! هـر وقـت از دور می‌بینمـش برایـش  از چـه 

دسـت تـکان می‌دهـم.
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1394/04/26: شله‌زرد

در انتظار عید فطر، فقط خواب می‌چسبد. امروز فقط استراحت می‌کنم…

و  هنـدی  بلنـد  دانـه  برنـج  بـا  پختـه،  زرد  شـله  افطـار  بـرای  علی‌رضـا،  مـادر 

کـه  یـاد هسـت  کـرده، شـیرینیش هـم آنقـدر ز کـه شـله را نارنجـی  زعفرانـی تقلبـی 

کـه یک‌سـالی باشـد  دل را بزنـد و نشـود خـوردش. امـا خودشـان بـا ولـع، و انـگار 

می‌خورنـد. باشـند،  نخـورده  زرد  شـله 
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1394/04/27: خورشید شب!

کـه نشـأت  6 و نیـم صبـح چشـم بـاز می‌کنـم. خسـته از بی‌خوابـی شـب قبـل، 

از عـادت بی‌خوابـی شـب‌های قبـل دارد. چشـم بـاز می‌کنـم و دو نفـر را بـالای سـر 

کربلایـی تمـام شـده  خـود می‌بینـم! مجتبـا و جواتـی! دیـدن جـواد یعنـی بایکـوت 

کـه  بـود و حـالا دوبـاره می‌توانسـت از خانـه بیـرون بیایـد. شـاید بـه برکـت امـروز 

کـه دعوتـم کننـد بـرای صبحانـه. اشـتها ندارم، امـا هردو  عیـد بـود. هـر دو آمده‌انـد 

را نشـکنم،  این‌کـه دل جـواد  بـرای  و  بـر جـواد،  مصرّنـد. مجتبـا زورش می‌چربـد 

قـول می‌دهـم در خانـه‌ی حـاج حیـدر فقـط چـای بخـورم و صبحانـه‌ی اصلـی را 

خانـه‌ی آن‌هـا باشـیم.

یم سـر و  حـاج حیـدر صبـح زود رفتـه خیـدا و هنـوز نیامـده. تـا یـک چـای بخور

گلـی‌اش در روز عیـد.  کلـه‌اش پیـدا می‌شـود و عذرخواهـی می‌کنـد از لباس‌هـای 

کـه می‌روم، جواتی  چنـد چـای می‌خـورم و خداحافظـی می‌کنم. خانه‌ی کربلایی 

کربلایـی دسـت‌پاچه می‌شـود و انـگار ماسـت چکیـده و  بـه اسـتقبال می‌آیـد. زن 

کافـی نمی‌دانـد و دنبـال چیـز دیگـری  گذاشـته را  کـه سـر سـفره  خامـه و سرشـیری 

نـدارم، قبـول نمی‌کنـد و  کـه اصال اشـتها  می‌گـردد، و مـن هرچـه اصـرار می‌کنـم 

گـرم می‌کنـد و جلویـم می‌گـذارد! جـواد بـا شـور و حـال  کوکـوی دیشبشـان را هـم 

کـه بـه قـول خـودش، وقتی ماشـین  خاطـره‌ی ماشـین‌دزدی‌اش را تعریـف می‌کنـد 

را دیـده بـوده عقلـش رفتـه بـوده و دیگـر نفهمیـده بـوده، و جایی به عقـل آمده بوده 

کوبیـده شـدن بـه فرمـان  کـه تصـادف شـده! هنـوز دنده‌هایـش درد می‌کننـد از اثـر 

کنتـرل می‌کنـد و فقـط سـر تـکان می‌دهـد. کربلایـی خـودش را  ماشـین! 

کـه دارند زمین  کـه می‌آیـم، بچه‌هـا را می‌بینم  بـه مهتابـیِ بالاخانـه‌ی کربلایـی 

کننـد. منتظـرم تـا زن  جلـوی مدرسـه را آب‌پاشـی می‌کننـد تـا فـرش و قالـی پهـن 
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کمـک بچه‌هـا بـدود. بـا هـم سراغشـان  کربلایـی بـه جـواد لبـاس نـو بپوشـاند تـا بـه 

او  بـا  تک‌تـک  کـه  هسـت  کننـده  خوش‌حـال  آن‌قـدر  جواتـی  دیـدن  یـم.  می‌رو

کـودکان ده را مدیریـت  کننـد و بعـد هـم اجـازه دهنـد تـا مثـل همیشـه  روبوسـی 

را درسـت  کارشـان  تـا  دنبالشـان  مـی‌دود  و  داد می‌زنـد  و چـه مدیریتـی!  کنـد… 

انجـام دهنـد. تـا لبـاس بپوشـم و بیایـم بـرای نمـاز، فرش‌هـا پهـن شـده و 10 نفـری‌ 

هـم جمـع شـده‌اند.

روبوسـی می‌کنـم و می‌نشـینم. جیبـم را چـک می‌کنـم تـا از وجـود کاغذ دعای 

کنـد.  جمـع  آدم  تـا  بلند‌گـو  پشـت  می‌زنـد  داد  علی‌رضـا  شـوم.  مطمئـن  قنـوت 

کـه معلـوم‌  شـلوغ‌تر می‌شـود. همـه بـا لباس‌هـای نـو، دسـتار‌های رنگـی و پوسـتی 

کرده‌اند. باد  یش‌ها را ماشـین  اسـت در آن دولاخ، از حمام برگشـته، و برخی هم ر

ک‌هـای مرطـوب نمی‌رسـد، امـا فـرش و پتو را بلند می‌کند. تا بایسـتم  زورش بـه خا

بـه نمـاز، چند‌تـا از بچه‌هـا قلوه‌سـنگ‌هایی چهارگوشـه‌ی زیراندازهـا می‌گذارنـد.

کـه  اسـت  آمـاده  چیـز  همـه  شـوم  مطمئـن  تـا  می‌کنـم  سـر  پشـت  بـه  نگاهـی 

گاه صـف زنـان را می‌بینـم، بـه انـدازه‌ی 3 متـر عقب‌تـر از آخریـن صـف مرد‌هـا.  نـا

کـه جلـو بیاینـد تـا نمـاز وصل باشـد. شـروع می‌کنـم… اللهم اهل  مطمئـن می‌شـوم 

کـه چیـزی از حضـور  الکبریـاء و العظمـه… 9 عـدد قنـوت بلنـد بـالا، بـرای منـی 

قلـب سـرم نمی‌شـود، صرفـن زمانـی اسـت بـرای مـرور ایـن 15 روز! بـرای مـرور تمام 

کـه  کـه از ایـن مـردم پشـت سـرم دیـدم، مـرور تمـام جـر و بحث‌هایـی  خوبی‌هایـی 

کـه بـا بچه‌هـا داشـتم، جلسـات قـرآن و منبرهـا و  کلاس‌هایـی  بـا مجتبـا داشـتم، 

کـه نـه… تلـخ چـاه روسـتا،  روضه‌خوانی‌هـای بی‌مـورد و بامـورد، خـوردن آب شـور 

یـش یـک  کـه رو چـای خوردن‌هـای قبـل از افطـار، افطاری‌هـای چـرب و سفارشـی 

گلـو را از تـک و تـا می‌انداخـت، بـرای مـرور  بنـد انگشـت روغـن جمـع می‌شـد و 

سـر و صـدای بچه‌هـا و نگاه‌هـای سـجاد کوچـک و جواتـی بـه ظاهـر بزرگ… سالم 
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نمـاز را می‌دهـم…

کـه طبـق قاعـده در مـورد عیـد فطـر اسـت و بعد هـم توافق  پـس از خطبه‌هایـی 

را  زیرانداز‌هـا  تـا  را مهمـان خانـه‌ی عبـاس هسـتیم  قـاچ خربـزه  هسـته‌ای، چنـد 

کـه می‌آیـم، همـه  جمـع بکننـد و ماشـین آمـاده شـود و مـرا بـه درح برسـاند. بیـرون 

شـروع  علی‌رضـا  و  مهـدی  از  کـه  صفـی  خداحافظـی،  بـرای  کشـیده‌اند  صـف 

می‌شـود و تقریبـا تمـام اهالـی روسـتا را در خـود جـای می‌دهـد و بـه حـاج حیـدر 

کـه تـا میـان راه  و جواتـی ختـم می‌شـود و سـوغاتش جـای مـاچ و بوسـه‌ای اسـت 

گونـه‌ام می‌مانـد! انـگار بـر 

مجتبـا و عبـاس تـا درح همراهـم می‌آیند و تا سـوار ماشـین سربیشـه نمی‌شـوم 

کنـار مسـافران  خیالشـان راحـت نمی‌شـود. بـا ایـن دو هـم خداحافظـی می‌کنـم و 

کوچک، به همین  دیگر می‌نشـینم. 2 نفرشـان راننده را می‌شناسـند در این شـهر 

کـه بیـن هـر سه‌شـان در رفـت و  خاطـر نمی‌شـود فهمیـد دختـرک 4-5 سـاله‌ای 

ی پـای یکـی می‌نشـیند، دختـر کدامشـان اسـت؟ دختـرک  آمـد اسـت و هـر بـار رو

عینـک  و  زده  گـره  سـر  پشـت  از  قدیـم،  پـای  ارو مثـل  را  سـبز  کوتـاه  روسـری  یـک 

کـه وقتـی آن را بـر مـی‌دارد، چشـمان زیبـا، امـا  ی چشـم دارد،  دودی پهنـی را رو

پرشـیتنطش معلـوم می‌شـود. مسـافران خوابشـان می‌بـرد، مـن می‌مانـم و راننـده 

خـودش  دختـر  کـه  پیداسـت  و  می‌خـورد  وول  او  بغـل  در  حـالا  کـه  دختـرک  و 

کـه سـر  از مـادر دختـرک بگویـد  تـا  اسـت. راننـده فرصـت را غنیمـت می‌شـمرد 

گـردن مـرد  کسـی را بـه قتـل رسـانده و دو دختـر صغیـر را بـه  دعوایـی خانوادگـی 

کـه دختـرک چیـزی از  گذاشـته و حـالا خـودش در زنـدان بـه سـر می‌بـرد… نگرانـم 

بـا  بـرای خـودش  ایـن حرف‌هـای پـدر نفهمـد، امـا اصال در ایـن عوالـم نیسـت، 

بطـری آب تـوی دسـتش بـازی می‌کنـد و پـدر هـم در ایـن عالم‌هـا نیسـت، خاطـره 

می‌گویـد و سـیگار بـا سـیگار روشـن می‌کنـد.
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کـه دفتـر امـام جمعـه غلغلـه  از همـان جلـوی درب و خیابـان معلـوم اسـت 

در  دم  همـان  و  می‌کنـد  روبوسـی  نفـری  چنـد  بـا  می‌رسـد  راه  از  هرکـه  اسـت! 

می‌ایسـتد تـا خـودش هـم جـزو ایـن سـتاد مردمـی اسـتقبال باشـد! نـای ایسـتادن 

ی  نـدارم، مـی‌روم داخـل، 20وچنـد نفـری بـه احترامـم بلنـد می‌شـوند و مـن از رو

کـه  اتـاق  بـه آخـر  بـا همه‌شـان، شـناخته و ناشـناخته روبوسـی می‌کنـم…  اجبـار 

می‌گیـرم  تصمیـم  محکـم  مـی‌آورم،  در  را  لباسـم  و  می‌نشـینم  جـا  در  می‌رسـم، 

پلاسـتیک  تـوی  تـا.  را  قبـا  و  عبـا  و  می‌کنـم  بـاز  را  عمامـه  همـه،  ی  رو جلـوی  و 

کـه  بگـذارم  دیـوار  کنـار  را  پلاسـتیک  می‌خواهـم  خجالـت  بـا  می‌گذارمشـان، 

اسـت. یـاد  ز دیـوار  کنـار  پلاسـتیک‌هایی  چنیـن  می‌بینـم 

ــ  30 نفـر دور هـم جمـع می‌شـویم بـه خاطـره  بهرامـی هـم از راه می‌رسـد، هـر 20  ـ

کـس از جایـی می‌گویـد. یکـی از دوسـتان، شـروع می‌کنـد از  کـردن، هـر  تعریـف 

کـردن افتـاده بـوده  کـه همیشـه مـرغ بـوده و کم‌کـم بـه قد‌قـد  غذاهـای روسـتا گفتـن 

گاه ناهـار را می‌آورند. کافیسـت درب ظرف‌هـای یک‌بار مصرف  کـه نـا در روسـتا، 

کنیـم تـا ببینیـم مرغ‌هـا را و صـدای او دوبـاره بلنـد شـود بـه »بـاز هـم مـرغ؟!  را بـاز 

همیـن الآن داشـتم می‌گفتـم!«

چنـد  کـردن  جابه‌جـا  می‌آیـد.  اتوبـوس  کـه  نمی‌کشـد  طولـی  ناهـار  از  پـس 

کافـی‌ اسـت تـا دو سـه بـار همـان دم و بـه شـوخی،  چمـدان توسـط مـن و بهرامـی 

کامال جـدی عنـوان »مسـئول تـدارکات« را بچسـبانند بـه مـا دو نفـر تـا  و بعـد هـم 

سـفر! انتهـای 

مقصد بعدی مشهدالرضا است و دلم به همین خوش!

12 شـب می‌رسـیم به دل‌خوشـیمان! باید از اتوبوس پیاده شـویم و در ترمینال 

بـر عکـس همیشـه در آن پرنـده‌ هـم پـر نمی‌زنـد!، راننـده‌ی اتوبوسـی  کـه  مشـهد 

کنیـم و بعـد هـم چـک و چانـه‌ی قیمـت را بزنیـم تـا  کنیـم و بیـدارش  شـهری پیـدا 
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کنـد تـا بـه  کوتاهـی را طـی  آقـا راضـی شـود و بچه‌هـا سـوار شـوند و اتوبـوس مسـیر 

کنـد از همـه بـه جـای  گنبـد طلایـی رنـگ آقـا دلبـری  خیابـان امـام رضـا برسـد و 

کـه خورشـیدی  کـه امشـب در آسـمان نیسـت… و نـه بـه جـای مهتـاب،  مهتابـی 

اسـت در دل آسـمان شـب مشـهد…

خاطـر  بـه  داشـتم  را  انتظـارش  کـه  آن‌چـه  از  سـبک‌تر  می‌گـذارم،  حـرم  در  پـا 

ایـن سـفر 15 روزه، و شـاید سـبک‌تر از هـر وقـت دیگـری. پـا در حـرم می‌گـذارم از 

باب‌الجـواد، سالمی و اذن دخولـی و صحـن رضـوی را طـی می‌کنـم، از رواق امـام 

خمینـی داخـل مـی‌روم. مـی‌روم سـمت پاییـن پـا، جمعیـت مـوج می‌زنـد. مـی‌روم 

یـای مـواج… سـمت ضریـح و قطـره‌ای می‌شـوم میـان ایـن در

)خاطرات روزانة احمد عالم‌زاده نوری(
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اعتکاف ثبت‏نامیه….!؟

سـاعت تقریبـا 11 بـود. مـن بـودم و کلـی مشـغله‌ی فکری یک جوون مسـلمون 

کـه  ک سـاعتی  کـرده بـود. صـدای تیـک تـا کـه فضـای اتاقـش رو پـر  مجـرد ایرونـی 

می‌تونـه  چیـکار  آدم  فضایـی  همچیـن  تـو  می‌رسـید.  گـوش  بـه  بی‌رمـق  خیلـی 

بکنـه. جـز اینکـه تـو خـودش باشـه…؟

کوچکتـرم ایـن  کـه بـرادر  کجـا….؟ مشـغول جمع‌کـردن وسـایلم بـودم  داداش 

کوچیک و یک روانداز  کنم، یک متکای  که چه عرض  سـوال رو پرسـید. وسـایل 

کـه هنـوز هم بعد از گذشـت سـال‌ها از اون ماجـرا هر وقت بهش  بـه اضافـی قرآنـی 

رجـوع می‌کنـم یـاد خاطـرات خوبـی می‌افتـم. انتظـار نداشـتم دادشـم بیدار باشـه: 

کـه انگار تصمیمم هنوز خشـک نشـده و  »می‌خـوام بـرم اعتـکاف…. « بـا صدایـی 

تـو راه مصمـم شـدنه اینـو گفتـم: پرسـید: »کجـا…؟« بـا یـه همچیـن تصمیمـی چی 

می‌تونسـتم بگم!؟«

کـه بشـه،  گفتـم: »نمی‌دونـم، هـر جـا  نظـر نداشـتم،  رو در  بـود جایـی  معلـوم 

نمی‌دونسـتم،  اعتـکاف  از  خاصـی  چیـز  شـهر.«  مسـجدای  بیـن  می‌گـردم  میـرم 

یعنـی تقریبـا هیچـی نمی‌دونسـتم. فقـط می‌دونسـتم که سـه روز هسـت. داداشـم 

بـا لبخنـدی جـواب داد: »الان….!؟ از دو هتفـه پیـش همـه واسـه اعتـکاف اسـم 

کـه قیافمـو  نویسـی می‌کنـن، جـا پیـدا نمیشـه… « هنـوز حرفـش تمـوم نشـده بـود 

گفـت:  کـرد و  کـه داشـت بـه سـمت نگـران شـدن می‌رفـت دیـد و حرفـش رو قطـع 

یـم، بـا موتـور می‌رسـونمت.« دوتایی‌بـا یـک موتـور هنـدا هفتـاد )از اون  »بـا هـم می‌ر
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کـرده بودیـم و از نظـر قدمـت تقریبـا تـو شـهر قدیمی‌تـر  کـه خودمـون سـبزش  قرمـزا ( 

کـه این قدر شـلوغ  از اون نبـود تـو خیابونـای خلـوت راه افتادیـم. فکرشـو نمی‌کـردم 

باشـه. تقریبـا تمـام مسـاجد پـر شـده بـود. بـا خـودم گفتـم: »منو بـاش فکـر می‌کردم 

میـرم یـه جـا پیـدا می‌کنـم تـا سـه روز خلـوت می‌کنـم بـا خـودم، همیـن!!! «

خیلـی گشـتیم ولـی هیـچ جـا حتی یه جای خالی هم نداشـت. دیگه خسـته 

شـده بودیـم امـا در حیـن عبـور از جلـو یکی از مسـاجد و از اونجایـی که من خیلی 

گفـت:  گفتـم: »همیـن جـا وایسـا.« بـا تعجـب  آدم یـه دنـده‌ای هسـتم بـه داداشـم 

کـه اومـده بودیـم پـر بـود.« گفتـم : »بـه مـن ربطـی نـداره، از خونـه‌ی خـدا که  »اینجـا 

بیرونـم نمیکنـن، دوسـت دارم 3 روز الکـی تـو مسـجد بشـینم، تـو بـرو.«

کفشـام بـه زمیـن  کشـیده شـدن یکـی در میـون تـه  کـه از  آروم آروم بـا صدایـی 

کـه همچنـان تکون  ک دسـتی رو  شـنیده می‌شـد رفتـم داخـل حیـاط مسـجد. سـا

بـه  کـه در حـال جـا  افتـاد  پادوهـای مسـجد  بـه  راه می‌رفتـم چشـمام  و  مـی‌دادم 

یـادم برام مهم نبود. وارد شبسـتان  جایـی وسـایل بـودن. نمی‌دونسـتم چـه خبره، ز

شـدم، دیـم هـر کـی واسـه خـودش یـه جـا انداختـه و یـه گوشـه نشسـته. هیـچ کـس 

رو نمی‌شـناختم. احسـاس غریبـی می‌کـردم، واسـه همیـن اومـدم بیـرون رو ایـوون 

یـه  کـه  مسـجد  پادوهـای  از  یکـی  گذشـت  کـه  دقیقـه‌ای  ده  نشسـتم.  مسـجد 

جـوون هـم سـن و سـال خـودم بـود، انـگار فهمیـد غریبـم، گفـت: » چرا نمـی‌ری تو 

گفتـم: » ثبـت نامیـه…!؟« شبسـتان؟ « 

منتظـر بـودم یـه حرفـی بزنـه تا داغ کنم اما او جـواب داد: »از اونجایی که اینجا 

سـه روز روزه می‌گیریـن و بایـد افطـار و سـحر درسـت کنـن و البتـه معتکفیـن ثبـت 

نـام می‌کنـن تـا تعـداد دستشـون باشـه، آره یـه جورایـی ثبت‌نامیـه، یـه مبلغـی هـم 

کمـک بشـه.« »ثبـت نـام نکـردم ولـی  می‌گیـرن تـا بـه مسـجد تـو خـرج و مخـارج 

می‌خـوام تـو اعتـکاف باشـم.«
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بـا صدایـی حـق بـه جانـب اینـو گفتم. اون جـوون که الان بعد از سـال‌ها یکی 

کمـی دیـر اومـدی ولـی  گفـت: » راسـتش  از بهتریـن دوسـتانم بـه حسـاب مـی‌آد، 

کنـه  کار  اوقاتـت تلـخ نشـه، بـاش تـا حـاج آقـا بیـاد.« شـاید می‌خواسـت رو مخـم 

کمـی خنـک بشـم و یـا شـایدم نمی‌خواسـت جـواب منفـی رو از دهن اون بشـنوم.

آقـا نیامـد؟«  گفتـم: »حـاج  کـه داشـت رد می‌شـد،  رفـت و پنـج دقیقـه بعـد 

گفـت : »چـرا اومـد، ندیدیـش….؟« بیـا ببرمـت پیشـش. رفتیـم تـو شبسـتان حـاج 

آقـا یـه پیرمـردی بـود )الانـم هسـت(. همـون حرفـا رو بـا همـون لحـن حق بـه جانب 

کـه برنامه ریزی شـده  کـم نـا امیـد تـر زدم. حـاج آقـا همـون جواب‌هـا رو داد  ولـی یـه 

یـت رد  کلـی از آشـنا‌ها خودمـون را هـم بـه علـت همیـن معذور بـه ایـن تعـداد و ما

کردیم.

کـه می‌اومـدن و بـا جـواب منفـی  خداییـش راسـت می‌گفـت. جـون اونهایـی 

کـه جـواب منفـی می‌شـنیدن و بـاز هـم  یـاد بـودن ولـی اونایـی  مواجـه می‌شـدن ز

کتشـون نمی‌رفـت.  کـه حـرف حسـاب تـو  می‌مونـدن و تکـون نمی‌خـوردن و انـگار 

بـرای اعتـکاف می‌اومـدن همـه  کـه  کـی نبـود الا مـن. آخـه افـرادی  تقریبـا هیـچ 

کـه مثـل مـن لجبـاز و یـه دنـده و  خیلـی آدم‌هـای متواضـع و فروتنـی بـودن. همـه 

غیـر منطقـی نبـودن. بالاخـره حاج آقا گفتم: »الا ولله که می‌خـوام بمونم.« از پیش 

حـاج آقـا هـم رفتـم و رو ایـوون بسـت نشسـتم: »مـن همیـن جـا می‌شـینم و تکـون 

هـم نمی‌خـورم.« بـا یـه کمـی بغـض تو گلوم اینـو گفتم. ولی از بس که غرور داشـتم 

گفـت: » نمیشـه  کسـی بفهمـه. اوون جـوون پـادو اومـد و  نذاشـتم ایـن بغـض رو 

کـه تـو شبسـتان مسـجد باشـی نـه رو ایـوون  کـه اینجـا باشـی، قانـون اعتـکاف اینـه 

داداش.«

گفتـم:  گلـوم رفـت ولـی بـا لحـن جـدی بهـش  کـی از رو  نفهمیـدم اون بغـض 

»مـن نمی‌دونـم، می‌خـوام بمونـم بـا مـن یـک بـه دو نکـن.« دیدکـه خیلـی ناراحتـم 
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گـه خـدا بخـواد قسـمتت می‌شـد  گفـت: »ببیـن ا کنـارم نشسـت و بـا لحنـی آروم 

بـا خـودم  ولـی خـدا نخواسـته، چـرا اصـرار می‌کنـی؟« جرفـش بـه دلـم نشسـتف 

کـه اینقـدر از تـه دل می‌خـوام…  گفتـم: »خدایـا مـن  گفتـم، یـا بهتـره بگـم بـه خـدا 

یعنـی واقعـا هیـچ راهـی؟!« یهـو یکـی از آشـناهای قدیمی‌مون رو تو مسـجد دیدم. 

ظاهـرا از اهالـی همـون محـل بـود انـگار همـه می‌شـناختنش. رفتـم کنـارش بعد از 

کنـم.«  گفـت: »جـا پـر شـده ولـی بـاش بـا حـاج آقـا صحبـت  سالم و احوالپرسـی، 

کـه چـرا تـا حـالا ندیـده بودمـش. رفـت و  کـردم  خیلـی خوشـحال شـدم، تعجـب 

کـرد. انـگار حـاج آقـا خیلـی باهـاش رودربایسـتی داشـت،  بـا حـاج آقـا صحبـت 

کسـی نیومـد  گـه  ا تـا آخـر شـب  گفـت: »ببینـم  نمی‌تونسـت روشـو زمیـن بنـدازه، 

چشـم. چـون بـه چنـد نفـر قـول دادیـم.« منـم همـون جـا منتظـر شـدم. یـه چیـز تـه 

تـو شبسـتان، چقـدر  »بیـا  گفـت:  آقـا  اینکـه حـاج  تـا  دلـم می‌گفـت جـور میشـه، 

گفتـم…. تـا سـه روز اونجـا معتکـف  تـو یـه دنـده‌ای پسـر. اسـمت چیـه؟« اسـممو 

کـه  گرفتـم. مخصوصـا فروتنـی و تواضـع  شـدم. تـو اون سـه روز خیلـی چیـزا یـاد 

کـه حـالا خیلـی می‌گـذره و مـن  از اون سـال  از شـاخصه‌های اهالـی اعتکافـه. 

متاهـل شـدم، همـون مسـجد پاتـوق اعتـکاف من شـده و همیشـه واسـه اعتکاف 

ی جـوون منـو  خـدا قسـمتم می‌کنـه و میـرم اونجـا. دیگـه اون حـاج آقـا و اون پـادو

میشناسـن و بهـم میگـن دقیقـه نـودی. البتـه دیگـه حـالا که بـا اهالـی اون محله و 

مسـجد مخصوصا پای ثابت‌های هر سـاله‌ی اعتکاف آشـنا شـدم با اینکه دیگه 

کـه  غریبـه نیسـتم ولـی همیشـه دو هفتـه زودتـر اسـم نویسـی می‌کنـم. اینـو بدونیـن 

اعتـکاف ثبـت نامیـه….! آره ثبـت نامیه! ولی اسـامی رو خدا ثبـت نام می‌کنه….

د مهدی حسینی، قائم شهر
ّ

سید محم



310

خلوت اُنس

اشک‌های بی‌رنگ

نـه  و  می‌دانسـتم  را  آن  مبـدأ  نـه  کـه  سـفری  می‌اندیشـیدم،  سـفر  بـه  همیشـه 

مقصدش را می‌شـناختم. حالا این سـفر آغاز شـده و می‌دانم مبدا آن کجاسـت: 

» خـودم« می‌دانـم مقصـدش کجاسـت: بـاز هـم خـودم و تنهـا درون خـودم، درون 

کـرد. قلـب خـودم» او« را پیـدا خواهـد 

بـود.  زندگـی  و  نـور  جنـس  از  چیـز  همـه  کـردم  آغـاز  را  سـفرم  مـن  کـه  جایـی 

پنجره‌هـای ایـن مسـجد، ایـن خانـه امـن خـدا، به هر سـو که باز می‌شـد، خورشـید 

کی چشـمانش  را مهمـان مـا می‌کـرد. سـحری‌ها بـا دسـتان زنی آماده می‌شـد که پا

تمـام پلیدی‌هـای دنیـا را نفـی می‌کـرد.

و افطـاری مـا با دسـتنی طبخ می‌شـدکه خسـته بـود ولی درخشـان. انگار توی 

کـرده بـود و گایه که حواسـش نبود دسـتش را بـاز می‌کرد و غذای  مشـتش نـور قایـم 

مـا مزه‌ی نـور میگرفت.

همـه  بـا  او  لالایـی  امـا  می‌خوانـد  لالایـی  پسـرکش  بـرای  مـا  مسـجد  خـادم 

گرفتـم بـرای  یـارت عاشـورا بـود! و مـن تصمیـم  لالایی‌هـا فـرق می‌کـرد. لالایـی او ز

ایـن لالایی‌هـا بخوانـم، لایـی  از  آیـد  بـه دنیـا  کـه شـاید سـال‌های دیگـر  فرزنـدی 

عشـق.

بـود  وقتـی  ایـن  و  بودیـم  تنهـا  همـه  کـه  لحظه‌هایـی  بـود؛  هـم  لحظه‌هایـی 

از  اشـک  و  لبخندهـا  از  دنیایـی  فرو‌می‌رفـت.  خـودش  دنیـای  در  کسـی  هـر  کـه 

گوشـه‌ی  کـه  نرسـیدن هـا. آن وقـت می‌دیـد  و  از رسـیدن‌ها  فراق‌هـا  و  وصال‌هـا 
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هـر چشمی‌اشـکی نشسـته؛ بعضـی اشـک‌ها سـبز بـود بعضـی قرمز، بعضی سـیاه، 

سـفید… بعضـی 

کـه  کـه از دنیاهـای خـود بیـرون آمدیـم و بـه هـم نـگاه کردیـم می‌فهمیدیـم  بعـد 

تنهـا نیسـتیم، مـا همه یکی هسـتیم، شـاید جنـس خنده‌ها و اشـک‌های ما با هم 

کـه دنیا بیـن ما کشـیده بود. فـرق می‌کـرد! امـا ایـن مـرزی بـود 

کـه فقـط مـا بودیـم و مسـجد و خـدا، آن وقـت رنـگ  کـه دنیـا نبـود وقتـی  وقتـی 

اشـکهای مـا دیگـر بـا هـم فـرق نمی‌کـرد. اشـک‌های همـه مـا بیرنـگ بـود.

سارا ده مایسی
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باغ مخفی

محـل  مسـجد  ثبت‌نـام  از  امـا  می‌خواسـت  اعتـکاف  دلـم  خیلـی  امسـال 

اسـمم  کـردم،  ثبت‌نـام  جـا  هـر  بـود.  شـده  تمـام  ثبت‌‌نـام‌  عیـد  قبـل  مانـدم.  جـا 

گفت:»بیـا  درنیامـد، از اعتـکاف یکـی دو تـا مسـجد دیگرهـم جـا مانـدم. دوسـتم 

در  پشـت  کسـی  آنجـا  معمـولا  شـریف،  دانشـگاه  مسـجد  انتظـار  لیسـت  یـم  برو

کـه می‌ماند،  نمی‌مانـد.« سـاعت پذیـرش مسـجد از هفـت شـب بـود تـا یـازده؛ هـر 

بعد یازده،یازده‌ونیم راه می‌دادند. ده‌ونیم رسـیدم به حیاط مسـجد… »شـرمنده! 

واقعـا  هـر سـال،  برعکـس  پذیـرش می‌گویـد.  را مسـئول  ایـن  نیسـت.«  اصال جـا 

حتییـک نفـر هـم جـا نداشـت.

می‌خواهم یکجا بروم اعتکاف؛ همین!

خلـوت  یـک  مداحـی‌اش،  نـه  سـخنرانش،  نـه  بـود،  مهـم  جایـش  برایـم  نـه 

کـه الان بـرای اعتـکاف جـا داشـته باشـد. یکـی دوتـا  می‌خواسـتم،یک مسـجدی 

مسـجد را تلفنـی پیگیـری می‌کنیـم و ظرفیت‌شـان تکمیـل شـده. حتی شـماره‌ی 

مسـئول اعتـکاف یکـی از مسـاجد را می‌گیریـم. پـر اسـت، جـا نیسـت… بـاز هـم 

بن‌بسـت.

بازکـردن  بـروم اعتـکاف؛ همین!تلخ‌تریـن قسـمت ماجـرا،  می‌خواهـم یکجـا 

که برای اعتکاف بسـتم. اینکه بعد از چند سـاعت معطل‌شـدن،  کوله‌ای اسـت 

یال بالش و… را بگذارم سـر جایش.  همان بار را بیاورم خانه و چادر و چفیه، پتور

کباتـان خبـر می‌دهد بـه اینجا  یکـی از خادمیـن اعتـکاف شـریف از مسـجد فـاز2 ا
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نزدیـک اسـت و ظرفیـت پذیـرش دارد امـا دیگربـه مـن، خیلی دور می‌شـود.

می‌خواهمیکجـا بـروم اعتـکاف؛ همین!یکـی از خانم‌هـای لیسـت انتظـار تـا 

»رفتـم  مـوج می‌زنـد:  رفتـه، در چهـره‌اش شـادی  مسـجدی در خیابانحبیـب‌الله 

تـا معتکـف داره، جـا هسـت  بـزرگ، فقـدم 45  تـا خیابـون پشـتی، مسـجد داره 

بـاز  اینجـا جـام  گـه  ا تـو هـم. اصال  اینجـا همـه توهمـف  نـه مثـل  واسـه عبـادت، 

نفـر  نمیاین؟«یـک  شـما  بـردارم،  رو  وسـایلم  برگشـتم  الانـم  نمـی‌رم.  دیگـه  بشـه، 

دیگـر همراهـش می‌شـود. یک‌ربـع بعـد، زنـگ می‌زنیـم چـه خبـر: »مسـجد بـدی 

یـم.  نیـس ظاهـراً، خودشـون می‌گـن برنامـه دارن.« حـالا مـا چهـار نفـر، دو راه دار

دو نفـر خداحافظـی می‌کننـدو برمی‌گردنـد. همـه می‌دانیـم حـال و هـوای مسـاجد 

محلـی، خیلـی بـا روحیـه‌ی دانشـجویی سـازگار نیسـت. آدرس مسـجد مجـاور را 

یـم و دور می‌زدیـم و وارد بزرگـراه بـه  می‌گیـرم. راه برگشـت نیسـت. تـا آزادی می‌رو

سـمت شـمال می‌شـویم. اولیـن بریدگـی سـمت راسـت را پـدر می‌پیچـد و مسـیر 

کـه فلـش مسـجدی خودنمایـی می‌کنـد. را بازمی‌گردیـم. میـدوان را دور می‌زنیـم 

یـک مسـجد بـا گنبـدی کوچـک سـبز لابـه‌لای خانه‌هـا. پـدر می‌ایسـتد: »بـرو ببین 

ی در اطلاعیـه زده‌انـد: »اعتـکاف خواهران،  همینـه؟« مـی‌روم سـمت مسـجد، رو

آقایـان وارد نشـوند.« وارد حیـاط می‌شـوم. همـان دم، میـز گذاشـته‌اند و معتکفین 

را پذیـرش می‌کننـد.

ید؟! - سلام خانم! جا برای اعتکاف دار

- الان؟

- بله…

- با وسایل اومدین؟

- بله…
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مکثـی می‌کنـد و بـا نگاهـی بـه همـکارش تأییـد می‌گیـرد. بسـم‌اللهی می‌گوید 

کارت را می‌دهـد دسـتم. برمی‌گـردم  و مـرا بـه عنـوان نفـر صدوبیسـتم می‌نویسـد و 

سـمت ماشـین، وسـایل را برمی‌دارم.»همین‌جاسـت؟«

اسم‌نوشتم. خدافظ بابا، ممنون.

با مادر روبوسی می‌کنم و می‌روم داخل.

کوچه‌پس‌کوچه‌هایش را رفته‌ام، نه فامیل، دوست و   نه اهل آنجام، نه تا حالا 

 آشنایی آن حوالی دارم، نه اصلا می‌دانستم مسجدی دارد. اما هر چه چشم می‌گردانم 

که زودتر از من آمده‌اند را نمی‌بینم. بی‌خیال! تنهایی بهتر اسـت…   آن دونفری را 

پتو را می‌اندازم، رو به قبله دراز می‌کشد و حالا اشک‌ها مسیرشان را می‌یابند.

*

 مسئول برگزاری اعتکاف یا همان مسئول بسیج خواهران، خانم حدوداً پنجاه 

ی لبانش محو نمی‌شود،   ساله‌ای است، مهربان، سختکوش و فعال. ابخند از رو

 همه حرفش رامی‌پذیرند و عمل می‌کنند. مسجد پاتوق بزرگ‌ترها و جوان‌ها است 

 حتی نوجوان هم دارند، برنامه‌های خوب، سـخنرانی، مداحی… همه هم خانم؛ 

مهمان ویژه شب دوم، حال و هوای مسجد را می‌برد تا جنوب. دو شهید گمنام

*

 رزق یعنـی آن طـرف شـهر یـک پاتـوق خـوب و شـیرین و دوست‌داشـتنی پیـدا 

 کنم. از جنس »من حیث لایحتسب…« اسمم در لیست ذخیره مسجد دانشگاه 

 شـریف بـود، آدرس مسـجد خیابـان حبیـب‌الله را می‌گیـرم، امـا نقشـه خـدا، مـرا 

 می‌رساند به اینجا. این مسجد برایم حکم باغ مخفی را دارد در میان خیابان‌های 

شهر شلوغ غبارگرفته. نامش؟ بماند. می‌ترسم سال دیگر جا به من نرسد.

مهدیه مظفری
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مسافر

کـه دارم ایـن خاطـره را می‌نویسـم سـاعت 5:50 دقیقـه صبـح یکشـنبه  الان 

کـم  کـم  کـردن و آسـمان  15 رجـب سـال 92 می‌باشـد. خورشـید در حـال طلـوع 

گرمـای نـور  روشـن شـده و صـاف تـر از همیشـه بـدون هیـچ ابـری منتظـر اسـت تـا 

کـه رو بـه طرف  خورشـید را بـر زمیـن شـهر نـکا بتابـد. کنـار پنجـره‌ی مسـجد جامـع 

کـه بـا  خیابـان علمیـه می‌باشـد نشسـته ام و صـدای پـای رهگذرانـی را می‌شـنوم 

کیـم آن  کارشـان برسـند.  کـه بـه سـر  پـای پیـاده در حـال عبـور از خیابـان هسـتند 

کـه به امید  کـه به طـرف خیابانـی می‌روند  طـرف تـر هـم کارگـران روزمـزدی هسـتند 

روزی حالل بـرای خانـواده بایـد بـه انتظـار بنشـینن. اسـم مـادرش را صـدا می‌زنـد 

و »مامـان مامـان« می‌گویـد. خنـده بـر لبانـم جـاری شـده و خیلـی دلـم می‌خواهـد 

کـه، چـرا در خـواب مادرتـو صـدا مـی‌زدی؟ وقتـی از خـواب بلنـد شـد ازش بپرسـم 

گذشـته بود حدودا نزیک به سـحر سـاعت 3 صبح  که شـب از نیمه  دیشـب 

کـه یکـی از جـوان تریـن  کـه در حـال خوانـدن نمـاز شـب بـودم جوانـی 15 سـاله 

گـه در حـال  گفـت: »ا کنـارم ایسـتاد و رو بـه مـن  معتکـف مسـجد جامـع هـم بـود 

کـرده بـودم و  خوانـدن نمـاز شـب هسـتی، التمـاس دعـا.« مـن در آن لحظـه بغـض 

گریـه کنـم. بـا خـودم گفتـم، »خدایـا این جـوان چـه حاجتی داد  دلـم می‌خواسـت 

کـن، خدایا! تو  کـه بـه مـن می‌گویـد التمـاس دعا.« گفتـم : »خدایا حاجـت روایش 

کـه الان در خانه هایشـان خوابیده‌اند.  ایـن شـهر هـزاران جـوان به این سـن هسـتن 

کـه ایـن جـوان دانـش آمـوز را در ایـن دل شـب بـه مسـجد  ایـن چـه عشـقی اسـت 
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کشـانده است؟«

خیلـی از معتکفیـن در حـال عبـادت و بعضی‌ها در حال خواب هسـتن. من 

کـه صدای  هـم چشـمانم خسـته اسـت ولـی دلـم نمی‌آیـد صبح بـه ایـن زیبایی را 

کـه  کـه پارسـال هـم  پرنـدگان بـه گـوش می‌رسـد، بخوابـم. خداونـد را شـکر می‌کنـم 

کـردم. یـادم نمی‌آید که چه  اولیـن سـال اعتکافـم بـود در ایـن مسـجد حضـور پیدا 

کار را بـدون هیچ همت  گنـاه  کـه خداونـد امسـال هـم بنـده‌ی  کـرده بـودم  دعایـی 

کرد. و تلاشـی بـه مهمانـی خودش دعـوت 

یـادم می‌آیـد کـه صبـح نهـم اردیبهشـت 92 آخرین صبحی که داخل مسـجد 

کـردم و بعـد نمـاز  ی خانـه‌ی خـدا زیـر نـاودان طال شـب را صبـح  الحـرام رو بـه رو

سـایت  بـه  نـام  ثبـت  آخـر  شـب  دانشـجویی  عمـره‌ی  نـام  ثبـت  زمـان  خوانـدم. 

کـردم. صبـح همـان شـب بـا چنـد نفـر از  عمـره‌ی دانشـجویی رفتـم و ثبـت نـام 

دوسـتانم با اینکه فصل سـرما شـروع شـده بود و جاده پر از برف بود، راهی مشـهد 

مقـدس شـدیم. وقتـی شـب بـه حـرم آقـا امام رضـا )ع( رسـیدیم گفتم: »آقا دیشـب 

کـردم. خیلـی دلـم می‌خـواد در سـن جوانـی  بـرای عمـره‌ی دانشـجویی ثبـت نـام 

کـه از سـفر برگشـتیم نتیجه قرعه‌کشـی  بـه سـفر حـج بـروم.« حـدود یـک هفتـه بعـد 

کـردم دیـدم اسـمم نیفتـاده خیلـی ناراحـت  اعالم شـد. وقتـی بـه سـایت مراجعـه 

گفتـم، حتمـا خـدا مـن را نطلبیـده« شـدم. باخـودم 

گهـان برایـم پیامکـی بـا ایـن مضمـون  کـه نا کار بـودم  حـدود دو هفتـه بعـد سـر 

گرامـی شـما بـه عنـوان ذخیـره‌ی عمـره‌ی دانشـجویی پذیرفتـه  آمـد: »دانشـجوی 

کـردن سـفر خـود بـه سـایت لبیـک مراجعه کنیـد.« دیگر  شـده ایـد، جهـت نهایـی 

کـه  گرفتـه اسـت یقیـن دارم  نمی‌توانـم خاطـره ام را بنویسـم. اشـک تمـام صورتـم را 

امسـال هـر اتفاقـی افتـاد از عنایـات خداونـد در اعتـکاف سـال قبـل بـود.
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گرفتـار شـدم چشـم بیمـار تـو را دیـدم و بیمـار  مـن بـه خـال لبـت ای دوسـت 

شـدم

هر آنـــچه دل خواست نه آن می‌شود هر چه خدا خواست همان می‌شود

کــــار تو خشنود باشی و مـــــــا رستگار کن سرانجــــــام  خدایا چنان 

*****

سلمان علیزاده زرندینی، نکا
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اخلاص پیرزن

مـاه جمـادی الثانـی رو بـه اتمـام بـود و بـوی مـاه رجـب، مـاه بـارش رحمـت 

خـدا، آرام آرام همـه جـا پیچیـده بـود و به مشـام جان رجبیون خوش می‌نشسـت. 

ائمـه جماعـات مسـاجد رسـیدن مـاه رجـب را بـه نمازگـزاران بشـارت می‌دادنـد و 

اهـل دل انـدک انـدک خـود را بـرای اعمـال ایـن مـاه بخصـوص برگـزاری اعتـکاف 

کـه نهمیـن سـالش را می‌گذارنـد و در مسـجد جامع برگزار می‌شـد مهیـا می‌کردند.

بـرای  تـا زمینـه  ایـام اعتـکاف می‌گفتنـد  روحانیـون از فضیلـت مـاه رجـب و 

برگـزاری باشـکوه تـر ایـن مراسـمات فراهـم شـود. جـوان تر‌ها شـور و شـعف خاصی 

کـه اولیـن سـال شرکتشـان در اعتـکاف  بـرای حضـور دوبـاره داشـتند و نوجوان‌هـا 

کـه  کنـار مسـجد پـچ پـچ می‌کردنـد  گوشـه و  یـادی داشـتند و در  بـود دلهـر ه‌ی ز

یـه؟ چـه اعمالـی داره؟ سـخته؟ راحتـه؟…. اعتـکاف چـه جور

گذشـته چنـد تـا از  روز دهـم مـاه رجـب از راه رسـید و طبـق سـنت سـال‌های 

جوان‌هـای مسـجدی، هنـگام غـروب دم در مسـجد می‌ایسـتادند و نـواری روشـن 

کـه بـه نیـت امـوات امـام زمـان ؟عج؟ و دیگـر  کمک‌هـای مردمـی ‌را  می‌کردنـد تـا 

گـروه دیگـری سـرگرم نصب پوسـترها و بنر‌های  ائمـه می‌رسـید جمـع آوری کننـد. 

کوچـه و خیابـان و مغازه‌هـا و…. بودنـد. تبلیغاتـی در 

قـرار  و  آرام  کـری«  »ذا آقـای  یعنـی  اعتـکاف  مراسـم  برگـزاری  اصلـی  مسـئول 

نداشـت. از یـک طـرف بـا موتـور قراضـه می‌رفـت دنبـال برنامه‌هـای اعتـکاف، از 

کمک‌ها  طرفی دیگر هم به جوان‌های داخل مسـجد سـر می‌زد تا ببینه وضعیت 
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کش مراسـم  ینب ملا کننـده هـا….؟ خلاصـه بنده خـدا ز چطـوره؟ تعـداد شـرکت 

بود. اعتـکاف 

کـه پیرزنـی عصازنـان بـا یـک عینـک ذره بینـی بـه  غـروب روز چهاردهـم بـود 

کوچکـی پیغـام  کمـر خمیـده بـه داخـل حیـاط مسـجد آمـد و بـه بـچ ه‌ی  چشـم و 

کـه در جمـع  کـری« هـم  کارش دارم. آقـای »ذا کـری« بگـو بیـاد  کـه بـه آقـای »ذا داد 

گفـت: »پسـرم میـای ایـن  معتکفیـن بـود بیـرون آمـد و رفـت پیـش پیـرزن، پیـرزن 

کوچیکـی  کار  را نشـان مـی‌داد( بی‌زحمـت  از حیـاط مسـجد  گوشـه  گوشـه )یـه 

بفرماییـد،  الان،  جـان!  مـادر  »چشـم  گفـت:  مسـئول  آقـای  داشـتم.«  شـما  بـا 

گریـه  کشـید و خیلـی آرام شـروع بـه  بفرماییـد.« پیـر زن چـادرش را جلـو صورتـش 

کـری«  ک می‌کـرد…. بیچـاره آقـای »ذا گـوش ه‌ی چارقـدش پـا کـرد و اشکهاشـو بـا 

کمـک مالـی می‌خـواد،  کـه قضیـه چیـه؟ تـو دلـش می‌گفـت: » شـاید  مونـده بـود 

کمـی‌ صبـر  شـاید می‌خواسـت اعتـکاف بیـاد نذاشـتنش و شـاید…. « خلاصـه! 

کنـه. گریـه هاشـو بکنـه و سـبک بشـه و بتونـه صحبـت  کـرد تـا پیـرزن 

گفـت: »مشـکلی براتـون پیـش اومـده  کمـی بعـد بـا لحـن مهربانان‌هـای بهـش 

کـه هنـوز هـم خـوب نتونسـته بـود بـه  کاری از دسـت مـن برمیـاد؟« پیـرزن  مـادرم؟ 

گریه  خـودش مسـلط بشـه و راحـت حرفاشـو بزنـه بالاخره بریـده بریده و با هـق هق 

کـرد به حـرف زدن: شـروع 

رفتـه  خـدا  رحمـت  بـه  بیامـرز  خـدا  شـوهرم  کـه  وقتـی  از  پسـرم!  »راسـتش 

کـدوم رفتنـد پـی زندگـی  کـه هـر  کـه! بچه‌هـا هـم  وضعیـت مالـی مـا رو خبـر داری 

کـه  گلـی و قدیمـی. هـر سـال  خودشـون. مـن مونـدم و یـه دسـت تنهـا تـو اون خونـه 

شـما کمـک جمـع می‌کنیـن دلـم می‌خـواد منـم یکـی از کمـک کنندگان باشـم اما 

حقیقتـش چـون هیچـی ندارم شـرمنده می‌شـم و تو خونه می‌مونـم و بیرون نیم آم. 

کـه  وقتـی مـی‌رم تـو خلـوت خـودم بـا خـدا سـر سـجاده، هـی از خـدا گلایـه می‌کنـم 
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خـدا جونـم چـی می‌شـد بـه مـن هـم وسـعت روزی مـی‌دادی تـا منـم مثـل بقیـه تـو 

کاش بـه مـن هـم تـوان مالـی مـی‌دادی….« کارهـای خیـر دسـتی داشـتم 

گونه‌های  ی  گوش ه‌ی چشماش رو کوچک از  بیچاره اشکاش مثل دو تا رود 

کـری« هـم یـه دسـتش بـر سـینه  یخـت. آقـای »ذا چـروک خـورده روسـتائی اش می‌ر

گـوش شـده بـود و بـه  بـود و دسـت دیگـرش زیـر چانـه و بـا سـر پاییـن افتـاده، سـراپا 

گریـه می‌کـرد. حرفـای پیـرزن تـا اینجـا  حرفـاش گـوش مـی‌داد و آرام آرام و بی‌صـدا 

کاری، بـاری،  گفـت: »مـادر جـان قرضـی، کمکـی،  کـرد و  کـه رسـید حرفشـو قطـع 

گفت: » نه پسـرم! نقل این حرفا نیسـت!  چیزی می‌خوای؟ تعارف نکن.« پیرزن 

گـر  گفتنـد: »بفرمـا مـادر جـان ا کـن خجالـت می‌کشـم بگـم.« دوبـاره ایشـان  بـاور 

مـا رو قابـل می‌دونـی حـرف دلتـو بـزن و راحـت بـاش.« پیـرزن 2-3 دقیقـه مکـث 

گشـتم  گفـت: »بـه خـدا هـر چـی خونـه رو  گشـود و  گـره از راز دلـش  کـرد و بالاخـره 

کـه یک کاسـه آب بـزارم تو یخچـال، تا یخش  چیـزی پیـدا نکـردم. بـه فکـرم رسـید 

رو براتـون بیـارم. تـو رو قـرآن پسـرم جایـی نگـو خجالـت می‌کشـم، آخـه یـخ چیـزی 

گـه هم جایـی بگی بهـم می‌خندند.  کـه بشـه اسـم کمـک روش گذاشـت ا نیسـت 

کـری« ترکیـد و بـا چشـمان اشـک  گلـوی آقـای »ذا خواهـم می‌کنـم پسـرم.« بغـض 

گریـه‌اش بی‌اختیـار  گریـه مـردان ه‌اش را بگیـرد و  آلـود نتوانسـت جلـوی صـدای 

کـه حـال نصفـض تـو  کاسـه یـخ رو  گلـو خـارج شـد. پیـرزن از زیـر چـادرش یـه  از 

گـوش ه‌ی سـوراخ  گرمـای تابسـتان آب شـده بـود )شـاید از شـرم پیـرزن( و از  اون 

کری داد و سـرش  ی زمین، به دسـت آقای ذا یخت رو پلاسـتیک چکه چکه می‌ر

گذاشـت پاییـن و عصـا زنـان رفـت….

کـری« تـا چنـد دقیقـه‌ای مـات و مبهـوت همـان جـا ایسـتاده بـود و  آقـای »ذا

کـه تـو دسـتش بود نـگاه می‌کـرد. انگاری خشـکش  خیـره بـه یـخ داخـل پلاسـتیک 



321

طـرهاارم: خهچ شخب

زده بـود…. یـه دفعـه تـو همـون حالـت پاهـاش انـگار توانـش را از دسـت داد و شـل 

کـف حیـاط مسـجد نشسـت و آرام آرام سـرش تـکان می‌خـورد.  شـد و یـک بـاره 

گریـه می‌کنـه. چنـد لحظـه بعـد در همـان حالـت دسـتانش را  کـه داره  معلـوم بـود 

کـن.  کرمـت قسـم بهـم چنیـن اخلاصـی عطـا  گفـت: »خدایـا بـه  بـه آسـمان بـرد و 

کـن، خدایـا….« خدایـا اونـو بـا بی‌بـی فاطـم ه‌ی زهـرا هـم نشـین 

کری«  که به رحمت خدا رفته اسـت و آقای »ذا اون پیرزن الان 4 سـال اسـت 

ایـن را حکایـت را در جمـع معتکفیـن بیـان می‌کـرد. ایشـون می‌گفـت: » تـو اون 

کـه بی‌سـابقه بود و معتقد بـود که این  سـال 4 نفـر از معتکفیـن حاجـت روا شـدند 

اثـر اخالص همـان پیـرزن بـود. خدایـش بیامرزد.

*****

جبار بنی نژاد. قائم شهر
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صله‌ی رحم

یـخ 12 رجـب بـه اتفـاق همسـرم قصـد اعتـکاف کردیم در حالی که شـور  در تار

و شـوق خاصـی در دل داشـتیم امـا یـک مسـئله‌ای مـرا عـذاب مـی‌داد و آن ایـن 

کـه مربـوط بـه عقیـده و  کـه بـه واسـطه‌ی اختلاقـی  کـه مـدت چنـد مـاه بـود  بـود 

گرفتـم، البته در همین ایام به  اعتقـادات مـن بـود از خواهـرم و خانواده‌اش فاصله 

خاطـر ازدواج فرزنـدم بـرای خانواده‌ی خواهرم دعوت نامه فرسـتادم ولی نیامدند. 

مجـداد در ایـام فاطمیـه در روز شـهادت حضـرت فاطمـه )س( در مراسـم شـام 

دهـی دوبـاره برایشـان نامـه فرسـتادم ولـی بـاز هـم نیامدنـد. خلاصـه خیلـی در آزار 

کـه چـه راهـی را بـرای برقـراری ارتبـاط مجـدد پیـدا کنم که بـا همین  و اذیـت بـودم 

کـه بـه خواهـرم در  گذشـت و در خـواب دیـدم  افـکار بـه اعتـکاف آمـدم. روز اول 

کنـارش هسـت عتـاب می‌کنـم  کـه خواهـر زاده‌ام بـا حجـاب اسالمی‌ در  حالـی 

بـه سـمت  و  برخواسـت  اسـتقرار خـودش  از محـل  مـن  از مشـاهده  بعـد  او  ولـی 

کـه بیـدار  کـرد. از خـواب  مـن آمـد و اقـدام بـه مصافحـه و معانقـه و روبوسـی مـن 

کـه او نیـز دلـش بـرای مـن تنـگ شـده اسـت. افـکار گذشـته  کـردم  شـدم احسـاس 

کـردن راهـی بـرای برقـراری ارتبـاط و ایـن خـواب مجموعـا مـرا  و چگونگـی پیـدا 

کـه پیامکـی بـا ایـن مضمـون، »سالم خواهـرم امیدوارم سالمت باشـی،  کـرد  وادار 

کـه جـواب بدهـد ولـی از برکـت  دوسـتت دارم، داداش« فرسـتادم. فکـر نمی‌کـردم 

ی ما نسـبت به هم نزدیک شـود  کـه باعـث شـد قلـب هر دو ایـن سـه روز اعتـکاف 

کـه پیامکی بـا این مضمون  بعـد از چنـد سـاعت بـا کمـال تعجـب ملاحظه کردم 
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نوشـته اسـت: »سالم عزیـز دلـم، مـن هم خیلـی دوسـتت دارم داداش خوبـم. دلم 

بـرات تنـگ شـده بـرای مـن هـم دعـا کـن!«

اولیـن نعمـت  کـه خداونـد  ایـن متـن بسـیار خوشـحال شـدم  بـا مشـاهده‌ی 

کـرد و آن هـم حـل تنهـا  خـود را بعـد از نعمـت حضـور در اعتـکاف بـه مـن موهبـت 

ی مـا وبـد و حداقـل بـا  مشـکل خانوادگـی مـن و ایجـاد رحـم و مـروت در دل هـر دو

گنـاه قطع رحم خالص گردم  کـرده باشـم و از  یـک پیامـک توانسـتم صلـه‌ی رحـم 

کمتـر بـه درگاه خـدا یعنـی اعمـال امّ‌داوود  گیـری  و خـودم را بـا دلـی صـاف تـر و 

که در روز سـوم حال خوبی به من دسـت داد و برای شـفای  بروم. این باعث شـد 

همـه مریض‌هـا و رفـع مشـکلات همـه‌ی مومنین و خصوصا بـرای ظهور امام زمان 

کنـم. ؟عج؟ بسـیار دعـا 

امیـدوارم خـدا بـه همـه‌ی مومنیـن عمر با عـزت عطا کند خصوصـا اینکه عمر 

طولانـی بـه مـن عطـا کنـد تا حق بندگی را آنچه مسـتحق رب اسـت ادا کنم.

*****

رحیم نجف درزی، بابلسری
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غرور

کـه بـه اعتـکاف میـآم. البته بـا لطف خداونـد بزرگ و  مـن بـرای چهارمیـن بـاره 

کرم. منـان و خـدا را هزاران مرتبه شـا

مـن همـه سـاله بـه عنـوان یـک معتکـف عـادی بـودم البتـه امسـال هـم همیـن 

طـور بـود ولـی چـون امسـال مسـئول پذیرایی از افراد نداشـتیم بـرای همین تصمیم 

گرفتـم در مواقـع افطـاری و سـحری بـه عنـوان یـک خـادم باشـم. دیتـر از بچه‌هـا 

کـه البـه بـه لطـف  کنـم  کنـم و بـرای بچه‌هـای چـای و مـواد غذایـی فراهـم  افطـار 

خـدا هـم موفـق شـدم ولـی…

بشـقاب،  چـای،  اسـتکان  و  می‌کـردم  پهـن  سـفره  سـحر  و  افطـار  موقـع  مـن 

قاشـق بالاخـره همـه چیـز را سـر سـفره می‌گذاشـتم و از مـام معتکفیـن بـا نهایـت 

گذاشـتیم و مـن  احتـرام پذیرایـی می‌کـردم. تقریبـاَ 2 روز از اعتـکاف را پشـت سـر 

کار کرده باشـم. البته خوشـحالی کم  خوشـحال از اینکه توانسـتم برای معتکفین 

کـم بـه یـک حـس غـرور تبدیـل شـد، یـک حـس برتـری، یـک حـس بـالا بـودن. فکر 

کار مـن خیلـی بیشـتر از بقیـه بـا ارزش تـر و ایـن نـوع حس تمـام وجودم را  می‌کـردن 

گرفتـه بـود تـا اینکـه…

پارچ)جلـوی  تمامـی آب  و  افتـاد  از دسـتم  پـارچ آب  یـک سـحری  اینکـه  تـا 

یختـه شـد و مـن خیلـی خجالت کشـیدم. همـون روز دوباره توی سـینی  آقایـان( ر

و دیس‌هـای بـزرگ ظرف‌هـای سـحری را جمـع کردم و به قسـمت آقایان فرسـتادم 

) چون مسـجد ما یک پرده داشـت و یک قسـمت خانم ها، یک قسـمت آقایان( 
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کـه بـا  کی بـود طـوری  کـردن ظرف‌هـا شـا یکـی از مسـئولان آقـا از ایـن طـرز جمـع 

صـدای بلنـد گفـت: عنـی شـما در منزلتان هم همین طور ظـرف جمع می‌کنید؟ 

« همـه یمعتکفیـن جـور خاصـی نگاهـم می‌کردنـد و مـن بـاز هـم خجالـت شـیدم 

کـه دلیل این رفتار، عکس العمل رفتار من بوده اسـت… ولـی همـون جـا فهمیـدم 

مـن مغـرور شـده بـودم ولـی آن حـرف غرورم را شکسـت و در همـان نماز صبح 

غـرور  متوجـه  مـرا  کـه  کرم  شـا بـار  هـزار  را  خـدا  و  آوردم  جـا  بـه  را  شـکر  سـجده‌ی 

کـرده اسـت. بی‌جایـم 

*****

فاطمه قدمی، قائم شهر
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تعبیر خواب

مـن مربـی پیـش دبسـتانی مدرسـه دولتـی هسـتم. سـه مـاه قبـل از مـاه رجـب 

کـه  را  همکارانـم  از  یکـی  داشـتیم  کـه  خدمتـی  ضمـن  کلاس  اسـفندماه  یعنـی 

کـردم.  یـارت  کلاس ز ایشـان سـادات و از دختـرای مومـن و مذهبـی هسـتند در 

گفتنـد: » فلانـی دیشـب شـما رو خـواب دیـدم«. ایشـان تـا مـن را دیدنـد 

گفتنـد: » مـن و شـما دوتایـی در عالـم خـواب بـه  گفتـم: » خیـره ان شـا ء الله« 

گنبـد و  کردنـد،  یـارت آقـا امـام حسـن عسـکری؟س؟ رفتیـم ولـی تـا درب را بـاز  ز

گفتـم: » حتمـا خیـره ان شـاء الله و قسـمت مـا  ضریـح آقـا امـام رضـا؟س؟ بـود« مـن 

کربال و سـامرا مشـرف شـده بودنـد. یـارت می‌شـود« البتـه دوسـتم بـه  ز

چنـد روزی بـه برنامـه‌ی اعتـکاف سـال 90 مانـده بـود. مـا هـر سـاله در منـزل 

یـم و ایـن چنـد  مولـودی و مراسـم ناهـار دهـی در روز ولادت آقـا امیرالمؤمنیـن دار

روز مانـده بـود بـه ولادت اقـا مـن از طـرف برنامه شـجره‌ی طیبـه صالحین به عنان 

کلاس  کـه بـرای برگـزاری  مربـی خدمـت می‌کـردم. بـه مـن و خواهـرم اطالع دادن 

بایـد راهـی مشـهد مقـدس شـویم مـن در تهیه و تدارک مراسـم مولوخوانـی در منزل 

ناهـار قاشـق  بـرای  کـه حتـی  کـردم طـوری  ردیـف  مـادرم  بـرای  را  کارهـا  از  کمـی 

یـاد خسـته نشـود. از همـه  چنگال‌هـا را دسـتمال پیچیـدم تـا مـادرم در رز جشـن ز

نظـر آمـاده‌ی رفتـن بـه مشـهد مقـدس بـودم تـا اینکـه یـک روز مانـده بـه روز میالد 

کنسـل  گفـت: » برنامـه مشـهد  کـه زمـان حرکـت بـود خواهـرم، بـه مـن زنـگ زد و 

ی  کـه دنیـا رو کاماَل آمـاده بـودم و حتـی بـار سـفر بسـته بـودم انـگاری  کـه  شـد« مـن 
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کـه هـر  کـردن بـه طـوری  گریـه  کـردم بـه  کـردم و شـروع  سـرم خـراب شـده باشـد یـخ 

کاری می‌کـردم اشـکم بنـد نمی‌آمـد. راه می‌رفتـم و می‌گفتـم: » امـام رضـا؟س؟ مـا 

گفتنـد: »  کردنـد و  یختـم. پـدرم داسـتانی تعریـف  را نطلبیـده« و هـی اشـک می‌ر

کنیـز مهمان‌هـای آقـا امیرالمؤمنیـن بـودی حتمـاَ  امسـال  دختـرم هـر سـال نوکـر و 

هـم قسـمت بـود در مراسـم جشـن و مولـودی خوانـی حضـور داشـته باشـی، اینقـدر 

سـخت نگیـر«

گـه می‌تونـی بـرام  گفتـم: » خواهرجـون ا ولـی مـن قانـع نمی‌شـدم. بـه خواهـرم 

گرنـه مـن با این اوضـاع احوال دیوانه می‌شـوم«  کـن و  برنامـه‌ی اعتـکاف رو ردیـف 

گفـت: بایـد از یـک مـاه قبـل ثبـت نـام می‌کـردی« خواهـرم 

بـه همـه‌ی مسـاجد زنـگ زد ولـی همـه  کـردم و خواهـرم  خلاصـه مـن اصـرار 

گفتنـد ظرفیـت تکمیـل شـده اسـت و حتـی کل ذخیـره هسـتند. مـن راه می‌رفتـم 

کـه جـا مونـدم، برنامـه‌ی اعتـکاف  یـارت  گریـه می‌گفتـم: » خدایـا حداقـل از ز و بـا 

بایـد  معتکفـی  و  غـروب  اذان  بـه  بـود  مانـده  سـاعت  سـه  دقیقـا  کـن«  ردیـف  رو 

خودشـان را معرفـی می‌کردنـد، خواهـرم بـه مـن زنـگ زدنـد و گفتنـد: » خواهـر مژده 

شـهرمان  معـروف  مسـجدهای  از  یکـی  )کـه  عسـکری؟س؟  حسـن  امـام  اقـا  بـده 

کـه آقـا  یـم  یـادی دارنـد و حتـی روایـت دار یخـی و مذهبـی ز می‌باشـد و قدمـت تار

گذاشـته‌اند( یکـی از خواهـران قبال ثبـت نامـه امـام زمـان؟عج؟ آنجـا قـدم 

کـرده بودنـد حالشـان بـد شـده و مریـض شـدند و انصـرف دادنـد و مـن چـون 

کـن و موقـع اذان  کـرده بـودم شـما را پذیرفتنـد. خواهـر وسـایلت را جمـع  سـفارش 

مغـرب در ایـن مسـجد مقـدس حضـور داشـته بـاش«

مـن بـه حـول و قـوه‌ی الهـی معتکف شـدم. بعـد از انجـام اعمال اعتـکاف که 

خالی از لطف نیسـت بگویم بسـیار شـیرین و لذت بخش بود و وجودم را سرشـار 
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کـرد، یاد خواب دوسـتم افتادم. از معنویـت 

می‌خواسـتم بـروم مشـهد ولـی معتکـف مسـجد آقـا امـام حسـن عسـکری؟س؟ 

شدم.

کنون  ایـن خاطـره جالـب و قشـنگ مـن از اولنـی اعتکافم در سـال 1390 بود وا

یـارت  در سـال 92 نیـز مشـرف بـه اعتـکاف شـدم. البتـه در سـال 91 مشـرف بـه ز

امـام رضـا؟س؟ در زمـان اعتـکاف بـودم و مراسـم امّ‌داوود را در صحـن و حـرم آقـا 

امـام رضـا؟س؟ انجـام دادم.

*****

طاهره خدادادی، آمل
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صدامو شنیده

کـه  بـود  کـرده  بـه موضوعـی اشـاره  بـود.  » اعتـکاف نمیـای« پیامـک دوسـتم 

چنـد روز سـر رفتـن یـا نرفتنـش بـا خودم درگیـر بودم و بعـد از اینکه پیامک دوسـتم 

ی تصمیم گذشـته،  کـردم. انـگار تلنگری شـد تا رو رو خونـدم، یـه احساسـی پیـدا 

کـردم از قافلـه‌ی دوسـتانم عقـب مونـدم،  کنـم. یـه جورایـی احسـاس  تجدیـد نظـر 

کوچکـی نبـود. اعتـکاف بـود؛ مهمـان شـدن. مهمانـی  امـا ایـن موضـوع، موضـوع 

کـه میزبانـش خـدا اسـت. مهمانـی که مکانش خونه‌ی خداسـت. ایـن کم چیزی 

کـه ناامید شـده بودم. فکر می‌کـردم، خدا دیگه صدامو نمیشـنوه  نبـود. مدتـی بـود 

کـرده  کمکـم  دیگـه دوسـتم نـداره. میونـه‌ی مـن و خـدا بـد نبـود و تـوی سـختی‌ها 

بـراش  یـه چیـزی می‌خـواد، دوسـت داره سـریع  تـا  امـا خـوب آدمیـه دیگـه!  بـود، 

آمـاده باشـه. عجولـه، صبـر نـداره، تـا بگـن بـالای چشـمت ابروسـت می‌گـه خـدا 

دیگـه دوسـتم نـداره دیگـه صدامـو نمی‌شـنوه، ناامیـد می‌شـه. انـگار دنیـا بـه آخـر 

رسـیده. دوبـاره پیامـک دوسـتم رو خونـدم بـا خـودم گفتـم: » هـر چه بادا بـادا دلمو 

یـا می‌زنـم و منـم معتکـف می‌شـم.« بـه در

مهمونامـون هنـوز نرفتـه بـودن منتظـر بـودم بـزن تا دادشـم، منو به مسـجد محل 

اعتـکاف برسـونه. دیروقـت شـده بـود. امـا مهمونـا، قصـد رفتـن نداشـتن. خیلـی 

حـرص خـوردم. از عصـر احسـاس عجیبـی داشـتم احسـاس می‌کـردم وقتـی رفتـم 

مـی‌ری   « گفـت:  گفتـم.  دوسـتم  بـه  احساسـمو  نمی‌گـردم.  بـر  دیگـه  اعتـکاف، 

کـه بـر می‌گـردی، انـگار دوبـاره متولـد می‌شـی« خندیـدم! اعتـکاف و بعـد 
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آخه حرفش به نظرم خنده دار بود من دوباره متولد می‌شم؟

بـودم.  چپونـده  وسـایلمو  تـوس  کـه  پشـتی  کولـه  یـه  بـا  بـودم.  مسـجد  در  دم 

ی احساسـم بـزارم، تـرس؟  گنگـی داشـتم. نمی‌دونسـتم چـه سـامی ‌رو احسـاس 

تشـویش؟ تردیـد؟  دلهـره؟ 

کنـار در ورودی ایسـتادم و نگاهـم  دور تـا دور صحـن مسـجد نشسـته بـودن. 

گرفتـه بـودن.  کـرده بـودم. همـه اومـده بـودن و جاهـای خوبـو  گردونـدم. خیلـی دیـر 

کـم  کنـار در پشـتی یـه  کنـم.  گوشـه دنـج خالـی  کجـا بشـینم، مهـم نبـود. فقـط یـه 

کـردم. عـده‌ای دراز کشـیدن بـودن.  جـا بـود اوجـا نشسـتم. دوبـاره بـه اطرافـم نـگاه 

عـده‌ای هـم قـرآن می‌خونـدن عـده‌ای هـم بغضشـون شکسـته بـود و مثـل ابـر بهـار 

گنـه کارم. خیلـی روسـیاهم.  یـدن. دوبـاره اون حـس اومـد راغـم مـن خیلـی  می‌بار

کوبیـدم.  آنقدرکـه حتـی خـدا دیگـه نمی‌خـواد صـدام بشـنوه. چقـدر در خونشـو 

کنه و منو بینه. که صدامو بشنوه خدایا آخه  کردم. درو به روم وا   چقدر التماسش 

که دیگه نمی‌خوای دوستم داشته باشی؟ کارم  گنه  چرا؟ چرا؟ یعنی اینقدر 

دراومـد…  حرکـت  بـه  مسـجد  محـراب  سـوخت،  چشـمام  ترکیـد.  بغضـم 

کجایی؟ می‌تونستی  کن… ببین  گشوده شد؛ به اطرافت نگاه  یچه‌ای به قلبم  در

کـه الان بیـرون، تـوی خونـه هاشـون توی  اون بیـرون باشـی. مثـل خیلـی از آدمایـی 

گـرم و نرمشـون، راحـت و آسـوده خوابیـدن و هفـت پادشـاهو خـواب  رختخـواب 

می‌بینـن…

خـدا فراموشـت نکـرده، صداتـو شـنیده، صـدای درزدن هاتـو شـنیده، درو بـه 

کـرده بیـای خونـش… کـرده و دعوتـت  روت بـاز 

*****

زینب کشت کار، آمل
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سوم دایی آمدم اعتکاف

می‌خواسـتم بـرای بـار دوم بیـام اعتـکاف امـا صاحـب کارم اجـازه نمـی‌داد. با 

کـه ثبت ن ام کنم؛ خیلی خوشـحال بودم که  گرفتم  کـردن دیگـران اجـازه  واسـطه 

کـرد تـا در خانـه اش معتکف شـوم مـن دختری  خداونـد مـن را بـرای بـار دوم قبـول 

کوچکـم بـه اسـم ضامـن آهـو رضـا  نـازک دل ودوسـتدار خانـواده مخصوصـا دایـی 

نـام داشـت بـودم. خانـواده‌ی مـادرم خیلـی پـر جمعیـت هسـتن، مـادرم 17 سـاله 

کـه مـادرش بـه سـوی ابدیـت پرواز کرد و او ماند و خـدای او و 4 برادر و خواهر؛  بـود 

دو دایـی ارشـدم بـه نـام شـهید » نـادر نیـری پسـند« و جانبـاز » مهردد نیری پسـند« 

هستن.

کار بـودم. تلفنـی بـا مـادرم  5 روز مانـده بـه 13 رجـب سـاعت 4 بعدازهظـر سـر 

 4  :30 هسـتند.   CCU و  کـرده  سـکته  دوسـتانم  از  یکـی  کـه  می‌کـردم  صحبـت 

کـرده؟«  کسـی سـکته  گفـت: » چـه  دقیقـه بـرادرم مهـدی بـه مغـازه آمـد و پیشـم 

گفتـم: » دوسـتم چطـور؟« گفـت: » دیشـب یـا امـروز دایـی رضا رو دیـدی؟« گفتم» 

بـه  کـرده«  گفـت: دایـی رضـا فـوت  نـه چطـور سـراغ دایـی رو از مـن می‌گیـری؟« 

لکنـت زبـان افتـادم. شـوک بزرگـی بـود. همـان جـا از حـال رفتـم. همکارانـم مـن را 

کـردن ایـن  بـه داخـل آبدارخانـه بردنـد. اصال حـال هیـچ چیـزی را نداشـتم. قبـول 

کـه عزیزترینم را از دسـت داده باشـم. خلاصه مرا  موضـوع بـرام خیلـی سـخت بـود 

بـه خانـه‌ی پـدری مـادرم بـردن. عکـس داییم آنجا بـود داییم و خالـه یکی یکدونم 

گرسـتم. حـال عجیبـی بـود همـه  پـدرم بـا دلـی خـون  دوقلـو بـودن. در بغـل مـادر و
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کردمـش  کـی ایـن خبـر رو بـه مهدیـه داده؟« خالـه ای اومـد بغـل  می‌پرسـیدن: » 

گفتـم:» خالـه جـون خـدا قلـت رو برده پیش خـودش« اونجا کی تنهـا بود که دایی 

رضـا رو بـردن پیـش خودشـون؟ دایـی حسـین؟ مامـان بـزرگ؟ باباجـون؟ مامـان 

کنـار همـن؛ چـرا بردنـش؟ خیلـی سـخته کسـی عزیـزش رو از دسـت  جـون؟ همـه 

بده.

کـردن نماز میت را با حضور سـید خدا » حاج آقا  یش  ک سـپار فـردا صبـح خـا

گاه دیدیم  کنار قبر مادربزرگ م دفن بشـه. ناخـودآ کردیـم قـرار بـو د  مطهـری« برگـزار 

کنار شـهدا بودن خیلی خیلی خوبه. خدا  کندن و  در قطعه‌ی شـهدا، برایش قبر 

کنه شـهدا ضامنش پیش خدا باشـد.

سـومش تمـام شـد و مـن آمـدم بـه مراسـم اعتکاف و معتکف شـدم. بـا اومدن 

کـردم. از او روز به بعد  بـه ایـن مـکان آروم شـدم برایـش قـرآن خواندم طلـب آمرزش 

کـش دعـا می‌خونـم و ازش می‌خـوام  کـه برمی‌خـورم میـرم سـر خا بـه هـر مشـکلی 

کنـه و با راهنمایی‌های ایشـان دارای خانواده  کنـار بود راهنماییم  کـه  مثـل زمانـی 

کـه داییـم را راهنمایی می‌کنی  شـدم و همسـر خوبـی نصیبـم شـد. خدایـا ممنونم 

کـه منـو ار راه بـد دور کنـه تـو خـواب، تـو بیداری.

خدایا دوستت دارم، یا صاحب الزمان دوستتون دارم.

 *****

/مهدیه کیادلیری، چالوس
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سلام حضرت دلبر

نمی‌دانـم  داری.  دوسـت  را  زیبایـی  و  زیبایـی  کـه  راسـتی  بـه  هوالجمیـل؛ 

کنـم چـرا  کلماتـی شـروع  کنـم و بـا چـه زبانـی و بـا چـه  کـدام صفتـت قسـم یـاد  بـه 

کـه دوبـاره مـرا خوانـدی بـا تمـام بـدی هایـم. پنـج شـنبه 92/3/2 سـاعت 23 از 

گلـوگاه. دوبـاره همـان  فاطمیـه وارد مسـجد می‌شـویم. مسـجد ولی‌عصـر؟عج؟ 

حـس تازگـی، عجـب صفایـی، عجـب خانـه‏ای. 

کـه لطـف ندارنـد از آسـمان چـه  سالم حضـرت دلبـر، سالم قـرص قمـر زمیـن 

؟ خبر

یـا  در بـه  دل  و  شـدیم  حـق  درگاه  معتکـف  هایمـان  ناخالصـی  تمـام  بـا 

کاری اسـت، یکـی نمـاز  کـس مشـغول بـه  کـه نـگاه می‌کنـم هـر  زدیـم. اطرافـم را 

بـه  می‌کنـم  شـروع  و  می‌گیـرم  وضـو  یکـی…  و  می‌گویـد  ذکـر  یکـی  دو  می‌خـوان 

کـه در دلمـان  خوانـدن نمـاز. شـروع خوبـی اسـت شـب ال اسـت و ذوق و شـوقی 

نیسـت.  گنـاه  بـرای  مجالـی  صفـا.  بـا  دوسـتانی  نـاب،  لحظاتـی  اسـت.  لبریـز 

گدایـی رو بـه آسـمان  کـه بـرای  یم و دسـت‌هایی  کـه غنیمـت می‌شـمار  فرصتـی 

بلند می‌شود.

تبـارک،  و  یـس  سـوره‌های  بـا  نمـاز  خوانـدن  خوانـدن  اسـاتید،  سـخنرانی 

خوانـدن نمـاز شـب، هـم صحبتـی بـا مـادران و خوهـران و فرسـتادن صلوات‌های 

مـا  بـرای  زیبـا  لحظاتـی  نوعـی  بـه  یـک  هـر  مـا  جمـع  مادربـزرگ  پـی  در   پـی 

می‌آفرینند.
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گذشـت؟ با خود می‌اندیشـم وقتی  دوباره روز آخر اسـت و خدای من چه زود 

کاش می‌شـد ایـن لحظـات  می‌شـود بـه ایـن سـادگی از دنیـای پسـت دل بریـد، 

کـرد و بـا خـود داشـت. نـاب را هـم تکـرار 

*****

فقیه امیرخانلو، گلوگاه
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بالی برای پرواز

دلـم گرفتـه بـود… مثـل همیشـه دنیـال یـه فرصت بـودم برای جلـب توجه اش، 

بـرای اینکـه دسـت نوازش‌شـو دوبـاره بـر سـرم بکشـه، بـرای نـگاه مهربانـش، آرامش 

گرفـت،  همیشـگی‌اش، آخـه شـنیده بـودم هـر وقـت دلـم از ایـن آدم‌هـای پاییـن 

نگاهمـو بـه اون بـالا بنـدازم.

کـه داشـتم تقویمـو ورزق  بالاخـره اون فرصـت ایـن طـور فراهـم شـدکه یـه روز 

یـخ امتحانـات پایـان تـرم دانشـگاهمو مـرور می‌کـردم، چشـام افتـاد به  مـی‌زدم و تار

کـردن  گفتـم ایـن همـون فرصتـه بـرای سـبک  گاه بـا خـودم  ایـام البیـض، ن اخـودآ

کـه ایـن چنـد ماهـه  گـذر از اتفاقـات پـر فـراز و نشـیبی  دل پـر از درد و رنجـم، بـرای 

ک خودمفرو برده بود. از او روز به بعد روزشـماری می‌کردم برای ثبت نام  منو به لا

که در روز اول ثبت نام  کسـانی بودم  اعتکاف و با شـور و شـعف بسـیار، جز اولین 

کـردم و بـه آن مثـل مهمـان که مدام با نـگاه کردن به کارت دعوت مهمانی اش در 

کـردن خودشـه در انتظـار روز مهمانـی بـودم. روز موعـود فـرا رسـید،  تکاپـوی آمـاده 

کـه انـگار همـه‌ی اتفاقـات خـوب قرار  احسـاس خوبـی داشـتم، احسـاس پرانتـزی 

اسـت درون آن بیفتـه. آری… قـرار بـود خـدا را مهمان قلب کوچکم کنم. خودم رو 

آمـاده صحبـت بـا دوسـتم کردم، آماده‌ی التمـاس نگاه مهربانـش، آماده‌ی خدایا 

خدایـا گفتـن، آمـاده‌ی الهـی العفو گفتـن، آماده‌ی دراز کردن دسـتان نیازمندم به 

کـه می‌گفت: اینکـه چقدر زمان داری  درگاه حـق…ی اد حـرف اون بزرگـی افتـادم 

مهـم نیسـت؛ چگونـه می‌گذرانـی مهـم اسـت.« و مـن تمام سـعی و تلاشـم رو کردم 
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کـه لایـق خوبـی هـاش نسـتم امـا  کـه حتـی ث انیـه هامـو از دسـت نـدم. می‌دونـم 

گـر حرف دلـم رو بخـوام بزنم اینکه  هرگـز ناامیـد از رحمتـش نبـودم و نخواهـم بـود. ا

هـر چنـد وقـت یکبـار کـه می‌رسـم بـه تـه تـه خـط گرفتـاری هـام، همونجا کـه دیگه 

آدم‌هـای  بـه بعضـی  و  کـردن، چشـمامو می‌بنـدم  حرفـی نمی‌مونـه جـز شـکایت 

کـه بـا  گرفتارتـر، مریـض تـر، تنهاتـر… اونجـا اسـت  دیگـه فکـر می‌کنـم، بـه آدم‌هـای 

تمـام وجـود رو بـه آسـمون خـدا می‌کنـم و بلنـد می‌گـم: خدایـا شـرکت، آعتـکاف 

گرفتـاری هـام اون  کـه وقتـی رسـیدم بـه تـه خـط  بـرای مـن همـان فرصتـی اسـت 

و  بگیـرم  آغـوش  تنـگ در  زانوهامـو  ایـن فرصـت  تـو  کـه دلـم خواسـت  موقـع شـد 

کنـم. بـه  کـه می‌شناسـم بنشـینم و فقـط فکـر  گوشـه ای  گوشـه تریـن  گوشـه ای از 

کـه بهـم آرامـش می‌دهـد، به اینکه چقـدر از خودم دلگیـرم، به اندازه‌ی  چیزهایـی 

از آدمـا…  کـه دلگیـرم… شـاید  بـه جبـران اشـتباهاتم، می‌خـوام بگـم  تم،  مشـکلا

کـه می‌گفـت:  شـاید از خـودم… شـاید…اما مـدام بـه ایـن سـخن ارزشـمند افتـادم 

گیـر باشـد رهـا نمی‌شـوی… یـاد باشـه خ داونـد بنـگان  کـه  » دلگیـر نبـاش… دلـت 

خـود را بـه آنچـه بـدان دل بسـته‌اند می‌آزمایـد…« آری… و مـن مـورد آزمایـش او قـرار 

کـه از ایـن آزمایـش سـربلند بیـرون آیـم… گرفتـم… باشـه 

بارالهـا؛ معبـود مـن… بارهـا و بارهـا چندین نامه برایت نوشـتم، بـا آدرس‌هایی 

ایشـام وقـت  ایـن  تـو  کجـا خواهنـد رسـید! چقـدر دوسـت دارم  بـه  کـه نمی‌دانـم 

تـو  اینکـه  مالکیـت،  حـس  ایـن  الهی…ربـی  بخوانمـت،  مـن  خـدای  مناجـات 

خـدای مـن هسـتی، انـگار همـه‌ی جاهالی خالی را پر می‌کندگـوی اعتکاف برایم 

بالـی اسـت بـرای پـرواز در آسـمان رضایـت خـدا…

*****

کوثر الیاسی، نوشهر
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عقد اخوّت

کنیـم. اون  کـه بـا هـم بریـم اعتـکاف ثبـت نـام  بـه یکـی از دسـتام زنـگ زدم 

کردیـم و آ مـاده‌ی رفتـن شـدیم. شـب اول بـا  کـرد و وسـیله هامونـو جمـع  هـم قبـول 

آدم‌هـای جدیـد اشـنا شـدیم. سـحری مونـو خوردیـم و بـه امیـد خـدا اعتکافمونـو 

شـروع کردیـم. اون شـب بـرای نمـاز شـب پیـش روحانـی مسـجدمون رفتـم و وقتـی 

یه؟ دیدم تو چشـام زل زد چند ثانیه‌ای نگاهم  کردم نماز شـب چطور ازش سـوال 

کـردم چـون قـب ل از ایـن با  کـرد و گفـت: » بـا مـن دوسـت می‌شـی؟« مـن تعجـب 

یـاد برخـورد چندانـی نداشـت. منـم مـات و مبهـوت لبخنـدی زدم و  روحانی‌هـا ز

گفتـم: » آره چـرا نمی‌شـم.«

خلاصـه اون شـب گذشـت. فـردا یعنی روز اول اعتـکاف بعد ازظهر صحبت 

کـه گفتم اسـمش » کمیل نظافتـی« بود همون  خونـدن عقـد اخـوت شـد. روحانـی 

کـرد. کمیـل  کلیـه خودشـو بـه یـه پسـر 8 سـاله بـه اسـم سـجاد اهـدا  کـه الان  کسـیه 

کـه مـن و اون، جعفـر سـردار و حسـین قاسـمی بـا هـم عقـد بـرادری  پیشـنهاد داد 

بخونیم. 

کـه بـا هـم بـرادر شـدیم. مـن  چهارتامـون قبـول کردیـم و بعـد از ظهـر روز اول بـود 

خـودم تـک پسـر هسـتم، جعفـر و حسـین هـم همیـن طـور، بعـد از اون روز من طعم 

کـه دارم ایـن خاطره را می‌نویسـم دقیقاَ سـه  واقعـی بـرادر داشـتن را چشـیدم و الان 

کـه بهتریـن روزهـا رو بـا بـرادرم داشـتم.  گذشـته، سـالهایی  کـه از بـرادری مـا  سـال 

کـه اول مـن و  کـه بـا هـم رفتیـم مشـهد بـود. خـدا رو شـکر می‌کنـم  اولیـن سـفری 
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طلبیـد تـا بیـام اعتـکاف ودومـا بـرادرای خوبـی رو سـر راهـم قـرار داد. در آخـر هـم 

ی سالمتی بـرای همـه‌ی مریض‌هـا و ظهـور آقـا امـام زمـان رو دارم. آرزو

*****

د رضا شاکری، آمل
ّ

محم
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در بهشت عصبانیت ممنوع

از زیبائـی لحن‌هـای قرائـت قرآنشـون آمـد بـه وجد می‌اومد و انـرژی می‌گرفت. 

بـرای  تـا همـراه دیگـر معتکفیـن  زمیـن  روز  بـودن  آمـده  رنگـی  نمازهـای  بـا چـادر 

کنـن. اسـتجابت خواسـته‌های تمـام آدم‌هـا دعـا 

خـدا بعـد از دو سـال دوری از اعتـکاف دوبـاره منـو طلبیـد و بـرای بـار ششـم 

کـه مـن خودمـو تو حیاط مسـجد  معتکـف شـدم. هنـوز بـه نمـاز مغـرب مونـده بـود 

دیـدم. رفتـم یـه گوشـه ای نشسـتم تـا بعد نماز وسـایل‌مو جابه جا کنـم. هنوز چند 

گرفـت امـا  کـرد و مـن هـر چنـد دردم  کـه خانمـی پـام رو لگـد  ثانیـه نگذشـته بـود 

گفتـم: »تقصیـر شـما نیسـت مـن سـر راه نشسـتم« بالاخـره معتکفیـن  خندیـدم و 

کـردم و بـا دوسـتای  بعـد از یکـی دو سـاعت پیداشـون شـد و وسـایل‌مو جـا بـه جـا 

کـردم. رفتـم کمـی اسـتراحت کنم تـا بتونم بـرای نماز  سـالم قبلـم بـه احـوال پرسـی 

گفتـم:» آمـدم روحمـو  شـب بیدارشـم امـا مگـه سـر و صـدا می‌ذاشـت. بـه خـودم 

کنـار  مـی‌ذاره  زشتشـو  رفتـار  و  اعمـال  آدمـی  کـه  اسـت  جایـی  اینجـا  بـدم،  جال 

عصبانیـت ممنـوع.«

گـرم خـواب شـد یـک خانم افتـاد روم. انگار همه دسـت به دسـت  تـا چشـمام 

هـم دادن تـا عصبانی‌شـم امـا وقتـی به قیافه‌ی‌ شـرمنده‌ی‌ اون خانم چشـمم افتاد 

گفتـم: طـوری نیسـت یـه  از شـرمندگی اون مـن هـم انـگار بیشـتر شـرمنده شـدم. 

یـم جبـران  کـه ایـن حرفـا رو نـداره« بـه شـوخی گفتـم: سـه روز وقـت دار لگـد ناقابـل 

کـه  می‌خـوردن  سـحری  داشـتن  همـه  س  موقـع  رفـت.  و  خندیـد  اونـم  می‌کنـم« 
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بـد  تمـوم نشـده  نمـازش  کـه هنـوز  بـرای دوسـتم  کنـم  ثـواب  رفتـم  آوردنـد.  چـای 

کنـم؟  یخـت رو پتـوم؛ وای بـا ایـن پتـوی خیـس چـکار  کـه چایـی ر چایـی بگیـرم 

یـه  گفتـم: » مشـکل از قور کاری بودکـه شـد. عصبانیـت و ناراحتـی فایـده نـداره 

گفـت: ببخشـید یکـم دسـت و پـا  کار خونـه اسـتادید«  کـه تـو  عزیـزم وگرنـه شـما 

جلفتـی‌ام«.

کـه تمـام  کـه اذان بگـه و آقـا بیـاد نمـاز بخونیـم  نزدیـک اذان بـود منتظـر بـودم 

کـه تـو خونه آنقـدر زود  اتفاقـات در ذهنـم مثـل فیلـم تکـرار شـدند. یـادم اومـد منـی 

عصبانـی می‌شـدم و البتـه زود پشـیمون از عصبانیـت بی‌جـا، چطـور جلـو خودمو 

کنـار. چقدر  کـه ایـن اخالق رو بـذارم  کـرده بـود  امشـب نگـه داشـت. خـدا کمکـم 

کنـم و بـش از  کـه چـرا تـا حـالا سـعی نکـرده بـودم خودمـو اصالح  شـرمنده شـدم 

اینجـا  و  روز بهشـتی اسـت  روز اعتـکاف سـه  کـه سـه  کـردم  بیـش اعتقـاد پیـدا 

بهشـته و تـو بهشـت عصبانیـت جایـی نـداره.

*****

سیده سمیه حسن پور، نکا
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کفش‌های جدید

کودکی… می‌خواهم برگردم به روزهای 

کـه پـدر تنهـا قهرمـان بـود و عشـق در آغـوش مـادر خلاصـه می‌شـد  آن زمان‌هـا 

بـرادرای  و  بدتریـن دشـمنانم خواهـر  بـود  پـدر  زمیـن شـانه‌های  نقطـه‌ی  بالاتریـن 

خـودم بودنـد. تنهـا دردم زانوهـای زخمـی‌ام بودند، تنها دردم نداشـتن مداد رنگی 

گنـاه و بـه یـاد  کولـه بـاری از  48 تایـی بـود، امـا رفـت و رفـت مـن بـزرگ شـدم بـا 

بودکـه داشـتنش  یـم داشـتن چیزهایـی  آرزو تنهـا  امـا  مدادرنگی‌هـای نداشـتنام؛ 

گناهانـم شـد. حتـی دلیـل 

کسـی را  کـردم  گـردان. خدایـا؛ تمـام ایـن سـال‌ها مواخـذه  خدایـا؛ سـبک بـارم 

کـه تنهـا قهرمـان زندگـی‌ام بـود خدای مهربانـم امروز آمده‌ام تا بگویـم من به درک… 

خنـدون  لبـش  بـذار  باشـه…  رنگـی  زنگیـش  روزهـای  بـزار  باشـه…  سـربلند  بـذار 

باشه…

که می‌دونی وقتی می‌خنده چقدر خوشـحال می‌شـم… بخندونش  خدایا؛ تو 

کردن این همه زیبایی! تا به تو احسـنت بفرسـتن به خاطر خلق 

غصـه هاشـو ازش بگیـر… بـذار صبـح که از خواب بیدار میشـه زندگی واسـش 

کـه می‌خوابـه شـاد باشـه بـه خاطر خوشـبختی بچـه هاش!  زیبـا باشـه! بـذار شـب 

کـم آورد بغلـش کـن. چیزی از خدا بودند کم نمیشـه! کاری کن تا خیلی‌ها  وقتـی 

حسـرت زندگیش رو بخورن!

خـدای بـزرگ تنهـا دلیـل بـودن مـن و مـادرم بـود امـا رفـت… خدایـا بهـت قـول 
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و  خونـت  تـو  میـام  بعـد  سـال  منـم  کنـی  بـرآورده  هامـو  خواسـته  تمـام  گـر  ا مـی‌دم 

مـی‌دم… نشـونت  جدیمـو  کفش‌هـای 

*****

مهدیه عظیمی، گلوگاه



343

طـرهاارم: خهچ شخب

کم سن‌ترین معتکف

سالم مـن » فاطمـه « هسـتم 7 سـاله از آمـل. مـن نمی‌دونسـتم اعتکاف چیه؟ 

لـی دوسـت داشـتم بیـام و چـون نمی‌تونسـتم روزه بگیـرم اجـازه نیـم دادنـد بیـام. 

کـردم ولـی مامانـم گفت: » نمیشـه خانم یوسـفی نمی‌تونه  گریـه  خیلـی تـو خیابـون 

فـرق بـزاره« ولـی مـن زنـگ زدم و گفتـم: » خالـه بـزار بیـام! ) مـن مادر فاطمه هسـتم 

و چـون دسـت‌های فاطمـه کوچولـو خسـته شـد بقیـه را مـن می‌نویسـم«

وقتـی زنـگ زدنـد و بـرای شـرکت اجـازه دادن بـا مامـان رفتیـم بـازار و مقنعـه 

کـه چـادر دوز بـود بیمارسـتان بـود  و چـادر خوشـگل دوختـم. مامـان خالـه مریـم 

کـه بابـا اومـد مـا رو  کـن خـوب بشـه« خیلـی خوشـحال بـودم. شـب  گفـت: » دعـا 

گفتـم: » چـه جـوری 3 روز نبینمـت«  کـردم و  بـار بوسـش  بـرد مسـجد و مـن دو 

وقتـی اومـدم تـو مسـجد همـه بهـم می‌گفتـن فرشـته کوچولـو. غذاهیـا سـحر خیلـی 

ک زدم و نمـاز خونـدم و تـا ظهـر  خوشـمزه بـود. چـون خوابـم می‌آمـد سـریع مسـوا

کـه بیـدار می‌شـدم  کامـل بگیـرم ولـی از خـواب  خوابیـدم. می‌خواسـتم امـروز روزه 

گرسـنه بـودم. مامـان گفـت: » خانـم یوسـفی بـرات غـذا نگـه داشـته می‌خـوری؟ « 

کـه اومـدم اولیـن بـار تونسـتم معنـی یـک صفحـه  رفتـم تـو آشـپزخونه خـوردم. بعـد 

کـه خـادم بـود اومـد. مـا بـا  از قـرآن را بخونـم. نزدیـک اذان » ابوالفضـل« بـا مامانـش 

هـم بـازی کردیـم؛ نمـاز خوندیـم و افطـار کردیـم. وقتـی » ابوالفضـل« رفـت یـک کـم 

کتـاب داسـتان حضـرت فاطمـه)س( و پیامبـر)ص( رو خونـدم و بعـد خوابیـدم. 

عینـک  دسـته‌ی  دیـدم  شـد  بـاز  چشـمهام  وقتـی  شـدم  بیـدار  سـختی  بـه  سـحر 
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کـه خوابـم پرید.بـه مامـان گفتـم » بـه خانـم  مامـان یـه طرفـه شـده. آنقـدر خندیـدم 

کنـار مـا یـه خانومـه  کامـل بگیـرم«  یوسـفی بگـو غـذا نگیـره مـن می‌خـوام روزه‌ی 

پـف می‌کـرد همـه اش می‌گفتـم چـه جـوری بخوابـم ولی موقـع خواب  کـه خـر و بـود 

کـه تـازه اومده بود بیدار شـدم.  اصاَل نمی‌فهمیـدم. روز دوم بـا صـدای مامـان بزگـر 

کـردم دلـم بـراش تنـگ شـده بـود. وقتـی خانـم رحمانـی داشـت بـاری  کلـی بغلـش 

گرفتـن توضیـح مـی‌داد دوسـت داشـتم بنویسـم تـا یـادم بمونه ولی چـون تند  وضـو 

کشـیدم ی صحبتـاش  می‌گفـت ایـن نقاشـی رو از رو

پایین  ) یعنی در وضو باید از بابا به پایین رو دسـتامون دسـت بکشـیم وگرنه از

کردنـد. او می‌گفـت:  بـه بـالا درسـت نیسـت( یـه خانـم سـخ نـران دیگـه رو دعـوت 

» بعضـی از پسـرهای درس خونـده‌ی الان وقتـی لامـپ خونشـون می‌سـوزه…« یـک 

دفعـه مـن بـا صـدای بلنـد گفتم: » بلد نیسـتن عوض کنن.همه برگشـتن منو نگاه 

گفـت: »  بـود ولـی مامـان  ام  گرسـنه  کشـیدم.  کردنـد و خندیدنـد مـن خجالـت 

کـردم گفـت: » بیا بیسـکوئیت تو کیفـه بروب  کـن تـا افطـار« ولـی چـون اصرار  صبـر 

ردار« رفتـم برداشـتم ولـی دلـم نیومـد بخـورم اومـدم پیـش مامـان گفتـم: » روزه ام رو 

نشـکوندم و بـه جـاش بیسـکوئیت رو شـکوندم« مامـام خوشـحال شـد و منـو بوس 

کـرد. دوبـاره ابوالفضـل بـا چنـد تـا بچـه اومـد بـه همـه شـون بامیـه دادنـد. هـر چـی 

کـه اومـدم  گفتـم: » مـن روزه ام« بـه مـن هـم دادنـد. داشـتم بـو می‌کردمـش همیـن 

کیکـش را  گفـت: » مگـه تـو روزه نیسـتی؟« ابوالضـف  بـذارم ت دهنـم یـه خانومـه 

کـردم و  کنـدم تـا بعـد از افطـار بخـورم. اول افطـار  هـم خـورد ولـی مـن پوسـتش رو 

کـردم : » خالـه  تندتنـد قـورت دادم و نمـاز خونـدم. اون شـب دو تـا دوسـت پیـدا 

یـا 26 سـاله و زلفـای 9 سـاله« پیـش اون‌هـا نمـاز خونـدم و خوابیـدم بـرای سـحر  رو

بـه زور بیـدار شـدم و 8 تـا قاشـق خـوردم.

رو  مـن  کـه  کنیـد«  دعـا  سـالمون   7 معتکفیـن  بـرای   « گفـت:  خانـوم  اون 
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هـم  مـن  کردنـد.  دعـا  خادم‌هـا  بـرای  بعـد  فرسـتادند.  صلـوات  همـه  می‌گفـت. 

کننـد!!!  کـه بـرای مـن 2 تـا دعـا  کـردم و ظـرف رو آوردم تـا  کمـک  رفتـم بـه خاله‌هـا 

دسـتمال هـم کشیدمشـون، وقتـی همـه گریـه می‌کردنـد بهشـون دسـتمال می‌داد. 

مـن سـوره‌ی نـاس رو بـا صـدای بلنـد بـرای همـه خوندم ولی تـا اومدم سـوره توحید 

رو بخونیـم بـرق رفـت! ولـی مـن بلنـد بلنـد خونـدم و همه بـرام صلوات فرسـتادند. 

موقـع افطـار بهـم جایـزه دادنـد چـون کوچولـو بودم اسـم مامان هم تو قرعه کشـی در 

اومـد. بهـش جایـزه دادنـد. بعـد از افطـار همـه بـه دسـت‌های هـم حنا می‌بسـتند. 

بـه دسـت‌ها مـن و » ابوالفضـل« هـم بسـتن و مـا رو از زیـر قـرآن رد کردنـد. مـن دیدم 

کـرده بودنـد ولی نذاشـتم بقیـه ببینـن. می‌خواسـتم غافلگیر  چـه جـوری درسـتش 

بشـن. مـا دوبـاره اومدیـم تـو مسـجد تـا تـو تمیز کردن مسـجد کمک کنیـم دلم برای 

آسـمون و بابایـی تنـگ شـده بـود سـاعت 11 رفتیـم خونـه.

کارت اعتکافم  کردم؛  کن« دعا  گفتند: » فاطمه برامون دعا  معتکفین به من 

رو یادگاری نگه داشـتم. خاطره رو نوشـتم که بهم جایزه بدند. نمی‌دونم شـاید.

*****

فاطمه عابدی، آمل
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که؛  گفته بود  که تلفن زنگ خورد. خاله‌ام بود به مادرم  در خانه نشسـته بودم 

کـه بیـاد امـا او نتونسـت.  می‌خـواد بـره بـه مراسـم اعتـکاف. از مامـان خواسـته بـود 

گاه از خـود بی‌خـورد شـدم و بـه مامانـم  کـه اسـم اعتـکاف رو شـنیدم ناخـودآ مـن 

کـرد و منـم به دوسـتم پیشـنهاد دادم که  گفتـم؛ » می‌تونـم منـم بـرم؟« مامانـم قبـول 

کـردم و آمـاده رفتـن شـدم. وقتـی  کـرد وسـیله هامـو جمـع  بـا هـم بریـم. اونـم قبـول 

گلدسـته‌ی مسـجد افتـاد حـال و هـوای خاصـی بهـم دسـت  گنبـد و  چشـمم بـه 

داد. اشـک تـو چشـام جمـع شـد و وارد مسـجد شـدم و خودمـو بـرای راز و نیـاز و 

کـردم. خلـوت و تنهایـی بـا خـدام آمـاده 

*****

سیده فائزه یوسفعلی و فیوات رمضانی


